
  



 فصل اول

ام کرده بود، محبوس بودم. چیزی نداشتم که  ای که مانند تابوت احاطهدر میان تاریکی

حواسم را از خاطراتم پرت کند. خاطرات روشن و واضح در انتظار بودند تا هر بار که ذهنم 

 شد به من حمله کنند.منحرفم می

سوزاندند را به خاطر میهای داغ و سفیدی که صورتم را  محصورشده در سیاهی، شعله

شده بود که در کمرم فرورود، حمله را پس زدم.  آوردم. باوجوداینکه دستانم به شکلی بسته 

ها قبل از آن هایم مدتآتش درست قبل از اینکه پوستم تاول بزند کنار رفت، اما ابروها و مژه

 سوخته بودند.

»شعله داد:  دستور  مردی  خشن  خاموشصدای  رو  از  ها  لبکن.«  ترک میان  های 

شده و رفته بود و ام به آتش دمیدم. رطوبت درون دهانم توسط آتش و ترس خشکبرداشته

 لرزیدند. اند از حرارت میشدههایم گویی که در اجاق پختهدندان

شعله کن.  استفاده  ذهنت  از  دهنت.  با  نه  »احمق.  داد:  فحش  ذهنت  مرد  با  رو  ها 

 کن.« خاموش

بستم، سعی کردم افکارم را روی ناپدید کردن جهنم متمرکز  می  درحالیکه چشمانم را 

 کنم. میل داشتم هر کاری انجام دهم، مهم نبود چقدر احمقانه تا مرد را وادار به توقف کنم.

بار دیگر گرما نزدیک صورتم تاب خورد، نور درخشان برای »بیشتر تلاش کن.« یک 

 ام مرا کور کرد. های بسته انتقام از پلک

او جوانصدا آتیش.«  بذار روی  رو  دختره  راهنمایی کرد: »موی  متفاوت  و  یی  تر 

رسید. »این کار باید ترغیبش کنه. حالا، پدر، به هم اجازه تر از مرد دیگر به نظر میمشتاق

 بده.«

صورت  وقتی صدا را شناختم بدنم با وحشت زیاد تکان خوردم. درحالیکه افکارم به

شده بود تکانی به خودم دادم تا زنجیرهایی که نگاهم داشته بود را  معنا پراکندهای بیهمهمه

ها شل کنم. صدایی وزوز مانند از گلویم طنین انداخت و بلندتر شد تا اینکه اتاق را پر و شعله

 را خاموش کرد. 

پریده زردی دنگ بلند فلزی قفل مرا از خاطرات کابوس وارم بیرون آورد. نور رنگ 

تاریکی خز دیوار سنگی در میان  امتداد  بعد زمانی که در سنگی سلول گشوده شد در  ید، 

شده بودند، در اثر درخشش به سوزش افتادند. حرکت کرد. چشمانم که به نور فانوس دوخته

 کردم آنها را به هم فشردم. ای قوز میکه در گوشهدرحالی

می شلاق  وگرنه  موش،  بده،  زنجیری»تکونش  زندان،  نگهبان  دو  به   خوریم.«  را 

گردنبند آهنین روی گردنم وصل کردند و مرا روی پاهایم کشیدند. به جلو تلوتلو خوردم، درد 



ای مؤثر ها دستانم را به شیوهایستادم، نگهبان گلویم را سوزاند. وقتی روی پاهای لرزانم می

هچال پشت سرم بستند و پاهایم را زنجیر کردند. زمانیکه آنها مرا به سمت راهروی اصلی سیا

بردند چشمانم را از نور سوسوزنان برگرفتم. هوای غلیظ و متعفن به صورتم دمیده شد.  می

 رفتند.هایی از کثافت غیرقابل تشخیص فرومیام در میان چاله پاهای برهنه 

گرفتند هرگز توقف  های زندانیان دیگر را نادیده میها درحالیکه فریادها و ضجه نگهبان 

 تپید.ا هر کلمه مینکردند، اما قلب من ب

 رقصه.« ها، یه نفر داره میها»ها

 »تق. تق. بعد آخرین غذات از وسط پاهات سر میخوره پایین.« 

 »من رو بگیر. من رو بگیر. منم میخوام بمیرم.« 

ما توقف کردیم. از میان چشمان چپم پلکانی را دیدم. در تلاش برای رساندن پایم به 

های  های تیز پله ها مرا بالا کشیدند. لبه خورده و لغزیدم. نگهبان اولین پله، روی زنجیر تلوتلو  

ی بازوها و پاهایم را جدا کرد. بعدازاینکه از میان  سنگی در پوستم فرو رفت و پوست برهنه

دو در کلفت فلزی کشیده شدم، روی زمین فروریختم. نور خورشید از میان چشمانم رد شد.  

ها این اولین  شدند آنها را محکم بستم. بعد از فصلمی ها روی صورتم جاری درحالیکه اشک

می را  خورشید  نور  که  بود  اندیشیدم:  باری  بودم  کرده  شدن  مضطرب  به  شروع  دیدم. 

رساند »خودشه.« اما دانستن اینکه اعدام من زندگی فلاکت بارم در سیاهچال را به پایان می

 کرد. آرامم می

های ورانه نگهبانان را دنبال کردم. بدنم به دلیل نیش دوباره روی پاهایم بلند شدم و کورک

ای کوچک دادم. تنها جیرهخارید. بوی گند موش میحشرات و خوابیدن روی حصیر کثیف می

 دادم. شد و آن را برای حمام هدر نمیاز آب به من داده می

بد بودند،  برهنه  دیوارها  نگریستم.  اطرافم  به  کرد،  عادت  نور  به  چشمانم  ون  وقتی 

شده بود راهروهای وبرقی که قبلاً به من گفتههای پر زرقای طلا و پردههای افسانهپوشش

شده بود. احتمالاً در اند. کف سرد سنگی در وسط به دلیل سایش صاف اصلی قلعه را پوشانده

مخفی راهروهای  نگهبانمیان  و  خدمتکارها  توسط  فقط  که  میای  استفاده  حرکت  ها  شد 

توانست ارضایش کند چیز نمیگذشتیم، با اشتیاقی که هیچقتی از دو پنجره باز میکردیم. ومی

 به بیرون نگریستم. 

درخشش زمردین گیاهان باعث شد چشمانم به درد بیایند. درختان رداهایی از برگ  

ها سرریز شده بودند. باد تازه، بویی مانند  ها روی زمین ریخته و از بشکهپوشیده بودند. گل

ها، داد و من نفس عمیقی کشیدم. بعد از بوی اسیدی نجاست و رایحه بدنقیمت میگرانعطری  

ی هوا مانند نوشیدن شرابی خوب بود. گرما پوستم را نوازش کرد. در مقایسه با رطوبت مزه

 بخش بود.و سرمای دائمی سیاهچال لمسی آرامش



پنج فصل در سلول  حدس زدم شروع فصل گرما باشد که به این معنا بود که برای  

فصل بیشتر از یک سال تمام. برای کسی که در برنامه اعدام بود زمانی  زندانی بودم، یک

 رسید.خیلی طولانی به نظر می

نفس افتاده بودم، به ام به نفسهمانطورکه از تلاش برای راه رفتن با پاهای زنجیرشده

سوی دیوارها را پوشانده های آنهای قلمرو ایژیا و سرزمیندفتری بزرگ هدایت شدم. نقشه

شد راه رفتن روی یک خط مستقیم سخت باشد.  های کتاب روی زمین باعث میبود. ستون 

های متنوع در اتاق ریخته بودند، روی کاغذهایی که زیادی به شعله شمع  هایی با استفادهشمع

شده با نیم  حاطه نزدیک شده بودند نشان سوختگی بود. یک میز چوبی بزرگ، پر از اسناد و ا

دوجین صندلی، مرکز اتاق را اشغال کرده بود. در انتهای دفتر مردی پشت میزتحریر نشسته 

داد نسیم در میان موی تا ارتفاع ای مربعی بازشده بود و اجازه میبود. پشت سر او پنجره

 شانه او بوزد.

ی که بین زندانیان  هایبه خود لرزیدم و باعث شدم زنجیرها تلق تلق کنند. بر اساس حرف 

شوند تا قبل از اینکه شد فهمیده بودم که زندانیان محکوم نزدیک مقام رسمی برده مینجوا می

 به دار آویخته شوند به جرائم خود اعتراف کنند. 

مرد پشت میزتحریر، ملبس به شلواری سیاه و پیراهنی سیاه با دو الماس سرخ که به  

بیشتر لباس یک مشاور را داشت تا یونیفورم یک فرمانده. صورت  شده بودند،  اش دوختهیقه 

اش هیچ احساسی نداشت. وقتی مرا برانداز کرد چشمان آبی یاقوتیش با تعجب گشاد پریدهرنگ

 شدند.

من که ناگهان از ظاهرم آگاه شده بودم، نگاهم را به لباس قرمز کهنه زندانم و پاهای 

پایین آوردم. پوست خاک استخوان ی کثیفم که  برهنه آنها مشخص بودند  آلودم از ها از زیر 

ای روغنی صورت تودههایی در پارچه نازک مشخص بود. موی سیاه بلندم به میان شکاف 

 آویزان بود. خیس عرق زیر وزن زنجیرها تلوتلو خوردم. 

دن کلمه  »یه زن؟ زندانی بعدی برای اعدام شدن یه زنه؟« صدایش سرد بود. با شنی

اعدام با صدای بلند تنم لرزید. آرامشی که قبلاً ایجاد کرده بودم از من گریخت. اگر نگهبانان  

داد افتادم. نگهبانان هرکسی که هر ضعفی را نشان میکنان روی زمین میهقبا من نبودند هق 

 کردند. را شکنجه می

ات رو دوباره ا پروندههای سیاه مویش کشید. »باید وقت صرف کنم تمرد دستی به حلقه

 بخونم.« او با پا به نگهبانان علامت داد بروند. »مرخصید.« 

ها رفتند، مرد به من اشاره کرد تا بر صندلی جلوی میزتحریرش بنشینم. وقتی نگهبان 

 وقتی روی لبه صندلی نشستم زنجیرها دنگ کردند. 



فت: »یلنا، احتمال ای روی میزتحریرش گشود و اوراق را بررسی کرد. او گمرد پوشه

 داره امروز روز شانست باشه.«

آمیز را قورت دادم. درس مهمی که در طول اقامتم در سیاهچال در آن  جوابی طعنه

استاد شده بودم هرگز جواب ندادن بود. در عوض سرم را خم و از ارتباط چشمی پرهیز 

 کردم. 

بود. »خوش کاندیمرد مدتی ساکت  یه  به نظر  رفتار و مؤدب. داری مثل  دای خوب 

 میرسی.« 

افزار،  ام و مقداری نوشتریختگی اتاق، میزتحریر تمیز بود. به جز پوشههمرغم بهعلی

درخشیدند های نقره میتنها چیزهای دیگر روی میزتحریر دو تندیس سیاه و کوچک که با رگه

 ها که با کمالی واقعی تراشیده شده بودند. ای از پلنگبودند، مجموعه

عی کردی تنها پسر ژنرال برازل، ریاد، رو بکشی و برای این کار مجرم شناخته  »تو س

اش ضربه زد. »این توضیح میده که چرا برازل  شدی.« او مکث کرد و با انگشتانش به شقیقه 

این هفته اینجاست و چرا به طرز غیرمعمولی به برنامه اعدام علاقه منده.« مرد بیشتر با  

 ن. زد تا با مخودش حرف می

زودی برای همیشه  ام چنبره زد. با یادآوری اینکه به با شنیدن نام برازل، ترس در معده

 خارج از دسترس او بودم خودم را آرام کردم.

ارتش قلمرو ایژیا تنها یک نسل پیش به قدرت رسیده بود، اما حکومت قوانین سختی  

ول زمان صلح، بیشتر اوقات، به  شد. در طی رفتار خوانده مینامهرا ارائه داده بود که نظام 

داد. طرز عحیبی برای ارتش کافی بود، رفتار مناسب اجازه گرفتن زندگی یک انسان را نمی

هایی شد، مجازاتش اعدام بود. دفاع از خود یا مرگ تصادفی بهانه اگر کسی مرتکب قتل می

نمیقابل به شمار  میقبول  پیدا  گناهکار  وقتی  سیاآمدند.  به  قاتل  فرستاده شد،  فرمانده  هچال 

 شد تا منتظر دار زده شدن درملأعام باشد.می

پاپوش دوخته »فکر می به محکومیت اعتراض کنی. میگی برات  یا کردم قراره  شده 

ای همراه با خستگی انتظار برای دفاع از خودت مرتکب قتل شدی.« او درحالیکه با شکیبایی

 کشید به عقب صندلی تکیه داد. می

ام موفق  نشده: »نه قربان.« این تمام چیزی بود که با تارهای صوتی استفادهنجوا کردم

 به گفتنش شدم. »من کشتمش.« 

مرد سیاهپوش روی صندلیش راست نشست و نگاه سختی به من شلیک کرد. بعد با 

صدای بلند خندید. »این ممکنه بیشتر از چیزی که نقشه داشتم تاثیر داشته باشه. یلنا، من بهت  

کنم. تو میتونی اعدام شی، یا اینکه پیشمرگ جدید غذای فرمانده آمبروس نتخاب پیشنهاد مییه ا

 باشی. پیشمرگ قبلی اون اخیراً مرده و ما باید جاش رو پر کنیم.«



کرد. شاید خودش را سرگرم  رقصید. او حتماً شوخی میخیره به او نگریستم، قلبم می

دن امید و شادی بر چهره زندانی، بعد خورد کردن کرد. راه خوبی برای خندیدن بود. دیمی

 سوی دار. آن با فرستادن متهم به 

خراشم  در بازی مشارکت کردم: »یه احمق این رو رد میکنه.« این بار صدای گوش

 بلندتر بود. 

»خب، این یه موقعیت مادام العمره. تمرین میتونه کشنده باشه. بعد از این همه، اگه  

مزه زهرها چطو او ندونی  بدی؟«  تشخیص  فرمانده  غذای  تو  رو  اونا  میتونی  ریه چطور 

 ها را درون پوشه مرتب کرد. برگه

گیری، اما بیشتر روز با فرمانده خواهی بود. »تو یه اتاق توی قلعه برای خوابیدن می

ها به جاش ای نباید داشته باشی. بعضی زندانی گیری. شوهر یا بچههیچ روزی مرخصی نمی

جای این فکر که آیا مرگ قراره با لقمه بعدی بیاد دقیقاً کردن. حداقل بهتخاب میاعدام رو ان

هم صدا داد، پوزخندی وحشیانه روی هایش را رویدونستن کی قراره بمیرن.« او دندانمی

 صورتش بود.

او جدی بود. تمام بدنم لرزید. فرصتی برای زندگی. خدمت به فرمانده بهتر از سیاهچال 

هتر از دار بود. سؤالات به ذهنم هجوم آوردند، من یک مجرم قاتل بودم، چگونه و قطعاً ب

 داشت؟ توانند به من اعتماد کنند؟ چه چیز مرا از کشتن فرمانده یا فرار بازمیمی

ترسیدم که اگر سؤالات  در عوض پرسیدم: »الان کی غذای فرمانده رو میچشه؟« می

 مرا به چوبه دار بازگرداند. دیگر را بپرسم او متوجه اشتباهش شود و

نامه رفتار میگه که این کنم. مشتاقم یه جایگزین پیدا کنم و نظام»من این کار رو می

 شغل باید به کسی که زندگیش هدر میره پیشنهاد بشه.«

دیگر قادر به نشستن نبودم، ایستادم و در اطراف اتاق قدم زدم، زنجیرهایم را با خود  

ها دادند. عناوین کتابوی دیوارها نقاط استراتژیک نظامی را نشان میهای رکشیدم. نقشهمی

دهنده فردی ها نشان با امنیت و جاسوسی و شگردها سروکار داشتند. وضعیت و میزان شمع

 کند. کار میبود که تا دیر وقت شب

بود، مسئول  نگاهم را به مرد ملبس به یونیفورم مشاور برگرداندم. او باید والک می 

 نیت شخصی فرمانده و رهبر شبکه پهناور جاسوسی برای قلمرو ایژیا.ام

 والک پرسید: »باید به جلاد چی بگم؟« 

 »من یه احمق نیستم.« 

  



 فصل دوم

والک پوشه را با صدای تق بست. او به سمت در رفت، او به وقار و سبکی گربه  

نگهبانانی که در راهرو منتظر بودند گذرد.  رفت که از روی یخی نازک میای راه میبرفی

وقتی در باز شد خبردار ایستادند. والک با آنها حرف زد و آنها با سر تائید کردند. یک نگهبان  

به سمت من آمد. به او خیره شدم، بازگشت به سیاهچال بخشی از پیشنهاد والک نبود. آیا  

خاند و دستبندها و زنجیرهایی را توانستم فرار کنم؟ اتاق را بررسی کردم. نگهبان مرا چرمی

 که از وقتی دستگیرشده بودم دورم بود باز کرد.

زده بود. به گردنم دست کشیدم  آلودم نوارهایی خشن از گوشت حلقههای خوندور مچ

و پوست جایی را که فلز بود حس کردم. انگشتانم چسبناک از خون بازگشتند. به سمت صندلی 

یرها باعث شده بود حسی عجیب مرا در بر بگیرد. احساس بازگشتم. آزادی از وزن زنج

کردم ممکن است در هوا شناور شوم یا جان دهم. نفس را به درون خود کشیدم تا اینکه می

 ضعف سپری شد. 

وقتی آرامش خودم را دوباره به دست آوردم متوجه شدم والک اکنون کنار میزتحریرش  

نوشیدنی می دو  است و  قایستاده  ردیفریزد. یک  باز شده چوبی،  بطریفسه  با های  هایی 

شده بودند. والک هایی رنگارنگ را آشکار کرد که درون آن انباشتههای عجیب و کوزهشکل

 هایی را که در دست داشت روی قفسه گذاشت و در را قفل کرد. بطری

»فکر کنم تا وقتی منتظر مارگ هستیم بتونی یه نوشیدنی بنوشی.« او جامی بلند و 

برد و گفت: »به م بالا  داد. جامش را  به من  از مایعی کهربایی را  پر  یلنا،  فرغی  سلامتی 

 پیشمرگ جدیدمون. شاید تو بیشتر از نفر قبلی دووم بیاری.«

 جامم در فاصله کمی از لبانم متوقف شد.

 او گفت: »آروم باش. این یه جمله مرسومه.«

رفت کمی آن را  ز گلویم پایین میای طولانی نوشیدم. مایع روان، درحالیکه اجرعه

ام طغیان کند. اولین باری بود که چیزی لحظه فکر کردم قرار است معدهسوزاند. برای یک

 ام آرام شد. نوشیدم. بعد معدهغیر از آب می

قبل از اینکه بتوانم از والک بپرسم که دقیقاً چه اتفاقی برای پیشمرگ قبلی افتاد، والک 

ن اجزای  من خواست  درحالیکه جرعهاز  دهم.  تشخیص  را  نوشیدم  ای کوچکتر میوشیدنی 

 جواب دادم: »هلوهای شیرین شده با عسل.« 

اون رو دور   دادن مایع  از قورت  قبل  بار  این  بنوش.  دیگه  یه جرعه  »خوبه. حالا 

 زبونت بچرخون.«

 زده شدم. »پرتقال؟«این کار را کردم و از چشیدن یک مزه مرکباتی ضعیف شگفت



 اش کن.« ه. حالا غرغره»درست

می بودن  احمق  احساس  درحالیکه  کرد.  تائید  سر  با  او  »غرغره؟«  کردم  پرسیدم: 

 های ترشیده.« باقیمانده نوشیدنیم را غرغره کردم و تقریباً آن را به بیرون تف کردم. »پرتقال 

  دار ای محکم و زاویههایش تاب برداشت. او چهرهخندید پوست دور چشموقتی والک می

اش زد چهرهکه لبخند میای فلزی ساخته است، اما وقتی داشت، انگار که فردی آن را از صفحه

من میصاف می به دست  نوشیدنیش را  درحالیکه  او  آزمایش را شد.  از من خواست  داد، 

 تکرار کنم.

ای نوشیدم و دوباره مزه ضعیف پرتقال را حس کردم. درحالیکه با کمی هراس جرعه

ف به خودم فشار میبرای میوه  شدم  اسد  متوجه  نوشیدنی والک را غرغره کردم و  آوردم، 

 برد.غرغره فقط طعم و بوی پرتقال را بالا می

 گرفت پرسید: »بهتر شد؟«والک درحالیکه جام خالی را پس می

 »آره.« 

یک  و  نشست  میزتحریرش  پشت  پوشهوالک  دیگر  را بار  پرش  قلم  او  گشود.  را  ام 

ی درست تو چشیدن غذا رو نوشت با من حرف زد. »اولین نمرهه میبرداشت و درحالیک

گرفتی. نوشیدنی تو با زهری مسموم شده بود که گرده پروانه خونده میشه. مال من نه. تنها  

ای که چشیدی زهر  راه برای کشف گرده پروانه غرغره کردنشه. اون مزه پرتقال پوسیده 

 بود.«

 ؟« چرخید. »مرگبارهبرخاستم، سرم می

قدر کافی زیاد تو رو ظرف دو روز میکشه. علائم تا روز دوم ایجاد نمیشن »یه دوز به

 اما اون موقع خیلی دیره.« 

 نفسم را نگاه داشتم. »من یه دوز کشنده نوشیدم؟«

 فهمی.« »البته. یه ذره کمتر باشه تو مزه زهر رو نمی

. صفرا را در گلویم پایین  ام طغیان کرد و من شروع به بستن دهانم با فشار کردممعده

کردم تا از آبروریزی استفراغ در سراسر میز والک خودداری سختی تلاش میفرستادم، به

 کنم.

والک نگاهش را از دسته کاغذها بالا آورد. او صورتم را برانداز کرد. »بهت هشدار  

سوءتغذیه داده بودم که تمرین خطرناکه؛ اما به سختی میتونستم زهری بهت بدم، وقتی از  

رنج میکشی بدنت باید بجنگه. یه پادزهر برای گرده پروانه وجود داره.« او شیشه کوچکی 

 را نشانم داد که محتوی مایعی سفید بود. 



ریختم، آه کشیدم. صورت فلزی والک برگشته  درحالیکه دوباره روی صندلیم فرومی 

 بود، متوجه شدم که او پادزهر را به من تعارف نکرده بود.

والک شیشه کوچک را بلند کرد و آن را تکان داد. »در جواب سؤالی که نپرسیدی 

 پرسیدی، ما اینطوری مانع فرار پیشمرگ میشیم.« ولی باید می

 به او خیره شدم و سعی کردم منظورش را درک کنم. 

»یلنا، تو به قتل اعتراف کردی. اگه بذاریم بدون تضمین به فرمانده خدمت کنی احمقیم.  

ها همیشه مواظب فرمانده هستن و بعیده که بتونی با یه سلاح بهش برسی. ما برای ان نگهب

کنیم.« والک شیشه پادزهر را بالا گرفت و در اشکال دیگه تلافی از گرد پروانه استفاده می

نور خورشید چرخاند. »تو به یه دوز روزانه از این نیاز داری تا زنده بمونی. پادزهر مانع 

تو رو بکشه. تا زمانی که هر روز تو دفترم حاضر بشی بهت پادزهر میدم.    زهر میشه که

خیانت عمل  یا  یه جرم  بعد مردی. مرتکب  و روز  بیای  کن  فراموش  تا  یه روز  آمیز شو 

که زهر تو رو بکشه. اگه جای تو بودم از این سرنوشت  برگردونده بشی به سیاهچال تا وقتی 

 شه.« عضلات شکمی و استفراغ غیرارادی میکردم. زهر باعث انقباض اجتناب می

ام لغزید. قبل از آنکه موقعیتم را به طور کامل درک کنم، چشمان والک به پشت شانه

کرد. والک او را داری را ببینم که در را باز میچرخیدم تا یک زن تنومند در یونیفورم خانه 

د. مارگ که انتظار داشت  عنوان مارگ، کسی معرفی کرد که مراقب نیازهای ضروریم بوبه

 به دنبالش بروم از در بیرون رفت. 

 به شیشه روی میزتحریر والک نگریستم. 

 »فردا صبح به دفترم بیا. مارگ راهنماییت میکنه.«

باید می تمام سؤالاتی که  اما من درحالیکه  پرسیدم روی  یک مرخص کردن واضح، 

ام  هایی در معدهدادم. آنها مانند سنگلبانم معلق بودند کنار در مکث کردم. سؤالات را فرو  

 رسوب کردند، بعد در را بستم و به دنبال مارگ که توقف نکرده بود تا صبر کند شتافتم.

هایش را کند نکرد. خودم را در حالی یافتم که در تلاش برای رسیدن  مارگ هرگز قدم

ف را به خاطر بسپارم، های مختلزدم. درحالیکه سعی داشتم راهروها و پیچ نفس میبه او نفس 

های کارآمد مارگ محدودشده بود از این کار زودی درحالیکه تمام دنیایم به کمر پهن و قدمبه

نظر می به  یونیفورم خانه دست کشیدم.  است.  دامن سیاهش روی زمین شناور  داری رسید 

و محکم شد که از گردن تا قوزک پای او آویخته  شامل یک پیراهن سیاه و پیشبند سفید می 

های قرمز کوچک الماس شکل تا شده بود. پیشبند دو ردیف عمودی از گرهدور کمرش بسته

نشستم تا سر در حال پایین داشت. سرانجام مارگ کنار حمام توقف کرد، باید روی زمین می

 چرخشم صاف شود. 



مارگ گفت: »بوی گند میدی.« و انزجار صورت پهنش را چین داد. او طوری به 

داد عادت دارد که از او اطاعت شود. »دو بار خودت  ر حمام اشاره کرد که نشان میگوشه دو

 رو بشور، بعد از مایع استفاده کن. برات یه کم لباس میارم.« او اتاق را ترک کرد. 

به حمام مانند آتش روی پوستم شعله نیرو گرفته بودم  تمایل شدید  ور بود. درحالیکه 

وشو شتافتم. وقتی لوله بالای سرم را آوردم و به قسمت شست لباس زندان را دریدم و بیرون

باز کردم آب داغ مانند آبشار جاری شد. قلعه فرمانده با مخازن آب گرم مجهز شده بود که 

 یک طبقه بالای حمام جا داشتند، تجملی که حتی املاک پر زرق و برق برازل هم نداشت.

دای طبل در سرم تمام افکار زندان را  برای مدتی طولانی ایستادم، امیدوار بودم ص

هایم از صابون به سوزش ها و قوزک پاک کند. مطیعانه مو و بدنم را دو بار شستم. گردن، مچ

درآمدند، اما اهمیت ندادم. دو بار دیگر به خودم صابون مالیدم، نقاط سمج خاک روی پوستم 

 مالیدن آنها دست کشیدم.  که فهمیدم کبودی هستند ازرا به سختی مالیدم و تنها وقتی 

ام. درد و حقارت بازداشت و زندانی کردم که از بدنم جداشدهزیر فشار آب احساس می

شدن به این بدن ضربه زده بود، اما روحم خیلی وقت پیش در طول دو سال آخری که در  

 شده بود. ی اربابی برازل زندگی کرده بودم بیرون راندهخانه 

پسر برازل جلوی من جرقه زد. صورت زیبای ریاد با خشم از  ناگهان تصویری از  

اختیار دستانم را بالا آوردم تا جلوی او را بگیرم. تصویر شکل افتاده بود. عقب رفتم و بی

 ناپدید شد و مرا لرزان باقی گذاشت. 

جای ای دور خودم بپیچم. تلاش کردم بهکنم و حولهبه سختی توانستم خودم را خشک

 خواند یک شانه بیابم.تی که تصویر ریاد را به جلو فرا میخاطرات زش

ام حتی با وجود تمیزی در مقابل شانه مقاومت کردند. وقتی دنبال یک موهای ژولیده

قیچی میگشتم، از گوشه چشمم متوجه فرد دیگری در حمام شدم. به آن پیکر خیره شدم. یک 

های حیات در چهره لاغر و بیضوی جسد در جواب به من نگریست. چشمان سبز تنها نشانه 

 آمدند.داشتن بقیه بدن به نظر میای ناتوان از بالا نگاهبودند. پاهای لاغر ترکه 

ادراک مانند ریزش ترسی سرد در من رها شد. آن بدن من بود. چشمانم را از آینه  

اه با اراده  برگرداندم، تمایلی نداشتم آسیب را ارزیابی کنم. اندیشیدم بزدل و نگاهم را همر

رفت آزادکرده بود؟ درون ذهنم سعی  برگرداندم. آیا مرگ ریاد روحم را از جایی که باید می

نبود چرا فکر می بدنم هنوز مال من  بدنم متصل کنم. اگر  به  کردم  کردم روحم را دوباره 

و  عنوان ابزاری برای پالودن گردد؟ روحم به فرمانده آمبروس تعلق داشت تا بهروحم بازمی

 آزمودن زهرها استفاده شود. نگاهم را برگرداندم.

دسته   گرهدرحالیکه  موی  میهای  هم  از  شانه  با  را  را  خورده  موهایم  بقیه  گشودم، 

 صورت نواری طولانی در پشت سرم جمع کردم. به



زمانی نه چندان قبل امید داشتم قبل از اعدامم یک لباس زندان تمیز بپوشم و اکنون 

 شستم. های داغ مشهور فرمانده خودم را میاینجا در حمام

»به  گفت:  کنان  پراند.  مارگ عوعو  از چرتی سبک  مرا  و  دادی.«  کافی طول  قدر 

 تابید. هات اینجاست. لباس بپوش.« از صورت خشنش ناراحتی می»یونیفورم 

 کردم. صبری مارگ را حس میکردم بیوقتی خودم را خشک می

یک کمربند ابریشمی پهن قرمز و پیراهن ابریشمی   یونیفورم پیشمرگ، شلواری سیاه،

های سیاه کوچک الماس شکل بود که به انتهای هر آستین متصل قرمزی با ردیفی از گره

اندازه یک مرد بودند. من که دچار سو تغذیه بودم و قدم تنها چهار وضوح به ها به شد. لباسمی

های پدرش را پوشیده رسیدم که لباسنظر می   ای بهاینچ بیشتر از پنج فوت بود، مانند دختربچه 

 های شلوار را به بالا تا کردم.ها و پاچه بود. کمربند را سه دور کمرم پیچیدم و آستین 

مارگ خرناس کشید: »والک فقط بهم گفت که بهت غذا بدم و اتاقت رو نشونت بدم؛ 

یستاد، لبانش را غنچه کرد کنم اول باید پیش خیاط توقف کنیم.« او کنار در باز ااما فکر می

 و افزود: »به کفش هم نیاز داری.«

 شده مطیعانه به دنبال مارگ رفتم. سگ گممثل یک توله

به با شادی  بلوند فرفری  خیاط، دیلانا،  ظاهر من خندید. صورت قلب شکل او موی 

 افزودند. های بلند به زیبایی او میرنگ و مژهکوتاهی داشت. چشمان عسلی

وق خندهدیلانا  رو تی  شلوارها  همین  اصطبل  »پسرهای  گفت:  کرد  سرکوب  را  اش 

میپوشن و دخترهای آشپزخونه لباس قرمز به تن دارن.« او مارگ را سرزنش کرد که زمان 

 تر به هم فشرد. تر بیابد. مارگ لبانش را محکمبیشتری صرف نکرده است تا یونیفورمی اندازه

گرفت،  مانند یک مادربزرگ از من ایراد می  جای یک زن جواندرحالیکه دیلانا به  

بافی کردم. احتمالاً سوی او کشید. در مورد دوست شدنمان خیالتوجهش مرا گرم کرد و به

شدند سوی اجاق مشتعل کشیده میاو چند آشنا و خواستگار داشت که مانند غارنشینانی که به

 سوی او یافتم.راز کردن بهآمدند تا در توجه او غرق شوند. خودم را مشتاق دست دمی

وسفید که اطراف  های پارچه قرمز، سیاههای من، میان ستوندیلانا بعد از نوشتن اندازه

 اتاق توده شده بودند گشت. 

پوشید. خدمتکاران و نگهبانان فرمانده کرد یک یونیفورم میهر کس که در ایژیا کار می

های الماس شکل عمودی در پایین آستین  های سیاه، سفید و قرمز با گرهقلعه مخلوطی از رنگ

یا دو طرف شلوار می با  پیراهن  تمام سیاه  بلندمرتبه معمولاً  افسران  و  پوشیدند. مشاوران 

یقه دوخته میقرمز کوچک میهای  الماس به  تا رتبه را نشان دهد. سیستم پوشیدند که  شد 



که فرمانده قدرت به دست آورد اجباری شد تا همه با یک نگاه بدانند که با چه یونیفورم وقتی

 کسی سروکار دارند. 

های فرمانده آمبروس سیاه و قرمز بود. قلمرو ایژیا به هشت حوزه نظامی تقسیم  رنگ

های هشت ناحیه به جز در رنگ با راند. یونیفورمکه به هرکدام یک ژنرال حکم میشد  می

های الماس خانه دار یک یونیفورم سیاه با گرهیونیفورم فرمانده یکسان بودند؛ بنابراین یک

 کرد. شکل کوچک بنفش روی پیشبندش در حوزه نظامی سه یا ح. ن. سه کار می

ره.« دیلانا چند لباس به دستم داد و به پرده خصوصی  کنم اینا بیشتر بهت بخو»فکر می

 در انتهای دور اتاق اشاره کرد.

کردم، شنیدم که دیلانا گفت: »اون به کفش نیاز داره.« در حالی  وقتی لباس عوض می

 کردم، یونیفورم قبلی را برداشتم و به دیلانا دادم.که در لباس جدیدم کمتر احساس حماقت می

نا باید مال اوسکاو، پیشمرگ قبلی بوده باشن.« قبل از اینکه او طوری دیلانا گفت: »ای

لحظه کند برای یکسرش را تکان دهد که انگار خودش را از شر فکری ناخواسته خلاص می

 حالتی اندوهناک، صورت او را گرفت. 

زمانی که فهمیدم دوست بودن با پیشمرگ فرمانده یک ریسک بزرگ عاطفی بود تمام 

برای دوستی از من گریخت. وقتی گرمای دیلانا از من بیرون رفت و تلخی سردی   رؤیاهایم

 ام خالی شد.را پشت سرش به جا گذاشت معده

کردند و کارا که هنوز در عمارت برازل زندگی میوقتی تصویری ناخواسته از می

تا گیسوان جلوی چشمانم جرقه زد، درد تیزی از تنهایی مرا در برگرفت. دستانم منقبض شدند  

 را صاف کنند.کج کارا را درست کنند و پیراهن می

ای لباس در دست داشتم. دیلانا به جای موی ابریشمی زنجبیلی کارا در دستانم، توده

مرا به یک صندلی هدایت کرد. او درحالیکه روی زمین زانو زده بود، دو جوراب و بعد 

شده بودند. آنها تا نیمه ساق نرم ساخته ها از چرم سیاه  یک جفت کفش را به پایم کرد. کفش

های شلوارم را روی روی قوزکم آمدند، جایی که چرم به پایین تا خورده بود. دیلانا پاچه 

 ها تا کرد و به من کمک کرد تا بایستم. کفش

ها روی ها اذیتم کنند؛ اما کفشها بود که کفش نپوشیده بودم و انتظار داشتم کفشفصل

و کارا موقتاً دور شد. این بهترین  سب بودند. به دیلانا لبخند زدم، افکار میپایم نرم و متنا

 جفت کفشی بود که تاکنون پوشیده بودم.

های اندازه  گیری کفشتونم بدون اندازهاو هم در جواب لبخند زد و گفت: »همیشه می

 درست رو بردارم.« 



ون بیشتر از این دوستت  های رند بیچاره رو درست بر نداشتی. امارگ گفت: »تو کفش

 لنگه.«داره که ازت شکایت کنه. حالا اون دور آشپزخونه می

دیلانا به من گفت: »بهش توجهی نکن. مارگ، کاری برای انجام نداری؟ برو وگرنه  

اخلاقی ما را از در کنم.« دیلانا با خوش هات رو کوتاه میدزدکی میام تو اتاقت و تمام لباس 

 بیرون راند. 

ا به اتاق غذاخوری خدمتکاران برد و به من مقدار کمی سوپ و نان داد. مارگ مر

 داد. بعد از بلعیدن غذا، مقدار بیشتری خواستم.سوپ مزه شراب می

با   این بود: »نه. زیادیش باعث میشه بیمار بشی.« بود.  تمام چیزی که مارگ گفت 

 نبال کنم.سوی اتاقم دام را روی میز گذاشتم تا مارگ را به اکراه کاسه

 »طلوع خورشید آماده کار باش.«

 بار دیگر دور شدن او را تماشا کردم. یک

دار روی اسکلتی تمام  عرض، با یک تشک لکه تخت خواب کماتاق کوچکم شامل یک

فلزی، یک میزتحریر ساده چوبی و صندلی، یک دیگ، یک کمد، یک فانوس، یک اجاق  

استفاده بود. سختی قابلرا امتحان کردم، به  شد. تشکچوب سوز و یک پنجره حائل دار می

 نسبت به سلول زندانم پیشرفت بزرگی بود، اما خودم را به نحوی ناراضی یافتم. 

هایم از چهره فلزی والک چیز در اتاق نشانگر نرمی نبود. درحالیکه ذهن و چشمهیچ

بالش یا پتو  های یونیفورم شده بود آرزوی یک  های زننده و زنگو سرزنش مارگ و برش

شده به دنبال چیزی برای چنگ انداختن به آن هستم، کردم مانند یک بچه گمکردم. حس می

 چیزی نرم که به آسیب دیدنم منتهی نشود. 

قدر  ی آن بههای اضافی در کمد، به سمت پنجره رفتم. لبهبعد از آویزان کردن یونیفورم

ها در داخل بودند. با  شده بودند، اما چفتقفلها  کافی پهن برایم بود تا روی آن بنشینم. حائل

ها را گشودم و آنها را کشیدم و باز کردم و با نور ناگهانی پلک زدم.  دستان باز قفل حائل

نگریستم، با  درحالیکه دستانم را محافظ چشمانم کرده بودم و از زیر آنها با چشمانی لوچ می

در طبقه اول قلعه بودم. پنج فوت بالاتر از   ام خیره شدم. منناباوری به منظره جلوی پنجره

 زمین.

ها بود. پسران اصطبل های فرمانده و زمین تمرین اسبها، لانه سگ بین اتاقم و اصطبل 

هیچ تلاشی خودم را توانستم بیگریختم. میدادند اگر میها اهمیتی نمیدهندگان سگو تعلیم

کرده بود، مگر برای این حقیقت که ظرف دو روز پایین بیندازم و بروم. این کار اغوایم  

 مردم. شاید زمانی دیگر، وقتی دو روز آزادی ارزش این بها را داشته باشد. می

 توانستم امیدوار باشم.می



  



 فصل سوم

شلاق ریاد در پوستم فرو رفت و با دردی سوزاننده گوشتم را برید. او دستور داد:  

 »تکون بخور.«

شده بود متوقف شد و مرا درجایی ای دادم که با ریسمانی که به مچم بسته بیهودهجاخالی  

 در مرکز اتاق نگاه داشت.

 تر تکون بخور، به حرکت ادامه بده.« ریاد فریاد زد: »سریع

ام مرا از چرم سوزان حفاظت شلاق دوباره و دوباره به من برخورد کرد. پیراهن ژنده

ام شد. صدا نجوا کرد: »حرکت کن. ذهنت دهنده وارد جمجمهکرد. صدایی سرد و تسکیننمی

 داشتنی. بذار بدنت حرکت کنه.« رو به یه فضای دور بفرست، یه فضای گرم و دوست

ای برای فرار صدای ابریشمی به ریاد یا برازل تعلق نداشت. شاید یک منجی؟ راه ساده 

نگاه داشتم. مصمم باقی ماندم و روی از عذاب، اغوا شده بودم اما آن را برای موقعیتی دیگر  

اجتناب از شلاق تمرکز کردم. وقتی خستگی مرا در برگرفت، بدنم شروع به لرزیدن به میل 

خوار خارج از کنترل،  کردم، مانند یک مرغ مگسخودش کرد. درحالیکه از شلاق اجتناب می

 دور اتاق چرخیدم.

ام محکم دور بدنم پیچیده شده  ه شدهخیس از عرق در تاریکی بیدار شدم، یونیفورم مچال

بود. لرزشم در رؤیا با تپش شدید قلبم جایگزین شده بود. قبل از اینکه به خواب فرو روم، 

یک صندلی زیر دستگیره در گذاشته بودم تا از وارد شدن هرکسی جلوگیری کنم. صندلی با 

 کرد. هر لرزش تلق می

گشودم، مارگ اخم کنان با یک فانوس   فریاد زدم: »بیدارم.« صدا متوقف شد. در را

ایستاده بود. با عجله رفتم تا یونیفورمم را عوض کنم و در راهرو به او ملحق شدم. »فکر 

 کردم گفتی طلوع خورشید.« می

 ظاهر ناراحتش لبان مرا به هم دوخت. »این طلوع خورشیده.« 

ای پنهان قلعه کرد در میان هزارتوی راهروهدرحالیکه روز شروع به درخشیدن می 

ایجاد  مانع  و خورشید صبحگاهی  من  بین  و  بود  به غرب  رو  اتاقم  رفتم.  مارگ  دنبال  به 

 های شیرین هوا را پر کرد فانوس را خاموش کرد.محض اینکه بوی کیککرد. مارگ بهمی

کشیدم پرسیدم: »صبحانه؟« حالتی امیدوارانه و تقریباً  درحالیکه هوا را به درون می 

 میز درون صدایم خزیده بود.آالتماس 

 »نه. والک بهت غذا میده.« 

در کمال تعجب، تصور صبحانه همراه با زهر اشتهایم را سرکوب کرد. وقتی خاطره  

ام سفت شد. وقتی به دفتر او رسیدیم خودم  آمد معدهی والک به ذهنم میناخواسته گرده پروانه 



کردم زهر  ودی پادزهر را دریافت نمیزرا قانع کردم که در شرف غش کردن بودم و اگر به

 کرد. بر من غلبه می

اتاق شدم والک در حال مرتب کردن ظرف های غذای پر بخار بود. او  وقتی وارد 

های آشفته متعادل شده بودند. او به یک ها در تودهقسمتی از میز را خالی کرده بود. برگه

 ک پادزهر کاویدم. صندلی اشاره کرد، نشستم و میز را به دنبال شیشه کوچ

»امیدوار بودم تو ...« والک صورتم را برانداز کرد. در جواب به او خیره شدم و  

 سعی کردم زیر موشکافیش به خود نپیچم.

جوید گفت: »تفاوتی که یه حموم و  حواسی یک تکه بیکن را میوالک درحالیکه با بی 

به خاطر داشته باشم. ممکنه در    رویه لباس متفاوت میتونه ایجاد کنه شگفت آوره. باید این 

آینده مفید باشه.« او دو ظرف با مخلوطی از تخم و مرغ و گوشت را جلویم گذاشت و گفت: 

 »بیا شروع کنیم.« 

بااحساس گیجی و سرخ شدن، از دهانم پرید: »ترجیح میدم با پادزهر شروع کنم.«  

 پیچم.وقفه طولانی دیگری از سوی والک باعث شد روی صندلیم به خود ب

»تو نباید هیچ علامتی حس کنی. اونا تا آخر این بعدازظهر شروع نمیشن.« او شانه  

بالا انداخت و به سراغ کمدش رفت. از یک لوله استفاده کرد تا مقداری از مایعی سفید را از 

یک بطری بزرگ بیرون بیاورد و بعد پادزهر را به داخل کمد برگرداند و آن را قفل کرد. 

بود زیرا والک از یک نوع تردستی استفاده کرد تا کلید ه مکان کلید باید واضح میام بعلاقه

 را ناپدید کند. او لوله را به دستم داد و در سمت مخالف میز نشست. 

 او گفت: »بنوشش تا بتونیم درس امروز رو شروع کنیم.« 

لوله را از  محتویات را درون دهانم چپاندم و با طعم تلخ بدنم را منقبض کردم. والک  

 دستم گرفت و با یک کوزه آبی عوض کرد. »بو کن.«

کوزه محتوی پودر سفیدی بود، شبیه شکر اما با بویی شبیه رز درختی. او با اشاره به  

دو بشقاب که جلوی من در حال خنک شدن بودند، از من خواست بشقابی را که بوی زهر  

کشد آنها را استنشاق کردم.  بو می  داشت تشخیص دهم. من مانند تازی که ردیابی شکار را

 آمد. رایحه ضعیفی از رز درختی از بشقاب سمت چپ می

»خوبه. این رایحه رو از هر کدوم از غذاهای فرمانده حس کردی، ردش کن. اسم این 

زهر تیگتاسه و یه دونه از پودرش ظرف یه ساعت باعث مرگ میشه.« والک غذای مسموم 

خور.« او به بشقاب دیگر اشاره کرد. »به نیروت نیاز خواهی  ات رو برا برداشت. »صبحونه

 داشت.« 



بقیه روز را به بو کردن زهرها گذراندم تا اینکه سرم به درد آمد و گیج رفت. انبوه  

ها شروع به گیج کردنم کرد، بنابراین از والک مقداری کاغذ، قلم پر و جوهر  ها و رایحهنام 

 خواستم. او ساکت شد. 

آوردم که ژنرال برازل  زده کردن من ادامه میدی. باید به یاد میا به شگفت»نمیدونم چر

هاش سواد یاد میده.« والک یک کتاب با کاغذهای سفید، قلم پر و جوهر را به سمت  به یتیم 

 من سراند. »برشون گردون به اتاقت. امروز به قدر کافی کارکردیم.« 

نوشتم در سکوت برای  شده را میامکردم و کارهای انجدرحالیکه کتاب را جمع می 

شدم به خودم فحش اینکه به یاد والک آورده بودم که چرا نفر بعدی بودم که باید اعدام می

کرد. برازل مرا از خیابان بیرون دادم. قیافه سخت و بی رحم والک افکارش را آشکار می

کشتن تنها فرزندش تلافی    آورده، به من غذا داده و سواد آموخته بود و من مهربانی او را با

 کرد.دانستم والک هرگز هیچگاه حقیقت را در مورد برازل و ریاد باور نمیکرده بودم. می

ژنرالیتیم  از سوی  تمسخرآمیز  عنوانی  برازل  ژنرال  فکر  خانه  آنها  بود.  دیگر  های 

با برازل    کردند که او بعد از تسلط بر ایژیا در پانزده سال قبل نرم شده است. این تصورمی

توانست بی چالش به به شد میتناسب داشت. برازل که به مهربانی نیکوکاری پیر دیده می

 فرماندهش در حوزه نظامی پنج ادامه دهد. 

در درگاه دفتر والک مکث کردم، برای اولین بار متوجه سه قفل پیچیده روی در چوبی  

کشیدم، کنار درگاه وقت نده دست میحواسی به دستگاه قفل کنکلفت شده بودم. درحالیکه با بی

 گذراندم تا اینکه والک گفت: »حالا چیه؟« 

 »مطمئن نیستم اتاقم کجاست.« 

کند. »از اولین خدمتکار  والک طوری حرف زد که انگار با کودکی کندذهن صحبت می

میگردن. ای که پیدا کردی بپرس، این موقع روز اونا همیشه این اطراف  یا کارگر آشپزخانه 

 بگو تو جناح غربی خدمتکارها، طبقه هم کفی. بهت نشون میدن.« 

تر از مارگ بود و من از ذات خوب  دختری که من برای کمک گیر انداختم پرحرف

شویی هدایت کرد تا چند زیرانداز برای تخت ی کاملی بردم. او مرا به اتاق رختاو بهره

های  حمام و محل کار خیاط را نشانم دهد. توده یونیفورمخوابم بگیرم. بعد مجبورش کردم راه  

 دیلانا ممکن بود روزی به درد بخورند. 

پریده از غروب خورشید را به داخل راه دهم.  ها را گشودم تا نور رنگدر اتاقم پنجره

هایی جامع در مورد آنچه آن روز آموخته بودم نوشتم، از پشت میزتحریرم نشستم و یادداشت

نق اما شهجمله  اندیشیدم،  قلعه  بیشتر در  اکتشافات  به  از راهروهای خدمتکاران.  ناشیانه  ای 

گفت، به نیرویم احتیاج داشتم. امیدوار بودم بعداً برای اکتشاف وقت داشته والک راست می

 باشم.



روال  وارد  که  اولین روزی  مشابه  بسیار  به شکلی  تعلیمات  بعد،  هفته  دو  در طول 

رفتم. بعد از چهارده روز ت، هر روز صبح برای آموزش نزد والک میکارشده بودم پیش رف

قدر  بوییدن زهرها، دریافتم که حس بویاییم قویتر شده است؛ اما بعد والک اعلام کرد که به

 ام که چشیدن زهرها را شروع کنم. کافی نیرومند شده

دیگه هم  کنم. اگه ازش نمیری، زهرهای  ترین زهر شروع میوالک گفت: »با مهلک

میری.« او یک وقتم رو با آموزشت هدر بدم تا ببینم آخر سر مینمیکشنت. دوست ندارم تمام

تأثیر   بدن  روی  فوراً  »نامطبوعه.  گذاشت.  تحریرش  میز  روی  را  قرمز  باریک  بطری 

این زهر میگن کرد چشمانش میمیذاره.« وقتی والک زهر را تحسین می  درخشیدند. »به 

ای از استفاده شدن توسط ه اختصار عشق من، چون این زهر تاریخچه بنوش عشق من، یا ب

همسرهای ناامید شده رو داره.« او دو قطره از زهر را در فنجانی پر بخار ریخت. »یه دوز 

بیشتر قطعاً تو رو میکشه. با یه دوز کمتر این شانس هست که زنده بمونی، اما تو چند روز 

 دل کامل میشی.« آینده دچار توهم، سوظن و عدم تعا

یه  این کاری نیست که  بنوشمش؟  باید  نتایج فوری داره چرا  »والک، اگه عشق من 

میرم. پایان قصه.« افتم و میای میچشم. گوشهپیشمرگ میکنه؟ من غذای فرمانده رو می

های کتاب ادامه دادم. با ناامیدی سعی کردم اطراف اتاق قدم بزنم، اما به لغزیدن روی توده

ای آشفته روی زمین پراکنده  ها را به شکل تودهتوده کتاب در کنار آنها لگد زدم و کتاب  به دو

ها به کردم. نگاه والک در من رسوخ کرد و حس عجیب رضایت را که از لگدزدن به کتاب

 دست آورده بودم بیرون کشید. 

صورتش تر از اینه.« و مویش را از  والک توضیح داد: »کار یه پیشمرگ خیلی پیچیده

کنار زد. »توانایی تشخیص اینکه کدوم زهر غذای فرمانده رو آلوده کرده میتونه من رو به 

کننده هدایت کنه.« والک فنجان را به دستم داد. »حتی اگه قبل از مردن کسری از مسموم

ها رو کمتر میکنه. ثانیه برای فریاد زدن عشق من وقت داشته باشی، این کار فهرست مظنون

های جنوبی ها هستن که طرفدار عشق منن. این زهر تو سیتیا، سرزمیناز آدمکش  تعدادی

تهیه میشه. قبل از تسلط به دست آوردنش راحت بود. با بسته شدن مرزهای جنوبی، تنها چند 

 اش رو دارن.« نفر از مردم پول کافی برای خرید غیرقانونی

ها کرد. حرکاتش د کتابوالک سراغ آشفتگی روی زمین رفت و شروع به چینش مجد

قدری با وقار بودند که از خودم پرسیدم آیا او یک رقاص بوده است، ولی کلماتش برایم به

 دیده هستند.افشا کردند که حرکاتش، حرکات یک قاتل تعلیم

والک از روی زمین به سخنرانیش ادامه داد: »یلنا، کار تو خیلی مهمه. به همین دلیله 

ه آموزشت میگذرونم. یه آدمکش زیرک میتونه چندین روز مراقب یه همه وقت رو بکه این

پیشمرگ باشه تا یه الگو کشف کنه. برای مثال، ممکنه یه پیشمرگ همیشه یه تیکه گوشت 

وقت یه نوشیدنی رو تکون نده. بعضی زهرها ته فنجان رسوب رو از سمت چپ ببره، یا هیچ



بعد بنوشه،  بالا  پیشمرگ فقط از  تا قربانی    میکنن. اگه  بذاره  آدمکش میدونه زهر رو کجا 

های جدید تمیزتر ها را به پایان رساند. ستون مورد نظرش رو بکشه.« او جمع کردن کتاب

هایش های روی زمین بودند. این مانند دعوت از والک برای راست کردن کتاباز بقیه توده

 بود.  رسید. او مسیر بزرگتری از میان دفترش باز کردهبه نظر می

اتاقت بری و مراقبته. بهش دوز »وقتی زهر رو نوشیدی، مارگ کمکت می به  کنه 

 ات از پادزهر گرده پروانه رو میدم.«روزانه

شد خیره شدم. فنجانم را بالا بردم، حرارتش دستان سردم به بخاری که از چای بلند می

گار جلاد روی سکوی رسید که انکرد. وقتی مارگ وارد اتاق شد، به نظر میرا گرم می

کشیدم؟ به  نشستم یا دراز میاعدام رفته و دستش را به طرف اهرم دراز کرده است. باید می

اطراف اتاق نشستم و چیزی ندیدم. وقتی متوجه شدم باید نفسم را نگاه دارم بازوهایم شروع 

 به سوزش کرد. 

کشیدم. گفتم: »سیب  فنجان را با احترامی ساختگی بالا بردم، بعد محتویات آن را سر  

 ترش.«

والک با سر تایید کرد. قبل از اینکه دنیایم شروع به ذوب شدن کند فقط وقت کافی  

داشتم تا فنجان را روی میز بگذارم. بدن مارگ به سمت من موج برداشت. گیاهان از حدقه  

چشم سر بزرگش جوانه زدند. یک لحظه بعد وقتی سرش چروک برداشت بدنش اتاق را پر 

 . کرد

ها و پاهایی روییده بود که به سمت حرکتی را حس کردم. از دیوارهای خاکستری دست

من دراز شده بود و سعی داشت از من در نبردشان علیه زمین استفاده کند. ارواح خاکستری 

زدند و قات قات رفتند، به من سیخونک میخاستند. آنها در من فرو میاز زیر پاهایم بر می

آنهامی به من چنگ زده و   کردند.  او  اما  بکشم،  بودند. سعی کردم مارگ را کنار  آزادی 

 کوبید.خودش را دور من پیچیده بود، در گوشم فرو رفته بود و به سرم می

او نجوا کرد: »قاتل. هرزه موذی. احتمالا وقتی اون خوابیده بود گلوش رو دریدی.  

کنه از خودت لذت بردی؟ و خیس میها ردیدی خونش ملافهراه آسونی برای کشتن. وقتی می

 تو چیزی جز موش نیستی.«

به صدا چنگ زدم، سعی کردم آن را وادار به توقف کنم، اما تبدیل به دو سرباز سبز 

 و سیاه پلاستیکی شد که مرا محکم گرفته بودند.

 مارگ به سربازها گفت: »اگه نتونید ازش مراقبت کنید به خاطر زهر میمیره.« 

 ور شدم. ای تاریک کشیدند. در سیاهی غوطهحفرهآنها مرا به 



وقتی هوشیاریم را به دست آوردم بوی گند استفراغ و نجاست به من تبریک گفت. آنها  

ام سر پرسیدم چرا از سلول قدیمیبوهای اشتباه ناپذیر سیاهچال بودند. درحالیکه از خود می

رد. کورکورانه به دنبال یک سطل ام، نشستم. موجی از استفراغ توجه من را جلب کدرآورده

یک فلزی  پایه  با  و  گشتم  را آشغال  بدنم  شدید  درد  درحالیکه  که  شدم  مواجه  خواب  تخت 

لرزاند به آن چنگ زدم. وقتی درد متوقف شد، سپاسگزار از اینکه کف اتاقم هستم و به  می

ل محیط زیرزمینی ها تجملی بودند که شامام به دیوار تکیه دادم. تختخوابسیاهچال برنگشته 

 شدند. نمی

کردم تا بایستم، فانوسم را پیدا و روشن کردم. استفراغ  درحالیکه نیرویم را جمع می 

پیراهن و شلوارم خیس بودند و بوی نجاست میخشک دادند. شده روی صورتم بسته بود. 

 ای روی زمین جمع شده بود. محتویات مایع بدنم در حفره

دم مارگ مراقب من بود. حداقل او اهل عمل بود. اگر مرا  آمیزی اندیشیبه طرز طعنه

 کردم. گذاشت تشکم را خراب میروی تخت خوابم می

بیدار شده بودم.  از تقدیر سپاسگزاری کردم که از زهر جان به در برده و در وسط شب

 ناتوان از بیشتر تحمل کردن یونیفورم خیسم، راهم را به سمت حمام پیمودم. 

شد، صداهایی  ، قبل از اینکه به راهرویی برسم که به اتاقم منتهی میدر راه بازگشت

متوقفم کرد. با حرکتی سریع فانوسم را خاموش کردم و از پیچ دزدکی نگریستم. دو سرباز  

های سبز و سیاه یونیفورمشان را بازتاب جلوی در اتاقم ایستاده بودند. نور نرم فانوسشان رنگ

 های برازل. کرد، رنگمی

  



 فصل چهارم

یکی از سربازهای برازل پرسید: »به نظرت نیاز هست بررسی کنیم که دختره مرده؟«  

او فانوس را به سمت در اتاقم بالا برد، کمربند پر از سلاحش با هر حرکت جرینگ جرینگ 

 کرد. می

»نه. خدمتکارها هر روز صبح چک میکنن و بهش یه دارو میدن. به قدر کافی زود  

علاوه، اینجا بوی گند میده.« سرباز دیگر دستش را جلوی صورتش شنویم. بهمیدر موردش  

 تکان داد.

»آره. اگه بو حالم رو خراب نکنه، در آوردن پیراهن غرق استفراغ باعث میشه هر 

مردی خفه بشه.« دست فانوس دار سرباز، زنجیرهاییر را که از کمربندش آویزان بود لمس  

شیمش به حموم، بشوریمش و قبل از اینکه بمیره باهاش یه کم تفریح  تونیم بککرد. »اگرچه می

 کنیم.«

یونیفورمش   نفر ما رو میبینه. اگه زنده بمونه، وقت زیادی برای در آوردن  یه  »نه 

داریم. این کار مثل باز کردن هدیه ست و قطعاً وقتی اون بیداره جالب تره.« زیرچشمی نگاه 

 کرد. هر دو خندیدند. 

پایین راهرو رفتند و به زودی از دیدرس خارج شدند. به دیوار چسبیدم و از آن دو به 

خودم پرسیدم آیا چیزی که شاهدش بودم حقیقت دارد. آیا هنوز توهم سوظن داشتم؟ سرم حسی  

خورده است. گیجی و حالت تهوع در بدنم موج داشت که انگار مدت زیادی در چاله آبی خیس

 زد.

اینکه به خودم نیرو دهم تا وارد اتاقم شوم رفته بودند. در را ها قبل از  سربازان مدت

باز کردم و فانوسم را جلوی خود گرفتم و نور را به هر گوشه و زیر تخت خواب گرفتم. 

بویی نامطبوع و اسیدی تنها چیزی بود که به من حمله کرد. درحالیکه دستم را جلوی دهانم 

ره را باز کردم و نفس عمیقی از هوای خنک و پاک ها را گشوده و پنجگرفته بودم قفل حائل

 کشیدم. 

خواستم انجام دهم پاک کردن  به چاله مهلک روی زمین نگریستم. آخرین کاری که می

کنم هرگز نخواهم توانست بخوابم. دانستم وقتی در بوی نجاست تنفس میآلودگی بود، اما می

وبیگاه با تهوع، توانستم بدون غش زه گاهداری و توقف برای مباربعد از هجوم به وسایل خانه

 کنم. کردن زمین را پاک 

با خستگی روی تخت خواب دراز کشیدم. احساس بدی داشتم. امیدوار به یافتن وضعیتی 

شد؟ خوابیده گشتند چه میها را دور خودم پیچیدم. اگر سربازان برازل بازمیراحت، ملافه

تمیز کرده بودم تا نیازی به کشیده شدنم تا حمام روی تخت خواب هدف راحتی بودم. خودم را  



داد و فراموش کرده بودم صندلی را زیر دستگیره در نباشد. اتاق بویی مانند ماده گندزدا می

 بگذارم.

بودم،   زنجیرشده  تخت خواب  به  که  از خودم  واضح  تصویری  افتاد،  کار  به  توهمم 

کردند تا انتظارشان را بالا ببرند و مزه  دفاع، درحالیکه سربازان مرا به تدریج برهنه میبی

 ترسم را بچشند.

اند. به راهرو رفتم، انتظار رسید دیوارهای اتاق کلفت و ضربان دار شدهبه نظر می

 اند. راهرو تاریک و خلوت بود.داشتم سربازان برازل را ببینم که اطراف در اتاقم کمین کرده

داشتم که انگار یک نفر بالشی را به صورتم   وقتی سعی کردم به اتاقم بازگردم، احساسی

توانستم پاهایم را وادار به گذشتن از درگاه کنم. اتاقم یک تله بود. از خود  فشرده است. نمی

پرسیدم سوظن تأثیر عشق من بود یا حسی عادی؟ بی میلی مرا ایستاده در راهرو نگاه داشت  

 شدم به دنبال غذا گشتم.هدایت می ام غرغر کرد. درحالیکه توسط گرسنگیتا اینکه معده

من که امید داشتم آشپزخانه را خالی ببینم، اما مرد قدبلندی را دیدم که یونیفورمی سفید 

خورد و  ها نامتعادل تلوتلو میبا دو الماس سیاه جلوی پیراهنش داشت و وقتی اطراف اجاق

ی کردم دزدکی بیرون شد. سعزده شدم. پای چپ او خم نمیکرد وحشتمن میبا خودش من

 بروم اما مرا دید. 

 گردی؟« پرسید: »دنبال من می

گردم.« گردنم را به عقب برگرداندم تا گفتم: »نه من ... دنبال چیزی برای خوردن می

 صورتش را ببینم.

کرد صورتش را در هم کشید و وزنش را روی  او درحالیکه یونیفورمم را بررسی می

های مناسبی عنوان آشپز زیادی لاغر بود، اما لباس ندیشیدم که به پای سالمش انداخت. به این ا 

بیدار بود. او به شکلی ظریف خوش این موقع  با  به تن داشت و فقط یک آشپز  قیافه بود، 

ای کوتاه. از خود پرسیدم که آیا او همان رند متعلق به  ای روشن و موی قهوهچشمان قهوه

 ود. دیلانا بود که مارگ از او حرف زده ب

»بیا بخور.« او به دو قرص پر بخار نان اشاره کرد. »تو باعث شدی دستمزد یه هفته 

 رو ببرم.«

تونم باعث کردم گفتم: »ببخشید، چطور میدرحالیکه تکه بزرگی از نان را جدا می 

 بشم پول ببری؟« 

 »تو پیشمرگ جدیدی. درسته؟«

 سرم را به نشانه تائید تکان دادم.



لک بهت یه دوز از عشق من داده. از این فرصت استفاده کردم و »همه میدونن که وا

سر دستمزد یه هفته شرط بستم که زنده میمونی.« او مکث کرد تا سه نان دیگر را از اجاق  

ترین پیشمرگی هستی که بیرون بیاورد. »ریسک بزرگی بود، چون تو لاغرترین و استخوانی 

 بست که جون سالم به در نمیبری. از جمله مارگ.«  ای شرطتا حالا دیدم. تقریباً هر کس دیگه

آشپز میان یکی از کشوها جستجو کرد. »بیا.« او مقداری کره به دستم داد. »برات یه  

داشت، کنم.« او درحالیکه اجزا متفاوتی را از یک قفسه برمیمقدار کیک شیرین درست می

 شروع به هم زدن کره کرد. 

زدم از او پرسیدم: »چند تا پیشمرگ اینجا بودن؟« می  بین گازهایی که به نان کره مال

صحبت خوشحال به رسید تنها کار کردن با او جور در بیاید. از داشتن یک همبه نظر نمی

 رسید. نظر می

او درحالیکه دستانش در وضعیتی ثابت بود گفت: »از زمانی که فرمانده آمبروس در  

لی از دشمنای فرمانده رو مسموم کرد و دوست قدرته پنج تا. والک عاشق زهرهاشه. اون خی

های غذا تا مطمئن شه تنبل دونی که امتحان هرازگاه پیشمرگ داره تو این کار تمرین کنه. می

 نمیشن.«

شده و در  کلمات آشپز لرزه به ستون فقراتم انداخت. احساس کردم که انگار بدنم ذوب

ز ترکیبات بودم تا کوبیده، به هم زده و  ای اشود. من فقط برکهپیکر جمع میکاسه غولیک

با کیک بدنم همراه  آشپز کره را روی کلوچه داغ ریخت،  های شیرین استفاده شوم. وقتی 

 شروع به هیس کرد. 

وقت ازش خوشش نمیومد. به طور مداوم آزمایشش کرد  »اوسکاو بیچاره. والک هیچ 

رگ خودکشی بود، اما من فکر تا اینکه دیگه نمیتونست فشار رو تحمل کنه. دلیل رسمی م

 کنم والک اون رو کشت.« می

گرداند خیره شدم. عضلاتم  ها را برمیداد و کیکبه آشپز که استادانه مچش را تکان می

 لرزید. های شیرین میهماهنگ با صدای جلزولز کیک

من نگران برازل بودم، اما کافی بود در مورد والک یک اشتباه کوچک کنم و بعد ...  

گرفت پیشمرگ را عوض کند یکی دو زهر را که تصمیم میه بودم. احتمالا برای وقتیمرد

به  ام میداشت. درحالیکه از روی شانه در ذخیره نگاه می نگریستم تصور کردم که والک 

توانستم بدون به یادآوردن اینکه چشیدن ام را مسموم کند. حتی نمیآید تا صبحانه آشپزخانه می

 صحبت حرف بزنم.مسموم تنها خطر شغل جدیدم نبود با یک آشپز خوشغذاهای بالقوه 

های شیرین پر شده بود به من داد، سه نان دیگر را از  آشپز یک بشقاب که با کیک

های شیرین داغ چنان هدیه های نانش را با خمیر پر کرد. کیکاجاق بیرون آورد و ماهیتابه 

 ام بلعیدم. زدهمعده آشوبکمیابی بودند که آنها را با وجود 



»اوسکاو دوست من بود. بهترین پیشمرگ فرمانده بود. هر روز بعد از صبحونه به  

بهم کمک میآشپزخونه و  میومد  اوضاع رو جذاب ام  باید  کنم.  اختراع  جدید  غذاهای  کرد 

 ه؟« دونی منظورم چیکنه که دنبال یه آشپز تازه بگرده. میدارم وگرنه فرمانده شروع مینگه

 ام زدودم. با سر تائید کردم و کره را از چانه

 او دستش را دراز کرد. »اسم من رند هست.«

 با او دست دادم. »یلنا.«

در راهم به دفتر والک کنار یک پنجره باز متوقف شدم. خورشید در حال طلوع از  

بود. رنگ بالا رفته  قلعه  نقاشیکوهستان ساول در شرق  به  آسمان  اهت  ای خراب شبهای 

ای کوچک روی پرده نقاشی آب ریخته باشد. درحالیکه هوای تازه را داشت، انگار که بچه

چیز کشیدم اجازه دادم چشمانم روی پس زمینه لرزان حیات جشن بگیرند. همهبه درون می

شد. اوایل بخش گرم میزودی نسیم خنک اول صبح تا سطحی رضایت درنهایت کمال بود و به

ای فاصله های مرطوب هنوز چندهفتهحال کننده و شبوزهای گرمای بیفصل گرما بود. ر

داشتند. دو هفته با والک تمرین کرده بودم و برایم سؤال بود عشق من چه مدت مرا بیهوش 

 نگاه داشته است.

که او  خودم را به زور از پنجره جدا کردم و به سمت دفتر والک رفتم و درست وقتی

 ه در رسیدم. در حال ترک دفترش بود ب

 شدم.« »یلنا. تو تونستی.« والک لبخند زد. »سه روز گذشته. داشتم نگران می

 رسید. صورتش را بررسی کردم. او صادقانه از دیدن من خوشحال به نظر می

 پرسید: »مارگ کجاست؟« 

 »ندیدمش.« اندیشیدم با تشکر از تقدیر. 

 پادزهرت نیاز داری.«رفت گفت: »پس به والک درحالیکه به سمت کمد می

 وقتی مایع را بلعیدم والک به سمت در رفت. وقتی دنبالش نرفتم او به من اشاره کرد.

 داشت گفت: »باید غذای فرمانده رو بچشم.«های سریعی برمیدرحالیکه گام 

 پشت سر او رفتم. 

 »وقتشه با فرمانده ملاقات کنی و ببینی چشیدن غذا چطور انجام میشه.«

قدم هم کم نیاورد، اما من تلوتلو خوردم و  ر اصلی قلعه پیچیدیم... والک یکما به تالا

های نقش دار مشهور از دوره پادشاه از هم دریده و با رنگ ای را خفه کردم. پردهبریدهنفس

شده بود که هر پرده نقش داری معرفی  خانه برازل به ما آموختهسیاه پوشیده شده بود. در یتیم

شده با تارهای طلا  از پادشاهی قدیم بوده است. تصاویر ابریشمی رنگی، بافته  کننده استانی



گفتند. اکنون آنها پاره شده بودند، اما های دراز، داستانی از تاریخ هر ایالت میدر طول سال

 کردند. داستان دیگری در مورد حکومت فرمانده را بازگو می

اش در سراسر  های حاکم قبلی و خانوادهیعدالتها و بی اهانت فرمانده به ثروت، اسراف

شده بود. با تغییر حکومت سلطنتی به نظامی، تغییرات شدیدی در ایژیا ایجاد شده  ایژیا شناخته 

نامه رفتار را پذیرفتند، بقیه با  بود. باوجوداینکه بعضی شهروندان قوانین ساده اما شدید نظام

اجازه نکردن برای مسافرت و فرار به جنوب، هایشان، درخواست  امتناع از پوشیدن یونیفورم 

 طغیان کردند.

آنچه در نظام  با  نداشتن  نامه نوشته مجازات طغیان گران دقیقاً  شده بود تطابق داشت. 

دلیل  نبود که یک  به میدان شهر بود. مهم  به معنای دو روز برهنه زنجیر شدن  یونیفورم 

ا مردم  بود.  یکسان  همیشه  مجازات  داشتید،  مورد قانونی  در  نباید  که  شدند  متوجه  یژیا 

مجازاتشان حدس بزنند. رشوه یا آشنایی در نظام هم کاربرد نداشت. حرف فرمانده قانون بود. 

 نامه یا مواجهه با عواقب.زندگی طبق نظام 

های نقش دار برگرفتم تا ببینم والک در میان یک درگاه طاق  موقع از پردهچشمانم را به 

های زیبا ناپدید شد. درهای چوبی به کجی روی لولاهایشان چرخیدند، اریکدار مزین با کنده

دیدن بود. قربانی دیگری برای رنگ هنوز قابلاما تصاویر پیچیده درختان و پرندگان خوش

 تسلط و یادآور دیگری از قصد فرمانده. 

با شگفتی درست پشت درهای شکسته توقف کردم. این اتاق تخت سلطنت قلعه بود.  

نش دریایی از میزتحریرها توسط مشاوران متعدد و افسران نظامی از هر حوزه نظامی درو

 شده بود. درون اتاق همهمه فعالیت پیچیده بود.قلمرو اشغال

تشخیص دادن یک فرد مشخص سخت بود، اما سرانجام راه رفتن نرم والک را دیدم 

از میان هزارتوی میزهای تحریر شد. یافتن راهی  که از میان دری باز در انتهای اتاق رد می

های گرفت. وقتی به در رسیدم، شنیدم که صدای یک مرد در مورد کیکمقداری زمان می

 کند. شیرین سرد شکایت می

فرمانده امبروس پشت یک میزتحریر ساده چوبی نشسته بود. دفترش در مقایسه با دفتر 

ا تنها چیز درون  نداشت.  تزیینات شخصی  بود و  نداشت  والک ساده  تاق که هدف خاصی 

نقره رنگ  به  گربه  چشمان  بود.  دست  کف  اندازه  به  برفی  سیاه  گربه  یک  از  ای تندیسی 

 های درخشان فلز پشت نیرومند حیوان را خال خالی کرده بودند.درخشیدند و تکهمی

شده بود و از یونیفورم والک غیرقابل نقص دوختهیونیفورم سیاه فرمانده به شکلی بی 

شده روی یقه واقعی بودند. آنها در نور صبحگاهی  های دوختهجز اینکه الماسبود، به  تشخیص

قدر کوتاه شده بود که  درخشید و آندرخشیدند. موی سیاه فرمانده به رنگ خاکستری میمی

 تارهای مو صاف ایستاده بودند. 



ومی و  های عمما در کلاس درس برازل آموخته بودیم که فرمانده از حضور در مکان

شناختند  کند. هر چه عده کمتری از مردم چهره او را میکشیده شدن تصویرش اجتناب می

بعضیفرصت او وجود داشت.  ترور شدن  برای  بیماری ها فکر میهای کمتری  او  کردند 

ها و جنگ پنهانی قدرت  سوظن دارد، اما من باور داشتم به دلیل اینکه او با استفاده از آدمکش

 کند. گرایانه عمل میرفته است، صرفا واقعرا به دست گ

ها و  این فرماندهی نبود که در رویا میدیدم، تصور من فردی تنومند، ریشو و با مدال

 ای ظریف بود. های بسیار بود. فرمانده لاغر، با ریش تراشیده و چهرهسلاح

می  اتاق  داخل  به  مرا  درحالیکه  پیشوالک  یلناست،  این  »فرمانده،  گفت:  مرگ کشید 

 جدید.«

بادامی پیدا کردند. نگاه خیره او  چشمان طلایی و  با چشمان من تلاقی  شکل فرمانده 

کند  تیزی نوک یک شمشیر را داشت. نگاهش مرا به زمین دوخت حس کردم در من نفوذ می

 کاود. وقتی او به والک نگریست، با آسودگی به نوسان در آمدم. و درونم را می

 دادوفریادی که برازل کرد، انتظار داشتم نفسش آتشین باشه.« فرمانده گفت: »طبق 

با شنیدن نام برازل خودم را سفت گرفتم. اگر برازل در حال شکایت به فرمانده بود،  

 توانستم به صف اعدام باز گردم.می

خواست.  والک گفت: »برازل یه احمقه. یه نمایش اعدام عمومی برای قاتل پسرش می

تلقی می من خودم میتونستم   شد.« والک بلافاصله ترتیبش رو بدم. اون جزو اموال برازل 

 های شیرین را بو کرد. چای فرمانده را مزه و کیک

 ام کیپ شده بود. در تنفس مشکل داشتم.قفسه سینه

نامه رفتاری واضح شده که نفر بعدی برای اعدام پیشنهاد شغل علاوه، این در نظام »به

تکه از کیک شیرین  نامه بود.« والک یکهای اون نظامز نویسندهرو بگیره؛ و برازل یکی ا

ای دیگر را از پهلوی دیگر آن جدا کرد، هر دوتکه را دردهانش گذاشت  را از مرکز و تکه

 آرامی جوید. »بفرما.« او ظرف را به فرمانده داد. و به

به محتویات آن فرمانده گفت: »برازل به یه نکته اشاره کرد.« او چایش را بالا برد و 

 خیره شد. »اون کی شروع میکنه؟ از غذای سرد خسته شدم.« 

 »چند روز دیگه.« 

فرمانده به والک گفت: »خوبه.« بعد به سمت من چرخید. »باید همراه با غذای من  

 برسی و سریع بچشی. دوست ندارم دنبالت بگردم. متوجه شدی؟«

 ن.« کردم پاسخ دادم: »بله قربادرحالیکه حس گیجی می 



 کنم. ناهار تو اتاق جنگه. دیر نکن.« »والک، به خاطر تو دارم وزن کم می

والک گفت: »بله قربان.« و به سمت در رفت. به دنبال او رفتم. ما راهمان را از میان 

میزها باز کردیم. وقتی والک ایستاد تا با مشاوری دیگر مشورت کند، به اطراف نگریستم. 

فرمانده زن بودند و من متوجه دو زن سروان و یک سرهنگ شدم. شغل  تعدادی از مشاوران  

فرمانده شغل بود.  تسلط  فواید  از  یکی  آنها  مهارتجدید  اساس  بر  را  تعیین  ها  و هوش  ها 

 کرد، نه جنسیت.می

عنوان خدمتکار، کارگر آشپزخانه  داد زنان را به درحالیکه حکومت سلطنتی ترجیح می 

خواستند بکنند آزادی داده بود. بعضی به آنها در مورد کاری که می  و همسر ببیند، فرمانده

شغلزن میها  ترجیح  را  قبلیشان  دیگر های  چیزی  برای  را  شانسان  بقیه  درحالیکه  دادند، 

 های جدید سریع بود. تر در سود بردن از فرصتامتحان کرده بودند و نسل جوان

ستو مارگ  رسیدیم،  والک  دفتر  به  سرانجام  میز  نوقتی  روی  را  والک  کاغذ  های 

ها برای خواندن آنها  رسید او بیشتر از مرتب کردن برگه کرد. به نظر من می گردگیری می

شد؟ از خود پرسیدم مارگ به جز نظافت چه کار کند. آیا والک متوجه نمیوقت صرف می

 دهد؟ دیگری برای والک انجام می

که او دور شد خشمگینانه به من اما همینای دلپذیر گرفت،  مارگ در برابر والک قیافه

داده باشد.  نگریست. اندیشیدم که باید برای شرط بستن علیه زنده ماندنم پول زیادی را ازدست

به او لبخند زدم. او توانست قبل از اینک والک از میزتحریرش به ما بنگرد قیافه خشمگینش 

 را کنترل کند. 

شدی منم فقط با نگاه کردن بهت خسته شم. برو رسی. باعث  »یلنا، تو خسته به نظر می

 دیم.« استراحت کن. بعد از ناهار برگرد و ما آموزشت رو ادامه می

رسید. درحالیکه کردم، اما استراحت فکر خوبی به نظر میواقعاً احساس خستگی نمی

یم کند  هاکرد. قدمرفتم، اظهارنظر والک در میان سرم گرما ایجاد میدر میان راهرو پیش می

قدر درگیر تلاش فیزیکی برای حرکت بودم که  کشیدم. آنشد و پاهایم را به سمت اتاقم می

 درست به سمت دو نگهبان برازل رفتم. 

 یک نگهبان فریاد زد: »ببین، ورن، من موشمون رو پیدا کردم.« 

 های سبز روی یونیفورم نگهبان نگریستم. با هوشیاری به الماس

 بیا شکارت رو به ژنرال برازل نشون بدیم.« ورن گفت: »برات خوبه.

 یکی.«مند نیست. مخصوصاُ این های زنده علاقه»ژنرال به موش

نگهبان محکم تکانم داد. درد از بازو به شانه و گردنم رفت. با وحشت راهرو را به 

 دنبال کمک گشتم. خالی بود. 



 »درسته، ترجیح میده پوست اونا زنده کنده شه.«

کرد. دست نگهبان را شنیده بودم. کاری را کردم که هر موش خوبی میبه قدر کافی  

زد و فحش داد و دستش شل    گاز گرفتم تا اینکه مزه خون را حس کردم. او با شگفتی جیغ

 شد. دستم را از چنگش بیرون آوردم و دویدم.

  



 فصل پنجم 

خود را به دست آوردند  های برازل دور شده بودم که آنها کنترل تنها دو قدم از نگهبان 

به دلیل وحشت تعقیبم کردند. من  به  زدگی و سبکباری از سلاح، مزیت کوچکی و شروع 

 آورد. از قبل از تلاش خسته شده بودم. داشتم؛ اما این دوام نمی

راهروها به طرز اسرارآمیزی خالی بودند و من میان آنها دویدم. مطمئن نبودم که اگر  

ای یا بتواند به من کمک کند؛ مانند یک موش، تنها امیدم به فرار حفره  کسی را یافتم او بخواهد

 برای پنهان شدن در آن بود. 

ها جلوتر باشم. دیوارها مانند  دادم که از نگهبانبدون نقشه دویدم، تنها به این اهمیت می

کت  رسیدند تا اینکه تصور کردم در یکجا میدوم و این دیوارها هستند که حر هم به نظر می

 لحظه ایستادم تا نفسم را به دست بیاورم. کجا بودم؟ کنند. یکمی

سوی  زد. حتما به ام به زمین لگد میهای تپندهنور درون راهرو در حال زوال بود. قدم

صدا برای اینکه صدا. بینظیر برای قتلی بییک بخش مجزا از قلعه رفته بودم، جایی بی

 جیغ بزنم. هایم نداشتم تا هوای کافی در ریه

تاریکی منتهی می به  انجام دادم.  چرخشی سریع به سمت راست و راهرویی که  شد 

موقتا خارج از دیدرس نگهبانان، خودم را به اولین دری که با آن روبرو شدم فشردم. در ناله  

کشان و جیرجیر کنان، زیر وزنم مقاومت کرد و بعد کمی فرو رفت. شکافی به قدر کافی 

شدند، خودم  ، اما نه برای سرم. با شنیدن فریاد نگهبانان که وارد راهرو میبزرگ برای بدنم

را به سمت در پرتاب کردم. در یک اینچ دیگر حرکت کرد. با سر به اتاق تاریک لغزیدم و 

 روی زمین فرود آمدم. 

نگهبانان در را یافتند. وقتی سعی داشتند با ماهیچه در را باز کنند با وحشت نگریستم.  

شروع به باز شدن کرد. اتاق را بررسی کردم. چشمان با تاریکی تطبیق یافته بودند.   شکاف

ها کنار های حبوبات فاسد روی زمین ریخته بود. ستونی از قالیچههای خالی و کیسه بشکه

 دیوار دور دست زیر یک پنجره توده شده بود.

ها را بالای ستون قالیچه  ه در زیر فشار نگهبانان دو اینچ دیگر تسلیم شد. ابستادم و بشک

توده کردم. از آنها بالا رفتم و به پنجره رسیدم تا کشف کنم زیادی برایم کوچک بود تا از 

 میانش بگذرم.

قطعات   بشکنم.  را  پنجره  شیشه  تا  کردم  استفاده  آرنجم  از  آمد.  شوم  در صدایی  از 

پرتاب کردم. خون از دار شیشه را از چارچوب بیرون آوردم و آنها را روی زمین  دندانه

بازویم جاری شد. بی هراس از درد پایین پریدم و خودم را به دیوار کنار راهرو فشردم و 

 جنگیدم تا صدای خشن تنفسم را خفه کنم.



ای بلند بافاصله تنها چند خوردند، در با ناله ها به اتاق انبار تلوتلو میدرحالیکه نگهبان  

 اینچ از صورتم توقف کرد.

 : »پنجره رو چک کن. من در رو پوشش میدم.« ورن گفت

ها رفت و  ها و بشکه زیرچشمی از لبه در نگریستم. همکار ورن به سمت ستون قالیچه

 هایش خورد کرد. شیشه را زیر کفش

کرد. ورن مسیر فرارم را مسدود کرده بود. شیشه شکسته تنها امری ام کار نمینقشه

 انداخت.حتمی را به تأخیر می

 نگهبان از آن بالا گفت: »زیادی کوچیکه. اون هنوز اینجاست.«

کردم. موش در  های بریده سریعی شده بود. احساس گیجی میتنفس خشنم تبدیل به نفس 

 حرکت بودم. های آهنیش بیتله افتاده بود. من در آرواره

به در چنگ زدم و سعی کردم سقوط نکنم. افکارم به سوی ابری از تصاویر رفت. 

تر اختیار صدای وزوزی از گلویم خارج شد. از سرکوب کردن وزوز ناتوان بودم. سختیب

 شد صدا بلندتر شود.تلاش کردن تنها باعث می

ها حتی به سمتم نگاه از پشت در تلوتلو خوردم. با تمام صدایی که ایجاد کردم، نگهبان

 اند. شدهرسید در جایشان خشکنکردند. به نظر می

آورد. همهمه به لبه بیرون آمدن رسید، بعد رهایم کرد. صدا ای هوا فشار میهایم برریه

 آمد. انداخت، اما دیگر از سمت من نمیهنوز در اتاق طنین می 

بی نگهبان   به  اتاق  ها  بیرون  به  عمیق،  نفس  چند  کشیدن  از  بعد  دادند.  ادامه  توجهی 

وقت دهم.  هدر  کردن  درک  برای  را  وقتم  نبود  قرار  را یشتافتم.  بودم  آمده  که  راهی  که 

 کرد. گشتم صدای همهمه تعقیبم میبازمی

شتافتند کردم همهمه  سوی راهرو میکه شروع به دیدن خدمتکارهای دیگر که به همین

شد. متوجه شدم که باید از به  های عجیبی به من انداخته میبلند به پایان رسید. در راهم نگاه

ام را آرام کنم خودم را وادار به دست  سعی داشتم قلب تپندهچشم آمدن اجتناب کنم. درحالیکه 

 کشیدن از دویدن کردم. 

کرد  آلود شده بود، درد در آرنجم زق زق میتپید، یونیفورمم خونسوخت و میگلویم می

های عمیق ناشی از چکید. با نگاه به دستانم، بریدگیو قطرات درخشان قرمز از انگشتانم می

 روی زمین خیره شدم. یدم. به خونبرخورد شیشه را د

ناپدید  راهرو  انتهای  در  که  دیدم  را  سرخ  قطرات  از  خطی  و  چرخیدم  خودم  دور 

جا گذاشته بودم  ام گرفتم، اما خیلی دیر بود. من ردی از خون بهشدند. بازوهایم را به سینهمی

 کردند. دیده آن را دنبال میهای تعلیمو این سربازان برازل بودند که مانند سگ 



شوم اما  دانستم از فاصله دور دیده نمیای در انتهای دور تالار آمدند. میآنها به گوشه

ای از خدمتکاران پیوستم، امیدوار بودم با  کند. به دستهحرکت ناگهانی توجهشان را جلب می

 تپید.ام میآنها مخلوط شوم. درد در هماهنگی با ضربان قلب خسته

ها در ام شدم. نگهبان، مرتکب ریسک نگریستن از روی شانه وقتی به یک پیچ رسیدم

کرد  یافت ایستاده بودند. ورن درحالیکه با همکارش بحث میای که رد خونم پایان مینقطه 

 کرد. در پیچ ناآگاهانه تلوتلو خوردم و مستقیم به والک برخورد کردم. اشاره می

 گرفت. »یلنا. چه اتفاقی برات افتاده؟« والک بازویم را 

 از درد به خود پیچیدم. او رهایم کرد. 

بهانه ضعیف بود. برای پوشاندن آن عجله   این  یه شیشه.«  افتادم ... روی  »من ... 

ام را کردم. »تو راهم برای حموم بودم.« وقتی شروع به گذشتن از والک کردم، او شانه

 گرفت و مرا چرخاند. 

 »باید یه پزشک رو ببینی.«

 بار دیگر تلاش کردم تا از والک بگذرم. باشه.« یک »آه ... 

ام را کشید و مجبورم کرد به دنبال او از راهرو به »پزشک این طرفه.« والک شانه

شدیم آنها لبخند ها برگردم. احمقانه امیدوار بودم آنها مرا نبینند، اما وقتی رد می سمت نگهبان

 زدند و به جلویمان قدم گذاشتند. 

نبود. دستش روی شانه ستم. حالتی روی چهرهبه والک نگری آیا  ام محکماش  تر شد. 

گریختم؟ ای دور هدایت کرده بود تا هر سه آنها بتوانند مرا بکشند؟ آیا باید میوالک مرا به نقطه

 کرد.خواست، تنها با ندادن پادزهر گرده پروانه این کار را میاما اگر والک مرا مرده می

ام را رها کرد و چرخید تا با دو نگهبان ت خالی شد، والک شانهوقتی راهرو از جمعی

 روبرو شود. در فاصله نزدیکی پشت سر او ماندم.

 ها پرسید: »راهتون رو گم کردین؟«والک از نگهبان 

ورن گفت: »نه قربان.« او یک فوت قدبلندتر از والک بود و کف دستانش به اندازه 

یمون رو بگیریم.« ورن سعی کرد از والک بگذرد تا مرا خواستیم زندانسرم بودند. »فقط می

 بگیرد.

 والک دست او را منحرف کرد. »زندانیتون؟« صدایش هوا را مانند فولاد برید.

نگهبان  نگهبان  اینکه  با وجود  نداشت.  نگریستند. والک سلاحی  به هم  ناباوری  با  ها 

تری داشت. لبخندهای مغرورانه تر از ورن بود، هنوز از دو مرد دیگر وزن بیشدیگر کوتاه

مشابهی بر صورت هر دو نگهبان نقش بسته بود. از خودم پرسیدم آیا پوزخند و نگاه خشمگین 



می شرط  ماه  یک  دستمزد  سر  بر  آشپز  رند  احتمالاً  بود.  آنها  تعلیمات  از  که بخشی  بست 

 برند.سربازان برازل این مناقشه را می

ربان. حالا اگه شما ...« ورن به والک اشاره کرد »در واقع، زندانی ژنرال برازل، ق

 تا کنار رود. 

»به رئیست بگو والک از اینکه پیشمرگ جدیدش تو قلعه تعقیب شه قدردانی نمیکنه؛ 

 و اینکه میخوام اون رو تنها بذاره.« 

ها دوباره به یکدیگر نگریستند. شروع به مظنون شدن به این کرده بودم که آن نگهبان 

مغز دارند که بینشان مشترک است. آنها در حالی که والک را با حالتی متمرکزتر   دو تنها یک

 نگریستند، وضعیتشان را به حالت جنگی تغییر دادند.می

پیام نه  ببریم.  ژنرال  پیش  رو  دختر  این  داریم  دستور  »ما  گفت:  و ورن  رو.«  ها 

 شمشیرش را از کمربندش کشید. 

بار دیگر از  شمشیرش را بیرون کشید. ورن یکنگهبان دوم هم با صدای طنین آهن،  

توانست بکند؟ دویدن برای جانم والک خواست کنار رود. والک جلوی دو شمشیر چه می

توانستم انجام دهم، بنابراین وزنم را روی پاشنه پاهایم انداختم و آماده دویدن کاری بود که می

 شدم. 

رسید که او به داد. به نظر می  دست راست والک با دو تکان مچش حرکتی مبهم انجام

بتوانند واکنشی انجام دهند، بین آنها  دهد. قبل از اینکه دو مرد هر دو نگهبان سلام نظامی می

بود، برای شمشیر زیادی نزدیک بود. او به پایین خم شد، دستانش را روی زمین گذاشت و  

ا به زمین زد. قبل از چرخید. والک با استفاده از پاهایش با حرکتی چرخشی دو نگهبان ر

صدای تق تق فلز، سوتی از هوا از سوی ورن و فحشی که حرکت شوند، یکاینکه هر دو بی

 دیگری داد را شنیدم. 

هایش شد. او بین نفساش دور میبا گیجی والک را دیدم که از حریفان سقوط کرده

دن هرکدامشان  شروع به شمارش کرد. وقتی به ده رسید، روی هر دو مرد خم شد و از گر

 پیکانی کوچک را بیرون آورد.

 »راه کثیفی برای جنگیدنه، اما برای ناهار دیرم شده.« 

  



 فصل ششم

والک از پیکرهای افتاده سربازان خوابیده گذشت، دست مجروحم را گرفت و آن را  

بینیم، میبررسی کرد. »اون قدری که به نظر میرسه بد نیست. زنده میمونی. اول فرمانده رو  

 بعد پزشک.«

والک شتابان مرا در میان قلعه به حرکت واداشت. بازویم شروع به زق زق کرد. از  

کشید. بدون شک یافتن شدن با نگاه سنگی فرمانده پاهایم را میاو عقب ماندم. فکر مواجه

 آیندتر بود.پزشک و بعد فرورفتن در حمام خوش

های شد. پنجرهن اتاق جنگ فرمانده استفاده میعنواوارد اتاق وسیع مدوری شدیم که به

های رنگی از کف تا سقف کشیده شده و سه قسمت اتاق را احاطه کرده بودند. باریک با شیشه 

ای چرخان هستم. اگر چیزی شد احساس کنم که انگار روی قلهها باعث میشکل نمای رنگ

 خوردم. و میرا ندیده بودم که مرا به زمین متصل کرد، با گیجی تلوتل

یک میز بلند چوبی مرکز اتاق را پرکرده بود. فرمانده با دو نگهبان ایستاده پشت سرش 

ای از غذای پیوسته بودند. سینیهمدر بالای میز نشسته بود. ابروهای باریکش با دلخوری به

نشسته های فرمانده دور میز  شده بود. همچنین سه نفر از ژنرالنخورده کنار او گذاشتهدست

ها سرگرم خوردن ناهارشان بودند، درحالیکه چنگال ژنرال سوم در بودند. دو نفر از ژنرال

های سفید همانند خشم سفید و سوزان وسط هوا معلق بود. به دست او دقت کردم، بندانگشت 

 بودند. با اکراه به چشمان ژنرال برازل نگریستم.

شمانش نوری در خود داشت.  برازل چنگالش را خم کرد، صورتش منقبض بود. چ

ترسیدم که حرکت  هدف او من بودم و مانند خرگوشی که در فضای باز گیر افتاده بود، می

 کنم.

 فرمانده آمبروس شروع کرد. »والک، تو ...«

می »دیرکردم.  گفت:  کرد.  تمام  را  او  پیش  والک حرف  درگیری مختصر  یه  دونم. 

 تر کشید. اومد.« او مرا نزدیک

یگر از خوردن دست کشیدند. من سرخ شدم و تمایل شدید به گریختن از دو ژنرال د

ها را از ای، ژنرالرتبهاتاق را سرکوب کردم. باوجود نداشتن ارتباطی با هیچ افسر عالی

سوی سیاهچال فرمانده اولین باری بود که از مرز حوزه نظامی  هایشان شناختم. سفرم به رنگ

خانه برازل زندگی کرده بودم، فقط چند سال اولی که در یتیمگذشتم. حتی در طول ده پنج می

 اش انداخته بودم.نگاه به او و خانواده

ساله شدم، دیدن برازل و پسرش ریاد کابوس روزانه من  متأسفانه، بعدازاینکه شانزده 

کردم. موی خاکستری و ریش کوتاه مربع شکلش، نعمتم چاپلوسی او را میشد. در کنار ولی

زد. او با بدن تنومند و محکم بهترین پدری بود دلپذیری بود که احترام را فریاد میصورت  



اش بودم و شدهترین فرزندان پذیرفتهکردم. برازل به من گفته بود که باهوشکه تصور می

اینکه به من نیاز دارد تا در چند آزمایش به او کمک کنم. با آمادگی پذیرفته بودم تا در آنها  

 .شرکت کنم

داشت. این سه سال پیش  خاطره اینکه چقدر قدرشناس و ساده بودم مرا به تهوع وامی

سگ کوچکی که وقتی دهانه کیسه محکم بسته شد  سگ کوچک بودم. تولهبود. من یک توله

 داد. هنوز دمش را تکان می

دو سال عذاب کشیدم. ذهنم آن خاطرات را پس زد. در اتاق جنگ به برازل خیره شده 

جنگید تا جلوی شده بودند. او میلرزید لبانش محکم به هم فشردهاش می. درحالیکه آروارهبودم

نفرتش را بگیرد. فرسوده از خستگی، شبح ریاد را دیدم که پشت سر پدرش ظاهر شد. گلوی 

ای دور کرد. خاطرهریخت و لباس شبش را آلوده میشکافته ریاد بازشده بود و خون پایین می

تسخیر می   ایاز قصه قاتلان خود را  قتل،  اینکه قربانیان  اینکه حسابشان در مورد  تا  کنند 

 تصفیه شود از ذهنم گذشت. 

خوبی این را  کس دیگری شبح را دیده بود؟ اگر بله آنها بهچشمانم را مالیدم. آیا هیچ

ود؟ اگر  سوی والک لغزید. آیا او توسط ارواح تسخیرشده بام بهپنهان کرده بودند. نگاه خیره

 شد، ارواح ساکن او شده بودند. آن داستان قدیمی باور می

نگرانی از اینکه نتوانم به طور کامل از شر ریاد خلاص شوم به ذهنم دوید، اما اثری 

از پشیمانی نبود. تنها چیزی که در مورد آن پشیمان بودم نداشتن جرات کشتن برازل وقتی 

خانه برازل  توانستم خواهران و برادرانم در یتیم نمیفرصت آن را داشتم بود. تأسف از اینکه  

توانستم به ماری و کارا هشدار دهم  ساله شدن نجات دهم. ناراحتی از اینکه نمیرا از شانزده

 و به آنها کمک کنم فرار کنند. 

 صدای فرمانده توجه من را به اتاق جنگ بازگرداند. 

 . »چند نفر مردن؟« »درگیری، والک؟« او مانند پدری بخشنده آه کشید

»هیچی. نتونستم به خودم حق تصمیم در مورد سربازانی که فقط از دستورات برازل 

علاوه، اونا خیلی باهوش برای شکار و کشتن پیشمرگ جدیدمون پیروی میکنن رو بدم. به

رسید وقتی یلنا به سمتم دوید تونسته بود از دستشون فرار کنه؛ اما چیز نبودن. به نظر می

 اینه که در مورد اتفاق فهمیدم.«  خوب

 فرمانده قبل از اینکه نگاهش را به سمت برازل بچرخاند مدتی مرا بررسی کرد. 

این تمام چیزی بود که برازل نیاز داشت. او از صندلیش بلند شد و فریاد زد: »این زن  

 باید بمیره. میخوام بمیره. اون پسرم رو کشت.«

 ی ...« نامه رفتاروالک گفت: »اما نظام



نامه. من یه ژنرالم. اون پسر یه ژنرال رو کشت و الان ...« احساسات »لعنت به نظام

خواست فوراً دستانش را دور  صدای برازل را خفه کرد. انگشتانش گره خوردند انگار که می

 گلویم بپیچد. شبح ریاد پشت سر پدرش شناور ماند، پوزخندی روی صورتش بود.

بی  بودنبرازل گفت: »زنده یه  دیگه رو  اون  یه زندانی  توهین.  یه  به منه.  احترامی 

 آموزش بدین. میخوام اون بمیره.«

های دیگر سرشان را به نشانه از روی غریزه به پشت سر والک قدم گذاشتم. ژنرال

 تر از آن بودم که به فرمانده بنگرم.زدهدادند. وحشتموافقت تکان می

 ی لفظیه.«ایش گفت: »این یه مناقشه فرمانده بدون ردی از احساس در صد

شده منحرف  نامه رفتاری نوشته والک استدلال کرد: »شما هرگز از چیزی که در نظام 

نشدین. اگه الان این کار رو شروع کنید دیگه همیشه این تمایل برای شکستنش در شما باقی  

به ماند.  باهوشخواهد  میکعلاوه،  رو  داشتیم  حالا  تا  که  پیشمرگی  تقریباً  ترین  اون  شین. 

تا  آموزش به سینی غذای سرد کنار فرمانده اشاره کرد. از کنار والک نگریستم  دیده.« او 

کرد متفکرانه لبانش را به چهره فرمانده را ببینم. او درحالیکه استدلال والک را بررسی می

 هایم را در عمق گوشتم فروکردم. هم گذاشتم و ناخنهم فشرد. بازوهایم را روی

سوی فرمانده برداشت. »اون باهوشه چون من  قدم بهرازل با احساس تغییری قلبی یک ب

کار و کنم بخواین به حرف این دزد تازه به دوران رسیده، مسامحهتربیتش کردم. فکر نمی

زیرکاه گوش بدین ...« برازل متوقف شد. او زیادی حرف زده بود. او به والک توهین آب

 دانستم فرمانده علاقه خاصی به والک دارد.کرده بود و حتی من می

 »برازل، پیشمرگم رو تنها بذار.«

 نفسم با آسودگی هیس کرد. 

یه دستوره. برو و   اما فرمانده او را ساکت کرد. »این  برازل سعی کرد بحث کند، 

ات رو بررسی کن.« او یک هویج را جلوی کارخونه جدیدت رو بساز. مجوز موافقت شده

 ارزید؟ ه بود. یک کارخانه جدید بیشتر از مرگ من میدادبرازل تاب

درحالیکه همه منتظر بودند تا برازل حرف بزند سکوت ادامه یافت. او نگاهی پر از  

گیرد او حدس ای که موشی را میکینه تحویلم داد. شبح ریاد لبخند زد و من از لبخند گربه

تر از آنکه به بحث با فرمانده ادامه مهمزدم که مجوز موافقت شده برای برازل خیلی مهم بود.  

توانست  ام واقعی بود، اما او میدهد. خشم و غضب او از اینکه من از طناب دار رهاشده

 دانست مرا کجا بیابد.اکنون کارخانه را بسازد و بعد مرا بکشد. می

ه برازل بدون گفتن یک کلمه دیگر اتاق را ترک کرد. شبح مبهوت شده قبل از اینکه ب

 بینمت.« دنبال پدرش برود این کلمات رو گفت: »دفعه بعد می



های دیگر شروع به اعتراض به مجوز موافقت شده کردند، فرمانده در  وقتی ژنرال

شده بودم دو ژنرال را بررسی  های آنها گوش داد. من که موقتاً فراموشسکوت به استدلال

یونیفورم یونیفورم  کردم.  مشابه  آنها  ژاکتهای  آنها  اینکه  بود مگر  با فرمانده  سیاهی  های 

اش، پنج الماس های واقعی روی یقهجای الماسهای طلایی پوشیده بودند. هر ژنرال بهدکمه

دوختهقلاب کتش  به  چپش  سینه  روی  که  داشت  شده  نواری دوزی  یا  مدال  هیچ  بود.  شده 

پوشیدند که برای شناخته یزی می یونیفورمشان را زینت نداده بود. سربازان فرمانده تنها چ

 شدن و برای نبرد نیاز داشتند.

هازال در ناحیه های ژنرالی که نزدیک فرمانده نشسته بود آبی بود. او ژنرالالماس

های ژنرال تسو در ناحیه نظامی  نظامی شش بود، در غرب ناحیه نظامی پنج برازل. الماس

ای بود. اگر یک ناحیه برای یک پروژه  د نقرهچهار که در شمال ناحیه برازل گسترده شده بو

بزرگ نقشه داشت، مانند ساخت یک کارخانه جدید یا پاکسازی زمین برای کشاورزی، یک 

های کوچک تر، مانند نصب یک مجوز موافقت شده از سوی فرمانده مورد نیاز بود. پروژه

موافقت ژنرال ناحیه داشت. ای در ناحیه، تنها نیاز به  اجاق جدید در نانوایی یا ساخت خانه 

 های مجوز جدید داشتند.ها هیئتی برای اداره فرایند درخواستبیشتر ژنرال 

ژنرال شکایات  بود. از  ابتدایی  فرایند  مرحله  در  برازل  مجوز  که  بود  مشخص  ها 

های کارخانه را  های مرزی آغازشده بود، اما کارمندان فرمانده هنوز نقشهمذاکرات با بخش

توصیه می را  موافقت  کارمندان  ابتدا  معمولاً  بودند.  نکرده  تائید  و  فرمانده ندیده  که  کردند 

کرد که مجوز باید قبل از بنا گرفته نامه رفتاری تنها بیان میدرخواست را امضا کند. نظام 

 توانست این کار را بکند. خواست از پروسه خودش میانبر بزند میشود و اگر فرمانده می

در نظام یتیم  ما  اجرای  خانه  آرزوی  که  کس  هر  بودیم.  آموخته  را  رفتاری  نامه 

نقص نامه را به شکل بیهایی در شهر را داشت باید قبل از دریافت این امتیاز نظام مأموریت

یاد می هایی که من از برازل  خواند. به جز سواد خواندن و نوشتن، آموزشآورد و میبه 

شد. از زمان تسلط تحصیلات  و تاریخ تسلط فرمانده بر ایژیا میگرفته بودم هم شامل ریاضی  

 های ثروتمندتر نبود.برای همه در دسترس بود و این امتیاز منحصر به مردان طبقه

اما وقتی شروع به کمک به برازل کردم، تحصیلاتم شروع به تبدیل به چیزی بدتر شد.  

غوطه به  تهدید  میخاطرات  کردن  داغور  پوست  میکردند.  تنگی  احساس  خود  م  به  کرد. 

ها مخالفتشان با تصمیم فرمانده را تمام لرزیدم و به زور ذهنم را به زمان حال آوردم. ژنرال

 کرده بودند. والک غذای سرد فرمانده را چشید و آن را به نزدیک او هل داد. 

ت والک  فرمانده گفت: »به نگرانیهاتون توجه میشه. دستورم پابرجا میمونه.« او به سم 

چرخید. »بهتره پیشمرگت تائید تو رو به دست بیاره. یه اشتباه و به پیشمرگ بعدی برای 

 مأموریتت آموزش میدی. مرخصی.« 



والک بازویم را گرفت و مرا از اتاق خارج کرد. ما از راهرو پایین رفتیم تا اینکه در  

اندازه یک نقاب اش بهاتاق جنگ با صدای کلیک بسته شد. بعد والک توقف کرد. حالت چهره

 چینی سخت شد. 

 »یلنا ...« 

»جیزی نگو. تهدید یا قلدری یا ارعاب نکن. به قدر کافی از دست برازل کشیدم. تمام  

ای برای زندگی دارم و نمیخوام به برازل  کنم که بهترین پیشمرگ باشم چون ایدهتلاشم رو می

عصبی و قیافه والک و تلاش برای رضایت مرده دیدنم رو بدم.« خسته از دقت به هر حالت  

های جزئی در صدایش برای سرنخی از احساسش از او دور شدم. او به دنبالم شنیدن تفاوت 

آمد. وقتی به یک تقاطع رسیدیم، دست والک آرنجم را گرفت. وقتی او مرا به سمت چپ  

ازه دادم  کرد شنیدم که واژه پزشک را به زبان آورد. بدون نگاهی به صورتش اجهدایت می

 سوی درمانگاه هدایت کند. مرا به

سوی یک میز معاینه خالی هدایت شدم از گوشه چشم یونیفورم تمام سفید  درحالیکه به 

یقه به  که  بود  قرمز  کوچک  الماس  دو  یونیفورمش  روی  رنگ  تنها  دیدم.  را  اش پزشک 

تا بفهمم پزشک مو  قدر گیج از خستگی بود که برایم مدتی زمان برد شده بود. ذهنم آندوخته

 ای روی میز دراز کشیدم.کوتاه مؤنث بود. با ناله 

وقتی زن رفت تا وسایلش را بیاورد، والک گفت: »چند تا نگهبان بیرون در میذارم که  

یه وقت براذل نظرش رو تغییر نده.« دیدم که او قبل از خروج از درمانگاه با پزشک صحبت 

 د تکان داد و به سمت من نگریست.کند. پزشک سرش را به نشانه تائیمی

ای که شامل یک کوزه پر از مایعی ای پر از ابزارهای درخشان پزشکیپزشک با سینی 

رسید بود بازگشت. او بازویم را با الکل تمیز کرد و باعث شد جراحت که مانند ژله به نظر می

 نم. ریزی کند و بسوزد. لبم را گاز گرفتم تا از جیغ کشیدن خودداری کخون

کرد  پزشک درحالیکه آرنجی که از آن برای شکستن شیشه استفاده کرده بودم را کج می

 یکی. این باید بسته شه.« ها سطحی هستن به جز اینگفت: »همه زخم

 آمد.»بسته شه؟« این کار دردناک به نظر می

های پزشک کوزه ژله را بلند کرد. »آروم باش. این روش جدیدی برای درمان بریدگی

کنیم. وقتی زخم درمان شه، چسب جذب بدن عمیقه. ما از چسب برای بستن پوست استفاده می

 میشه.« او با انگشتش مقدار زیادی از چسب را برداشت و روی بریدگی مالید.

ها از  از درد به خود لرزیدم. او پوستم را به هم فشرد و آن را محکم نگاه داشت. اشک

 صورتم به پایین غلتیدند. 



ای نداره و  شده. عوارض جانبیکار از بین همه مردم توسط آشپز فرمانده اختراع  »این

 اش تو چایی عالیه.« مزه

 با تعجب پرسیدم: »رند؟«

فشرد گفت: »برای چند روز  او با سر تائید کرد. درحالیکه هنوز پوستم را به هم می

چنگش برای چند لحظه داری.« قبل از باز کردن  باید پانسمان بشی و زخمهات رو خشک نگه

روی چسب دمید. او دستم را باندپیچی کرد. »والک میخواد که امشب اینجا بمونی. برات شام 

 میارم. میتونی یه کم استراحت کنی.« 

فکر کردم که شاید تلاش زیاد لازمه خوردن باشد، اما وقتی او غذای داغ آورد، متوجه  

 لحظه از دست بدهم. شتهایم را در یکام. مزه عجیبی در چای باعث شد اشدم که گرسنه

 یک نفر چای مرا مسموم کرده بود. 

  



 فصل هفتم

 پزشک را به عقب هل دادم. 

فریاد زدم: »یه چیزی تو چایی من بود.« شروع به احساس سرگیجه کردم. »والک  

 رو صدا بزن.« شاید او یک پادزهر داشت.

صورتش دراز و لاغر بود. مویش ای درشتش به من نگریست.  پزشک با چشمان قهوه

باعث می  فقط  بود و کوتاهی مو  آویزان  به یک موش در دو طرف صورتش  خرما شد که 

 شباهت داشته باشد.

 های خواب آورن. والک دستورشو داد.« او گفت: »اونا قرص

نفسی بیرون دادم، حس بهتری داشتم. دکتر قبل از اینکه برود نگاهی گیج تحویلم داد. 

ای تهایم کور شده بود غذا را به کناری هل دادم. برای تسلیم شدن در برابر خستگیمن که اش

 آور نداشتم. بلعید نیازی به قرص خوابکه باقیمانده نیرویم را می

صبح روز بعد وقتی بیدار شدم، یک لکه سفید مبهم در انتهای تخت خوابم ایستاده بود.  

دم تا اینکه تصویر به شکل پزشک مو آن لکه حرکت کرد. پلک زدم و چشمم را چپ کر

 کوتاه در آمد. 

 »شب خوبی داشتی؟« 

گفتم: »آره.« بعد از مدتی طولانی اولین شبی بود که از کابوس آزاد بودم، اما سرم  

انگار پشم در آن فشرده به من اجازه ایشده است و مزهاحساسی داشت که  ترش در دهانم 

 داد. صبحی خواب را نمی

پانسمانم را بررسی کرد، بعد صدایی غیر مشخص درآورد و به من گفت پزشک نوار 

 که صبحانه مدتی طول خواهد کشید. 

درحالیکه منتظر بودم، درمانگاه را بررسی کردم. اتاق مستطیل شکل دوازده تخت  

ای را  خواب داشت، در هر طرف شش تا و فاصله میان آنها طوری بود که یک تصویر آینه

شده بود. نظم و های خالی به محکمی ریسمان فشردههای روی تختند. ملافهتشکیل داده بود

ام، دیگر در کردم که انگار در تخت خواب مچاله شدهداد. احساس میدقت اتاق آزارم می

نیستم. نوسط نظمی که آزارم می یا جهانم  بدنم  تمایلی داد احاطهکنترل روحم،  شده بودم و 

 های خالی بپرم و آنها را با لگد از خط خارج کنم. وابناگهانی داشتم که روی تختخ

طرف اتاق سه تخت خواب خالی بین  من در دورترین تخت خواب از در بودم. در آن

من و دو بیمار دیگر بود. آنها خوابیده بودند. کسی را نداشتم که با او حرف بزنم. دیوارهای  

تری داشت. حداقل بوی اینجا بهتر بود. سنگی برهنه بودند. لعنت، سلول زندانم تزیینات جالب

با مواد گندزدا دماغم را پر کرد، خیلی  الکل مخلوط  تیز  نفس عمیقی کشیدم. بوی پاک و 



متفاوت از هوای گندیده سیاهچال بود. بسیار بهتر. یا شاید آنجا بهتر بود؟ بوی دیگری آمیخته 

استنشاق دیگر و در بهداشتی وجود داشت. یک  ترس با رایحه مواد  اسیدی  بوی  ک کردم 

 شود. قدیمی از من ناشی می

ماندم. نگهبانان برازل مرا گیر انداخته بودند. راه فراری نبود؛ اما  دیروز نباید زنده می

آمد  کنترل از گلویم بیرون میتوسط صدای وزوز عجیبی که مانند منبعی سرکش و غیرقابل

 هایم بازتاب شده بود. ابوسنجات داده شدم. غریزه بقایی بسیار اولیه که در ک

ای داشتم، اما خاطرات  از افکارم در مورد وزوز اجتناب کردم زیرا با آن آشنایی قدیمی

 به ذهنم هجوم آوردند. 

گرفتم مجبور شدم روی اینکه وزوز کی و از سه سال قبل که مورد آزمایش قرار می

 آید تمرکز کنم و احساسات را نادیده بگیرم.کجا می

توانستم از یک  هایم را آزمود. چقدر سریع میها برازل فقط واکنشول آزمایشدو ماه ا

ضرر قدر کافی بیتوپ جاخالی دهم یا سرم را از یک شاخه درخت در حال پرتاب بدزدم، به

 بود تا اینکه توپ تبدیل به چاقو و شاخه درخت تبدیل به شمشیر شد. 

ر  دستان عرق کرده  با  کرد.  تپیدن  به  کشیدم.  قلبم شروع  دست  برگردنم  وی زخمی 

سختگیرانه به خودم گفتم هیچ احساسی در کار نیست و دستانم را طوری تکان دادم که انگار 

یه دکتری و سؤالاتی میمی تا  توانستم ترس را کنار بزنم. فکر کردم: »وانمود کن  پرسی 

یک زن بیمار ام و درحالیکه  اطلاعات به دست بیاری.« تصور کردم که لباس سفید پوشیده

 ام.کند، در سکوت کنارش نشستهمن میدار منتب

 از بیمار پرسیدم: بعدش چی شد؟ 

 های قدرت و استقامتاو جواب داد: آزمون

ساده وزنه کارهای  کردن  بلند  مانند  نگه ای  به  شد  تبدیل  های  داشتن سنگهای سبک، 

ر سنگ را قبل از زمان سنگین بالای سرش ابتدا به مدت چند دقیقه و بعد چند ساعت. اگ

خورد. او دستور داشت زنجیرهایی که از سقف آویزان بودند انداخت، شلاق میشده میتعیین 

ها بالای زمین نگاه دارد تا اینکه برازل یا ریاد اجازه بدهند که را بگیرد و وزنش را اینچ

 برود.

 بیمار را به ادامه تحریک کردم: اولین بار کی وزوز رو شنیدی؟

بنابراین    او  بود؛  بود و ریاد عصبانی شده  رها کرده  بارها زنجیرها را خیلی زود 

مجبورش کرده بود بیرون پنجره شش فوت بالای زمین آویزان باشد و با دستانش خود را  

 ی پنجره نگاه دارد.لبه 



ریاد گفت: »بیا دوباره امتحانش کنیم، حالا که خطرها رو بالا بردیم، شاید برای یه  

 امل دووم بیاری.« ساعت ک

 بیمار از حرف زدن دست کشید. او را ترغیب کردم: ادامه بده، بهم بگو چی شد؟ 

بازوهایش به خاطر گذراندن بیشتر روز آویزان بودن از زنجیرها ضعیف شده بودند.   

لرزیدند. او مضطرب شده بود. وقتی انگشتانش از عرق لیز بودند، عضلاتش از خستگی می

پنجره رها شدند، او مانند یک نوزاد جیغ کشید؛ و بعد جیغ به یک حس دیگر   یدستانش از لبه 

تبدیل شد. آن حس گسترش یافت و پوست او را از هر طرف در برگرفت و نوازش کرد. 

 احساس کرد که انگار در یک استخر گرم آب خوابیده است. 

اهش را به  چیزی دیگری که او به یاد داشت، این بود که روی زمین نشسته است. نگ

نظیرش به کرد. موی طلایی بیسمت پنجره بالا برد. ریاد با صورتی سرخ او را تماشا می

 ای برایش فرستاد. طرزی غیرعادی آشفته بود. او با لذت بوسه

توانست از سقوط جان به در برد جادو بود. نه! او اصرار کرد تنها راهی که دختر می

وزیده بود یا او به شکلی درست فرود آمده بود. جادویی   البته که نه. این باد عجیبی بود که

 در کار نبود.

ای ممنوعه در ایژیا بود. از زمان به قدرت رسیدن فرمانده امبروس. با جادو، واژه

شد. آنها شکار شده، به دام افتاده و نابودشده  های ناقل بیماری رفتار میجادوگران مانند پشه 

که یک فرد جادو دارد، در حکم مرگ بود. تنها شانس برای این   ای بهبودند. کوچکترین اشاره 

 زنده ماندن گریختن به سیتیا بود.

بیمار با آشفتگی نالید و ساکنان دیگر اتاق به او خیره شدند، به من. به خودم گفتم: یک  

 توانستم خاطراتم را با کمترین جزییات کنترل کنم. بعد از این همه، از افتادندوز کوچک. می

ندیده بودم و ریاد برای مدتی با من خوب بود؛ اما مهربانیش تنها تا زمانی دوام آورد  آسیب

 هایش کردم. که من دوباره شروع به شکست خوردن در آزمایش

وشش های سقف را شمردم. به پنجاهبرای پرت کردن حواسم از آن خاطرات، شکاف 

 رسیده بودم که والک آمد. 

کرد. با یکدست و پوشه اسنادی را در دست دیگر حمل میوالک سینی غذایی را در  

های خواب بیشتر؟ یا  سوظن به املت پر بخار نگریستم. طلبکارانه گفتم: »توش چیه؟ قرص 

نشستن   برای راست  ناموفق  تلاشی  بدنم منقبض شد.  یه زهر جدید دیگه؟« هر عضله در 

 نم؟«کردم. »چطوره چیزی بهم بدی که برای یه مدت احساس خوبی ک

والک پرسید: »چیزی که زنده نگهت داره چطوره؟« او مرا کشید و به حالت نشسته 

ی لباسم  ای پر از پادزهرم را به من پیشنهاد کرد. بعد سینی غذا را روی لبه در آورد و لوله

 گذاشت. 



آور نیست. دکتر بهم گفت که تو دیشب مزه رو تشخیص  های خواب»نیازی به قرص

ات رو بچش و بهم بگو آیا اجازه میدی طنینی از تائید داشت. »صبحونه   دادی.« صدای والک

 فرمانده ازش بخوره.« 

کار بمانم اغراق نکرده بود. آه کشان املت  زمانی که والک گفت هیچ روزی نباید بی 

هایی بریدم و هرکدام را برای هر ماده  را بوییدم. هیچ بوی نامعمولی نبود. املت را به بخش 

بررسی کردم. از هر بخش تکه کوچکی برداشتم، آنها را همزمان در دهانم گذاشتم نامتناسبی  

جویدم منتظر ماندم تا هر مزه دیگری را حس کنم. چای  و به آهستگی جویدم. درحالیکه می

به هم زدم. همانطور مایع را روی زبانم   با یک قاشق  بوییدم و قبل از نوشیدن آن را  را 

 اینکه آن را قورت دهم متوجه طعمی شیرین شدم. غلتاندم، درست قبل از می

کنم، مگه اینکه فرمانده عسل توی چایش رو دوست نداشته  »این صبحونه رو رد نمی 

 باشه.« 

 »پس بخورش.«

مکث کردم. آیا والک سعی داشت به من حقه بزند؟ صبحانه مشکل نداشت، مگر اینکه 

نیاموخته بودم. بعد درحالیکه   او از زهری استفاده کرده بود که من  لقمه را خوردم و  هر 

 کرد چای را تا ته نوشیدم. والک تماشا می

 والک گفت: »بد نیست. امروز زهری در کار نبود.«

یکی از پزشکان سینی دیگری برای او آورد. این سینی چهار فنجان جدید از مایعی 

با این سینی جدید  ام راصبحانه داد. والک سینی زیتونی رنگ داشت که بویی مانند نعناع می

جایگزین کرد و گفت: »امروز میخوام سراغ چند تا از تکنیکهای چشیدن برم. هر کدوم از 

 ها حاوی چای نعناع هستن. یکی رو بچش.«این جام 

ترین فنجان را برداشتم و یک جرعه نوشیدم. مزه غالب گل نعناع به دهانم آمد. نزدیک

 سرفه کردم. 

 ده؟« ای میه چیز دیگهوالک نیشش را باز کرد. »مز

 یک جرعه دیگر نوشیدم. طعم نعناع تسلط داشت. »نه.«

 »بسیار خب. حالا بینیت رو محکم بگیر و دوباره امتحان کن.« 

ام، توانسته بودم درحالیکه بینیم را گرفته بودم شدهبار لغزیدن دست باندپیچیبعد از یک

زده شدم. »شیرین. نعنایی در کار شگفتهایم فشار آمد. از طعم آن  چای را ببلعم. به گوش

رسید برای همین دماغم را رها کردم. فوراً نعناع شیرینی نیست.« صدایم ابلهانه به نظر می

 را تحت تأثیر قرارداد. 

 »درسته. حالا بقیه رو امتحان کن.« 



 ای تلخ داشت و چهارمی شور بود. جام بعدی چای نعناع مزه ترش داشت، سومی مزه

ای جز  تکنیک برای هر نوشیدنی یا غذایی موثره. بستن حس بویاییت هر مزه»این  

مزه   چهار  اون  از  یکی  با  زهرها  بعضی  میکنه.  محو  رو  شور  و  تلخ  ترش،  شیرین، 

ی زهرهای اش را ورق زد. »اینجا یه فهرست کامل از همهتشخیص هستن.« والک پوشه قابل

شده وجود  ودو زهر شناختهر بسپاری. پنجاه های طعمیشون هست تا به خاطانسانی و تفاوت

 داره.« 

ها را از قبل بوییده بودم. عشق من در صدر  به فهرست زهرها نگاهی انداختم. بعضی

داد.  وبیگاه توهمی زهر نجات میپیچه، سردرد و تأثیرات گاه بود. فهرست مرا از گیجی، دل

کنی عشق من رو بخورم فقط این  جای اینکه مجبورم  برگه را در هوا تکان دادم: »چرا به

 فهرست رو بهم ندادی؟« 

گرفتی؟  اش دست کشید. »از یه فهرست چی یاد میپوشهوالک از ورق زدن در میان

های متفاوتی اش شبیه چیه؟ شیرینی عسل؟ شیرینی سیب؟ سطح کتسگات مزه شیرین داره. مزه

خودت بچشیشون. تنها دلیل اینکه  از شیرینی وجود داره و تنها راه برای فهمیدن اونا اینه که

این فهرست رو بهت میدم اینه که فرمانده میخواد تا حد ممکن زود کار کنی.« والک پوشه 

را با صدای تق بست. »فقط اینکه قرار نیست الان اون زهرها رو بچشی به این معنا نیست  

کتر از درمانگاه کنی. فهرست رو به خاطر بسپار. وقتی دکه در آینده هم این کار رو نمی

 مرخصت کرد، دانشت رو آزمایش خواهم کرد. اگه قبولشی، بعد میتونی شروع به کار کنی.«

 »و اگه شکست بخورم؟«

»بعد من یه پیشمرگ جدید رو آموزش میدم.« صدایش نرم و یکنواخت بود، اما نیروی 

 پشت آن باعث شد قلبم قفل کند. 

ای داره که بهش  گه در قلعه میمونه. کار دیگهوالک ادامه داد: »برازل برای دو هفته دی

بپردازه. نمیتونم تمام روز برات نگهبان بذارم، بنابراین مارگ داره تو قسمت من یه اتاق  

 کنه. بعداً میام تا ببینم کی مرخص میشی.« برات آماده می

 رفتن والک به سمت در را تماشا کردم. او با حالتی متعادل و ورزشکارانه به آن سوی 

که  بود  کاری  بدترین  مطلقاً  والک  مورد  در  اندیشیدن  دادم.  تکان  را  سرم  خرامید.  اتاق 

جای آن روی فهرست زهرهایی که در دستم گرفته بودم تمرکز کردم.  توانستم انجام دهم. به می

با امید به اینکه عرقم جوهر را آلوده نکند برگه را صاف کردم. با آسودگی از اینکه نوشته 

 د شروع به مطالعه کردم. خوانا بو

های سختی متوجه شدم. حتماً او سینی فنجانوقتی دکتر آمد تا بازویم را بررسی کند به

چای را برداشته بود، زیرا سینی از لبه لباسم ناپدیدشده بود. من تمام صدا و آشوب درمانگاه 



دماغم قرار گرفت   ای گرد زیررا نادیده گرفته بودم، به همین دلیل وقتی ظرفی محتوی کلوچه

 از جا پریدم.

 شد. پوزخند او شادمانه بود.بازویی که ظرف را گرفته بود به رند منتهی می

»ببین چی از پشت سر مامان دکتر قاچاق کردم. عجله کن. قبل از اینکه اون برگرده 

 بخورش.«

دو طرف  ای که از  شدهمرغ سفید ذوبداد. شکر و تخمدسر گرم بویی مانند دارچین می

ریخت، باعث شد وقتی آن را برداشتم انگشتانم به آن بچسبند. کلوچه را از فاصله کلوچه می

ای ناآشنا به درون کشیدم. یک گاز کوچک نزدیک بررسی کردم و بوی آن را به دنبال رایحه

 های متعدد خمیر و دارچین را آشکار کرد.لایه

ردم؟« صورت رند کمی منقبض شد،  کنی که من مسمومش ک»خدای من، یلنا، فکر نمی

 کشید. انگار که درد می

کردم، اما اعتراف به آن پیش رند او را دلخور  این دقیقاً چیزی بود که به آن فکر می

انگیزهمی به نظر کرد.  باوجوداینکه خوب و دوستانه  اینجا بودن مبهم بود. او  هایش برای 

سکارو، پیشمرگ قبلی داشته باشد؛ اما توانست حس حسادتی در مورد دوستش ارسید، میمی

توانستم در طرفم داشته باشم؟ از طرفی دیگر، او متحدی بالقوه بود. چه کس بهتری را می

خوردم، یا والک آدمکش که تمایل کثیفی به رند آشپز، کسی که هر روز غذاهای او را می

 های غذاییم داشت؟ مسموم کردن وعده

 سعی کردم: »خطر درمانی.« 

 رخر کرد، هنوز ناراحت بود. گاز بزرگی به کلوچه زدم. او خ

 با صدایی جذاب که به من شانسی مجدد دهد گفتم: »عالیه.« 

یه رشته طولانی از   نه؟ آخرین دستورالعملم.  صورت رند صاف شد. »خوبه، مگه 

اش کردم، پختمش و بعد وقتی داغ بود خمیر پاستا رو برداشتم، با دارچین پوشوندمش، گلوله

مرغ ریختم؛ اما با اسمش مشکل دارم. کیک دارچینی؟ توپ؟ چرخ؟« رند وش شکر و تخمر

از پرسه زدن دست کشید تا یک صندلی بیابد. او بعد از کمی پیچ خوردن برای جبران پای  

 چپ خم نشدنیش، سرانجام در موقعیتی راحت نشست. 

پزشک نگو این رو بهت  کردم، رند ادامه داد: »به مامان  درحالیکه کلوچه را تمام می 

دادم. دوست نداره بیماراش چیزی جز فرنی رقیق بخورن. میگه که فرنی روند بهبود رو 

سریع میکنه. خب، البته یه تأثیر داره.« او بازوانش را بالا برد و چندین رد سوختگی دور 

س اش اون قدر وحشتناکه که هر کس مزه یه غذای خوب رو بهتر ح مچش را نشان داد. »مزه

 میکنه.«



اشاره وحشیانه باعث شد بیماران دیگر به سمت ما خیره شوند. رند بیشتر به سمتم خم  

شد و با صدایی آهسته پرسید: »خب، یلنا، چه حسی داری؟« او طوری به من نگریست که 

 شود.یک کباب بهتری میگیرد که کدامانگار در حال بررسی انتخاب گوشت است و تصمیم می

 بندی؟« داد؟ پرسیدم: »بازم شرطچرا او اهمیت می احتیاط کردم.

بندی و شایعات تمام  بندی هستیم. شرط رند به عقب خم شد. »ما همیشه در حال شرط

ای که بندی ای اینجا هست؟ باید آشوب و شرط کنیم. چه چیز دیگهکاریه که ما خدمتکارها می 

 دیدی.« د رو میهای برازل تعقیب شدی ایجاد شوقتی مشخص شد توسط آدمکش

 کس نیومد بهم کمک کنه. راهروها خالی بودن.« زده گفتم: »هیچوحشت

»درگیری در شرایطی بود که مستقیماً روی ما تأثیر نگذاشت. خدمتکارها تا حالا این  

رفتیم.« های حموم تو تاریکی این طرف و اون طرف می کار رو نکردن. ما مثل سوسک

د. »درخشش یه نور ... پوف.« او برای تأکید با انگشتانش  انگشتان باریک رند تکان خوردن

 تلنگر زد. »ما ناپدید میشیم.«

احساس سوسک حمام بدشانسی را داشتم که در نور گرفتارشده است. درحالیکه سایه 

 قدم جلوتر باشم. شد همیشه سعی داشتم یکها نزدیک میکفش

بیشترشون پول زبندیهرحال شرط»به باختن.« رند به شکلی ها علیهت بودن.  یادی 

 نمایشی مکث کرد. »و چند نفر پول زیادی بردن.«

 کنم پول زیادی بردی.« »به خاطر اینکه اینجایی، فکر می

های شکاری بندم. تو مثل یکی از سگرند لبخند زد. »یلنا، من همیشه روی تو شرط می

نه، اما وقتی پای کسی  فرماندهی. یه سگ کوچیک و پر صدا که کسی دو بار بهش نگاه نمیک

 رو گاز گرفت، قرار نیست ول کنه.«

 »گوشت سگ رو مسموم کن و اون دیگه مزاحمت نمیشه.« 

 لحن تندم نیش باز رند را از بین برد. »مشکلی هست؟« 

با شگفتی از اینکه شبکه شایعه قلعه شروع به پخش چیزهایی عجیب در مورد آزمایش 

توانست مرا به دردسر ت داشت حرف بزند و میوالک نکرده است، مکث کردم. رند دوس 

جور چیزها میشه و ...« امیدوار بودم که بیندازد. »نه. فقط اینکه پیشمرگ بودن شامل این

 این حرف رند را راضی کند.

رند سرش را به نشانه تائید تکان داد. او بقیه بعدازظهر را به یادآوری خاطرات اسکارو 

های آشپزی بالقوه صرف کرد. وقتی والک ظاهر شد، ملو حرف زدن در مورد دستورالع

رند از حرف زدن دست کشید، رنگ از صورتش پرید و چیزی را در مورد اینکه باید ناهار 



را بررسی کند گفت. او از صندلیش پرید و در شتابش برای فرار از اتاق تقریباً واژگون شد.  

 . گریخت تماشا کردوالک، رند را که از درمانگاه می

 کرد؟« »اون اینجا چی کار می

حرکتی بدنش باعث شد از خودم بپرسم که  مانده بود، اما بیچهره والک بی طرف باقی

کردم، برای او توضیح دادم که آیا او عصبانی است. درحالیکه کلماتم را محتاطانه انتخاب می

 رند برای عیادت آمده بود.

 »کی باهاش ملاقات کردی؟«

ما دوباره چیزی پشت کلماتش بود. »وقتی حالم از خوردن عشق  اهمیت، اسؤالی بی

 من خوب شد، به دنبال غذا رفتم و رند رو تو آشپزخانه دیدم.«

کردم، اما اش میاعتماد نیست. باید بازنشسته »مواظب باش نزدیکش چی میگی. قابل

پیشکسوت. وقتی خیلی جوون فرمانده اصرار داره بمونه. تو آشپزخونه یه نابغه است. یه نوع  

 بود آشپزی برای پادشاه رو شروع کرد.« 

داد از رند دور بمانم به من خیره شد. شاید والک با چشمان آبی سردش که هشدار می

به همین دلیل بود که والک، اسکارو را دوست نداشت. متحد بودن با مردی که به پادشاه 

برانگیزد؛ اما اجازه دادن به والک که مرا   توانست سوظن بیشتری را به منوفادار بود می

 آور بود. در جواب به او نگریستم. امیدوار بودم نگاهی سرسری باشد.بترساند عذاب 

 والک نگاهش را برگرداند. شادمان شدم. در ذهنم سرانجام یک دور را برده بودم. 

به دفترم کنی. خودت رو تمیز کن و  خیلی کوتاه گفت: »فردا درمانگاه رو ترک می

کنم آماده باشی، اما فرمانده دستور داده  گزارش بده تا امتحان بدی. حتی اگه قبولشی فکر نمی

آماده  ناهار  برای  از رو  میانبره.  یه  داد. »این  تکان  آزردگی  نشانه  به  ات کنم.« سرش را 

 میانبرها متنفرم.«

ت دهانم را که کلما»چرا؟ دیگه نباید خودت رو در معرض خطر قرار بدی.« همین

 ترک کردند از آنها متأسف شدم. 

 ام، میانبرها معمولاً منتهی به مرگ میشند.« نگاه خیره والک کشنده بود. »طبق تجربه

ناتوان از خاموش کردن کنجکاویم، پرسیدم: »این اتفاقیه که برای پیشمرگ قبلیم افتاد؟« 

 کرد یا رد؟های رند را تائید میوالک نظریه 

 مکث کرد. »معدش برای این کار آماده نبود.«  »اسکارو؟« والک

  



 فصل هشتم 

صبح روز بعد وقتی که بیدار شدم، فهرست زهرهای والک هنوز در دستم قرار داشت.  

 لیست زهرها را بازبینی کردم تا اینکه دکتر مرا مرخص کرد. 

کردند. باید از  رفتم عضلات کبودم به هر حرکت اعتراض میوقتی به سمت در می

ام احساسی  بودم، اما حالت عصبیم گیجم کرده بود. معدهکردن درمانگاه خوشحال میترک  

 کند راهش را با جویدن باز کند.داشت که انگار محتوی یک موش زنده است که سعی می

نگهبانانی که بیرون در درمانگاه توقف کرده بودند با دیدن من از جا پریدند؛ اما آنها 

داشتند و من از قبل به یاد داشتم که والک آنها را مامور به حفاظت های برازل را به تن نرنگ

 تا زمانی که به دفترش گزارش دهم کرده بود.

به اطراف نگریستم تا کنترل خود را به دست بیاورم، اما ایده نداشتم کدام سمت به اتاقم  

ندی داخلیش کردم، اما هنوز از طرح بشود. هجده روز بود که در قلعه زندگی میمنتهی می

 دانستم، هرگز آن را از بیرون ندیده بودم. نامطمئن بودم. شکل اصلی قلعه را هم نمی

های هوا بود. از نگریستن ای مربع شکل با سورخارابه زندان که مرا به قلعه آورد جعبه

به بیرون مانند حیوانی محبوس خودداری کرده بودم. وقتی به قلعه رسیدم در تلاش برای 

ز اضطراب به زنجیر کشیده شدن چشمان خود را بسته بودم، کورمال راه رفته بودم  رهایی ا

بودم می فکر کرده  بودم.  شده  کشیده  به طرف سیاهچال  فرار توانم روی راهو  بالقوه  های 

 پذیرفتم. تمرکز کنم، اما وقتی ریاد را کشته بودم باید مجازاتم را می

اقم بپرسم بیزار بودم، اما انتخابی نداشتم. آنها  ها در مورد جهت اتاز اینکه از نگهبان  

بی هیچ صحبتی مرا در میان قلعه هدایت کردند. یکی از آنها جلو رفت و بقیه دنبالش رفتند. 

 تنها بعد از اینکه مرد راهنما به اتاقم سرکشی کرد اجازه یافتم وارد شوم. 

جای اینکه درون اطراتم بههیچ مشکلی در کمد آویزان بود؛ اما دفتر خهایم بییونیفرم 

یک کشو مخفی باشد، باز بر بالای میزتحریر قرار داشت. یک نفر احساساتم در مورد زندان 

کردم با حسی سرد و سخت  ام حس میو اطلاعات دیگر را خوانده بود. تهوعی که در معده

 کرد. درستی بازتاب میمرده حالت ترس مرا بهجایگزین شده بود. عبارت موش

پروا بود تا به سراغ اوراق شخصیم برود.  قدر کافی بیبه والک شک داشتم. او بهمن 

کشم.  اش بوده تا مطمئن شود برای چیزی نقشه نمیآورد که این وظیفهاحتمالاً حتی دلیل می

 بعد از این همه، من فقط پیشمرگ بودم و حقی برای حریم خصوصی نداشتم. 

خوردم  سوی حمام رفتم. وقتی در آب خیس میم و بهیونیفورم و دفتر خاطراتم را برداشت

توانست منتظر ها در بیرون منتظر ماندند. از وقتم لذت بردم. والک و آزمایشش مینگهبان 

 بماند، قرار نبود مانند زنبورعسلی ابله به دستوراتش عمل کنم.



ییم و شرط های غذاتعقیب شدن توسط نگهبانان برازل، یافتن زهر در تقریباً تمام وعده

اندازه اینکه والک دفتر خاطراتم را خوانده شدند بهای لعنتی، باعث نمیبندی رویم مانند مسابقه

 بود عصبانی شوم.

به دفتر والک رسیدم، جلوی هر توضیحی که ممکن بود به شکلی هوشمندانه   وقتی 

 مطالبه کند را گرفتم: »آزمایشت کجاست؟« 

شت میز برخاست. درحالیکه دستش را به شکلی تعجب به صورت والک رسید. او از پ

داد، به دو ستون غذا و نوشیدنی روی میز گفتگو اشاره کرد. »تنها یکی نمایشی تکان می 

 سمی نیست. پیداش کن. بعد انتخابت رو بخور یا بنوش.«

همه موارد را چشیدم. استشمام کردم. غرغره کردم. گازهای کوچک زدم. تف کردم.  

شدند تشخیص زهر  مزه بودند و باعث می سرد شده بودند. بعضی از آنها بی بعضی از غذاها 

 پوشاندند. ای زهر را میهای میوهآسان باشد، درحالیکه نوشیدنی 

ای. همه شون سمی  سوی والک چرخیدم. »تو حرومزادهبا تمام کردن آخرین مورد، به

 دهد. مثل این انجام می ایکاریکردم که او شیرین بودن.« چه حقه کثیفی، باید شک می

 »مطمئنی؟«

 زنم.«چیز روی میز دست نمی»البته. به هیچ 

 اش سنگی بود. »متأسفم، یلنا. تو رد شدی.«آمد نگاه خیرهوقتی والک به سمتم می

های شکمم  مرده به حیات بازگشت و شروع به جویدن حفرهام جهید. موشقلبم به معده

 چیز را از یاد برده بودم؟ کرد. میز را بررسی کردم. چه 

 کنم.چیز. حق با من بود. والک را به چالش طلبیدم تا اثبات کند اشتباه میهیچ

 یکی پاکه.« والک بدون مکث یک فنجان را بالا برد. »این

 شده بود.آن فنجان را به یاد داشتم. با زهری تلخ آمیخته

کردم.  گرفتم. شاید اشتباه میای نوشید. لبم را گاز  والک آن را کمی تکان داد. جرعه

چرخاند خیره به چشمانم شاید این فنجان کناریش بود. والک درحالیکه مایع را دور زبانش می 

 نگریست. او تف کرد.

جای این  های کوچک دور او برقصم. به خواستم بالا بپرم، هلهله سر دهم، در دایرهمی

 توت.« کارها گفتم: »زهر شاه

پرتی  کرد با حواسدرحالیکه فنجان را در دستش بررسی میوالک گفت: »آره.« او  

 های غذای سرد خیره شد. به ردیف 

 »قبول شدم؟« 



او سرش را به نشانه تائید تکان داد، هنوز گیج بود. بعد به سمت میز رفت و به آرانی 

ن داد چند برگه را برداشت تا آنها را بدوفنجان را پایین گذاشت. درحالیکه سرش را تکان می

 جای خود برگرداند. خواندن به 

 کنی بهم حقه بزنی.«»باید میدونستم سعی می

 ماندم.لحن عصبانیم موجب نگریستن او به من شد. آرزو کردم که ساکت می

 »تو عصبانی هستی؛ و این به خاطر آزمایش نیست. توضیح بده.« 

خاطرات من  »توضیح بدم؟ چرا باید توضیح بدم؟ چرا تو باید توضیح بدی چرا دفتر  

 رو خوندی.« این چیزی بود که گفتم.

چیز از تو رو نخوندم؛  »دفتر خاطرات؟« والک با حیرت به من نگریست. »من هیچ

 کردم، این تو حوزه حقوقم قرار داشت.« اما اگه این کار رو می

 طلبکارانه گفتم: »چرا؟«

نش را به صدا  حالتی ناباورانه بر صورت والک نشست. او قبل از اینکه بتواند زبا

درآورد چندین بار دهانش را باز و بسته کرد. »یلنا، تو به قتل اعتراف کردی. با یه چاقوی 

چیز خونی تو دستت بالای جسد ریاد پیدا شدی. پروندت رو به دنبال یه انگیزه گشتم. هیچ

 نبود. تنها یه گزارش که از جواب دادن به همه سؤالات امتناع کردی.« 

آمد. او صدایش را پایین آورد. »تا وقتی ندونم چی تو رو تحریک به  تر والک نزدیک

کنی یا چه چیزی جلوت رو میگیره.  قتل کرده، نمیتونم پیشگویی کنم آیا دوباره این کار رو می

کردم که پیشمرگ جدید بشی.« نامه رفتاری مقیدم، برای همین باید بهت پیشنهاد میمن به نظام

امه داد: »تو در یه زمینه روزانه خیلی نزدیک به فرمانده خواهی  او نفس عمیقی کشید و اد

 بود. تا زمانی که بتونم بهت اعتماد کنم، مراقبتم.«

داشتم او به من  که به والک اعتماد نداشتم باید انتظار میخشمم فروکش کرد. چرا وقتی

 اعتماد کند؟ 

 خونسردیم بازگشت. »چطور اعتمادت رو به دست بیارم؟«

 گو چرا ریاد رو کشتی.« »بهم ب

 »آماده نیستی تا حرفم رو باور کنی.«

والک نگاهش را به سمت میز گفتگو گرداند. دهانم را با دستم پوشاندم. چرا از واژه  

کند. آماده استفاده کرده بودم؟ آماده دلالت بر این داشت که او از یک نظر حرفم را باور می

 تفکری کاملاً آرزومندانه از سوی من. 

 الک گفت: »حق با توئه.« و



 رسید در یک تنگنا باشیم. به نظر می

 »تو امتحانت قبول شدم. پادزهرم رو میخوام.«

 والک به حرکت در آمد، یک دوز از پادزهر برداشت و آن را به من داد. 

 پرسیدم: »حالا چی؟«

مایع سفید  کردیم  »ناهار. ما دیرکردیم.« مرا به سمت در هل داد. درحالیکه حرکت می

 را بلعیدم.

زدند در  زمان حرف میوقتی نزدیک اتاق تخت قلعه شدیم صدای عده زیادی که هم

کردند. افسران و سربازان میان راهروها طنین انداخت. دو نفر از مشاوران فرمانده بحث می

شده بود و پشت دو مشاور جمع شده بودند. فرمانده روی میز تحریری در آن نزدیکی خم 

 کرد. انه گوش میمصمم

کرد. گروه  گروه در مورد بهترین راه برای یافتن و بازگرداندن یک فراری بحث می

های ردیاب اصرار داشت، درحالیکه روی استفاده از سربازان مجرب و سگسمت راست

 کرد چند سرباز باهوش کافی خواهد بود. نیروی حیوانی علیه هوش.گروه سمت چپ ادعا می

ه بالا گرفته بود فاقد خشم بود. نگهبانانی که در اطراف اتاق ایستاده  بحث باوجوداینک

بودند آرام بودند. حدس زدم این نوع بحث عادی باشد و از خودم پرسیدم آیا فراری شخصی 

 واقعی یا بخشی از تمرینی فرضی بود. 

زیرا والک مرا به کنار فرمانده برد. پشت سرش ایستادم. بحث باعث شد ناراحت شوم  

 شود کاری کنم. ای که تعقیب میتوانستم در مورد تصور خودم به عنوان فرد بیچارهنمی

خودم را در حال دویدن میان بیشه تصور کردم، درحالیکه از نفس افتاده بودم و به  

توانستم با ساکنان یک دهکده مخلوط شوم آوردم تا صدای تعقیب را بشنوم. نمیخودم فشار می

ای که تنها  شد. سربازان ملال زدهجدید به سربازان گشتی هشدار داده میزیرا یک چهره  

 شغلشان نگهبانی بود، کسانی که با ساکنان شهر آشنا بودند.

هر شهروند قلمرو ایژیا یک شغل معین داشت. بعد از تسلط هر کس به یک کار گماشته  

مکان کند، اما اوراق شد. یک شهروند اجازه داشت به شهر یا حوزه نظامی دیگری نقل می

جواز موردنیاز بودند. یک درخواست انتقال کامل شده نیاز به موافقت از سوی سرپرست  

شود. شهروندی که بدون کرد که یک شغل در آدرس جدیدی نگهداری میداشت و اثبات می

شده  شد. بازدید از مناطق دیگر پذیرششد مجازات میاسناد جواز در محلی نادرست یافت می

 شده و موقع رسیدن به سربازان نشان داده شود.که اسناد جواز تهیهود، اما دوباره تا وقتی ب

اندیشیدم. فکر آزادی بهتر  شدت به فرار میدر طول کار در انزوا با برازل و ریاد، به

به با زندگیم  یا دوستانی در از کنار آمدن  اما بدون خانواده  عنوان موش آزمایشگاهی بود؛ 



های جنوبی بهترین گزینه من بود، با فرض اینکه ارت که مرا مخفی کنند، سرزمینبیرون ام

 شد رد شوم. خوبی از آن حفاظت میتوانستم از مرزی که بهمی

های زیبایی در مورد ربوده شدن از سیتیا، یافتن یک خانواده انتخابی و  بافی من خیال

احساسی، اما این تنها کیمیای من بود.   هاییگرفتاری در دام عشق یافته بودم. چرند و آشغال

های درخشان،  شد، ذهن من روی سیتیا، یافتن رنگ ها شروع میکه آزمایشهر روز وقتی

های  داشتن آن تصاویر در ذهنم، تاب آزمونکرد. من با نگاه اشارات عاشقانه و گرما تمرکز می

 آوردم. ریاد را می

کنم.  دانستم آیا از آن استفاده میشد، نمیمی  اما حتی اگر فرصتی برای فرار به من داده

آوردم، درون خانه اربابی یک ام در هنگام تولد به یاد نمیچیز از خانوادهباوجوداینکه هیچ 

شدند. خواهرانم. برادرانم. های زنده دیگری که به داخل آورده میخانواده زنده داشتم. بچه

دادم. چگونه ها بازی کرده بودم و به آنها اهمیت میخوانده بودم، با آنفرزندانم. با آنها درس 

یا کارا جای مرا بگیرند برای تحمل من زیادی توانستم رهایشان کنم؟ فکر کردن اینکه میمی

 بود.

انگشتم را گاز گرفتم تا اینکه مزه خون را حس کردم و به زمان حال بازگشتم. من از  

گشت، احتمالاً ه را ترک و به خانه بازمیدست برازل گریخته بودم. او ظرف دو هفته قلع

هایش با موش آزمایشگاهی متفاوتی. آن دختر هرکسی که بود، دلم  برای دور بعدی آزمایش

سوخت. برازل جانورخوی بود. آن دختر اوقات سختی را داشت؛ اما من او را از برایش می

 دست ریاد نجات داده بودم. 

م را بررسی کردم. خیلی عمیق نبود و ردی بر  دستم را از دهانم برداشتم و جای گاز

بندانگشت ای از رد زخمماند. متوجه شبکهجای نمی انگشتان و  هایم را های مدور شدم که 

پوشانده بود. وقتی به بالا نگریستم، والک را خیره به دستانم یافتم. آنها را پشت سرم مخفی 

 کردم. 

حکمفرما شد: »هر دو طرف نکات  فرمانده دستش را بلند کرد. در یک لجظه سکوت  

کنیم. دو گروه بردارید.« فرمانده به دو بحث  های شما رو امتحان میای میگن. نظریه عالی

کننده اصلی اشاره کرد و گفت: »شما فرمانده هستین. تیمتون رو جمع کنین و یه نقشه حمله 

کنه. فراری آماده می  بریزین. هرقدر لازمه نیرو بگیرین. والک یکی از افرادش رو به عنوان

 دو هفته وقت دارین تا آماده بشین.«

وقتی فرمانده همراه والک و من در فاصله نزدیکی در پشت سرش به سمت دفترش 

 رفت سطح صدا بالا آمد. 

والک در دفتر را بست تا هیاهو را خفه کند. او پرسید: »فرار ماروک به سیتیا هنوز  

 آزارتون میده؟«



نظم بود. ماروک حتماً میدونست تو در حوزه  آره. اون تعقیب بی فرمانده اخم کرد. »

 نظامی هشت بودی. واقعاً باید یکی دو تا سردسته تعلیم بدی.«

 والک با وحشتی ساختگی به او نگریست. »اما بعدش یه بار مصرف نیستم.«

کردم ببیند لبخندی سریع صورتش قبل از اینکه فرمانده مرا که نزدیک گوشه صبر می

 ا زینت داد.ر

یکی حق با تو بود. اون از آزمایش زنده بیرون اومد.« بعد  »خب، والک، در مورد این

 خطاب به من گفت: »بیا اینجا.« 

 هایم اطاعت کردند.با وجود ضربان قلب تندم قدم

ام بهم گزارش میدی. برنامه غذایی  »به عنوان پیشمرگ رسمی من، همراه با صبحانه 

دم و ازت انتظار دارم تو هر وعده غذایی حاضر باشی. ناخیر رو قبول  ام رو بهت میروزانه

 کنم. متوجه شدی؟« نمی

 »بله قربان.« 

به  مطمئنی  میرسه.  نظر  به  شکننده  »اون  شد.  خیره  والک  به  کافی  فرمانده  قدر 

 نیرومنده؟«

 »بله قربان.« 

من به سمت   کرد چشمان طلائیش ازفرمانده به نظر قانع نشده بود. درحالیکه فکر می

 ای برای بیرون کردن من نباشد.رفتند. با یأس امیدوار بودم که او به دنبال بهانه والک می

»باشه. چون من ناهار رو از دست دادم، والک، تو برای یه ناهار زودتر از موعد بهم  

 کنی.« ملحق میشی. یلنا، تو از فردا صبح کارت به عنوان پیشمرگ من رو شروع می

 من همزمان گفتیم: »بله قربان.« ما مرخص شده بودیم. والک و 

های اضافی و دفتر خاطراتم را جمع کنیم. والک  ما به دفتر والک بازگشتیم تا یونیفورم 

مرا تا محل اقامتش که در بخش مرکزی قلعه قرار داشت همراهی کرد. درحالیکه در میان  

درخشان سنگ بر دیوارها، از   هایرفتیم، متوجه شدم که قسمتراهروهای اصلی پیش می

شده بود. همچنین از چندین ها خرابهای تاریک بیشترند. حتماً صف وسیعی از نقاشیقسمت

 شده بودند گذشتیم.صورت دفتر یا سربازخانه طراحی رنگ که بهاتاق بزرگ و بی

کاری فرمانده و استانداردهای سخت روح قلعه این مطلب به ذهنم خطور کرد که سبک

ای بود که برای مقاصد از آن دزدیده است. تمام آنچه باقیمانده بود ساختمان مرده سنگی  را

 شده بود. کاملاً سودمندگرایانه در نظر گرفته



تر از آن بودم که به یاد بیاورم زندگی قبل از تسلط چگونه بوده است، من خیلی کم سن

اسد و شهروندانش ناراضی بودند. خانه برازل آموخته بودم که حکومت سلطنتی فاما در یتیم 

گونه بود، جنگ خطاب کردن آن نادرست بود. بیشتر سربازان شاه به فرمانده تغییر تسلط این 

جای کار و مهارت بیزار وفاداری دادند. آنها از پیشرفت بر اساس رشوه و پیوندهای خونی به 

ه عضوی از طبقه ممتاز  های کوچک به خاطر اینکبودند. دستورات برای قتل مردم به بهانه 

 عصبانی بود، باعث احساس تلخی در میان مردم شده بود. 

به خاطر فرمانده از زنان استخدام صورت گرفت و از آنها جاسوسانی عالی ساخته  

شد. والک حامیان اصلی پادشاه را ترور کرد. وقتی پادشاه سعی کرد ارتشی را برای نبرد با  

نداشت. فرمانده قلعه را بدون نبرد فتح کرد و خون کمی    ارتش فرمانده روانه کند، مدافعی

 ریخته شد. بیشتر اشراف کشته شدند، اما چندنفری به سیتیا گریختند. 

شد رسیدیم.  والک و من به یک جفت در چوبی بزرگ که توسط دو سرباز نگهبانی می 

چه چیزی   ها حرف زد و به آنها گفت که من برحسب نیاز اجازه دارم بهوالک با نگهبان 

های مخالف بودند دسترسی داشته باشم. ما وارد یک راهروی کوتاه با دو در که در سمت

شدیم. والک قفل در سمت راست را گشود و به من توضیح داد که در دیگر به اقامتگاه فرمانده 

 شود. منتهی می

 ای عظیم از اتاقها منتهی شد. من از راهروی تاریکمحل اقامت والک به مجموعه

وارد آنجا شدم و روشنایی اتاق نشیمن به شکل حرف »ل« معکوس به من برخورد کرد. 

 دادند نور خورشید به داخل نفوذ کند. های ببر اجازه میراههایی به باریکی راهپنجره

اندازه های خاکستری به ها هر گوشه و روی میزها را پرکرده بود. سنگهای کتاب ستون

 شده بودند. جا پخشهای متفاوت در همهبلورهایی بهرنگ دست با نوارهای سفید و 

ها در هر نقطه درخشیدند. تندیسها با نقره میهای سیاه کوچک از حیوانات و گلتندیس 

های روی میزتحریر والک و تنها  از اتاق بودند. آنها با جزییات ظریف و پیچیده مشابه پلنگ

 آرایش تزیین اتاق بودند. 

قابلمجموعه از سلاحتوای  بعضی سلاحجه  آویخته بود.  دیوارها  به  هایی ها عتیقه ها 

درخشیدند. نشده بودند، درحالیکه بقیه میها بود استفاده قدیمی و پوشیده از خاک بودند که سال

رنگ در نور خورشید اش داشت. مایع سرخ چاقویی بلند و باریک هنوز خون تازه روی تیغه

بدنم بخزد. از خودم پرسیدم چه کسی در انتهای نادرست آن درخشید و باعث شد سرمایی به 

 تیغه بوده است.

نشیمن   اتاق  راست  سمت  دیوار  در  سه  و  بود  پلکان  یک  راهرو  راست  سمت  در 

 کشیده بودند.صف



تا زمانی که برازل قلعه رو  اتاق  اولین در سمت راست اشاره کرد. »این  به  والک 

ه کم استراحت کنی.« او سه کتاب را از یک انتهای میز کنم یترک کنه مال توئه. پیشنهاد می

گردم. بیرون نرو. برات شام میارم.« والک رفت، اما بعد قبل از اینکه  برداشت. »بعداً برمی

 در بسته شود برگشت. »در رو پشت سرم قفل کن. باید اینجا ایمن باشی.«

ر اینجا باشم. هرکسی که  توانستم حس کنم داندیشیدم ایمن، این آخرین چیزی بود که می

توانست به داخل بخزد، یک سلاح بردارد و به سمت  دانست چگونه یک قفل را باز کند میمی

ها به های روی دیوار را بررسی کردم و با کمی آسودگی آه کشیدم. سلاحمن بگیرد. سلاح

 طرز ایمنی محکم شده بودند. صرفاً برای اینکه مطمئن شوم یک چماق را کشیدم. 

ای که در اتاق مرا احاطه کرده بود، بیشتر از اطراف دو در دیگر بود و وقتی ثیفیک

شده  های تمیز و جعبه مانندی با لایه کلفتی از خاک احاطه وارد شدم کشف کردم چرا. قسمت

عنوان انبار به کار بودند که زمین، تخت خواب، کمد و میزتحریر را پوشانده بود. اتاق به 

باید جعبهرفت و مارگ بمی تمیز کردن آن  بیرون حمل میه جای  به  کرد و ظاهراً  ها را 

 کارش را انجام داده بود. 

ای نه چندان ظریف از بی علاقگی او به من بود. شاید بهتر بود کاری مارگ نشانهکم

 برای مدتی از او اجتناب کنم.

بود. عط پیچیده  مانندی  کپک  بوی  بودند.  کثیف  لوازم خواب  اتاق،  کردم. درون  سه 

 ها، توانستم بازش کنم.پنجره کوچکی وجود داشت و بعد از کشتی گرفتن با حائل 

ها ای از برگ های پیچیدهکاریشده بود. کندهلوازم اتاق از چوب آبنوس گرانبها ساخته 

خورده بود. وقتی خاک را از های صندلی و سراسر کشوها پیچو درختان انگور روی پایه 

 ها آشکار شد. ها و گلزدودم، منظره ظریفی از یک باغ با پروانه روی آنها 

های کثیف تخت خواب را از آن جدا کردم و از روی تشک برداشتم،  بعد از اینکه ملافه

ای بی آسیب همراه با حس حسادت به باد رفت. در آن احساسم به مارگ به صورت بدخلقی

 ه شده بود را دیدم. لحظه پیامی را که بر میز تحریر روی خاک نوشت

 شد: »قاتل. چوبه دار منتظرته.«پیام خوانده می

  



 فصل نهم

از تخت خواب جهیدم. پیام از دیدرس خارج شده بود، اما هیچ احساس بهتری نداشتم.  

های کوچک ترس از پرید، دارتدر حالی که ذهنم از یک سناریو وحشتناک به دیگری می

 تپیدند.قلبم می

کرد؟ آیا او نقشه داشت پولی را که از شرط  داد یا تهدیدم میهشدار میمارگ به من  

های برازل در مقابل مبلغی به  بستن علیه من از دست داده بود را با بردن من نزد آدمکش

 دست آورد؟ 

اما چرا به من هشدار دهد؟ خودم را آرام کردم. یک بار دیگر از حد خود فراتر رفته 

که در مورد مارگ شنیده و دیده بودم، احتمالا پیامش برای ارضای  بودم. با توجه به چیزی  

ناراحت دیدن من بود. حرکتی از روی نارضایتی زیرا او از اینکه مجبور باشد به خاطر من  

نشانه  او  به  که  بود  این  کار  بهترین  بود.  ناراحت  دهد  انجام  اضافه  پیام  کار  اینکه  از  ای 

کردم، حاضر بودم شرط ببندم ام ندهم. وقتی فکر میحت شدهاش را دیده یا از آن ناراکودکانه

که او همچنین دفتر خاطرات مرا خوانده و تنها برای آزار دادن من آن را روی میز تحریر 

 باز گذاشته است.

والک به من پیشنهاد کرده بود استراحت کنم، اما کارد به استخوانم رسیده بود. به اتاق  

مارگ به یادم آورده بود در غرایزم تردید کنم و به یک روح باور نشیمن والک برگشتم. پیام  

 یافت.هایم به چشیدن زهرها و اجتناب از برازل تنزل مینداشته باشم. بعد نگرانی 

این کار ساده  اگر  و تنها  اعتماد خام  بود  بودم. ممکن  نیرومند  قدر  آن  یا من  بود  ای 

برازل و ر توسط  باعث هدایت شدن من  اما در عمق گوشهکورکورانه  باشد،  های  یاد شده 

 کوچک قلبم هنوز به این امید که شاید یک دوست واقعی پیدا کنم؛ چنگ زده بودم. 

ها همدردی کنم. توانستم با موش های دیگر داشت. میحتی یک موش هم نیاز به موش 

های  تله   نگریستم و به دنبالهایم میرفتم، از روی شانهمن هم با دستپاچگی به هر طرف می

 کشیدم. زهرآگین بو می

اکنون تنها تلاش داشتم که تا روز بعد زنده بمانم، اما یک روز به دنبال یک راه به 

گشتم. اطلاعات قدرت بود، بنابراین نقشه داشتم تا محکم بنشینم تا هر چیزی که  بیرون می

ک سنگ را از توانستم را گوش دهم و یاد بگیرم. با اتاق نشیمن والک شروع کردم. یمی

روی یکی از میزها بلند کردم و شروع به باز کردن راهم از میان آشفتگی اتاقش کردم، با  

 گشتم تنها به این خاطر که شک داشتم والک کشوهایش را با تله مجهز کرده باشد.دقت می

یک جفت ورق در مورد زهر یافتم که توجهم را جلب کرد، اما محتویات آنها بیشتر  

ها جلد چرمی داشتند و به زبانی قدیمی نوشته ور و توطئه بود. بعضی از کتابدر مورد تر



ها را از کتابخانه  توانستم بخوانم. والک یک مجموعه دار بود، یا اینکه کتابشده بودند که نمی

 شاه مرده دزدیده بود. 

  در انتهای پلکان بودم که نموداری از شکل هندسی قلعه پیدا کردم. یک سمت قلعه به

شد. به  ای از چارچوب تصویر که از دیوار سمت راست پلکان آویخته شده بود ختم میگوشه

نقشه را بررسی میهر حال گاهی می کردم، حس توانستم از آن استفاده کنم. در حالی که 

دهد تا قلعه را به وضوح شود و به من اجازه میکردم که نقابی از صورتم برداشته میمی

 ببینم.

ها، دفتر خاطراتم را برداشتم. نقشه  های بالای پله خیر انداختن اکتشافم در اتاق با به تا

شد.  ام ناراحت نمیبه طور کامل به نمایش گذاشته شده بود. والک از اینکه من آن را دیده

ها را بپرسم خوشحال هم  روم نیاز ندارم جهتشاید از اینکه هر بار که به جای جدیدی می

روی نیمکت خالی کردم، به حالتی راحت در آمدم و شروع به کپی برداری شد. فضایی را  می

 از نقشه کردم. 

با تکانی شدید بیدار شدم. دفتر خاطراتم به زمین کوبیده شد. پلک زنان در نور شمع،  

ریختند، روی زمین  دیدم. آنها از دیوارها میها را میچشمانم اتاق را گشتند. رویای موش 

ها، پوست آوردند. دریایی از جانوران جونده که لباس ه دنبالم هجوم میکردند و بحرکت می

 گرفتند. های کوچک تیزشان میو مو را با دندان

کردم پاهایم را از  حس مشمئز شدن بدنم را لرزاند. در حالی که اتاق را بررسی می

ر نیمه راه آوردم. او دزمین بلند کردم. هیچ موشی نبود، مگر اینکه والک را به حساب می

 کرد. ها را روشن میگشتن به دور اتاق بود و فانوس 

کردم، در مورد اینکه والک یک موش باشد  در حالی که تمام شدن کار او را تماشا می 

اندیشیدم. قطعا نه. شاید یک گربه؛ و نه یک گربه عادی خانگی، یک گربه برفی. کارآمدترین 

رنگ سفید خالص به اندازه دو سگ عظیم بودند که    های برفی بهدرنده در قلمرو ایژیا. گربه

با هم ترکیب شده باشند. سریع، چالاک، مرگبار، گربه برفی شکارش را قبل از اینکه به خطر 

ماندند، اما وقتی غذا کم شد میکشت. آنها اغلب در شمال که برف هرگز آب نمیشک کند می

 پذیرفتند.شد، خطر رفتن به جنوب را میمی

در تاریخ ایژیا یک گربه برفی را نکشته بود. این درنده قبل از اینکه شکارچی    هیچ کس

بتواند به قدر کافی به او نزدیک شود تا با یک سلاح دستی به او حمله کند، بویش را حس 

دید. آنها با شنیدن صدای کشیده شدن زه کمان مانند  شنید، یا او را میکرد، صدایش را میمی

می ور  حمله  میصاعقه  شمال  مردم  که  کاری  بهترین  به شدند.  دادن  غذا  بکنند  توانستند 

های برفی بود، به امید اینکه آنها را در مناطق برفی و دور از نواحی مسکونی نگاه گربه

 دارند.



والک بعد از روشن کردن آخرین فانوس، به سمت من چرخید. »اتاقت مشکلی داره؟«  

 داد. او یک سینی را برداشت و به دست من 

 »نه. نتونستم بخوابم.« 

کنم.« او به سمت سینی اشاره کرد. »متاسفم که با سرگرمی خرناس کشید. »درک می

 شام سرد شد. معطل شدم.« 

بی اختیار غذا را به دنبال زهر آزمودم و دو قاشق کوچک برداشتم. به والک نگریستم 

سرگرم شدگی داشت. بین    تا ببینم او از این حرکت دلخور شده است. چهره او هنوز حالت

 ها از والک پرسیدم که آیا فرد دیگری کلیدی به اقامتگاهش را دارد.لقمه

 کنه بهتر بخوابی؟« »فقط فرمانده و مارگ. این بهت کمک می

 سوال را نادیده گرفتم و پرسیدم: »مارگ خدمتکار شخصی توئه؟« 

م بهش اعتماد کنیم.  خوایم که بتونی»خدمتکار شخصی من و فرمانده. ما کسی رو می

کسی که فورا قابل تشخیص باشه. اون قبل از تسلط با ما بود، پس در وفاداریش هیچ شکی 

وجود نداره.« والک پشت میز تحریرش نشست، اما صندلیش را چرخاند تا رو به من کند. 

 »وقتی که تو اتاق جنگ بودی رو یادته؟« 

 گیج از تغییر موضوع، با سر تایید کردم.

تونی دو نفر دیگه رو  شناسی، اما میژنرال تو اتاق بودن. تو برازل رو می  »سه تا

 تشخیص بدی؟« 

 هازال.« مغرور از اینکه به یاد داشتم جواب دادم: »تسو و

 ها؟«تونی توصیفشون کنی؟ رنگ مو؟ چشم»می

به گذشته می یونیفورمدر حالی که  آنها  به تن های ژنرالاندیشیدم مکث کردم.  ها را 

کنم ژنرال تسو یه ریش داشتند و در حال ناهار خوردن بودند. سرم را تکان دادم. »فکر می

 داشت.« 

 ها دقت نکردی. درسته؟«ها شناختی و به صورت»اونا رو از یونیفورم

 »آره.« 

شه یه  کنه. باعث میکردم. این مشکلیه که یونیفورم ایجاب می»این جیزیه که فکر می

کنه این فرد به قلعه بینه و تصور مینگهبان یونیفورم خدمتکاری رو مینفر تنبل بشه. یه  

تعلق داره. برای یه نفر خیلی راحته که این اطراف بخزه، برای همینه که من همیشه فرمانده 

رو در بین افراد وفادار نگه میدارم؛ و به همین دلیله که مارگ تنها خدمتکاریه که اجازه داره  

 های من و فرمانده رو تمیز کنه.«ها و دفتراقامتگاه



ام. »چرا همه  لحن والک باعث شد که حس کنم که انگار به یک کلاس درس منتقل شده

نمی مرخص  رو  قلعه  توی  استفاده خدمتکارهای  خودتون  اعتماد  مورد  افراد  از  و  کنین 

 کنین؟« نمی

لط به ما  دن. شهروندایی که قبل از تس»سربازها قسمت عمده لشکر ما رو تشکیل می

یا عناوین بالای دیگه رو گرفتن. بعضی از خدمتکارهای   به مشاورها شدن  تبدیل  پیوستن 

پادشاه از قبل تو فهرست ما بودن و ما به بقیه دو برابر چیزی که از کار کردن برای پادشاه 

خوشحالی  خدمتکارهای  بگیرن  پول  خوب  که  خدمتکارهایی  دادیم.  بودن  آورده  دست  به 

 هستن.«

 گیرن؟«م کارکنان قلعه پول می»تما

 »آره.« 

 »پیشمرگ هم پول میگیره؟«

 »نه.«

»چرا نه؟« تا زمانی که والک اشاره نکرده بود در مورد دریافت دستمزد فکر نکرده  

 بودم.

 گیره. زندگیت چقدر ارزش داره؟« »پیشمرگ دستمزدش رو از قبل می

  



 فصل دهم 

 شد به سر میز تحریرش بازگشت. والک بدون اینکه انتظار جوابی را داشته با 

ای داشت. غذای سرد را تمام کردم. وقتی سینی را کنار گذاشتم تا خب، حرف او نکته

 به اتاقم برگردم، والک به سمتم چرخید. 

 »با پول چی میخوای بخری؟« 

های فهرستی به دهانم هجوم آورد و حتی خودم را شگفت زده کرد. »یه برس مو، لباس 

 گذرونم.«در فستیوال می شب و کمی وقت رو

خواستم که سعی کرده بودم در یونیفورم بخوابم. از ترس های شب را برای این میلباس 

های زیر اینکه مجبور شوم در نیمه شب برای نجات زندگیم بدوم جرات نداشتم که در لباس

فستیوال شد. برای من نوعی سالگرد بود. در طول  بخوابم؛ و فستیوال سالانه آتش نزدیک می 

 آتش قبلی بود که ریاد را کشتم.

های عمومی را ممنوع ساخته بود، فستیوال را به عنوان اگرچه فرمانده همه اشکال آیین

 نوعی افزایش روحیه تشویق کرده بود. تنها دو فستیوال سالانه اجازه داده شده بود. 

دان و صنعتگران  در طول فستیوال یخ قبلی در سیاهچال بودم و رویداد داخلی که هنرمن

گذاشتند را از دست داده بودم. فستیوال یخ همیشه در طول جشن کارشان را به نمایش می

سرما، وقتی که جز نشستن کنار آتش و انجام کارهای هنری چیزی برای انجام دادن نبود 

 شد. این یک رویداد محلی بود و هر شهر میزبان فستیوال خود بود.برگزار می

روان بزرگی بود که در طول فصل گرما از شهری به شهر دیگر سفر  فستیوال آتش کا

ماند، بر پا  کرد. فستیوال در دور دست شمال، جایی که هوای گرم تنها چند هفته باقی میمی

 رفت. شد و بعد به راهش به جنوب میمی

ای در قلعه در وسط  های اضافی و مسابقات برای جشن یک هفته طبق سنت، برنامه

شد، من امیدوار بودم که اجازه بیابم در آن شرکت کنم. والک به ا برنامه ریزی میفصل گرم

دهد،  های اضافی چشیدن را در بعد از ظهرها به من آموزش میمن اشاره کرده بود که تکنیک

 های غذایی برای خودم بود. اما بقیه زمان بین وعده 

اش اندکی فرزندان درون یتیم خانه همیشه عاشق رفتن به فستیوال آتش بودم. برازل به 

توانستیم به فستیوال برویم. در خانه اربابی برازل  داد، بنابراین ما هر سال میمستمری می

کردیم تا در کشیدم. ما در تمام طول سال تمرین میمن بیشتر از همه انتظار رویداد را می

 را حفظ کنیم. مسابقات گوناگون شرکت کنیم و هر پنی ممکن برای هزینه ورودی



تونی چند تا لباس شب از خیاط دیلانا  صدای عملگرانه والک افکارم را قطع کرد: »می

داد. در مورد بقیه، باید با هر چیزی هات بهت میبگیری. اون باید اونا رو همراه با یونیفورم 

 تونی انجامشون بدی.«که می

عنای فستیوال آتش شامل آن  کلمات والک حقایقی در مورد زندگیم را به خانه آورد، م

های مرغ نبود. ممکن بود یک شانس برای دیدن فستیوال پیدا کنم، اما قادر به خوردن استیک 

 ادویه دار یا چشیدن شراب نبودم.

آهی کشیدم، دفتر خاطراتم را برداشتم و به اتاقم رفتم. نسیمی خشک و گرم صورتم را  

ا تنها نیمی از پیام مارگ را محو کرده بودم.  نوازش کرد. بقیه خاک را پاک کرده بودم، ام

ام نبود. ای عادی در آینده گفت. چوبه دار منتظر من بود. زندگیاو از یک نظر درست می

 کرد تا خیلی احساس راحتی نکنم.پیام او به عنوان یک یادآور به من کمک می

بود با مرگم یک   به عنوان پیشمرگ یا قرار بود به فنا بروم و جایگزین شوم، یا قرار

تلاش برای ترور را عقیم بگذارم. ممکن بود از نظر فنی به خاطر شکستگی گردن نمیرم، 

 داد. اما تصویر چوبه داری خالی همیشه آزارم می

صبح روز بعد به اتاق کار دیلانا رفتم. او روی زمینی کوچک در نور خورشید نشسته  

می زمزمه  میبود،  لباس  و  حلقهکرد  می  هایدوخت.  مویش  که طلایی  من  درخشیدند. 

 خواستم مزاحمش شوم، چرخیدم تا بروم.نمی

 او صدا زد: »یلنا؟« 

 به دیدرسش برگشتم. 

شه.« دیلانا لباسی که  »خدای من، دختر، فقط بیا داخل. همیشه بهت خوش آمد گفته می

او ملحق دوخت را کنار گذاشت و دستی به صندلی کنار خود کشید. در نور خورشید به  می

شدم و او با تعجب گفت: »تو به لاغری بهترین نخ منی. بشین. بشین. بذار برم چیزی برای 

 خوردن بیارم.«

 ای برایم بیاورد باز نداشت.هایم او را از اینکه یک تکه بزرگ نان کرهاعتراض

فرسته.« چشمان روشن  »رند هر روز صبح برام یه تیکه پر بخار از نون عسلی می

 مهربانی درخشیدند. عسلیش با

میمی بالای سرم  او  که  نمیدانستم  که  من  بزنم.  گاز  یک  اینکه  تا  به  ایستد  خواستم 

احساساتش آسیب بزنم، تمایلم برای چشیدن نان به دنبال زهر را خفه کردم. تنها وقتی دهانم  

 پر بود او راضی شد. 

 تونم کمکت کنم؟« دیلانا پرسید: »چطور می

 های شب پرسیدم.رد لباسبین گازهایم، در مو



»خدای من. چطور تونستم فراموش کنم؟ عزیز بیچاره.« او اطراف اتاق گشت و یک  

 مجموعه کامل جمع آوری کرد. 

 برای متوقف کردنش گفتم: »دیلانا، من فقط به چند تا چیز نیاز دارم.«

 گفت.« او واقعا ناراحت بود.»چرا زودتر نیومدی؟ مارگ باید یه چیزی بهم می

شروع کردم: »مارگ ...« بعد ساکت شدم. مطمئنم نبودم دیلانا در مورد او چه احساسی  

 دارد. 

دیلانا اظهار کرد: »مارگ یه عجوزه پیر شروره، یه ساحره کینه توز و یه خیک گنده  

 است.« 

 با شگفتی به سمت او پلک زدم.

 ماست.«  شه و در اصل یه بلا برای بقیه»اون فورا از هر فرد جدیدی بیزار می

 »اما اون با تو خوب بود.«

کرد. بعد من رفتم سراغ کمد لباسش و  »اون تا چند هفته بعد از اینکه رسیدم اذیتم می

هاش رو تنگ کردم. براش دو هفته آزار فیزیکی طول کشید تا بفهمه چه اتفاقی  همه لباس

ساده بزنه، برای همین   تونه یه کوک افتاده بود.« دیلانا لبخند زنان کنار من آمد. »مارگ نمی

غرورش رو کنار گذاشت و ازم کمک خواست. از اون وقت تا حالا با احترام باهام رفتار 

 کنه.« می

دیلانا دستم را در دستانش گرفت. »متاسفانه، تو هدف جدیدشی؛ اما بهش اجازه نده 

ی نیستی، اذیتت کنه. اگه مارگ کثیفه، تو هم در مقابل کثیف باش. وقتی ببینه شکار راحت

 ده.« علاقه ش رو از دست می

ای بود برایم مشکل بود، اما لبخندش  باور اینکه این زن دوست داشتنی قادر به چنان حقه

 سوسویی از شرارت داشت. 

لباس  از  ستونی  روبان دیلانا  از  صفی  و  کرد  توده  بازوانم  روی  را  شب  با  های  ها 

 های درخشان را به آن افزود.رنگ

د جواب  برای  زیبای  او  موی  تا  عزیزم  فستیوال،  »برای  گفت:  مبهوتم  نگاه  به  ادن 

 تیرهات رو تکمیل کنه.«

همینکه والک برای ناهار به دفتر فرمانده رسید فرمانده از او پرسید: »یه تبعیدی برای  

 آزمایش پیدا کردی؟«



در حال چشیدن غذای فرمانده بودم که والک یک بار دیگر حس تجربی خوب عمل  

کردنم را از بین برد. من برای ده روز اخیر به عنوان پیشمرگ رسمی عمل کرده بودم، اما 

 ام انقباض دردناکی داشت. هر بار که نزدیک فرمانده بودم، معده

شناسم.« والک بر صندلی مقابل فرمانده  »آره. من یه فرد بی نظیر برای این کار رو می

 نشست.

 »کی؟«

 »یلنا.« 

اینکه متوجه کارم هستم دست کشیدم و صدایم در دفتر فرمانده    »چی؟« از تظاهر به

 طنین انداخت.

 فرمانده دستور داد: »توضیح بده.« 

دانست فرمانده چه چیزی  والک به واکنش فرمانده لبخند زد، انگار که تمام مدت می

انتخاب یکی از اونا بر می تا از دستگیر شدن اجناب کنن.  تعلیم دیدن  ای گوید. »افراد من 

گروه جستجو عادلانه نیست؛ بنابراین به فردی نیاز داریم که تو هنر فرار ماهر نباشه، اما به  

 قدر کافی باهوش باشه که برای تمرین چالش بیاره.« 

ای نیاز داره، والک به سخنرانیش ادامه داد: »برای یه تعقیب خوب فراری به انگیزه

دونی واقعی استفاده کنم. هیچ کدوم از خدمتکارها تونم از یه زناما باید به قلعه برگرده. نمی

هیچ ابتکاری ندارن. یه کم به پزشک فکر کردم، اما اون باید برای مسائل فوری همینجا باشه. 

 نزدیک بود یکی از سربازاتون رو انتخاب کنم که به یلنا فکر کردم.« 

کلماتش تأکید    والک به سمتم اشاره کرد. »اون باهوشه.« و با انگشتانش شمرد تا بر

 کند. »یه انگیزه داره تا خوب عمل کنه و یه انگیزه تا برگرده.« 

 ها؟« اخمی صورت فرمانده را چین انداخت.»انگیزه

کارهای   و  اضافی  کار  این  برای  اما  نمیکنه؛  دریافت  دستمزدی  هیچ  پیشمرگ  »یه 

شتره. در مورد  مشابهی در آینده، میتونه پول بگیره. هر چی دیرتر اسیر شه، دستمزدش بی

 انگیزه بازگشت، باید واضح باشه.« 

داشت. اگر صبح روز بعد  برای من بود. پادزهر روزانه گرده پروانه مرا زنده نگاه می

 گشتند. گشتم، آنها به دنبال یک جسد میبه قلعه بازنمی

 از والک پرسیدم: »اگه رد کنم؟«

کردم از چالش خوشت  میشم. فکر میکنم؛ اما مأیوس  »یکی از سربازها رو تعیین می

 میاد.«



 ...«»شاید من نمی

 »کافیه.« صدای فرمانده قاطع بود. »والک، این مسخره است.« 

های یلنا  ده. حرکتای انجام میبینی های قابل پیش»تمام نکته همینه. یه سرباز حرکت

 ناشناخته است.«

بر اما کسانی که  بزنی،  تبعیدیمون حدس  استخدام کردم  »ممکنه در مورد  تمرین  ای 

دیده باشه. درک عنوان دستیارت آموزشچندان سریع نیستن. امیدوارم کسی رو پیدا کنم که به

ها اتفاق بیفته. الان به یه نفر نیاز کنم به این زودیکنم به دنبال چی هستی، اما فکر نمی می

ده بودم. »والک، چرا همیشه داریم.« فرمانده آه کشید. این بیشترین احساساتی بود که از او دی

 بری؟« دستوراتم برای آموزش یه دستیار رو زیر سؤال می

ها برای  هاتون مخالفم. وقتی یه گزینه مناسب ظاهر شه، بعد تمام تلاش»چون با انتخاب

 طور کامل انجام میشه.« آموزش اون به

تور داد چای فرمانده به سینی در میان دستانم نگریست. او غذا را گرفت و به من دس

زدند. از مجبور شدن که حرف میای کوچک برای خلاصی از دستم وقتیداغ بیاورم. حیله

 شدم. تر میخوشحال

در راهم به آشپزخانه، در مورد احتمال ایفای نقش فراری برای والک اندیشیدم. اولین 

گریز از   واکنشم منفی بود، به هیچ مشکل بیشتری نیاز نداشتم؛ اما هرچه در مورد چالش

اندیشیدم، همراه با شانس به دست آوردن مقداری پول، تمرین شروع به همانند  جستجوگران می

فرصتی عالی به نظر رسیدن کرد. وقتی به آشپزخانه رسیدم، امیدوار بودم والک برنده شود. 

بودم و هر مهارتی که از فراری بودن کسب  مخصوصاً اینکه برای یک روز خارج قلعه می

 دم ممکن بود در آینده مفید باشد. کر می

نگرانی  فرط  از  شتافت،  سمتم  به  و  هست؟«  مشکلی  ناهار  مورد  »در  پرسید:  رند 

 فشرد. های لبش را محکم میگوشه

 »نه. فقط یه مقدار چای داغ نیازه.« 

بخش آسودگی صورتش را صاف کرد. از خود پرسیدم چرا او نگران شده ناهار رضایت

عنوان نوعی کارشکنی علیه  تر که با خراب کردن غذا بهیک رند جوان نباشد. تصویری از  

پخت، کرد وارد ذهنم شد. این فکر را کنار زدم. رند غذای نامرغوب نمیفرمانده طغیان می

می فرمانده  و  او  بین  بیشتر  چیزی  باید  بود.  متمرکزشده  غذا  اختراع  روی  بود. ضمیرش 

رسیدن سؤالات شخصی و شاید احساسی باقی بماند،  نامطمئن از اینکه رابطه جدیدمان با پ

 زبانم را نگاه داشتم.



شناختم، اما هنوز تصوری در مورد او نداشتم. حوصله او  دو هفته بود که رند را می

آمد و بر بیشتر مکامله کرد. از حرف زدن خوشش مییافت و تغییر میبدون اخطار توسعه می

ها را شنیده پرسید. شک داشتم قبل از اینکه جواب تسلط داشت؛ تنها چند سؤال شخصی می

 باشد به پرسیدن ادامه دهد.

ها از دیوار آویزان کننده که مانند قفسهرند درحالیکه یک کیک سفید را از چنگکی خنک

 کنی.« تونی امتحانش کنی؟ بذار بدونم چه فکری میداشت گفت: »میبود برمی

وانیلی با مخلوطی از تمشک و کرم از هم جداشده  های کیک  تکه برایم برید. لایه او یک 

 بودند و روی کیک کرم ورز داده ریخته شده بود.

گفتم:  کنم.  مخفی  را  بودم  زده  زهر  چشیدن  برای  را  گازم  اولین  اینکه  کردم  سعی 

 هاست.« »ترکیب خوبی از مزه

 کنم.«نقص نیست، اما نمیتونم به مشکل اشاره»بی

 « و گازی دیگر زدم. »و کیک یه کم خشکه.« گفتم: »کرم زیادی شیرینه.

 گردی؟« کنم. شب برمی»دوباره سعی می

 »چرا؟«

»به نظر یه متخصص نیاز دارم. این ورودی من برای مسابقه آشپزی فستیواله. اونجا  

 میای؟« 

توانم  »مطمئن نیستم.« شبی که به فستیوال اشاره کردم بودم، والک نگفته بود که نمی

 بروم.

 تونی با ما بیای.« از آشپزخونه دارن میرن. اگه بخوای می»یه دسته 

 »ممنون. بهت خبر میدم.« 

تر بودم،  رفت درون دیوارهای قلعه ایمنبا در نظر گرفتن اینکه تا زمانی که برازل می

که چای را تحویل فرمانده دادم،  تصمیم گرفتم هر دو پیشنهاد والک و رند را رد کنم؛ اما وقتی

 بحثش را برده بود. او قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم پاداش را به من داد.والک از قبل 

 هزینه آزاد ماندن برای یک روز کامل مبلغ زیادی بود.

شده که تمرین در طول فستیوال آتش اتفاق بیفته.  ریزیوالک از فرمانده پرسید: »برنامه 

 ازیم؟« برای سربازها زمان شلوغیه، ممکنه کار رو تا بعدش عقب بند

 بره.« هامون رو بالا میکننده»نه. اغتشاش اضافی سطح سختی برای تعقیب



قدر کافی منصفانه  والک پرسید: »خب، یلنا، این بهت چند روز برای آماده شدن میده. به 

ها نقشه یه راه فرار رو میکشن، درحالیکه بقیه یه فرصت رو هست، چون بعضی زندانی

 چالش علاقه داری؟«کنن. به بینن و عجله میمی

ام بیرون »آره.« این کلمه قبل از اینکه »نه.« منطقی بتواند از دهنم بگریزد از معده

 آمد. »به این شرط که برازل از مشارکت من با خبر نشه.«

»داشتن یه اتاق توی اقامتگاه شخصیم نشون دهنده این نیست که کاملاً نگران سلامتتم؟« 

 ام. ه شدم که به او توهین کردهصدای والک عصبانی بود. متوج

وقتی رند را ناراحت کرده بودم سعی کرده بودم سریع جبران کنم. در مورد والک، 

 سعی کردم به جمله دیگری فکر کنم که او را بیشتر آزار دهد، اما نتوانستم سریع جوابی بیابم.

ه دسر جدید  فرمانده مداخله کرد: »حالا که حرف برازل شد، اون یه هدیه بهم داده. ی

 که سرآشپزش اختراع کرده. اون فکر کرده شاید من دوستش داشته باشم.«

هم  ای که مانند آجرها رویهای کلفت و قهوهای چوبی پر از مربعفرمانده آمبروس جعبه

رسید که انگار چیده شده بودند را نشان ما داد. آنها صاف و درخشان بودند، اما به نظر می

 هایی ناصاف داشت.شده است، زیرا پولککند بریدهها با چاقویی لبه 

 تکه را برداشت و بو کرد. »امیدوارم نخورده باشینش.«والک یک

 »این خیلی احمقانه ست که مسمومشون کرده باشه، حتی برای برازل؛ اما نه. نخوردم.« 

به  رو  تیکه  تا  چند  »یلنا،  داد.  من  تحویل  را  ظرف  و والک  بردار  تصادفی  طور 

 بجششون.«

اندازه ناخنم بودند و هر  ها بردم و چهار تا را انتخاب کردم. آنها بهدست به میان مربع

شدند. اگر به من گفته نشده بود که آنها دسر هستند، احتمالاً چهارتایشان روی کف دستم جا می

آنها ماند و  های موم شمع قهوهکردم که تکهفکر می ناخنم روی بالای  نوک  ای هستند. رد 

 انگشتانم بعد از دست زدن به آنها کمی احساس چرب بودن داشت. 

مکث کردم. اینها از طرف برازل بودند و من به یاد نداشتم آشپز او به طرز خاصی  

 مبتکر باشد. وحشتم را کنار زدم. انتخابی نداشتم.

اینکه بین  با فکر کردن به واکس انتظار مزه آن را داشتم. به مکعب سخت به انتظار  

ام داشتم که باعث شد فرمانده برخیزد، هایم خورد شود گاز زدم. یقیناً حالتی بر چهرهدندان

 های درون دهانم باعث شده بود خشمگین شوم. زیرا یک کلمه هم نگفته بودم. حس

به از مزهدسر  آبشاری  با  زبانم را  و  شد  ذوب  پوشاند. مزهجای خورد شدن  های ها 

آجی تلخ،  وقتیشیرین،  آمدند. درست  هم  دنبال  به  میوه  و  میل  برای که  این  بگویم  توانستم 



ها دوباره آمدند. این برخلاف هر چیزی بود که با آن مواجه شده بودم.  بار بود، آن مزهیک

 قبل از اینکه بدانم، هر چهار مکعب رفته بودند. آرزوی بیشتر را داشتم.

 »باورنکردنیه. این چیه؟«

 هایی گیج با هم مبادله کردند.نگاه والک و فرمانده

 گفت کریولو. چرا؟ توش زهر بود؟«فرمانده گفت: »برازل به این می

»نه. زهری نبود. فقط ...« کلمات مناسب برای توضیح دادنش مرا ناکام گذاشتند. تمام  

 چیزی که موفق به گفتنش شدم »امتحانش کن.« بود.

زد تماشا کردم. چشمانش گشاد ها گاز میعکه به یکی از مربصورت فرمانده را وقتی

کرد تمام طعم باقیمانده را بمکد  شدند و ابروانش با شگفتی قوس برداشتند. درحالیکه سعی می

 تکه دیگر برداشت.هایش رفت. او یکها و دندانزبانش روی لب

غیرقابل چیز  اما  متفاوته؛  شیرینی.  »این  گفت:  حس  والک  موردش  در  رو  باوری 

 ای را از دستانش پاک کرد.های قهوهم.« و ورقهکننمی

کنم. فرمانده برخلاف والک به آشپزی  هایی را با فرمانده مبادلهنوبت من بود که نگاه 

 ای کرده بود. العادهچشید احساس فوقخوب علاقه داشت. وقتی آن را می

ک یه  بندم که اون موش کوچصدای خفه مارگ از میان در آشپزخانه گفت: »شرط می

 ساعت دووم نمیاره.« نزدیک بود وارد شوم که صدای او را شنیدم. 

»پنجاه به یک به هر کس که به قدر کافی احمق باشه که فکر کنه موش یه روز رو 

دووم میاره میدم؛ و صد به یک به احمقی که فکر کنه اون گرفته نمیشه.« وقتی مارگ ارقام 

 شد.   بندی پررا گفت، آشپزخانه با صداهای شرط 

توانست در مورد من حرف بزند. چرا والک در  با ترس فزاینده گوش دادم. مارگ نمی

 فهمید.شد. برازل میمورد تمرین به مارگ گفته بود؟ فردا این مسئله همه جای قلعه پخش می 

بندم که یلنا تمام روز آزاد صدای رند طنین انداخت: »من روی دستمزد یه ماه شرط می 

 ارکنان آشپزخانه ساکت شدند.میمونه.« بقیه ک

بستند و احساساتم از مورد خیانت شدن به غرور تغییر کرد. آنها روی من شرط می

بندد. او بیشتر از خودم به من توانستم باور کنم که رند روی دستمزد یک ماه شرط مینمی

 یکی با مارگ موافقت کنم. اطمینان داشت. مایل بودم در این

یوارهای آجرپوش طنین انداخت. »تو خیلی زیاد توی آشپزخونه خنده مارگ در میان د

کنم شروع به دوست داشتن موش بودی، رند. گرما مغزت رو پخته و حریره کرده. فکر می

 کوچولو کردی. بهتره وقتی اون اینجاست چاقوهات رو قفل کنی وگرنه اون ...«



 م برین بیرون.«ارند گفت: »باشه، کافیه. شام تموم شده. همه از آشپزخونه

به پایین راهرو و خارج از دیدرس رفتم. به رند قول داده بودم که کیکش را بچشم،  

آجیل  و  بود  نشسته  میزها  از  یکی  روی  رند  برگشتم.  آشپزخانه  به  رفتند  همه  بعدازاینکه 

 ای از کیک تمشک و کرمش روی میز بود.شکست. تکهمی

 او ظرف را به سمتم هل داد. آن را چشیدم. 

 پرسیدم: »خیلی بهتره. به طرز باورنکردنی آبداره. چی تغییر کرده؟« 

 »به کره آرد اضافه کردم.« 

 ای نکرد. قرار نبود بپرسم.شرط بندی اشارهرند برخلاف معمول ساکت بود. او به

ها را تمام کرد. بعد از شستن آنها گفت: »بهتره برم یه کم بخوابم. فردا  او شکستن آجیل

 فستیوال میریم. میای؟« شب به 

یاد؟« متنفر بودم از اینکه اولین شب فستیوال را از دست دهم.  طفره رفتم: »کی می

متنفر بودم از اینکه اجازه دهم برازل تنها تفریحی که داشتم را خراب کند؛ اما اگر مارگ 

 ماندم. رفت، بر سر تصمیم اصلیم میمی

اش کمی  رند نام دیلانا را برد چشمان خسته  »پورتر، سامی، لیزا و شاید دیلانا.« وقتی

 درخشیدند. »چرا؟« 

 خطر را کنار بگذارد.»کی میرین؟« دوباره قلبم آماده بود منطق و انتخاب بی 

بعد از شام. تنها وقتیه که همه آزادن. فرمانده همیشه برای اولین شب فستیوال دستور  

میتونن زود برن. اگه میخوای بیای، یه غذای ساده رو میده برای همین کارکنان آشپزخونه  

 فقط فردا همینجا ما رو ملاقات کن. 

 رند عازم اتاقش شد که در مجاورت آشپزخانه بود و من به اقامتگاه والک بازگشتم. 

یافتم.  تاریک خالی بود. در را گشودم، کورمال اطراف گشتم و یک فندک  اقامتگاه 

ای که در حریر والک گذشتم و متوجه برگهکردم، از میزتها را روشن میدرحالیکه فانوس 

ها مخفی نشده است و بالا قرار داشت شدم. به اطراف نگریستم تا مطمئن شوم والک در سایه

زده شده بود. دور نام من دایره کشیده شده و بعد خطهایی روی آن نوشتهبه ورقه نگریستم. نام 

 شوم. ای عالی میراریشده بود که من برای تمرین فشده بود. زیر آن نوشته

او را دیده بودم که برگهاحتمالاً مارگ اینگونه می ها را در دفتر والک  دانست. قبلاً 

توانست بداند. آن زن خواند. بسته به اینکه برگه چه مدت اینجا بود، مدتی بود که او میمی

با او رودررو    ماندم، بایدقدر کافی زنده میخواست کاری کند که من کشته شوم. اگر بهمی



کردم صبر که برای والک نقش فراری را بازی میشدم. متأسفانه، این مسئله باید تا وقتی می

 کرد. می

کتاب میان  در  فرارم،  نقشه  دنبال  عنوان به  بعضی  دیدن  گشتم.  والک  های های 

های تعقیب و یک کتاب در  اختصاصی را به یادداشتم و با یافتن دو کتاب در مورد تکنیک

توانستم کمی تحقیق  کس نگفته بود که نمیرد اجتناب از دستگیری پاداش داده شدم. هیچمو

 انجام دهم. بعد از قرض گرفتن اوراق والک، یک فانوس برداشتم و به اتاقم بازگشتم. 

ها را مطالعه کردم؛ و بعد لباس شب جدیدم را تا وقتی دیدم از خستگی تار شد کتاب

 ردم و در تخت خوابم فروریختم.پوشیدم، فانوس را خاموش ک

با آگاهی وحشتناک از اینک یک نفر در اتاقم بود با تکانی بیدار شدم. فوراً از شدت  

سرعت از شده بود. بهروی من خمای سیاه ترسی که مرا فراگرفت از عرق خیس شدم. پیکره

هیچ اتفاق  تخت خواب بیرون کشیده شده و به دیوار کوبیده شدم. یک، دو، سه نفس گذشت.  

 شده بود، اما من میخکوب مانده بودم. بیشتری نیفتاد. حمله متوقف

 چشمانم با تاریکی تطبیق یافت. صورت مهاجمم را شناختم. »والک؟«

  



 فصل یازدهم 

چهره والک، با فاصله چند اینچ از صورت من، شبیه یک مجسمه بود، ساکت، سرد و  

حتی درخشش ضعیف نور فانوس که از میان شکاف خالی از احساس. در اتاقم بازمانده بود و  

 توانست به چشمان سرد والک هیچ گرمایی قرض دهد. گذشت نمیدر آستانه می

 »والک، چی شده؟« 

والک بدون هشدار رهایم کرد. خیلی دیر فهمیدم که او مرا بالای زمین معلق نگاه داشته 

دون هیچ حرفی اتاقم را ترک صورت یک توده جلوی پاهای او فرود آمدم. والک ببود. به 

ها و پاهای زیادی دارم  کردم که انگار دستکرد. تلوتلوخوران خودم را راست کردم، حس می

 و توانستم در اتاق نشیمن به او برسم. او جلوی میزتحریرش ایستاد. 

زدم در مورد  هاست ...« حدس میخطاب به پشت سر او گفتم: »اگه این در مورد کتاب

 ام عصبانی باشد. های راهنمایش را قرض گرفتهاینکه کتاب 

هاست؟« صدایش قبل از  کنی این در مورد کتابهام؟ فکر میوالک چرخید. »کتاب

تغییر کند برای یک  تیز و برنده  یه احمق لحظه کوتاه شگفتاینکه به حالت  زده بود. »من 

« او مکث کرد و انگار کردم. حالا ...بودم. تمام این مدت غرایز بقا و هوشت رو تحسین می

 گردد به اطراف اتاق نگریست.که به دنبال کلمات درست می

عنوان یه فراری بحث میکردن. اونا  »از چند تا از خدمتکارها شنیدم که در مورد تو به 

ملاحظه باشی؟ الان در مورد کشتنت فکر قدر احمق و بیتونی اینبستن. چطور میشرط می

 ات نجات بدم.« از دردسر تعقیب بدن مرده کنم تا بعداً خودم رومی

تونی فکر کنی  کس نگفتم.« اجازه دادم خشم صدایم را رنگین کند. »چطور می»به هیچ

 اندازم؟«زندگی خودم رو به خطر می

 دونست فرمانده بود.« ای که می»چرا باید حرفت رو باور کنم؟ تنها فرد دیگه

تونست مکالمه رو استراق سمع  سی نمی»خب، والک، تو یه استاد جاسوسی هستی. ک

هات رو در دید کامل روی ای به این اتاق دسترسی داشت؟ تو یادداشتکنه؟ چه کس دیگه 

میزتحریرت گذاشتی.« قبل از اینکه والک بتواند به نتیجه نادرست دیگری برسد ادامه دادم.  

، پس اونا توجه هر کس »اونا تو چشم بودن. اگه من تونستم با یه نگاه سریع متوجهشون بشم

 کردن.« ای که به دنبال اطلاعات بود رو جلب میدیگه

 کنی؟«گی؟ کی رو داری متهم می»چی داری می

ای از گوشت بالای دماغش رشد کرد.  وقتی ابروهای والک به هم گره خوردند برآمدگی

هشدار در صورتش درخشید و بعد با نقاب سنگیش جایگزین شد. تغییر ظاهرش چیزهای 

کنم قدر قانع شده بود که من برای خدمتکارها خبرچینی میزیادی را به من گفت. یا والک آن



توانست احتمال نقضی در امنیتش را بپذیرد. نکرده بود، یا نمی  های دیگر فکرکه به گزینه 

برای اولین بار تعادل او را به هم زده بودم، اگرچه برای یک ثانیه. یک روز عمیقاً عاشق 

 شدم. ای زشت در جلوی پاهایم میصورت تودهدیدن او به

کنم. این نمیکس رو بدون مدرک متهم  های خودم رو دارم، اما هیچ گفتم: »من مظنون

 کار غیرمنصفانه ست و کی حرفم رو باور میکنه؟« 

طرف کس.« والک یک سنگ خاکستری را از میزتحریرش برداشت و آن را به»هیچ

 من انداخت.

وقتی سنگ غژغژ کنان از من گذشت و روی دیوار پشت سرم منفجر شد با گیجی  

 ریختند.ام خوردند و روی زمین خشکم زد. بقایای خاکستری به شانه 

یا تو   »به جز من.« والک روی یک صندلی نشست. »یا من به خطر عادت کردم 

ساز، یه موش کور. اون شروع به احساسش کردی و ما یه رخنه داریم. یه خبرچین، یه شایعه

 مرد هر کی که باشه باید پیداش کنیم.« 

 »یا اون زن.« 

م و یه خبرچین دیگه پیدا  والک صورتش را در هم کشید. »کار رو با ایمنی انجام بدی

اش بدیم و تو رو هم فراری شده ادامهریزیکنیم؟ یا تمرین رو لغو کنیم؟ یا همونطور که برنامه

 و هم طعمه کنیم؟ جاسوسمون رو تطمیع کنیم تا خودش رو نشون بده.« او اخم کرد. 

 کنی برازل دنبالم میاد؟«»فکر می

از اینکه کارخونه ش ساخته شه و شروع به   »نه. خیلی زوده. انتظار ندارم برازل قبل

می که  به چیزی  وقتی  بکشدت.  کنه  کنه سعی  اینجا علاقهکار  اطراف  به  برسه،  مند خواد 

 میشه.«

همه ملال زدگی بیدار بمونم.« نیشخند از صدایم  تونم از اینسختی می»آه خوبه. الان به

 ای جذاب است. جانم سرگرمی توانست فکر کند تلاش برای حفظچکید. تنها والک میمی

 والک به حرفم توجه نکرد. »این انتخاب توئه، یلنا.« 

گرفت. انتخابم درجایی بود که زندگیم در انتخابم دریکی از پیشنهادهای والک جا نمی

عنوان رئیس نداشته باشم و همچنین فردی خطر نباشد. انتخابم جایی بود که یک آدمکش را به 

 قبل سختم را حتی از قبل پیچیده کند. انتخابم آزادی بود. ناشناخته که زندگی از

کرد. از راه سخت  ترین مسیر اقدام اغواکننده بود، اما چیزی را حل نمیآه کشیدم. ایمن

های من فرار و مخفی شدن بود که آموخته بودم که اجتناب از مشکلات فایده ندارد. انگیزه

ای جز کورکورانه موردحمله قرار گرفتن رهگوشه بدون هیچ چامنجر به گیرکردن در یک

 شد. می



رسید غریزه بقایم نتایج همیشه مطلوب نبودند. فقدان کنترل دلسردکننده بود. به نظر می

ای که در لبه ذهنم شناور بود. نه. یک نفر باید  ذهنی برای خودش داشته باشد. جادو. کلمه

داد. آیا ممکن بود آن شخص برازل  شد. یک نفر باید گزارش من را میتاکنون متوجه می

 باشد؟ یا ریاد؟ 

کردم سرم را تکان دادم. این مسئله در گذشته بود.  درحالیکه این افکار را دور می 

ای بیرون میاد؟  تری داشتم. »باشه. از قلاب آویزون میشم تا ببینم چه ماهیهای فورینگرانی

 اما کی قراره تور رو نگه داره؟« 

 .« دارم»من نگه می

 ای بیرون دادم. احساس سفت دور شکمم نرم شد. نفس آهسته

چیز هستم.« والک کاغذ با نام من رویش را  هات رو تغییر نده. من مراقب همه»نقشه

برداشت. او گوشه صفحه را در یک فانوس فروکرد و آن را روی آتش گذاشت. »احتمالاً 

اینک بگیری باید تو رو در جشن آتش فردا شب دنبال کنم. مگه  باعث شه تصمیم  ه منطق 

پیشنهاد رند رو رد کنی و در قلعه بمونی.« والک اجازه داد کاغذ سوزان به سمت زمین 

 شناور شود.

خوبی مشهور بود که والک به  »تو چطور ...« متوقف شدم. قرار نبود بپرسم. این به

 آشپزخانه دارد.  شدم که او خبرچینی درزده میرند اعتماد ندارد، بنابراین نباید شگفت

توانم بروم. تصمیمی ناگهانی گرفتم. »میرم. این یه خطره. خب  والک نگفته بود نمی 

پذیرم. حداقل این بار این فرصت نوشم خطر رو میکه چی؟ هر بار که از چای فرمانده می

 رو دارم که خودم لذت ببرم.« 

ال مرگ کاغذ »سرگرم شدن در جشن بدون داشتن پول سخته.« والک اخگرهای در ح

 را زیر پایش له کرد.

 تونم.«»می

 عنوان فراری رو میخوای؟«»یه پیشنهاد دارم، دستمزدت به

خواستم والک هیچ لطفی به من کند. آماده ملاحظه  »نه. پول را به دست میارم.« نمی

کشی عجیبمان  گری از سوی او نبودم. یه نرمی از سوی والک ممکن بود تمام ارتباط طناب 

علاوه، داشتن این افکار در مورد ران کند و من میلی نداشتم که این وضع تغییر کند. به را وی

های او را تحسین کنم و وقتی توانستم مهارتالعاده خطرناک باشد. میتوانست فوقوالک می

در یک جنگ در کنارم بود آسوده باشم؛ اما اینکه یک موش یک گربه را دوست داشته باشد؟ 

 مرده. شد. به یک موشط به یک انتها منجر میاین فرضیه فق



و   بدونم؛  بذار  اگه فکرت رو عوض کردی  اما  آماده کن؛  والک گفت: »خودت رو 

 ها نکن. هر کتابی که دلت میخواد رو بخون.« خودت رو نگران کتاب

رفتم، با یکدست روی دستگیره متوقف شدم. بدون اینکه به درحالیکه به سمت اتاقم می 

 والک نگاه کنم، به سمت در گفتم: »ممنون.«

 ها؟« »برای کتاب

 »نه. پیشنهاد.« چشمانم روی ذرات چوب کشیده شد. 

 کنم.« »خواهش می

کردند،  راهروها حرکت میای از فعالیت بود. خدمتکاران متبسم درون در قلعه همهمه

شد. اولین روز فستیوال آتش بود و ساکنان قلعه عجله خنده از دیوارهای سنگی منعکس می

داشتند که کارهایشان را کامل کنند تا بتوانند انتظار افتتاح مراسم را بکشند. هیجان آنها مسری 

بچه بودن کرده    قرار، دوباره شروع به احساسبود و من حتی بعد از یک خواب شبانه بی 

ای آید را به گوشهبودم. با این تصمیم که تصویر زشت یک فرد را که در جشن به دنبالم می

 دور و تاریک از ذهنم بفرستم، به خودم اجازه دادم که از انتظار وقایع غروب لذت ببرم.

قرار بودم. او سعی داشت به من آموزش دهد  در طول درس بعدازظهر با والک بی 

هایش قبلاً در یکی از کتاب دنباله را بیابم. این بیشتر نصیحتی عاقلانه بود و من    چطور یک

تمام شب از روی  نداشتم  این مورد خوانده بودم و ذهنم منحرف شد. قصد  چند شگرد در 

 ام نگه کنم. والک بااحساس حال من زود به جلسه پایان داد.شانه 

هایی رنگی که دیانا به من داده بود بان زمان کوتاهی بعدازآن، یک یونیفورم تمیز و رو

ام آرام بگیرد را برداشتم و عازم حمام شدم. وقتی وارد مایع داغ شدم، اجازه دادم هر عضله

 و تا زمانی که آب به گردنم رسید ناله کردم. 

تنها وقتی پوست روی انگشتانم شروع به چین خوردن کرد آب را ترک کردم. یه ماه  

کردم. اکنون با کنجکاوی تصویرم را بررسی کردم. باوجوداینکه ناب میبود که از آینه اجت

قدر استخوانی نبودم، اما نیاز داشتم کمی وزن بیشتر به دست بیاورم. صورتم گود افتاده آن

خورده و  زدند. آنچه قبلاً موی سیاه درهم گرهام به پوستم سیخ میها و لگن خاصرهبود و دنده

درخشید. زخم روی آرنج راستم از قرمز درخشان به بنفش عمیق  میناخوشایند بود اکنون  

 درآمده بود. 

می  آب دهانم را قورت  آیا روحم درحالیکه  نگریستم.  آینه  از  بیشتری  به عمق  دادم 

جای آن، شبح پوزخند زنان ریاد را دیدم که پشت سرم شناور بود، اما بازگشته بود؟ نه. به

خواست؟ احتمالاً انتقام، بود. از خودم پرسیدم که ریاد چه می  وقتی دور خودم چرخیدم او رفته

 شوید؟ تصمیم گرفتم امشب در این مورد نگران نباشم.اما چگونه با یک روح مواجه می



تمیز، روبان  یونیفورمی  با  لباسم  تعویض  از  بافتم و بعد  به موهایم  های درخشان را 

 و روی کمرم بریزد.ام اجازه دادم انتهایشان آزادانه به پشت شانه 

انتظار نظری همراه با بدخلقی در مورد   وقتی نزد فرمانده رفتم تا شامش را بچشم، 

 ام را داشتم. تمام چیزی که دریافت کردم یک ابروی بالا رفته بود.سبک موی غیرنظامی

بعد از ناهار به آشپزخانه شتافتم. رند با لبخندی بزرگ به من سلام کرد. اعضای آنجا  

ها و زمین را پاک کنند تا از در حال نظافت بودند، بنابراین کمک کردم روی پیشخوانهنوز  

ای پاکیزه بود و تنها وقتی آنجا  لطافتی فقط آنجا نشستن اجتناب کنم. رند حاکم آشپزخانهبی

 پاک شد اعضاء مرخص شدند.

که  کرد، گروهی کوچکی از افراد را دیدم  وقتی رند یونیفورم رنگیش را عوض می 

می حرف  خودشان  میان  بودند  او  منتظر  شهرت  درحالیکه  و  ظاهر  با  را  آنها  همه  زدند. 

به می یا دو نفرشان محتاطانه  با هیچکدامشان حرف نزدم. هر از گاهی، یک  اما  شناختم، 

نگریستند. آهی را فرونشاندم، سعی داشتم اجازه ندهم حالت عصبی آنها ناراحتم سمت من می

 سرزنششان کنم. اینکه ریاد را کشته بودم یک راز نبود. توانستمکند. نمی

ای دیگر از  های فرمانده بود. بازماندهتر بود. او مسئول آبراهاز بین گروه، پورتر مسن

شد که جایگزین شود. بیشتر از آنکه بخندد اخم تر از آن فرض میحکومت شاه، او باارزش

با لحن »می تنها دوستش بود. رند  باور کرد و رند  به کسیکه چنین مزخرفاتی رو  نمیتونم 

داستان  کنم.«  اعتماد  شایعات میکنه  اما  بود،  کرده  تعریف  برایم  را  پورتر  مورد  در  هایی 

 ها دارد از او یک مطرود ساخته بود.ای با سگ ای که پورتر اتصال ذهنیوحشیانه 

داشتند ناهنجار  کردند و به او اعتماد  ها پورتر را درک میای که سگشکل غیرطبیعی

رسید. تقریباً جادویی. سوظن جادو کافی بود تا با پورتر طوری رفتار شود که  به نظر می

انگار او یک بیماری مسری دارد. هنوز کسی مدرکی نداشت و سازگاری پورتر با حیوانات  

 دانست.مفید بود. چیزی که فرمانده آن را غنیمت می

ساله لاغر، تنها هدفش به دست آوردن هر  سامی وردست رند بود. یک پسر دوازده

زند بعد او را در فضای  چیزی بود که رند نیاز داشت. دیده بودم که رند بر سرسامی فریاد می

 کند. یک تپش قلب بغل می

او شربت بود.  از من  بیشتر  با چند سال  دفتر  لیزا زنی ساکت  بود، مسئول  قلعه  دار 

تین یونیفورمش را تا زده بود، اما حدس زدم صحبت شربت خانه. لیزا انگار که عصبی بود آس

 با پورتر بهتر از نزدیک بودن به من بود. 

رفت،  وقتی رند از اتاقش بیرون آمد، قلعه را ترک کردیم. سامی جلوی گروه راه می

تر از آن بود که مدتی طولانی با ما بماند. پورتر و لیزا درحالیکه من و رند پشت زدههیجان

 دادند. کردیم به بحثشان ادامه میمی سرشان حرکت



بخش بود. بوی تمیز زمین مرطوب را همراه با ته رنگی از رایحه سرد  هوای شب فرح

کردم. این اولین سفرم به خارج در طول تقریباً یک سال بود و قبل از  دود چوب را حس می

را احاطه کرده بودند، ای که مجتمع قلعه  های سنگیهای بزرگ، حائلاینکه بتوانیم از دروازه

تر از آن بود که جزییاتی بیشتر از چند بگذریم، به عقب نگریستم. هوای بدون ماه تاریک 

رسید. اگر والک پنجره درخشان و دیوارهای قد برافراشته دیده شود. مجتمع خلوت به نظر می

 توانستم جایش را بفهمم.آمد، نمیدنبالم می

آمد  شد، نسیمی به ما خوش یکه هوای گرم روز سرد میوقتی از دروازه رد شدیم، درحال

کردم و اجازه میدادم  گفت. درحالیکه بازوهایم را کمی دورتر از بدنم گرفته بودم حرکت می

هوا پشت سرم جریان داشته باشد. یونیفورمم در هواموج برداشته و موهایم به اهتزاز درآمده  

بردم هوا را به داخل کشیدم. از میان زمین  میبود. درحالیکه از رایحه تازه بعدازظهر لذت  

چمنی که دیوارهای حفاظتی را احاطه کرده بود رد شدیم. اجازه ساخت هیچ ساختمانی در 

نام داشت، بعد از تسلط   )ملکه جول(  چهارم مایلی قلعه نبود. شهر که قبلاً »کویین جول«یک

ای به عنوان هدیهوسط پادشاه بهت  )برج جول(  گذاری شده بود. جولس تاون»کسل تاون« نام

 شده بود. همسرش در دره جنوب مجتمع قلعه ساخته

های اطراف کسل تاون برگزار  مجریان فستیوال آتش میل داشتتند که فستیوال در زمین

 شود. 

 از رند پرسیدم: »دیلانا نمیاد؟« 

ی  »اون از قبل اینجاست. این بعدازظهر یه مسئله اضطراری بزرگ پیش اومد. وقت

یه حیوون سوراخ ها جعبهرقاص فهمیدن که  باز کردن  لباس رو  لباسهای  تو همه  ها هایی 

ایجاد کرده. دیلانا رو صدازدن تا کمکشون کنه قبل از افتتاح مراسم درستشون کنند.« رند 

 ها رو باز کردن ایجادشده دیدنی بوده.«بندم وحشتی که بعدازاینکه اونا جعبه خندید. »شرط می

 هاست.« ای که مسئول لباس برای تو، اما نه زن بیچاره  »دیدنی

مان، در  لنگید. ما به دلیل راه رفتن آهسته»درسته.« اکنون او در سکوت کنار من می

 فاصله دورتری پشت بقیه افتاده بودیم.

 »کیکت کجاست؟« امیدوار بودم حال خوب او را خراب نکرده باشم. 

بردش.   صبح  امروز  تمام  »سامی  بتونن  تا  میشه  داوری  اول  روز  آشپزی  مسابقه 

که هنوز تازه هستن بفروشن. میخوام نتایج رو بررسی کنم. تو چطور ها رو وقتیخوراکی

 ای بشی میای؟« بدون اینکه وارد مسابقه 

سؤالی ساده. یکی از چند سؤال در مورد فستیوال که در طول مدتی که من و رند  

ری کرده بودم. ابتدا شک داشتم علاقه او تلاشی برای به دست  دوست شده بودیم از آن دو



بعدی شرط دور  برای  داخلی  اطلاعات  مقداری  شرطآوردن  که  حالا  اما  باشد؛  بندی بندی 

 اش واقعی است. شده بود، درک کرده بودم که علاقهتمام

اینکه در   ها پولی ندارم.« حقیقت، اما نه تمام داستان. باید قبل ازگفتم: »برای ورودی

 کردم. گفتم کامل به او اعتماد پیدا میام با جشن آتش به رند میمورد تاریخچه

رند با نفرت صدایی با زبانش درآورد. »پول ندادن به یه پیشمرگ معنایی نداره. از  

طرف دیگه، چه راهی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد فرمانده بهتر از رشوه دادن 

پیشمرگش   چهرهبه  چرخید،  من  سمت  به  بعد  کرد،  مکث  او  »تو هست؟«  بود.  جدی  اش 

 اطلاعات رو برای پول فروختی؟«

  



 فصل دوازدهم 

با سؤال رند به خود لرزیدم. آیا پرسش او فقط سؤال بود یا به من پیشنهاد پول در مقابل 

می را  کشف میاطلاعات  اگر  والک  واکنش  گرفتهداد؟  که رشوه  ک کرد  تصور  را  ردم.  ام 

 شدن با خشم او بود.نداشتن پول بهتر از مواجه

 گفتم: »نه. این کار رو نکردم.«

آیا   پرسیدم  از خود  پیش رفتیم.  برای مدتی در سکوتی غیرطبیعی  رند خرخر کرد. 

داد چرا والک از او اوسکاو، پیشمرگ قبلی، برای اطلاعات پول میگرفته؟ این توضیح می 

 الک برای کشتن اوسکاو مشکوک بود. آمد و چرا رند به وخوشش نمی

رند گفت: »اگه دوست داشته باشی، ورودی رو برات میدم. کمک با ارزشی کردی و  

 قطعاً من به خاطر هوشت پول کافی برنده شدم.« 

علاوه، سعی داشتم بدون پول  »ممنون، اما آماده نیستم. این کار تلف کردن پوله.« به

 کنم این کار انجام شدنیه. از جشن لذت ببرم تا به والک ثابت 

شانه  روی  از  بودم  داده  قول  خودم  به  کردم. باوجوداینکه  را  کار  این  نکنم،  نگاه  ام 

توانستم او چیز. سعی کردم خودم را قانع کنم که ندیدن والک چیز خوبی بود. اگر من میهیچ

گرفته بود توانست. هنوز حس غافلگیری اینکه شاید او تصمیم  را پیدا کنم، پس هرکسی می

هایم را داشته باشم از بین نرفته بود. به خودم گفتم بس کن. نگران نباش. اجازه دهد فرصت

 شدم.رفتم یک احمق میتوجه به خطر اطراف فستیوال راه میبار دیگر، اگر من بیبعد یک

توانستم مراقب  احساس کردم که انگار روی سیمی بلند متعادلم و سعی دارم نیفتم. آیا می

 دانستم، اما سعی داشتم امتحان کنم. زمان لذت ببرم؟ نمیدردسر باشم و هم

 شدی؟« ای میرند پرسید: »وارد چه مسابقه

قبل از اینکه بتوانم پاسخ دهم، او دستانش را مقابل من تکان داد. »نه. بهم نگو. میخوام  

 حدس بزنم.«

 لبخند زدم. »برو جلو.«

 ار. یه رقاص؟« »بذار ببینیم. کوچیک، لاغر و باوق

 »دوباره امتحان کن.«

که کسی زیادی »باشه. تو من رو به یاد یه پرنده کوچیک میندازی که میخواد تا وقتی

ها بشینه، اما آماده است که اگه کسی نزدیک شد پرواز کنه و ی پنجرهنزدیک نشه روی لبه 

 ای.« سرا. شاید تو یه خوانندهدور شه. یه مرغ نغمه



هات به یه بحث طولانی  وقت نشنیدی آواز بخونم. قراره تمام حدساً هیچپرسیدم: »مطمئن

 از شخصیتم منجر بشه؟«

 »نه. حالا ساکت باش، سعی دارم فکر کنم.« 

تر شدن بود. وزوز دور موسیقی را شنیدم، حیوانات درخشش جشن در حال درخشان

 و مردم باهم مخلوط شده بودند. 

 های کوچک و لاغر. شاید تو یه عضو تیم بافندگی هستی؟« »انگشترند حدس زد: 

 »یه تیم بافندگی چیه؟«

زن، یه نخ تاب و یه بافنده. میدونی، چین وجود داره، یه پنبه »معمولاً تو یه تیم یه پشم

ها مسابقه میدن تا ببینن کی میتونه اول پشم یه گوسفند رو بچینه و بافتن شال ساده است. تیم

ش کنه به پوشاک. تماشای کارشون شگفت انگیزه.« رند برای مدتی براندازم کرد. شروع تبدیل

 هایی زده است. به پرسیدن این از خودم کردم که آیا او حدس

 »یه سوارکار؟«

بتونم استطاعت خریدن یه اسب  فکر میکنی  سواری داشته  با شگفتی پرسیدم: »واقعاً 

هایی داشتند تا برای ورزش مسابقه دهند. ارتش از بباشم؟« تنها شهروندان خیلی ثروتمند اس

ی افراد دیگر پیاده کرد. همهها فقط برای انتقال افسران و مشاوران بلندمرتبه استفاده میاسب

 رفتند. می

های مسابقه دارن، اجاره شون نمیدن. سوارکارها رو استخدام میکنن. »اونایی که اسب

 وری بهم نگاه نکن که انگار یه احمقم«نظیری هستی، پس جتو در اندازه بی

دیوانه وار و   فعالیت  اولبن چادر رنگارنگ عظیم رسیدیم، درحالیکه جذب  به  وقتی 

تر بودم،  مان متوقف شد. وقتی کوچکاندازهایی که به ما هجوم آورده بود شدیم مکالمهچشم

کردم  یشه فکر میعادت داشتم وسط آشوب بایستم و با انرژی فستیوال آتش، جشن بگیرم. هم

اتفاق مینام فستیوال بی اینکه در طول فصل گرما  به خاطر  نه  به نقص است،  بلکه  افتاد، 

خاطر صداها و بوهایی که مانند امواج گرمایی ضربان داشت و باعث میشد خونم جلز ولز 

کردم  و هیس هیس کند. اکنون، بعد از گذراندن نزدیک به یک سال در سیاهچال، احساس می

شود، انگار که من یک دیوار آجری هستم. دیواری که ساروج آن نیرو به من کوبیده می  که

 از سنگینی شور درخطر فروریختن است. 

تکه نور خورشید به دام  سوختند. ما به سمت یکها میدرخشیدند و هیزمها میمشعل

ودند، با سکوهای  افتاده روانه شدیم. چادرهای نمایش و مسابقه در سراسر فستیوال پراکنده ب

های مادرهایشان چسبیده ها به دامنکوچک بازی که داخل آنها فرو رفته بودند و اطرافشان بچه 

فروختند،  ها را میکشرنگ تا مگسها ردیفی از کالاها از جواهرات خوشفروشبودند. دست



ام  شد معدهشدیم رایحه غذای در حال پختن باعث میوقتی از کنار چندین حفره بریانی رد می

عجله به خاطر  که  تأسف خوردم  کند،  شام صرف غرغر  از  اینجا  به  برای رسیدن  نظر ام 

 ام. کرده

ها و کودکان خندان، در اطرافمان دور و نزدیک ها، تماشاچیدهندهها، مسابقهمیزبان 

 زدیم تا جلو برویم. ردوپا میبرد و گاهی دستشدند. گاهی فشار جمعیت ما را جلو میمی

بقیه را گم کردیم. اگر رند بازویش را به بازوی من قفل نکرده بود، احتمالاً از او هم جدا 

ها در فستیوال بود. باید موسیقی سرزنده را تا منبعش دنبال پرتیشدم. رگباری از حواسمی

 کردم تا چیزی را تماشا کنم، اما رند تصمیم داشت تا نتایج مسابقه آشپزیکردم یا درنگ میمی

 را ببیند.

کردم و حتی باوجوداینکه ها را در جمعیت بررسی میکردیم، چهرهوقتی حرکت می

کردم  گشتم. فکر میهای سیاه و سبز میوالک گفته بود برازل خطری نیست به دنبال یونیفورم 

نگهبان و  او  از  کسی  اجتناب  چه  دنبال  به  که  نبودم  مطمئن  است.  واجب  احتیاطی  هایش 

کردم. این راه غلطی برای کشف یک رد های غیرمعمول را تماشا میچهره  گردم، تنهامی

ها در ظاهر عادی بودند و توجهی به خودشان بود. والک به من یاد داده بود که بهترین نگهبان 

کردم اگر یک جاسوس ماهر دنبالم کند، شانسم برای شناسایی کردند؛ اما تصور میجلب نمی

 آن مرد یا زن کم است. 

ام از گرسنگی درد  شد معدهدر چادر کوچکی پر از رایحه شیرینی که باعث میما  

هیکلی در یونیفورم آشپزها حرف بگیرد به پورتر و لیزا ملحق شدیم. آنها با مردی درشت

زدند، اما وقتی ما وارد شدیم دست کشیدند. آنها با محاصره کردن رند، برای برنده شدن می

وزن اظهار کرد که رند با برنده شدن پنج سال تند. مرد سنگین رتبه اولش به او تبریک گف

 متوالی رکورد فستیوال را شکسته است. 

کشیده بودند را بررسی  ها صفای که در قفسهشدهدر مدتی که رند ردیف غذاهای پخته

شده بود پرسیدم که آیا آشپز برازل با دستور کرد، از مردی که در حوزه نظامی پنج برندهمی

شده است. ابروهای مرد با تمرکز چین برداشت و باعث شد موهای  ت کریولوی خود برنده پخ

 دارش به ابروهای کلفتش برسد.کوتاه و چین

 »بروندا مسابقه رو با یه پای لیموی بهشتی برنده شد. چرا؟« 

کار  عمارتش  توی  قبلاً  ببره.  شاید  وینگ،  برازل،  ژنرال  سرآشپز  کردم  »فکر 

 کردم.« می

ای برنده شد و الان هرسال با همون پای وارد وینگ دو سال قبل با یه پای شیره  »خب،

 میشه، امیدواره که دوباره برنده بشه.«



نام نکرده است، اما قبل از به این فکر کردم که عجیب است که او کریولویش را ثبت 

خواست برای او می  ای برسم، رند با شادی ما را به خارج چادر هل داد.اینکه بتوانم به نتیجه 

 همه یک جام شراب بخرد تا پیروزیش را جشن بگیرد.

ما شرابمان را نوشیدیم و اطراف فستیوال پراکنده شدیم. سامی ناگهان از جمعیت ظاهر  

 ای را با لذت فراوان گزارش دهد. شد تا قبل از اینکه دوباره دور شود، شگفتی

ای محکم  موی سیاه او به دم خرگوشیای جدی شدم.  من دو بار متوجه یک زن با چهره

گرد را پوشیده بود، با وقار کسی که عادت  کشیده شده بود. او که یونیفورم یک بانوی دوره

تر بود و من ارتباط  کرد. دفعه دومی که او را دیدم نزدیکبه تمرین فیزیکی داشت حرکت می

طور متقابل به  رانه به چشمی برقرار کردم. چشمان الماس شکل زمردی او تنگ شدند و جسو

من نگریستند تا اینکه نگاهم را برگرداندم. چیزی آشنا در مورد او وجود داشت و قبل از 

 اینکه آن را بفهمم کمی طول کشید. 

یاد بچه به  به های تحت مراقبت برازل میآن زن مرا  بیشتر  انداخت، رنگ پوستش 

ثر مردم قلمرو. پوست او برنزه پریده مانند اکرنگ پوست من شباهت داشت تا عاجی رنگ

 بود. نه برنزه از نور خورشید بلکه رنگ طبیعی.

با نوارهای قرمز و گروه بی تماشاگرانی که عازم چادر بزرگی  هدف ما در جریان 

های سفید بودند گرفتار شد. آنجا یک چادر بندبازی بود، جایی که تورهای آکروبات، طناب 

های درخشان پوشانده شده بودند. همه  زنانی در لباس  باریک و حصیرهای کفی با مردان و 

ای از حرکات آنها سعی داشتند از محدوده مدور بگذرند. تماشا کردم که یک مرد مجموعه

اش سقوط نفرهکه در حین اجرای معلق زدن تک زیبا را روی طناب اجرا کرد، فقط تا هنگامی 

 کرد تا رد صلاحیت شود. 

 کند. چهره او پیروزمندانه بود.مرا تماشا می از گوشه چشمم دیدم که رند

 پرسیدم: »چیه؟«

 بازی.«»تو یه آکروبات 

 باز بودم.«»من یه آکروبات

 رند تکانی به دستانش داد. »مهم نیست. حق با من بود.« 

بازی را آلوده کرده بود. زمانی که از نمایش  این برای من اهمیت داشت. ریاد آکروبات

توانستم تصور به دست آوردن هیچ  کردم رفته بود و اکنون نمیلذت میاحساس رضایت و  

 ای از این کار را بکنم. شادی



تماشا کرد.  دهندههای درون خیمه مسابقهمان از کرسیگروه کوچک آشپزخانه ها را 

شد آرزوی روزهایی  های خیس از عرق و تپ تپ پاها باعث می های ناشی از تلاش، لباس ناله 

 کرد یافتن زمانی برای تمرین بود.باشم که تمام چیزی که نگرانم میرا داشته 

کردند. ما برای مصالح در  بازی میخانه برازل تمرین آکروباتچهار نفر از ما در یتیم

هایمان ها بسازیم. اشتباه کردیم تا یک زمین تمرین پشت اصطبلگشتیم و گدایی میها میآشغال

های  انداخت تا زمانی که مسئول اصطبل از بدن وی چمن میدر تمرین، ما را خورد شده ر

کبودمان متأثر شد. آن روز توانستیم یک پوشش حصیری کلفت با بوی کود پیدا کنیم که زمین 

 تمرینمان را بپوشاند. 

توانستیم در آن برتری داشته باشیم که معلمان برازل ما را به کشف چیزی که میوقتی

کردند با فراخوان آنها آواز بخوانند یا برقصند، اما من از می  ها سعی تشویق کردند بعضی

 های آکروباتیک شده بودم.زمان اولین فستیوال آتش مجذوب نمایش

مسابقه  اولین  در  کسب صلاحیت  دور  طول  در  تمرین،  ساعات  وجود  شکست  با  ام 

های  د را با علامتخوردم. ناامیدی به قلبم خنجر زد، اما درد را با اراده مداوا کردم. سال بع

شدند بیشتر از آن بودند هایی که باید مراقبت میخوردگیسیاه و آبی بر روی بدنم گذراندم، پیچ

که بتوان آنها را شمرد. وقتی فستیوال بازگشت، من در ورودی و نخستین دور قبول شدم اما 

رفت کردم.  کردم و با پشتکار پیشدر دور دوم از طناب سقوط کردم. من هرسال تلاش می

عنوان موش آزمایشگاهیشان انتخاب کنند در دور یک سال قبل از اینکه برازل و ریاد مرا به 

 آخر برنده شدم. 

آن دو به من اجازه ندادند حرکات آکروباتیک تمرین کنم، اما این کار مرا متوقف نکرد.  

م بپردازم. آنچه گریختم تا به تمریناتدر هر زمان که ریاد در مأموریتی برای پدرش بود می

که او زود از یک مرا متوقف کرد گرفته شدن توسط ریاد یک هفته قبل از فستیوال بود، وقتی

تازاند تا  قدر تمرکز کرده بودم که نتوانستم متوجه شوم او اسبش را میسفر به خانه رسید. آن 

های  شد دانهاینکه روال غلتیدنم را تمام کردم. قیافه او، مخلوطی از عرق و شادی، باعث  

 های یخی شوند.عرق در پشتم تبدیل به کریستال 

برای سرپیچی از دستورات او، آن سال رفتن به فستیوال آتش برای من ممنوع شد و  

شببه ریاد  شدم.  تنبیه  فستیوال  طول  در  نافرمانی،  برای  مضاعف  بازدارنده  های  عنوان 

می مجبورم  غروب،  هر  بافستیوال  او  شوم.  برهنه  که  روی   کرد  بر  ظالمانه  نیشخندی 

شد. او یک طوق فلزی رغم گرمای شب لرزان ایستاده بودم خیره میصورتش، به من که علی

مچ دور  آهنین  بندهایی  تا  گردنم  دور  سنگین  زنجیرهای  قوزک از  و  میها  انداخت. هایم 

با مشتمی اینکه او را عصبانی خواستم جیغ بزنم که او را  اما از  کنم خیلی تر  هایم بزنم، 

 ترسیدم. می



اش وقتی او با یک شلاق کوچک مرا مجبور به اجرای حرکات آکروباتیک خودساخته 

شد صورتش سرخ شود. سوزش شلاق بر پوستم کرد لذت ترس و حقارت من باعث میمی

خوردند به مجازات زیادی آهسته حرکت کردن بود. زنجیرها درحالیکه با هر حرکتم تاب می

فرسا آورد و هر غلتیدن را کاری طاقتدند. وزنشان به اعضای بدنم فشار میزبدنم آسیب می

هایم کردند. خون از بازوها و پاهایم جاری ها و قوزک کرد. بندها شروع به ساییدن مچمی

 بود.

آزمایش در  برازل  آموزهوقتی  وسواس  با  ریاد  شد،  شریک  دنبال ها  را  پدرش  های 

کرد تا شدند. گاهی او از دوستش موگکان دعوت میمی  های منصفانه خشنکرد، تمرینمی

کردند سروصدا کنم تا ببینند کدامشان بهترین راه برای به او کمک کند و آنها مجبورم می

 کند.امتحان کردن تحملم را ابداع می

قدر کافی عصبانی کنم تا از تنها خطی که به من در وحشت دائمی بودم که ریاد را به

بنظر می باعثش میاقیرسید  تمام شکنجه و دردی که  با وجود  بگذرد.  است  او مانده  شد، 

دادم تا او هرگز به من تجاوز نکرد؛ بنابراین من با آن زنجیرها حرکات آکروباتیک انجام می

 را از گذشتن از آن خط بازدارم.

 هایم فرود آمد. به زمان حال بازگشتم. بازوی سنگین رند روی شانه 

« چشمان رند، پر از نگرانی، به دنبال چشمان من گشتند. »به نظر  »یلنا. چی شده؟

 دیدی.«میرسه که انگار با چشمهای باز کابوس می

 »متأسفم.«

تکه پای گوشت پر بخار را به من داد. »سامی  »از من معذرت نخواه. بیا ...« او یک 

 اینا رو برای ما آورده.«

کز شد، چشمانش گشاد و چهره جوانش از سامی تشکر کردم. وقتی توجهم روی او متمر

به دنبال مزه سم  سفید شد. او نگاهش را برگرداند. بدون فکر کردن، گاز کوچکی زدم و 

ای در مورد من های وحشیانه چشیدم. چیزی نیافتم آن را خوردم و از خود پرسیدم چه داستان

وحشتگفته واکنش  باعث  که  سامیشده  سن  هم  کودکان  است.  شده  سامی  از   زده  معمولاً 

 بردند. های وحشتناک تخیلی لذت میترساندن یکدیگر با داستان 

شدند و در انتظار خوابیدن  ها خاموش میخانه عادت داشتیم بعدازاینکه فانوس در یتیم

داستانبه تخت خواب می بترسانیم.  یکدیگر را  هایی در مورد هیولاهای عصبانی و رفتیم 

هایی ترسناک در مورد  نفس بیفتیم و بخندیم. داستان ه نفسشد بهای جادوگر باعث مینفرین 

گفتیم. به ما هیچ توضیحی  اند میرسید ناپدیدشدهخانه که به نظر میالتحصیلان از یتیم فارغ

شد و هرگز در شهر یا عمارت اربابی با یکی کنند داده نمیدر مورد اینکه آنها کجا کار می

 کردیم. ر مورد تقدیرهایشان سناریوهای وحشتناک خلق میاز آنها مواجه نشدیم؛ بنابراین د



توانستم استراحت کنم چقدر دلم  که سرانجام بعد از گذراندن یک روز با ریاد میوقتی

داشت. من، دور از های دیگر تنگ میشد. او مرا جدا از بقیه نگاه میها با بچه برای آن شب

کرد و اد داشتم. شب درحالیکه بدنم درد میخوابگاه دخترها، اتاق کوچکی کنار اقامتگاه ری

خواندم تا اینکه به خواب ها را در ذهنم میکشیدم و داستان روحم خورد شده بود، دراز می

 فرو روم. 

 تونیم بریم.« »یلنا، می 

 »چی؟« به رند نگریستم. 

 »اگه این ناراحتت میکنه. میتونیم بریم. یه رقص آتش جدید تماشایی هست.«

آوردم؛ اما اگه میخوای رقص آتش  مونیم. من فقط ... خاطراتم رو به یاد میتونیم ب»می

 رو ببینی، باهات میام.« 

 آوردی؟ باید از آکروبات متنفر بوده باشی.« »خاطراتت رو به یاد می

»آه نه من عاشق هر چیزی در مورد آکروبات بودم. پرواز در هوا، کنترل کامل بر 

خوردم. هیجان دونستن اینکه قراره قبل از اینکه حتی زمین می  چرخیدم و تابکه میبدنم وقتی

نقص فرود بیام.« متوقف شدم. آشفتگی صورت رند باعث میشد بخوام بخورم با حالتی بی

توانستم برای او توضیح دهم که این حرکات آکروباتیک همزمان بخندم و گریه کنم. چگونه می

ود که به دنبال آنها آمد؟ تنبیه ظالمانه ریاد برای کرد بلکه وقایعی بنبود که مرا غمگین می

 تمرین کردن. مخفیانه رفتنم برای شرکت در فستیوال سال بعد که منجر به مرگ ریاد شد.

ای در گوشه ذهنم بودند و من آماده نبودم تا از به خود لرزیدم. آن خاطرات مانند تله 

 ن دوست دارم رقص آتشین رو ببینم.«آنها بپرم. »رند، یه روز توضیحش میدم؛ اما برای الا

شد  کرد و به جریان مردم ملحق میمان چادر را ترک میدرحالیکه گروه آشپزخانه 

های خوبی زد که صندلیاش فریاد میرند بازوانش را دور بازوانم قلاب کرد. از روی شانه

خواهی را را برای ما بگیرند. مردی مست به من تنه زد و من تلوتلو خوردم. او یک معذرت

با لیوان آبجویش به من سلام داد. درحالیکه سعی داشت تعظیم کند، زیر لب زمزمه کرد و  

صورت یک توده جلویم فرود آمد. متوقف شدم تا به او کمک کنم، اما با دیدن تیرهای چوبی به

چرخاندند مشتعل حواسم پرت شد. درحالیکه رقاصان آتش تیرهای مشتعل را دور سرشان می

تپد. کردم ریتمی ضربان دار در میان کف پاهایم میرفتند حس میو به سمت چادر رژه می

 ها، روی مرد مست قدم گذاشتم. زده از حرکت پیچیده رقاصشگفت

اما بر اثر هیجان و فشار مردم به سمت ورودی، دست رند جدا شد. نگران نبودم تا  

احاطه  را  توسط چهار مرد درشتاینکه خودم  یونیفورمشده  مردان  از  نفر  دو  دیدم.    هیکل 

داشتند.   تن  به  را  کشاورزان  یونیفورم  دیگر  نفر  دو  درحالیکه  بودند،  پوشیده  را  آهنگران 



تر آمدند کردم سعی کردم از میان آنها بلغزم، اما آنها فقط نزدیکخواهی میدرحالیکه معذرت

 و مرا به تله انداختند. 

  

  



 فصل سیزدهم 

ک جیغ زدم. دستی دستکش وحشت در گلویم جوشید، در دردسر افتاده بودم. برای کم

دار جلوی دهانم را گرفت. به چرم گاز زدم و مزه خاکستر را چشیدم، اما نتوانستم به پوست  

دستش برسم. آهنگرها بازوانم را گرفتند و مرا به جلو کشیدند، در حالیکه کشاورزانی که 

ودن من رفتند مانع دیدم شدند. در تمام آشوب دور چادر رقص، هیچکس متوجه ربجلو می

 نشد.

ها و تقلا کردم، پاهایم را کشیدم و لگد زدم. حرکت آنها آهسته شد. به دور از چراغ 

شدم. با دراز کردن گردنم به دنبال راهی برای فرار گشتم. آهنگر امنیت فستیوال کشیده می

تر آمد تا دیدم اندکم را محدود کند. ریش انبوهش با دوده پرشده و نصف آن کنار من نزدیک 

 سوخته بود.

ای از پارچه  ما پشت یک چادر تیره متوقف شدیم. کشاورزان کنار رفتند و من دیدم سایه 

 آید.بیرون می

 سایه با صدای یک زن گفت: »کسی فهمید؟ کسی تعقیبتون کرد؟«

دستکش با  بیآهنگر  »کار  داد:  جواب  چرمی  رقاصهای  روی  همه  بود.  ها نقص 

 متمرکزشده بودن.« 

 »خوبه. همین حالا بکشینش.« زن دستور داد:

برای  توانستم  و  گرفتم  از سر  را  تقلایم  درخشید.  چرمی  دستکش  در دست  چاقویی 

بود کشاورزان دستانم را یک پاهایم را گرفته  اما درحالیکه ریش سوخته  آزاد شوم؛  لحظه 

بالا میخکوب کردند. آنها مرا بالای زمین معلق نگاه داشتند. دستکش    های چرمی سلاح را 

 بردند.

های »چاقو نه احمق. به یه آشفتگی خونین فکر کن. از این استفاده کن.« زن به دستکش

چشم به هم زدن چاقو ناپدید شد. مرد تسمه را دور چرمی نواری بلند و نازک داد. در یک

 گردنم پیچید.

با هوای  نوار را تنگ کرد اعتراضم همراه  اما درحالیکه او  جیغ زدم: »نههه ...« 

های  ها و پاهایم را تکان دادم. نقطهود قطع شد. فشار شدید گردنم را له کرد. بیهوده دستموج

ای ضعیف از لبانم بیرون آمد. زیادی ضعیف، سفید جلوی چشمانم درخشیدند. صدای همهمه

غریزه بقائی که مرا از نگهبانان برازل و شکنجه ریاد نجات داده بود این بار زیادی ضعیف  

 بود.

غ گوشورای  در  خون  داره رش  اون  کنین.  »شروع  گفت:  زن  که  شنیدم  هایم، 

 ریزی رو شروع میکنه.«طرح



»ببخشید،   گفت:  مست  صدایی  شوم،  خارج  هوشیاری  لبه  از  بودم  آماده  درحالیکه 

 تونم دوباره آبجو بگیرم؟«دونین کجا میآقایون، می

اجازه دادم بدنم شل    وقتی دستکش چرمی چاقویش را کشید فشار روی گردنم کمتر شد.

شود و با توده شدن روی زمین جایزه گرفتم. سه مرد دیگر از من رد شدند تا با مزاحم روبرو 

ام بلعیدم. میلی نداشتم که شوند. در فشار تمایل به نفس کشیدن، ناامیدانه هوا را به درون سینه

 کشم پس تقلایم را خفه کردم. به کسی اجازه دهم بداند هنوز نفس می

برند. وقتی  های چرمی به سمت مرد مست هجوم میاز موقعیت جدیدم، دیدم که دستکش

چاقو به جای قلب مرد در لیوان آبجوی مفرغیش فرو رفت صدای فلز در هوا طنین انداخت. 

با فشار سختی به مچ او، لیوان در حرکت ناپدید شد. چاقو در هوا به پرواز در آمد و در  

د مرد مست با سر لیوانش به مرد دستکش چرمی حمله کرد. آن پارچه چادر جا گرفت. بع

 مرد روی زمین فروریخت. 

حالیکه  در  بردند.  هجوم  مزاحم  سمت  به  و  رفتند  کنار  افتاد  همراهشان  وقتی  بقیه 

گرفتند ریش سوخته دو بار به صورتش مشت زد. های او را میکشاورزان بازوها و شانه 

که وزنش را تحمل کنند، پاهایش را از زمین بلند کرد و    مرد مست با استفاده از کشاورزان

 آنها را دور گردن ریش سوخته پیچید. ریش سوخته با صدای تقی بلند افتاد. 

مرد مست که هنوز لیوانش را نگاه داشته بود، آن را درست به سمت بیخ ران یکی از  

صورت او د و آن را بهشد، مرد مست لیوان را بالا آورکشاورزان تاب داد. وقتی او خم می

 کوبید.

صورت کشاورز دیگر کوبید. در  مزاحم لیوانش را به سمت چپ تاب داد و آن را به

حالی که خون جاری بود، کشاورز از درد فریاد زد و چنگش روی مرد مست را رها کرد. 

 مرد مست ضربه دومی به شقیقه کشاورز زد. کشاورز بلافاصله روی زمین فرو ریخت. 

نبرد تنها چند ثانیه طول کشیده بود. زن اصلاً تکان نخورده بود، نگاه مصممش روی  

نبرد متمرکز شده بود. با تشخیص او به عنوان زن سیاه پوستی که دو بار در فستیوال متوجهش 

 کند. اند چه میشده بودم، از خود پرسیدم حالا که قلدرهایش شکست خورده

شانسم را برای رسیدن به چاقوی درون چادر قبل از  با به دست آوردن مقداری نیرو،  

ها دور اینکه زن این کار را بکند سنجیدم. مرد مست خون را از صورتش پاک کرد. بدن 

 پاهایش ریخته بودند. 

سعی کردم تا روی پاهای لرزانم بایستم. سر زن به سمت من چرخید انگار که فراموش 

به آواز خواندن کرد. صدای شیرین و دلپذیرش راهش  کرده بود که من آنجا بودم. بعد شروع  

 را به سمت ذهنم گشود. 



پایین   دوباره  که  حالی  در  باش«  حرکت  بی  بکش.  دراز  و  باش  »آروم  گفت:  صدا 

گذارد و پتو  افتادم فکر کردم. بدنم شل شد. حس کردم که انگار او مرا در تخت خواب میمی

آورد و روی سرم کشیده شد، به دهان و دماغم فشار می کشد؛ اما بعد پتوام بالا میرا تا چانه 

 کرد. ام میخفه

تکان خوردم و وحشیانه به صورتم چنگ زدم تا پتوی خیالی را بردارم. والک از ناکجا 

هایم را تکان میداد. احمقانه و خیلی دیر، فهمیدم  زد و شانهجلویم ظاهر شد، در گوشم فریاد می

توانست وقتی که فقط با یک لیوان ز والک چه کس دیگری میکه او همان مرد مست بود. ج

 مفرغی مسلح بود نبردی مقابل چهار مرد عظیم الجثه را برنده شود؟

 والک فریاد زد: »زهرها رو تو ذهنت بخون.«

او را نادیده گرفتم. سستی بر من غلبه کرد. از جنگیدن دست کشیدم. تنها چیزی که  

 ی و دنبال کردن موسیقی تا عمق آن بود.خواستم فرو رفتن در تاریکمی

 »بخون. همین حالا. این یه دستوره.«

رژه   ذهنم  درون  زهرها  اسم  کردم.  اطاعت  والک  از  فکر،  بدون  داد.  نجاتم  عادت 

توانستم نفس بکشم.  رفت. موسیقی متوقف شد. فشار روی صورتم کمتر شد و دوباره میمی

 با سر و صدای زیاد نفس نفس زدم.

 دامه داد: »به خوندن ادامه بده.« والک ا

زن و چاقو ناپدیدشده بودند. والک مرا روی پاهایم بلند کرد. تلوتلو خوردم، اما او مرا 

ام استوار نگاه داشت. برای یک ثانیه به دست او چنگ زدم، تمایل اینکه با دستی روی شانه 

دم. او باید زندگیم را نجات کنان خودم را به میان بازوهای او پرتاب کنم را سرکوب کرهقهق

دانستم ریش سوخته داد. وقتی تعادلم را به دست آوردم، والک به سراغ مردها رفت. میمی

 مرده بود، اما در مورد بقیه مطمئن نبودم.

ها.« او دور بقیه والک یکی را به پشت برگرداند و فحش داد. با نفرت گفت: »جنوبی

 شون زنده ان. باید برای بازجویی به قلعه ببرمشون.« گرفت. »دو تاگشت، ضربانشان را می

 غار غار کنان گفتم: »زنه چی؟« حرف زدن دردناک بود.

 »رفته.«

 گردی؟«»دنبالش می

والک نگاه عجیبی تحویلم داد. »یلنا، اون یه جادوگر جنوبیه. چشمام رو ازش برداشتم، 

 پس الان دیگه راهی نیست که بشناسمش.«

 فت و به سمت فستیوال راهنماییم کرد.والک بازویم را گر



لرزیدند. مدتی طول کشید تا گذاشت عضلاتم میوقتی هراس حمله روی بدنم تأثیر می

 کلمات والک نفوذ کنند.

می فکر  »جادوگر؟  چشمم  پرسیدم:  مقابل  که  کسی  شدن.«  تبعید  ایژیا  از  اونا  کردم 

 این را بلند به زبان بیاورم. کردم شده بود بیشتر شبیه این بود، اما جرات نمیکشته

 هرحال ناخواسته یکیشون از ایژیا بازدید کرده.« »به

 کردم ...« »اما فکر می

»الان نه. بعداً توضیح میدم. الان میخوام به رند و دوستاش برسم. تظاهر کن اتفاقی 

 نیفتاده. شک دارم اون زن امشب دوباره امتحان کنه.«

ها ایستادیم تا اینکه رند را  د. والک و من در سایه نور درخشان آتش چشمانم را سوزان

گشت و نامم را فریاد میزد. والک به من اشاره نزدیک چادر آکروبات دیدیم. او دنبال من می

 کرد تا به دوستم ملحق شوم. 

 تنها دو قدم برداشته بودم که والک گفت: »صبر کن، یلنا.«

د. وقتی به او رسیدم، دستش به سمت برگشتم. والک با تکان دست مرا به جلو فراخوان

حرکت ایستادم. وقتی او گردنم دراز شد. عقب رفتم، اما کنترل خودم را به دست آوردم و بی

کرد دستش به پوستم کشیده شد. طوری آن را به دستم داد که انگار گلوبند را از گلویم باز می

 مین انداختم.لرزیدم، آن را روی زکه از نفرت میماری سمی بود. درحالی

قدر  وقتی رند دید از میان جمعیت بیرون آمدم آسوده شد. تردید کردم. چرا او باید این 

شده بودم. وقتی رند نزدیک شد دانست، من فقط گمشد؟ طبق تمام چیزی که او مینگران می

 بوی شیرینی از شراب حس کردم. 

 »یلنا، کجا بودی؟« کلماتش مبهم بودند.

داد چرا از یافتن من ناامید بودم رند آنقدر شراب نوشیده بود که توضیح میمتوجه نشده  

 بود. الکل ذهن او را مسموم کرده و احساسات را شدیدتر کرده بود. 

»چادر خیلی شلوغ بود. یه مقدار هوا لازم داشتم.« صدایم روی کلمه هوا گیر کرد  

کرد  . آیا والک هنوز تماشایم میها نگریستمزیرا وحشت خفه شدن در وجودم دوید. به سایه 

یا رفته بود تا آن مردها را دستگیر کند؟ قبلاً از خروج از قلعه خیلی خوشحال بودم، اما اکنون 

چیزی را بیشتر از داشتن دیوارهای سنگی محکم در اطرافم و اینکه به ایمنی اقامتگاه والک 

 و ایمنی در یک فکر.  خواستم. این ترکیب عجیبی بود، کلمات والکبرگردم را نمی

دروغ به رند گفتم: »فکر کردم بعداً کردم بهکه جمعیت فستیوال را بررسی میدرحالی

بردم. بعدازاین همه، او دوستم بود. شاید حتی دوست بهت میرسم.« از فریب دادن او لذت نمی

کسی که   قدر کافی نگران شده بود تا دنبالم بگردد و خوبی که وقتی از او جداشده بودم به



شد. با وجود جنگیدن والک در سمت من، احتمالاً تنها فردی بود که از قتل من ناراحت می

 مطمئن بودم که او از تعلیم دادن یک پیشمرگ جدید فقط دلخور میشد. 

رقص آتش پایان یافت و مردم از آتش دور شدند. بقیه گروه آشپزخانه بیرون منتظر  

ای خمیر رها کرد و به سمت او رفت. ند بازویم را مانند توده شدند. دیلانا به آنها ملحق شد. ر

که قول داده بود با او دیلانا به رند لبخند زد و او را در مورد رفتن به دنبال پیشمرگ وقتی

 ملاقات کند، دست انداخت. 

تواند از دست دادنم را رند با مستی برای بخشش دیلانا التماس کرد و توضیح داد نمی

که یکی از یرا کمک کرده بودم در مسابقه آشپزی ببرد. دیلانا خندید. او درحالیتحمل کند ز

لبخندهای نیروبخشش را به سمت من میزد، رند را در آغوش گرفت و آنها بازو در بازو به 

 سمت پشت قلعه رفتند. 

بار دیگر خودم را آخرین نفر در صف دیدم، اما این بار  بقیه ما به دنبالشان رفتیم. یک

 عنوان همراه داشتم. یزا را به ل

 بینه.«لیزا به من اخم کرد. گفت: »نمیدونم رند توی تو چی می

راهی دوستانه برای شروع یک مکالمه نبود. گفتم: »ببخشید؟« صدایم را خنثی نگاه 

 داشتم.

»اون رقص آتش رو برای گشتن به دنبال تو از دست داد و از وقتی تو این اطراف 

 آشپزخونه نابودشده. کارکنان دستپاچه شدن.« اومدی، روال کار 

 »در مورد چی حرف میزنی؟«

بینی بود. وقتی های روحیه رند قابل پیش»قبل از اینکه خودت رو نشون بدی، چرخش

بندی سودآور بود، شاد و راضی بود، وقتی اینطور نبود بداخلاق دیلانا خوشحال بود و شرط

صورت  این کلمه تأکید کرد. صورت صاف گندمگونش بهو عبوس بود. بعد ...« لیزا روی  

ای زشت چین خورد که او آن را به سمت من هدف گرفته بود. »تو باهاش دوست شدی. قیافه

اون بدون دلیل شروع به غرغر کردن سر کارکنان آشپزخونه میکنه. رند حتی با برنده شدن 

ما به این نتیجه رسیدیم که تو سعی    ست.بندی بزرگ، هنوز ناراحته. این ناامیدکنندهیه شرط

داری اون رو از دیلانا بدزدی. ازت میخوایم از این کار دست بکشی، تنهاش بذاری و از 

 آشپزخانه دور بمونی.«

لیزا بدترین زمان را برای مورد خطاب قرار دادن من انتخاب کرد. تازه فرار کردن  

باز لمس مرگ مسئله را در دید قرار می نبودم. خشم  داد. من در  هترین چارچوب فکری 

خالص شعله کشید. بازوی لیزا را گرفتم و او را چرخاندم تا با من مواجه شود. ما رودررو 

 ایستادیم. 



»شما نتیجه گرفتین؟ قوه فکر ترکیبی کارکنان آشپزخانه احتمالاً نمیتونه یک شمع رو 

کنم در مورد فرضیه تون روشن کنه. دوستی ما به شما ربط نداره. برای همین پیشنهاد می

دوباره فکر کنین. اگه مشکلی تو آشپزخونه هست، پس باهاش کنار بیاین. با نالیدن در موردش 

توانستم از چهره مبهوتش بگویم پیش من وقتتون رو هدر میدین.« او را عقب هل دادم. می

 آلودی را نداشت. که انتظار چنین جواب خشم

گذاشتم،  ردم تا به بقیه برسم و لیزا را پشت سر خودم میکهایم را تند میدرحالیکه قدم 

خواست چه کنم؟ فکر کرده بود فقط به خاطر رفع  اندیشیدم برای او خیلی بد بود. او از من می

نبود مشکلات در آشپزخانه مهربانانه می با رند دست بکشم؟ قرار  تا از حرف زدن  پذیرم 

از کند،  خالی  من  را سر  دهم مشکلاتش  بودم.    اجازه  پرشده  تقریباً  با مشکلات خودم  قبل 

 خواست مرا بکشد؟ اینکه چرا یک جادوگر از سیتیا می مثل

در قلعه به رند و دیلانا شب خوش گفتم و به سمت اقامتگاه والک شتافتم. باوجوداینکه 

خواستم داخل آنجا باشم، به یکی از نگهبانان بیرون در چاپلوسی کردم تا قبل از شدیداً می

های قتل همراه با  ها بررسی کند. تلاشهای والک را به دنبال مزاحمینکه داخل شوم اتاق ا

زده و هراسان از کمین کرده بود. حتی نشسته روی نیمکت اتاق نشیمن تخیل فعال مرا وحشت

 کردم.دم رسید احساس ایمنی نمیهای روشن تا زمانی که والک نزدیک سپیدهبا همه فانوس

پرسید:   کبودیوالک  به»نخوابیدی؟«  روی  ای  تیره  بنفش  رنگ  به  و  مشت  اندازه 

 اش بود.پریدهاش در تضاد با پوست رنگآرواره

 با بداخلاقی گفتم: »نه؛ اما تو هم نخوابیدی.« 

 »من میتونم تمام روز رو بخوابم. تو باید ظرف یه ساعت صبحونه فرمانده رو بچشی.«

 »چیزی که نیاز دارم جوابه.«

 ها کرد. هایی؟« والک شروع به خاموش کردن فانوسسؤال»به چه 

 »چرا یه جادوگر جنوبی سعی داره من رو بکشه؟«

 خواستم ازت بپرسم.« »یه سؤال خوب. همون سؤالی که می

تونستم های برازل رو می»چطور باید بدونم؟« با ناامیدی شانه بالا انداختم. »نگهبان 

ت که با راه رفتن توی اینجا جادوگرهای جنوبی رو درک کنم؛ اما جادوگرها. اینطور نیس

 عصبانی کنم.«

»آههه ... خجالت آوره. چون تو یه توانایی واقعی برای عصبانی کردن مردم داری.«  

والک پشت میزتحریرش نشست و سرش را میان دستانش گذاشت. »یه جادوگر جنوبی، یلنا،  

یه جادوگر جنوبی در سطح استادی. میدونی که فقط چهار استاد جادوگر توی سیتیا وجود  

تس زمان  از  و  تا؛  چهار  از داره؟  تا  دو  یا  یک  گاهی  از  هر  موندن.  سیتیا  توی  اونا  لط، 



کنیم.  های جادویی کمتر به قلمرو میفرستن تا ببینن چی کار میهاشون رو با تواناییسوگلی

از اون موقع هر جاسوسی متوقف و دستگیرشده. فرمانده آمبروس جادو رو توی ایژیا تحمل  

 نمیکنه.« 

آمدند. با آنها مانند خانواده سلطنتی رفتار  ساب میحی شاه نخبه بهجادوگران در دوره

میشد و در شاه نفوذ کامل داشتند. طبق تاریخ تسلط، والک همه آنها را ترور کرده بود. از 

خود پرسیدم چطور این کار را کرده بود؟ مخصوصاً اینکه او امشب نتوانسته بود آن زن را 

 دستگیر کند.

که آن سنگ را  را از میزش برداشت. درحالیوالک ایستاد. او یک سنگ خاکستری  

 انداخت، اطراف نشیمن را پیمود. از یکدست به دستی دیگر می

با به یاد آوردن اینکه والک آخرین باری که سنگی بر میداشت خودش را گم کرده بود 

ام در آغوش گرفتم، امید داشتم که این  پاهایم را از زمین برداشتم و زانوهایم را روی سینه

 تر بسازد.ار از من هدفی کوچکک

ها یکی از استادهای جادوگرشان رو به خطر بندازن، دلیلش باید ...«  »اینکه جنوبی 

والک سنگ را درون دستش تکان داد، به دنبال جواب میگشت. »... واجب باشه. پس چرا 

بفهمیم.   دنبال توئن؟« او آه کشید و کنار من در کاناپه فرو رفت. »خب، سعی کنیم دلیلش رو

 وضوح یه مقدار خون جنوبی در میراثت داری.« تو به 

خانمان  »چی؟« هرگز در مورد میراثم نیندیشیده بودم. من در خیابان پیداشده بودم، بی

شده بودم. تفکر در مورد والدینم فقط این بود که آنها مرده بودند یا و توسط برازل برداشته

خانه نداشتم. اغلب سپاسگزار قبل از رسیدنم به یتیم   رهایم کرده بودند. خاطراتی از زندگیم

 بودم که برازل به من سرپناه داده است. اینکه والک چنین حقیقتی را توضیح دهد گیجم کرد. 

تیره ذره  یه  شمالی»پوستت  معمول  رنگ  از  داره.  تر  جنوبی  حالت  قیافت  هاست. 

ام را زدهترن.« والک چهره یخ  های سبز توی قلمرو خیلی کمیابن، اما توی سیتیا رایجچشم

غلط تعبیر کرد. »چیزی نیست که ازش شرمنده باشی. وقتی پادشاه در قدرت بود، مرز  به

بین سرزمین آزادانه  بود. مردم  باز  داد و ستد  تجارت و  برای  میکردن و سیتیا  ها حرکت 

ردم وحشت کرده  که مکنم درست بعد از سلطه و وقتی ناپذیر بودن. فکر میها اجتنابازدواج

بودن و قبل از اینکه مرز رو ببندیم به جنوب فرار میکردن رها شدی. یه آشوب کامل بود. 

نمیدونم اونا بعد از اینکه فرمانده به قدرت رسید چه انتظاری داشتن. کشتارجمعی؟ تنها کاری 

 که کردیم دادن یه یونیفورم و یه شغل به همه بود.«

دانستم در کدام  ام کنجکاوتر نبودم؟ حتی نمیخانواده  ذهنم گیج میرفت. چرا در مورد 

ام. هر روز از بخت خوبمان به ما گفته میشد، به یادمان آورده میشد که غذا، شهر یافت شده

شد که کودکان بسیاری با  ای اندک داشتیم. مکرراً اشاره میلباس، سرپناه، معلم و حتی جیره

 د. این شکلی از شست و شوی مغزی بود؟اندازه ما در رفاه نبودنوالدینشان به 



هرحال از موضوع منحرف شدم.« او ایستاد و والک در میان سکوت گفت: »خب، به

قدم زدنش را از سر گرفت. »شک دارم که این از دست دادن اعضای خانواده بوده باشه. 

بااونا نمیخواستن بکشنت. به جز کشتن ریاد کار دیگه شی؟ ای هست که تو زندگیت کرده 

 های یه طغیان؟ چیزای دیگه؟«دیدن یه جرم؟ شنیدن نقشه 

 »نه. هیچی.«

والک با سنگ به پیشانی خود زد. »پس بذار فرض کنیم این مربوط به ریاده. شاید 

هاشون رو خراب کرده.  ها بوده و اینکه اون رو کشتی، نقشهاون در اتحاد با تعدادی از جنوبی

ایژی شاید برنامه تا  نقشه ریزی میکنن  این  یا فکر میکنن چیزی در مورد  ا رو پس بگیرن. 

میدونی؛ اما چیزی در مورد اینکه سیثیا بهمون حمله کنه نشنیدم؛ و چرا این کار رو بکنن؟ 

سیثیا میدونه که فرمانده از موندن در شمال و وایس ورسا راضیه و برعکس.« والک قبل 

 از ادامه دادن حرفش دستی را بر صورتش کشید.

ها رو اجیر کرده تا بکشنت، اینطوری  ید برازل توی پیری خلاق شده و جنوبی»شا

این   نداره. در  این معنایی  نه.  انجام میشه.  دیدنت  به مرده  تمایلش  بشه  اینکه درگیر  بدون 

کرد، نیازی به یه جادوگر نیست. مگه اینکه ارتباطاتی ها رو اجیر میصورت باید آدمکش

شدت مشکوکه.« والک به اطراف اتاق نگریست. تنها  برم که بهخداشته باشه که ازشون بی 

ها خاموش شده بودند. او سنگ را پایین گذاشت و قبل از اینکه نور اندک قبل  نیمی از فانوس

 از بامداد شروع به روشن کردن اتاق کند کارش را تمام کرد. 

 انگار که فکری ناگهانی دارد متوقف شد و رو به من کرد. 

 »چیه؟« 

امنیت  وال به  قاچاقی  رو  خودشون  از  یکی  تا  میان  شمال  به  »جادوگرها  گفت:  ک 

 برسونن.« او مرا برانداز کرد. 

قبل از اینکه بتوانم اعتراض کنم، او پرسید: »پس چرا تو رو بکشن؟ نمیخوان بمیری  

آرامی به کبودی روی صورتش زد. مگه اینکه یه روح یاب باشی.« والک خمیازه کشید و به

 تر از اونیم که درست فکر کنم. میرم به تخت خواب.« به سمت پلکان رفت. »خسته

تر پاسخ داده  های بزرگ ای نداشتم که چه چیزی بود، اما باید به نگرانی روح یاب؟ ایده

 شد. می

 »والک؟«

 قدم روی پله اول مکث کرد. او با یک 

 »پادزهرم.« 

 ها ادامه داد. »البته.« به بالا رفتن از پله 



ها بود، برایم این سؤال پیش آمد که در آینده چند بار باید درخواست  و بالای پلهوقتی ا

ای مسموم میکرد که اندازهپادزهر کنم. دانستن اینکه این مرا زنده نگاه میداشت ذهنم را به

 گرده پروانه بدنم را.

نست تواوقتی نور او صبح درخشید، با اشتیاق زیاد به تخت خوابم اندیشیدم. والک می

 چشیدم. زودی صبحانه فرمانده را میبخوابد، اما من باید به 

داد گفت: »شاید امروز بخوای  ها پایین آمد. وقتی پادزهر را به من میوالک از پله

 موهات رو آزاد بذاری.« 

هایی که موهایم را با آنها بسته بودم  »چرا؟« انگشتانم را میان موهایم فروبردم. روبان 

 خورده شده بودند.گرهپاره و 

 های روی گردنت رو بپوشانی.«»تا نشون 

قدر کافی وقت داشتم تا قبل از اینکه  قبل از رفتن به دفتر فرمانده به حمام شتافتم. فقط به 

در صبحانه ظاهر شوم خودم را بشویم و لباسم را با یونیفورمی تمیز عوض کنم. گلوبند حلقه 

هرحال اشته بود که مهم نبود چقدر به موهایم شکل دهم، بهقرمز درخشانی دور گردنم باقی گذ

 توانستم آن را بپوشانم. نمی

در راهم به دفتر فرمانده، لیزا را دیدم. وقتی رد میشدم او دهانش را به شکل اخمی  

محکم در آورد و رو برگرداند. اندیشیدم آه خب، یه نفر دیگه که عصبانی کرده بودم. از خالی 

روی او تأسف خوردم، اما در حالی نبودم که معذرت بخواهم. علاوه بر این، او کردن خشمم  

 بحث را شروع کرده بود. 

چشیدم، بعد  اعتنایی میکرد. صبحانه او را میها فرمانده به رسیدن من بیبیشتر صبح 

داشتم تا مشخص رفتم و به طور تصادفی یک تکه را برمیبه سراغ جعبه کریولوی او می

کس آن را در طول شب مسموم نکرده است. هر روز صبح وقتی انتظار مزه تلخ و کنم هیچ

افتاد. اینکه طعم مطبوع آن دهانم را بپوشاند لذتی بود که  شیرین دسر را داشتم دهانم آب می

توانستم به آن بیندیشم. با والک بحث کرده بودم که باید هر بار که فرمانده در طول روزم می

خواهد آن را امتحان کنم، اما فرمانده موجودیش را احتکار میکرد. او می  مقداری از آن را

کرد؛ و از طریق رند شنیده بودم  بندی میتکه از کریولو را جیرهبعد از هر وعده غذایی یک

از  یک رونوشت  با  همراه  است،  برازل خواسته  از  را  بیشتری  مقدار  قبل  از  فرمانده  که 

 .دستورالعمل از آشپز او، وینگ

هر روز صبح بعد از گذاشتن سینی صبحانه فرمانده روی میزتحریرش، برنامه روزانه 

رفتم؛ اما امروز صبح، وقتی سینی را پایین  ای ادا شود میآنکه کلمهداشتم و بیاو را برمی

 گذاشتم، او به من گفت بنشینم.



پری از   با قرار گرفتن روی لبه صندلی سخت و چوبی مقابل میزتحریر او، حس کردم

احساس شود. انگشتانم را محکم در هم گره زدم تا صورتم را بیترس به شکمم مالیده می

 دارم. نگاه 

»والک بهم خبر داد که دیشب توی یه حادثه بودی. نگرانم که یه تلاش دیگه برای 

می را  چایش  فرمانده  وقتی  بندازه.«  خطر  به  رو  تمرینمون  جونت  چشمان گرفتن  نوشید 

ه من نگریستند. »تو والک رو با یه معما مواجه کردی و اون بهم اطمینان داده  اش بطلایی

سریعه. قانعم کن میتونی بدون اینکه خودت رو به کشتن داشتنت نیازمند یه تصمیم  زنده نگه

بدی نقش یه فراری رو بازی کنی. طبق حرف والک، تو حتی بعدازاینکه اون بهت تنه زد 

 تو شناختنش شکست خوردی.« 

زده اندیشیدم آن را بستم. توضیحی شتابدهانم باز شد، اما وقتی به کلمات فرمانده می

شده  حلی آسان دادهعلاوه، به من راهیا بحثی غیرمنطقی فرمانده را تحت تأثیر قرار نمیداد. به

انداختم؟ من یک جاسوس ماهر نبودم.  بود. چرا باید گردنم را برای آزمایش او به خطر می

اما دانستم والک دنبالم میوجوداینکه میحتی با آید نتوانسته بودم هویتش را تشخیص دهم؛ 

کردم آنها را با  بار دیگر این گردن من بود که مهاجمان قاتل دنبالش بودند. اگر سعی نمییک

انتخاب می آنها زمان و موقعیت را  بیرون بکشم،  کردند. مکالمه را در سرم  شرایط خودم 

ام، ناتوان از تصمیم کردم برای همیشه از یک طناب باریک آویزان شدهسنجیدم، حس می

شود. جلو و عقب رفتن تا زمانی که نیرویی نقص منجر میگرفتن اینکه کدام راه به فرودی بی

 راه یا به دیگری بکشد. خارجی بیاید و مرا به یک 

رد تعلیم ندیده، سعی  کارم. برای یه فبه فرمانده گفتم: »من تو بازی شکار و تعقیب تازه

در پیدا کردن یه رد در یه فستیوال شلوغ و پر سروصدا کار سختیه. مثل اینه که وقتی یه  

دختربچه تازه یاد گرفته راه بره ازش بخوای بدوه. تو جنگل، تنها و در تلاش برای دوری 

یه رد برام راحت پیدا کردن  توانایی کردن از همه،  بین  . هیچ هامه.« مکث کردمتر و در 

جوابی از سوی فرمانده نیامد، بنابراین ادامه دادم: »اگه بتونیم این جادوگر رو با فریب بیرون 

 خواست من رو بکشه.«بکشیم، شاید بتونیم بفهمیم چرا می

بی قورباغهفرمانده  مانند  میحرکت  تماشا  که  حشرهای  که  است  منتظر  و  ای  کند 

 تر بیاید نشسته بود.نزدیک

 را رو کردم: »و والک بهم اطمینان داده دنبالم میاد.« آخرین کارتم

 استفاده من از کلمات فرمانده او را گمراه نکرد.

کنیم. انتظار ندارم خیلی دورشی، بنابراین  شده عمل میریزی»همون طور که برنامه

مزه انگار  که  گفت  را طوری  جادوگر  کلمه  او  ببینی.«  رو  جادوگر  این  دارم  بد شک  ای 

گذارد. »ازت انتظار دارم در مورد تمام این مسئله ساکت بمونی. این رو ش باقی میدردهان

 یه دستور فرض کن. مرخصی.« 



 »بله قربان.« دفتر او را ترک کردم. 

جمع به  را  روز  که  بقیه  گذراندم  آزمایش  برای  تدارکات  گرفتن  قرض  و  کردن 

لانا و آهنگری بازدید کردم.  شده بود صبح روز بعد شروع شود. از کارگاه دیریزیبرنامه 

توجهی را از سوی آهنگر که شتافت تا اقلامی را که گفته  فقط اشاره به نام والک نتایج جالب

 بودم والک نیاز دارد را بیاورد به بار آورد.

خواستم فقط یک کوله چرمی  دیلانا هر چیزی که خواستم را به من داد. او از اینکه می

 رسید. می  قرض بگیرم ناامید به نظر

 که کارم رو شروع کردم زیر پام بوده.« او گفت: »بگیرش. کسی نخواستش. از وقتی

یونیفورمدرحالی ادامه دادم، او در مورد  ها را تعمیر میکه او  با او  کرد به صحبت 

 آخرین شایعات به من گفت و در این مورد که چگونه نیاز دارم بیشتر بخورم اعتراض کرد.

های شام که کارکنان ظرفآشپزخانه بود. به امید تنها یافتن رند تا وقتی آخرین توقفم در  

کرد. هر  را شستند صبر کردم. او کنار یک پیشخوان نشسته بود و روی فهرست غذا کار می

هفته فهرست غذا قبل از اینکه رند بتواند آن را به لیزا دهد باید توسط فرمانده که اطمینان  

 شد.لازم موجود است تائید می کرد غذا و اجزایحاصل می

کنم به نظر میرسی.« او سرخود  رند با صدای نرمی گفت: »بهتر از چیزی که حس می

کرد. کند حرکت میگرفته بود و انگار که از ریختن آب اجتناب میرا مانند جامی پر ازآب

 »امروز چیزی برات ندارم که بچشی. انرژی ندارم.«

های تیره زیر چشمانش شدم. »وقتت رو فید و لک»مشکلی نیست.« متوجه صورت س

 خواستم چند تا چیز قرض بگیرم.«گیرم. فقط مینمی

 چی؟« مندی به شخصیت شادش برگشت. »مثلرند با علاقه

یه  بستن  برای  ازش  اختراع کردی. مامان پزشک  که  از چسبی  یه مقدار  »نون؛ و 

 بریدگی روی بازوم استفاده کرد. چیز شگفت انگیزیه.« 

هام تا الان. بهت گفت چطور کشفش کردم؟ سعی  »چسب. یکی از بهترین دستورالعمل

 داشتم برای این کیک عروسی بزرگ و ده لایه یه چسب خوردنی بسازم و ...« 

حرف او را قطع کردم: »رند، عاشق اینم که داستان رو بشنوم و باید بهم قول بدی که 

 ا کم خوابیدیم.«ای برام تعریف کنی؛ اما هردوی موقت دیگه

های نان اشاره کرد و گفت: »چیزی  ای از قرص»اوه آره. درست میگی.« او به تکه

 که لازم داری رو بردار.« 



ای از چسب سفید به من  گشت، بعد کوزهکردم، او در کشوها میکه نان جمع میوقتی

 داد.

 ای هست؟«دیگهچسبه بعد شل میشه. چیز »دائمی نیست. برای حدود یه هفته می

ام که دلیل اصلیم برای صبر کردن میل بودم آخرین خواسته»ام، آره.« مکث کردم، بی

 تا با رند تنها شوم بود را بگویم.

 »چی؟«

 »یه چاقو نیاز دارم.«

که خاطره اینکه چطور ریاد را کشته بودم در ذهنش برق  سر او تکان خورد. درحالی

مان را در مقابل که او دوستی تازهچشمانش ببینم. درحالیای را پشت  توانستم جرقهمیزد می

 چرخند. هایی را دیدم که در سرش میدندهسنجید چرخخواسته نامعمول می

جای این پرسید: کاملاً انتظار داشتم از من بپرسد چرا به یک چاقو نیاز داشتم. او به 

 »کدوم یکی؟« 

 ترین چاقویی که داری.« »ترسناک 

  

  



 چهاردهمفصل 

محض اینکه خورشید از کوهستان ساول سر برآورد، به سمت دروازه  صبح روز بعد، به

سوی دره شتافت و نشان از شروع آزمایش زودی پرتو درخشان خورشید بهجنوبی رفتم. به 

هایم ای عجیب از احساسات، اما آنها به قدمتپید. آمیزهفرمانده داد. قلبم از هیجان و ترس می

 کردم. ام را خیلی کم حس میدادند. وزن کولهنیرو می

توانند تقلب محسوب شوند. بعدازاین  ام مینگران بودم که کالاهای قرارگرفته در کوله 

های چال را دارد حتماً مقداری از جیرهای که قصد فرار از سیاهفکر، تصمیم گرفتم زندانی

اتاق نگهبان قاچانانش را نگاه می کند و کالاهای دیگری را از  ق میدارد، سلاحی را از 

کس به من نگفته بود باید  دزدد؛ و اگر مسائل را مقداری کش داده بودم چه. هیچآهنگران می

 چیز فرار کنم. با هیچ 

یافته بود. تصمیم من به فرار از زمانی که نقشه برای اولین بار پیشنهادشده بود افزایش

کند. فرمانده، خواستم اثبات کنم فرمانده اشتباه می از این نظر جایزه پول کمتر مطرح بود. می

شوم، کسی که نگران بود مرگ من، آزمایشش را به خطر کرد زیاد دور نمیکسی که فکر می

 بیندازد. 

لحظه برای دیدن ساختمان اصلی در نور خورشید قبل از ترک کردن مجموعه قلعه، یک

بازی ساخته است. پایه  های اسباب ای با بلوک متوقف شدم. اولین حسم این بود که قلعه را بچه

ها که به سبکی ها و استوانهها، مثلثقلعه مستطیلی بود. از چندین طبقه بالایی به اشکال مربع

یکدیگر ساخته  بالای  پشتیبانی میاتفاقی  بودند  تنها تلاششده  برج کرد.  تقارن  برای  های  ها 

های درخشان، سر به ای بارنگ های شیشهپنجرهباشکوه در هر گوشه قلعه بود. چهار برج با  

 آسمان کشیده بودند. 

های دیگر طراحی هندسی نامعمول قلعه مرا فریفته بود و دوست داشتم آن را از زاویه 

ببینم؛ اما والک به من گفته بود قلعه را در بامداد ترک کنم زیرا یک ساعت برای شروع 

کردند کشف کنند از کدام دروازه  عقیب سعی میهای در تداشتم. بعد از آن سربازان و سگ

های یونیفورمم را گرفته بود ام و رد من را از آنجا بگیرند. والک یکی از پیراهنشدهخارج 

چشد  که نیستم چه کسی غذای فرمانده را میها بدهد. از او پرسیده بودم وقتیتا بویم را به سگ

تر دیده دیگری در هنر سم داد که باارزشتعلیم و او به من جوابی مبهم در مورد داشتن افراد

 صورت منظم استفاده شوند. برخلاف من.از آن بودند که به

مسیرم به سمت جنوب مسیر واضح بود، اما نقشه نداشتم برای مدت زیادی در آن بمانم. 

ام. مجموعه قلعه در حوزه  امیدوار بودم سربازان فرض کنند مستقیم به سمت مرز گریخته

های جنوبی، جداشده بین حوزه نظامی پنج به سمت  امی شش و کاملاً نزدیک به سرزمیننظ

غرب و حوزه نظامی هفت به سمت شرق بود. پادشاه مرده که مجموعه را بناکرده بود، هوای 

 داد. معتدل را ترجیح می



گل  دادم، زیادی طول نکشید تا وارد جنکه بین دویدن و راه رفتن تغییر حالت میدرحالی

های که یکی از نقشهکردم. شب قبل درحالیای اجتناب میکه از شهر قلعهاسنیک شوم، درحالی

ای را از سه سمت محاصره  کردم، متوجه شده بودم که جنگل شهر قلعهوالک را بررسی می

کرده است. بخش شمالی شهر رو به قلعه بود. جنگل اسنیک هم مانند کمربندی نازک به رنگ 

 یافته بود.شرق و غرب گسترش سبز به سمت

از   پهنا را  بیست فوت  با  آمبروس ردیفی  در مرز رسمی جنوبی، سربازان فرمانده 

کوهستان ساول در شرق به سمت اقیانوس سانست در غرب پاکسازی کرده بودند. از زمان 

 سلطه، برای هرکس، ایژیایی یا سیتیایی، گذشتن از این خط یک جرم بود.

ها کردم. همانطور شاخهشتافتم، ردپایی واضح درست میجنگل می  که به سمتدرحالی

گذاشتم تا زمانی که به نهری کوچک رسیدم در سمت  جا میشکستم رد خاک رد پا به را می

شده بود. لب نهر زانو زدم و دستم را به سمت آب دراز جنوب ماندم. یک ساعتم تقریباً تمام 

درحالی یککردم.  مکه  بیرون  لجن  بیرون یمشت  انگشتانم  بین  از  آب  دادم  اجازه  کشیدم، 

که صورت و گردنم مالیدم. به دلیل اینبریزد. روی نهر قوز کردم و رسوبات مرطوب را به

ها و پشت گردنم مالیدم. امیدوار مویم را به شکل دم خرگوشی بسته بودم، گل را به گوش

بعد جای پاهایم را نزدیک لب رودخانه  ام تا آب بنوشم.  بودم مردم حدس بزنند اینجا زانوزده

ام، مسیرم را برگشتم تا اینکه شدهکنندگانم را به این فکر گمراه کنم که وارد آبگذاشتم تا تعقیب

 نقص یافتم. درختی بی

تنه درخت صاف به آسمان قد برافراشته بود. اولین  در حدود شش فوتی مسیرم، یک

که سعی داشتم در  ی سرم دراز شده بود. درحالیشاخه محکم از تنه اصلی پانزده فوت بالا

ام را برداشتم و یکی از اشیایی که از آهنگر مسیر اطراف مسیرم اختلالی ایجاد نکنم، کوله

دار فلزی. آن را به انتهای طناب نازک  قرض گرفته بودم را بیرون آوردم. یک چنگک قلاب

 زده بود گره زدم. ام حلقهدرازی که در کوله

زدند در سرم پیچید. هایی که از قلعه بیرون میناگهانی از نگهبانان و سگ  تصویری

با  انداختم. به خطا رفت. آن را در راه سقوط گرفتم.  بالا  شتابان قلاب را به سمت شاخه 

ام را آرام کردم و روی کار عصبانیت دوباره آن را پرتاب کردم. به خطا رفت. نبض تپنده

گیر کرد. بعد از مطمئن شدن از محکم بودن قلاب، طناب اضافی    تمرکز کردم. قلاب به شاخه

ام بیفتد. با گرفتن طناب با هر دودستم، را دور کمرم گره زدم تا کشیده نشود و روی کوله

 وزنم را از زمین جدا کردم و پاهایم را دور تنه درخت پیچیدم.

گذشت. در تمام مدت بالا رفتن از  میاز موقعی که اینگونه بالا رفته بودم زمان زیادی  

کردند. وقتی به بالا  ها و عضلاتم به خاطر یک سال بی فعالیتم شکایت میطناب، بازو، شانه 

 ام جا دادم. رسیدم، روی شاخه نشستم و طناب و قلاب را دوباره در کوله



ها خواستم در مسیر وزش باد به سگنسیمی قوی از سمت غرب وزید. به دلیل اینکه می

قرار بگیرم، نیم ساعت بعدی را به بالا رفتن از درختان به سمت شرق گذراندم تا اینکه از 

اثبات  بار،  اولین  برای  بودم.  دور  کاملاً  اصلیم  تواناییمسیر  و  کوچک  جثه  بود  های  شده 

 آکروباتیکم یک مزیت هستند.

ام تم و کوله ای ایمن نزدیک تنه درخت یافوقتی به یک درخت چکتو رسیدم، برآمدگی

های رویید. برگ ترین برگی بود که در جنگل اسنیک میرا رها کردم. برگ چکتو بزرگ 

نقص بودند. برای یک دقیقه نشستم، ای، برای نیازهایم بی های قهوهدایره شکل سبزش، با نقطه

کردند، وقتی به دنبال صدای تعقیب گران گوش دادم. پرندگان جیرجیر و حشرات وزوز می

ها شدم، اما ها را شنیدم. متوجه زوزه ضعیف سگخش سریع برگ شد خشغزال رد مییک  

طور که او را ای از والک وجود نداشت؛ اما آنتوانست فقط تصورم باشد. هیچ نشانهاین می

 شناختم، حتماً درجایی در آن نزدیکی بود.می

اندازه کافی  قتی بههای درخت را کندم. وام، برگ بعد از برداشتن چسب زند از کوله

زیر ها را به آن چسباندم. بااحساس خجالت در لباس برگ داشتم، پیراهنم را درآوردم و برگ 

 آستینم، سریع کارکردم. بی

ها پوشاندم. سرانجام برگی بزرگ را  ام را با برگ ها و کولهپیراهن، بعد شلوار، کفش

انگشتانم را برای حرکت آزاد   هایم چسباندم،تر را به پشت دستبه مو و دو برگ کوچک

اینکه چسب فقط یک هفته دوام می آورد از ذهنم گذشت و وقتی گذاشتم. هشدار رند برای 

هایم در قلعه راه های وصل شده به سر و دستدید که با برگ که مرا میواکنش او هنگامی

 روم را تصور کردم لبخند زدم. می

ای پوشانده باشم. نگران  م را در رنگ سبز و قهوهآینه نداشتم، اما امیدوار بودم تمام بدن

های کوچک سیاهی که ممکن بود زیرشان دیده شود نبودم، یونیفورم قرمز درخشانم را تکه

 فوراً کنار گذاشته بودم. 

صدا به  توانستم سریع و بی تر از اینکه مدت طولانی یکجا بمانم تا جایی که میعصبی

میل بودم بویم به سیر شرقیم انحرافی بود. به دلیل اینکه بیرفتن به سمت شرق ادامه دادم. م

دار و طنابم  شدم. چنگک قلابزمین بنشیند، باید هرازگاهی به شمال یا جنوب منحرف می

ها را به دسترس بیاورم، یا از یک درخت به درخت چند بار که از آنها استفاده کردم تا شاخه

م به بدرفتاری اعتراض کردند، اما آنها را نادیده دیگری تاب بخورم، به کارآمدند. عضلات

خندیدم، از لذت خالص آزادی شدم به خود میگرفتم. هر بار که بر مانعی سخت چیره می

کردم نیشم باز بود. سرانجام که عرق میبردم. تمام صبح درحالیسفر بالای زمین لذت می

توانست امنیت بود که یک فراری می  فهمیدم که باید به سمت جنوب بروم زیر آنجا تنها جایی

 و پناهگاه بیابد.



فراری به  ایژیا خوش سیتیا  از  میهای  گستردهآمد  ارتباط  آنها  دولت  شاه گفت.  با  ای 

ادویه پارچهداشت،  فلزات، سنگ های عجیب،  با  را  غذاها  و  مبادله ها  ذغال  و  قیمتی  های 

یشتر کالاهای تجملی را از دست داد کرد. وقتی فرمانده تجارت را متوقف کرد، ایژیا بمی

که منابع سیتیا محدود شد. نگرانی اینکه سیتیا سعی کند برای منابع موردنیاز شمال درحالی

را فتح کند، وقتی از بین رفت که زمین شناسان سیتیایی کشف کردند که کوهستان زمردشان، 

رسید بود. اکنون به نظر می ای بر کوهستان ساول شمالی، از فلزات و مواد معدنی غنی  ادامه

 چشم نگهبان را بر شمال نگاه دارد. که سیتیا راضی است که یک

زودی مسیر بالا رفتنم از درختان با راهی در جنگل تقاطع پیدا کرد. ردهای عمیق به

واگن را در خاک دیدم. احتمالاً جاده بخشی از مسیر تجاری اصلی شرق و غرب بود که  

زد تا قبل از ادامه دادن مسیر شرقیش دریاچه کیرا را دور بزند. می  شمال را چند مایل دور

 این دریاچه کنار مرز حوزه نظامی پنج بود. 

ای محکم در دیدرس جاده نشستم و به تنه درخت تکیه دادم، استراحت کردم  روی شاخه

درحالی میو  تصمیم  صداهایکه  مدتی،  از  بعد  خوردم.  را  ناهارم  بروم،  کجا  بعد    گرفتم 

 بخش از جنگل تقریباً مرا به خواب فرو برد.آرامش

 بینی؟«صدای مذکری زیر پایم آرامشم را از هم گسیخت. »چیزی می

 زده شاخه را گرفتم تا مانع سقوطم شوم. از بهت در جا منجمد شدم. وحشت

صدای مرد دیگری از دوردست پاسخ داد: »نه. کاملاً پاکه.« لحنش از آزردگی خشن  

 بود.

تیم دیگر میزوزه این باید  به من هشدار دهد،  تا  نبود  قدر نگران بود. آن ای در کار 

ها بودم که تیم کوچکتر را فراموش کرده بودم. اندیشیدم خیلی از خود راضیم. مستحق سگ

 این بودم که زود دستگیر شوم. 

که به پایین  حالیمنتظر ماندم تا به من دستور دهند پایین بیایم، اما آنها ساکت ماندند. در

نگریستم جنگل را گشتم اما نتوانستم پیدایشان کنم. شاید اصلاً مرا ندیده بودند. بعد از کمی  می

آنها هم استتار سبز و قهوهخش، دو مرد از بوته خش پدیدار شدند.  ای داشتند، هایی متراکم 

 بود.  تر از مجموعه به هم چسبیده شده منایهرچند رنگ لباس و صورتشان حرفه

صدای خشن به سمت همکارش غرغر کرد: »اومدن به شرق ایده احمقانه ایه. احتمالاً 

 اون الان در مرز جنوبیه.«

ها بوش رو مرد دوم گفت: »این چیزیه که پسرای سگی تصور میکنن، حتی اگه تازی

 کرده باشن.«گم

 ا انجام دهم.تر بودم. حداقل توانسته بودم این مقدار رها زرنگلبخند زدم. از سگ



 صدای خشن گفت: »نمی دوستم که با اومدن به شرق منطق رو دنبال میکنم.« 

مرد دیگر آه کشید. »ازت انتظار نمیره منطقی عمل کنی. فرمانده بهمون دستور داده  

بریم شرق، ما میریم شرق. به نظر میرسه اون فکر میکنه دختره به عمق بیشتری از حوزه  

 ی که براش آشناست.«نظامی پنج میره، قلمروی

ایده  یه  پیشمرگ  از  استفاده  برنگرده؟  اون  اگه  نالید: »خب، چی میشه  صدای خشن 

 ی دیگه است. اون یه مجرمه.« احمقانه 

»این نگرانی ما نیست. مشکل والکه. مطمئنم اگه دختر بره والک میتونه بهش رسیدگی  

 کنه.«

دانستیم او نیاز ندارد  یمان میاز خود پرسیدم آیا والک در حال گوش دادن بود. هردو

داد این بود که منتظر بماند تا زهر اثر کند. مکالمه را کاری که باید انجام میشکارم کند، تمام

 ام. دانستند که مسموم شدهمفید یافتم، مخصوصاً اینکه همه نمی

کنیم. آه و  تر غرغر کرد: »بیا بریم. باید کنار دریاچه با فرمانده ملاقات  مرد باهوش

پایین نگه یه گوزن وحشتسعی کنیم صدا رو  ها رو زیر پاش زده که چوبداریم. تو مثل 

 خورد میکنه صدا میدی.« 

پای   بین صدای  از  رو  میتونی صدام  که  تو  مثل  آره.  »آه  داد:  صدای خشن جواب 

 کنن.« روی میحیوونهای جنگلی مخصوصت بشنوی. به نظر مثل دو تا آهو میاد که با هم پیاده

طرف ها ناپدید شدند، هرکدام در یکچشم به هم زدن در بوته دو مرد خندیدند و در یک

مسیر. به خودم فشار آوردم تا صدای حرکتشان را بشنوم اما نتوانستم بگویم آیا رفته بودند. 

کنم. دو مرد حرکت بعدیم را فهمیده حرکتی را تحملتوانستم بیقدر صبر کردم که دیگر نمیآن

 ودند. دریاچه در سمت شرق بود. با بالا رفتن از درختان به سمت جنوب رفتم. ب

پیمودم، حسی عجیب و مورمور کننده راهش را به سمت ذهنم  که مسیرم را میدرحالی

آمدند و شکارم  باز کرد. به نحوی قانع شده بودم که مردانی که در مسیرم دیده بودم دنبالم می

کنترل برای سریع حرکت کردن مانند دستی نیرومند بر پشت گردنم کردند. تمایلی غیرقابل می

توانستم تحملش کنم، همه  انگیخت. وقتی دیگر نمیآورد و مرا به جلو برمیبه من فشار می

 های مخفی ماندن و سکوت را کنار گذاشتم. روی زمین فرود آمدم و از جا جستم. احتیاط 

ی وحشت  ، ایستادم. احساس مغلوب کنندهوقتی وارد فضای باز کوچکی از درختان شدم

ام، روی زمین ولو شدم و برای سوخت. با رها کردن کولهناپدیدشده بود. پهلوهایم از درد می

 ای به خودم فحش دادم. له زدم. برای چنین رفتار مضطربان  تنفس له 

صدایی آشنا گفت: »تجهیزات قشنگیه.« وحشت و ترس برای پریدن روی پاهایم به 

 نیرو داد.من 



ام را باز کردم و چاقو را بیرون آوردم. قبلم کس در دیدرس نبود. هنوز نه. کولههیچ

گشتم در کردم و به دنبال صدای مرگ میکه جنگل را بررسی میتپید. درحالیام میدر سینه 

 های آهسته چرخیدم. دایره

  

  



 فصل پانزدهم 

تونم متقاعدت  راحتی مینداره. به  ایخنده مرا احاطه کرد. »سلاحت برات هیچ فایده

 خواستی خنجر رو توش فروکنی نه قلب من.« کنم که این قلب خودت بود که می

او را کنار فضای بازیافتم. جادوگر جنوبی، ملبس به یک پیراهن استتاری آزاد و سبز 

  سینه روی یک درخت لمیدهبهشد و شلواری دقیقاً به همان رنگ، دستکه در کمر تنگ می

 بود.

که در دایره  با انتظار اینکه قلدرهای جادوگر جنوبی از جنگل به من حمله کنند، درحالی

 چرخیدم چاقو را جلوی خودم بیرون گرفتم.می

 جادوگر گفت: »آروم باش. ما تنهاییم.«

باید بهت  اما چنگی سخت را بر سلاحم حفظ کردم. »چرا  از چرخیدن دست کشیدم 

باری   آخرین  سیم اعتماد کنم؟  اون  دادی. حتی  رو  کردیم، دستور کشتنم  با هم ملاقات  که 

کوچیک رو آماده کردی.« درک ناگهانی اینکه او اصلاً به قلدرهایش نیاز نداشت به ذهنم 

 جهید. شروع به بازخوانی نام زهرها در سرم کردم. 

بهت  است خندید. »این  بچه کوچک سرگرم شده  توسط یک  مانند کسی که  جادوگر 

کنه. تنها دلیل اینکه بازخوانی تو فستیوال بهت کمک کرد این بود که والک اونجا  کمک نمی

 بود.«

 تر آمد. چاقو را باحالتی تهدیدآمیز تکان دادم.جادوگر نزدیک

اینجا هدایتت کنم. اگه می به  تا  تأثیر گذاشتم  خواستم  »یلنا، آروم باش. من تو ذهنت 

ها دردسر کمتری از قتل دارند. واقعیتی و ایژیا حادثه انداختمت پایین. تها میبمیری، از درخت

 خوبی ازش آگاهی.« که به

 اش را نادیده گرفتم. »چرا توی فستیوال یه حادثه نداشتم؟ یا یه وقت دیگه؟«طعنه

بره. ترجیح میدم اگه ممکن باشه  »لازمه نزدیکت باشم. کشتن یه نفر انرژی زیادی می

توانستم بهت نزدیک بشم  استفاده کنم. فستیوال اولین فرصتی بود که میهای طبیعی  از روش

کردم.« سرش را با ناامیدی بدون اینکه والک اون نزدیکی باشه، یا حداقل اینطور فکر می

 تکان داد.

 بودم.« پرسیدم: »چرا تو فستیوال والک رو با جادوت نکشتی؟ بعد شکار راحتی می

 . اون در برابر تأثیراتش مصونیت داره.«»جادو روی والک کاربرد نداره



چیز زده گفت: »وقت ندارم همهقبل از اینکه بتوانم سؤالات بیشتری بپرسم، او شتاب

کنم. یلنا، من اینجام تا بهت رو توضیح بدم. والک به زودی اینجا میرسه پس کوتاهش می

 پیشنهادی بدم.« 

پیشمرگ   آوردم،  یاد  به  را  پیشنهادم  رو آخرین  احتمالی  »چه  شدن.  اعدام  یا  بودن، 

میتونی بهم پیشنهاد کنی؟ من یه شغل، یه یونیفورم تک رنگ و یه رئیس برای مردن براش 

 دارم. چه چیز بیشتری میتونم نیاز داشته باشم؟«

هات او با لحنی سخت گفت: »پناه آوردن به سیتیا. اونجا میتونی یاد بگیری چطور قدرت

 ستفاده کنی.« رو کنترل و ازشون ا

»قدرت؟« این کلمه قبل از اینکه بتوانم جلویش را بگیرم از دهانم پرتاب شد. »چه 

 قدرتی؟«

 بردار. چطور میتونی ندونیش؟ تو قلعه حداقل دو بار ازش استفاده کردی.« »آه، دست

زد. آن همهمه عجیب که  ذهنم به چرخش در آمد. او در مورد غریزه بقایم حرف می

بار که زن بدنم از وحشت بیهر  حس شد. حس دگیم درخطر جدی بود مرا دربرمیگرفت. 

 کردم انگار که او به من گفته است یک بیماری دارم. می

کردم. وقتی  العاده و خام تو مسلط شدم این نزدیکی مخفیانه کار می»وقتی به قدرت فوق

بردنت به جنوب   تونستم به منبع پیشمرگ فرمانده آمبروس برسم، میدونستم که تلاش برای

غیرممکنه. تو همیشه یا با والک بودی، یا اون یه قدم پشت سرت بود. حتی حالا، دارم خطر 

پذیرم؛ اما داشتن یه جادوگر وحشی تو شمال خیلی خطرناکه. شگفت آوره که زیادی رو می

 همه مدت دووم آوردی. تنها انتخابی که مونده بود حذف کردنت بود.تو بدون کشف شدن این

 کردم؛ اما غیرممکن نیست.« تر از اونیه که اول تصور میکاری که ثابت شد مشکل

ای که به کشتارگاه میره راحت تا کنی مثل بره»و حالا قراره بهت اعتماد کنم؟ فکر می

 سیتیا باهات میام؟« 

کردی که تو رو بیرون قلعه و دور از والک  »یلنا، اگه تو نقش فراری رو بازی نمی 

 ید تا الان میمردی.«آورد، با

آورد؟  مطمئن نبودم آیا حرف او را باور دارم. او از کمک به من چه چیزی به دست می

همه سختی میرفت؟ حتماً چیزی دیگر تحریکش اگر قدرت کشتن مرا داشت چرا سراغ این

 کرده بود. 

سرش   جادوگر با ناامیدی نالید. »حرفم رو باور نداری. باشه، یه کم اثبات چطوره؟« او

 طرف کج کرد و لبانش را به هم فشرد. را به یک 



هایم را  که بازوها و دستدردی سوزان و داغ مانند صاعقه از ذهنم گذشت. درحالی

دور سرم پیچیده بودم، بیهوده کوشیدم جلوی حمله را بگیرم. افتاده روی پشتم، حس کردم درد  

که دیدم با اشک تار شده بود، به جادوگر  شود. باوجوداینبه همان سرعتی که آمده بود ناپدید می

طور نگریستم. او هنوز نزدیک لبه فضای بازایستاده بود. به من دست نزده بود، حداقل نه به

 شد که دور سرم را گرفته بود.فیزیکی. وزن ارتباط ذهنیش مانند کلاهی پشمی حس می

او گیج بودم، هوا    یطلبکارانه گفتم: »این لعنتی چی بود؟ آواز چی شد؟« از حمله 

مایع  انگار  که  داشت  پوستم حسی  درآمدم هوای روی  نشسته  به وضعیت  وقتی  و  بود  شده 

 سنگین چرخید و پوستم را لیس زد.

»تو فستیوال آواز خوندم چون سعی داشتم مهربون باشم. این تلاشم برای متقاعد کردنت 

دادم؛ و مطمئناً صبر ات هدر نمیخواستم بمیری الان وقتم رو با حرف زدن باهبود که اگه می

تا وقتینمی نامریی که در  کنم  به فردی  او  انگار که  باشی.« سرش کج شد  توی سیتیا  که 

 داد. کرد گوش میگوشش نجوا می

کاری رو رها کرده. داره سریع میاد. دو نفر دنبالش  ی تظاهر به مخفی»والک همه

کرد  که تمرکز میادوگر مکث کرد و درحالیمیان، اما باور دارن که تو رو شکار میکنن.« ج

صورت خطی صاف درآمد. »میتونم سرعت اون دو نفر رو کم کنم، بار دیگر دهانش بهیک

 اما والک رو نه.« نگاه خیره پریشانش را روی من متمرکز کرد. »باهام میای؟«

د در حال  توانستم حرف بزنم. فکر اینکه ایده او از مهربانی آواز خواندن برای فرنمی

 مرگ بود گیجم کرده بود. با حیرت کامل به او خیره شدم. 

 کردم. »نه.«باید به زور کلمات را ادا می

 »چی؟« این جوابی نبود که انتظارش را داشت. »از پیشمرگ بودن لذت میبری؟«

 میرم.«برم، اما اگه باهات بیام می»نه لذت نمی

 »اگه بمونی میمیری.«

کنم.« ایستادم، خاک را از پاهایم تکاندم و چاقویم را برداشتم. »از شانسم استفاده می

خواستم توضیح به جادوگر در مورد زهر درون خونم بود. چرا به او آخرین چیزی که می

دادم تا از آن علیهم استفاده کند؟ اما با وجود ارتباط ذهنیم با او، فقط باید در سلاحی دیگر می

 فهمید.م و او میکردمورد گرده پروانه فکر می

 جادوگر گفت: »پادزهرهایی وجود دارند.« 

 پرسیدم: »میتونی قبل از صبح یکی پیدا کنی؟«



وقت بیشتری نیاز داریم. شفاگرهامون باید بفهمن جادوگر سرش را تکان داد. »نه. به

شده. میتونه تو خونت باشه، یا تو عضلاتت یا هر جای دیگه و باید بفهمن زهر کجا مخفی

 ر باعث مرگ میشه تا ازش جلوگیری کنن.«چطو

ادامه داد: »منبع قدرتمون، چیزی که بهش   جادوگر وقتی فقدان درک کاملم را دید، 

هامون به این منبع ضربه میزنه و  میگی جادو، مثل یک پتوئه که دنیا رو احاطه کرده. ذهن

تا توانایی  شنشون کنه. هر کس های جادوییمون رو بالا ببره تا رویه رشته باریک میکشه 

ها و تأثیر گذاشتن روی دنیای فیزیکی بدون لمس کردنش رو توانایی مخفی برای خوندن ذهن

 داره، اما قدرت ندارن تا با منبع قدرت مرتبط بشن.«

می نظر  به  ناراحت  کشید،  آه  تو  او  وحشی  قدرت  بذاریم  نمیتونیم  ما  »یلنا،  رسید. 

ها ون قدرت جذب میکنی. به جای یه رشته، همه قسمتکنترل بشه. تو بدون شناختن اغیرقابل 

تر میشی اون گیری و پتوی قدرت رو دور خودت جمع میکنی. همونطور که بزرگ رو می

کنی که منفجر میشه یا آتیش میگیره. این اشتعال فقط تو رو نمیکشه، منبع قدر قدرت جمع می

تو ایجاد میکنه. نمیتونیم خطر قدرت رو منحرف میکنه و بهش آسیب میزنه، یه سوراخ تو پ

ای نداریم قبل از تعلیم میشی. به همین دلیله که چارهزودی تو غیرقابلاشتعال رو بپذیریم و به

 اینکه به اون نقطه برسی حذفت کنیم.«

 پرسیدم: »چقدر وقت دارم؟« 

»یه سال. اگه بتونی خودت رو کنترل کنی یه کم بیشتر. بعدش ورای کمک مایی؛ و  

 بهت نیاز داریم، یلنا. تو سیتیا جادوگرهای قدرتمند کمن.« 

هایم رفت. نمایش قدرتش مرا قانع کرده بود که بیشتر از آنکه ذهنم شتابان روی گزینه

کردم.  تصور کرده شوم یک تهدید بود و باید یک احمق کامل بودم تا اصلاً به او اعتماد می

 ایستاده بودم میکشت.  رفتم، او مرا جایی کهحال، اگر نمیبااین 

بنابراین امر قطعی را به تأخیر انداختم. »یه سال بهم بده. یه سال برای پیدا کردن یه 

پادزهر دائمی تا یه راه برای فرار به سیتیا پیدا کنم. یه سال آزاد از نگرانی اینکه برای قتلم 

 برنامه داری.«

ای از اینکه شاید او را  دنبال نشانه که به  جادوگر به عمق چشمانم خیره شد. درحالی

 تر به ذهنم فشرده شد. گشت لمس ذهنیش سختفریب داده بودم می

 »باشه. یه سال. قول من به تو.« مکث کرد. 

دونم میخوای با یه نوع تهدید به این ملاقات پایان بدی. شاید گویم: »ادامه بده. میمی

با مکالمه که توی اون تهدید نباشه چی  یه هشدار سخت؟ راحت باش. عادت دارم. نمیدونم  

 کار کنم.«



دونم اگه یه قدم دیگه به سمتت بردارم، شلوارت رو خیس  »ظاهر شجاع گرفتی، اما می

 کنی.« می

توانستم ظاهرم را حفظ کنم. لاف حتی در  »با خون تو.« تکانی به چاقویم دادم؛ اما نمی

دم. جادوگر خندید. آزادی تنش مرا گیج رسید. نیشم را باز کرهایم مسخره به نظر میگوش

 کردم. خندیدم و گریه میکرد و زود می

کرد، به همراه نامرئیش گوش  که سرش را کج میبعدازآن جادوگر هوشیار شد. درحالی

 داد. »والک نزدیکه. باید برم.« 

 »یه چیز دیگه رو بهم بگو.«

 »چی؟«

 »از کجا میدونستی که فراری منم؟ جادو؟«

 ع اطلاعاتی دارم که نمیتونم فاش کنم.«»نه. مناب

 کنم. پرسیدن جزییات ارزش یک سعی را داشت. با تکان سر نشان دادم درک می

 شد گفت: »مراقب باش، یلنا.« که در جنگل ناپدید میجادوگر درحالی

 دانستم.متوجه شدم که حتی نامش را نمی

 قب رفت. جادوگر در ذهنم نجوا کرد: »آیریس.« و بعد تماس ذهنیش ع

اندیشیدم، متوجه شدم که سؤالات  که در مورد هر چیزی که به من گفته بود میدرحالی

کرده است؛ تر از اینکه چه کسی اطلاعات را افشا میتری برای پرسیدن دارم، همه مهممهم

جای آن، روی اما با دانستن اینکه او رفته بود، تمایل برای صدازدنش را سرکوب کردم. به

 تادم.زمین اف

ای ام برگرداندم. بطری آبم را بیرون کشیدم و جرعهبا نفس لرزان، چاقویم را به کوله

بود. چیزی که در راهش به پایین  تر میطولانی نوشیدم، آرزو داشتم ظرف پر از چیزی قوی

ای شدهگسیخته و فراموشگلویم را بسوزاند. چیزی برای تمرکز برکنار گذاشتن احساسات ازهم

 ر تحلیل بردن مرا داشت. که خط

قبل از اینکه والک و دو مردش به من برسند نیاز داشتم که فکر کنم. با بیرون کشیدن 

بار دیگر به دنبال درخت مناسب گشتم و دوباره وارد سایبان  دار، یکطناب و چنگک قلاب

عاتی که که میان همه اطلارفتم، اجازه دادم درحالیکه به سمت جنوب میجنگل شدم. درحالی

 گشتم، تلاش فیزیکم برای بالا رفتن بدنم را مشغول نگاه دارد.جادوگر به من داده بود می

وقتی به مسیری دیگر در جنگل رسیدم، جای راحتی روی تنه درختی در دیدرس جاده 

یافتم. با طنابم جایم روی تنه درخت را ایمن کردم. جادوگر به من قول یک سال را داده بود، 



توانست نظرش را عوض کند، بعدازاین  خواستم او را باهدفی راحت وسوسه کنم. او میاما نمی

 دانستم؟هایشان چه چیز میهمه در مورد جادوگران و قول

عنوان جادوگر ادعا کرده بود که من قدرت داشتم. قدرت جادویی چیزی بود که همیشه به

ترسناک بودم، احساس کرده بودم  های  گرفتم. وقتی در آن موقعیتی بقا در نظر میغریزه

انگار که شخصی دیگر که می آمده بودم.  ها بربیاید توانست از پس بحرانتحت سلطه در 

 موقتاً کنترل بدنم را به دست گرفته بود، مرا از مرگ نجات داده بود و بعد رفته بود. 

وانست مشابه  تآیا زمزمه عجیبی که از گلویم جوشیده بود و زندگیم را نجات داده بود می

قدرت آیریس باشد؟ اگر اینگونه بود، باید جادویم را یک راز نگاه میداشتم؛ و باید مقداری 

به دست می قدرت  بر  از کنترل  اجتناب  اما چگونه؟  دارم؛  باز  اشتعال  از  را  آن  تا  آوردم 

سید ر ی زندگی؟! به تصور اجتناب از دردسر خندیدم. به نظر میهای به خطر اندازندهموقعیت

یابد. یتیم شدن، شکنجه شدن، مسموم شدن، هایم دردسر همیشه مرا مینظر از تلاشصرف

 شد. نفرین شدن با جادو، فهرست هر روز بلندتر می

زده بود را حل کنم. با انتها در مغزم حلقهوقت نداشتم که این موضوعات پیچیده که بی

کردند های کوچک تهدید میبررسی کردم. نهالتمرکز افکارم بر زمان حال، مسیر زیر پایم را  

های رهاشده بود که از آن برای یکی از راهکه گذرگاه تنگ جنگلی را پس بگیرند، احتمالاً این 

 تجارت با سیتیا استفاده میشد.

کرد  منتظر والک ماندم. او قطعاً توضیحی در مورد رویارویی من با جادوگر مطالبه می

 ضیح دهم. و آماده بودم به او تو

ام بود. به بالا نگریستم تا  خش نرم شاخه بالای شاخه تنها هشدارم از رسیدن والک خش

صدا کنارم فرود  کند. او بیاو را ببینم که خودش را مانند یک مار از شاخه بالایی باز می 

 آمد. 

رسید استتار سبز لباس انتخابی امروز باشد. شنل والک چسبان بود و مجهز  به نظر می

خطی کرده بود ای و سبز صورتش را خطباشلقی که مو و گردنش را بپوشاند. رنگ قهوه به

 و باعث شده بود آبی درخشان چشمانش در مغایرت کامل باشد.

ها فرسوده شده بودند و یونیفورمم ها در لبهبه پایین و به لباسم نگریستم. بعضی برگ 

ه بود. دفعه بعدی که قصد داشتم در میان  به خاطر بالا رفتن از درختان متحمل چند شکاف شد

 کردم برایم لباسی مانند لباس والک بدوزد.جنگل بگریزم، دیلانا را وادار می

 ای.«والک گفت: »تو باورنکردنی

 »این خوبه یا بد؟« 



این »خوب. تصور می انتظار  اما  دادی؛  تعقیب خوبی میدی و  به سربازها  رو  کردم 

کرد  که بازوانش را باز میشیده از برگم اشاره کرد و درحالینداشتم.« والک به پیراهن پو

درختان را نشان داد. »و بالای همه اینا، با جادوگر روبرو شدی و به نحوی تونستی زنده 

 بمونی.« در طول آخرین عبارت والک نیشخندی در صدایش وجود داشت. 

 تصور کردم این راه او برای توضیح خواستن است.

 چطور اتفاق افتاد. خودم رو در حال جلو رفتن تو جنگل پیدا کردم تا به »نمیدونم دقیقاً 

یه فضای باز رسیدم، جایی که اون منتظر بود. تنها چیزی که بهم گفت این بود که با کشتن 

ام کوبیده شد.« خاطره حمله او هنوز در هاش رو خراب کردم و بعد درد به جمجمهریاد نقشه 

اجازه دادم وحشت کامل آن در صورتم نمود پیدا کند. اگر والک حتی   ذهنم تازه بود، بنابراین

شد که واقعاً چه اتفاقی افتاده است، یک سالی که جادوگر به من داده بود را حتی مظنون می

های والک در مورد اینکه چرا جادوگر  ماندم؛ و اشاره به نام ریاد یکی از نظریه زنده نمی

 رد. کدنبالم بود را پشتیبانی می

نفس عمیقی کشیدم. »شروع به بازخوانی زهرها کردم. سعی کردم درد را کنار بزنم.  

شدی. وقتی چشمام رو بازکرده  بعد حمله متوقف شد و اون گفت تو داشتی زیادی نزدیک می

 بودم اون ناپدیدشده بود.«

 »چرا توی فضای باز منتظرم نمودی؟«

دونستم کردم، میس امنیت بیشتری میها احسا»نمیدونستم اون کجا رفته. بین درخت

 میتونی پیدام کنی.«

 ام بررسی کردم. والک توضیحم را سنجید. عصبی بودنم را با گشتن میان کوله

ثابت کردیم فرمانده اشتباه   بعد از مدتی طولانی والک نیشش را باز کرد. »ما قطعاً 

 کرد وسط روز گرفته میشی.«کرد. فکر میمی

ز لبخند  آسودگی  فرمانده  با  پرسیدم: »چرا  والک،  حال خوب  غنیمت شمردن  با  دم. 

 قدر از جادوگرها نفرت داره؟«این 

ظاهر راضی از صورت والک محو شد. »فرمانده چند تا دلیل داره. اونها همکارهای 

پادشاه بودن. انحرافاتی در طبیعت که از قدرتشون برای دلایل کاملاً خودخواهانه و حریصانه  

میکر درصورتیاستفاده  تنها  رو  بیماری  و  میکردند  جمع  جواهرات  و  ثروت  اونا  که  دند. 

خانواده فرد در حال مرگ میتونستن مبلغ گزافشون رو بپردازن درمان میکردند. جادوگرهای  

خواست بردن. فرمانده نمیدلیل لذت میهای ذهنی میکردن و از خرابی بیپادشاه با همه بازی 

 باهاشون کاری داشته باشه.«

 با کنجکاوی ادامه دادم: »استفاده از اونا برای اهدافش چی؟« 



اطمینان نیستن، اما من در این مورد  والک گفت: »فرمانده فکر میکرد جادوگرها قابل

اش روی کف جنگل بود. »نگرانی فرمانده که حرف میزد نگاه خیرهدو تا نظر دارم.« درحالی

کنم نسل  جادوگرهای پادشاه استراتژی خوبی بود، اما فکر میکنم، کشتن همه  رو درک می

تری که با قدرت به دنیا میاد میتونه برای شبکه امنیتیمون به کار گرفته بشه. ما در این  جوان

میل به  هام، فرمانده ...« والک متوقف شد. او بیموضوع مخالف بودیم و با وجود استدلال

 رسید. ادامه به نظر می

 چی؟« »فرمانده 

»دستور داد اونایی که حتی با کمترین میزان قدرت جادویی به دنیا میان فوراً کشته  

 بشن.«

می پادشاه  دوره  جادوگران  و  جنوبی  جاسوسان  اعدام  مورد  تصور در  اما  دانستم، 

نفس بزنم. »اون شد از وحشت نفسشدند باعث مینوزادانی که از بازوهای مادرشان جدا می

 های بیچاره.«بچه

والک گفت: »وحشیانه است، اما نه خیلی وحشیانه.« اندوهی چشمانش را نرم کرد.  

افته که حدود شونزده سالگیه. معمولاً »توانایی ارتباط با منبع قدرت تا بعد از بلوغ اتفاق نمی

یک سال دیگه طول میکشه تا شخصی غیر از خانواده شون متوجه بشه و گزارش کنه. بعد 

 فرار میکنن، یا پیداشون میکنم.«یا اونا به سیتیا 

هایم فشرده میشد را داشتند. نفس کشیدن کلمات والک وزن یک میله چوبی که به شانه

که غریزه بقایم  سالگی وقتی بود که برازل مرا استخدام کرده بود. وقتیرا سخت یافتم. شانزده 

. آیا آنها سعی داشتند شروع به شعله کشیدن و دفاع در برابر شکنجه برازل و ریاد کرده بود

 مرا برای جادو آزمایش کنند؟ اما چرا گزارشم را ندادند؟ چرا والک نیامد؟

راه دیگر که هایم تنها یک دانستم قدرتخواست؛ و میای نداشتم که برازل چه میایده

کرد، مرده بودم. اگر راهی برای اند. اگر والک جادویم را کشف میبرای مرگ را افزوده

کرد، مرده  کردم، مرده بودم. اگر یک نفر غذای فرمانده را مسموم میه سیتیا پیدا نمیرفتن ب

آمد، مرده بودم. مرده،  ساخت و به دنبال انتقام پسرش میاش را میبودم. اگر برازل کارخانه 

مرده، مرده و مرده. مرگ با گرده پروانه شروع به جذاب به نظر رسیدن کرده بود. این تنها  

 مردم. کردم چه موقع، کجا، یا چگونه می ی بود که انتخاب میاگزینه

رفتم، اما والک بازویم را گرفت و انگشتی را  باید در حس ترحم به خود عمیقی فرومی

لبان سبزش گذاشت. صدای دور ضربات سم و مردانی که حرف می به گوشم  روی  زدند 

فرستاده بود؛ اما به قدر کافی زود، رسید. اولین فکرم این بود که این توهمی بود که جادوگر 

ها مسیر را پر کرده بود، نهالها تمامکشیدند را دیدم. پهنای واگنهایی میقاطرهایی که واگن

کشیدند و مردی ملبس به کردند. دو قاطر یک واگن را میها برخورد میها به چرخو شاخه



که و شش مرد بودند که درحالی  کرد شش واگنای تاجران گروه را هدایت مییونیفورم قهوه

 زدند.کردند بین خودشان حرف میحرکت می

ای که های کرباسیتوانستم ببینم که اولین واگن با گونی از موقعیتم روی درخت، می

شکل  های زردرنگ و بیضی شاید محتوی غلات یا آرد بودند پرشده بود. آخرین واگن غوزه 

 عجیبی داشت.

اندیشیدم جنگل اسنیک امروز با فعالیت شلوغ بود. تنها چیزی که لازم داشتیم  با شگفتی  

 مان شوند.رقاصان آتشی بودند که از درختان پایین بپرند تا موجب سرگرمی همه

درحالی من  و  میوالک  پایمان  زیر  از  مردان  بیکه  درختمان  گذشتند  روی  حرکت 

متوجه شدم چند نفرشان پاچه شلوارهایشان های آنها خیس از عرق بود و  نشستیم. یونیفورم 

بسته نلغزند. کمربند یک مرد محکم  تا  بودند  داده  بالا  پارچه را  بود  باعث شده  بود و  شده 

هایش را که شکم یک نفر دیگر خطر پاره شدن دکمهاضافی دور کمرش جمع شود، درحالی

شتند. اگر داشتند، خیاطشان  وضوح اقامتگاهی دائمی نداایجاد کرده بود. این تاجران فقیر به

 داد با این ظاهر اطراف بگردند.هرگز اجازه نمی

نخور،   »تکون  کرد:  نجوا  والک  بودند،  صدارس  و  دیدرس  از  خارج  آنها  وقتی 

 گردم.« او روی زمین فرود آمد و به دنبال کاروان رفت.برمی

س گفته بود به  روی شاخه به خودم پیچیدم، از خود پرسیدم آیا دو مرد دیگری که آیری

یابند. خورشید در حال ناپدید شدن در آیند قبل از اینکه او بازگردد مرا میدنبال والک می

که بقایای انرژیم مصرف شد. درحالیغرب بود و هوای سردتر با گرمای روز جایگزین می

تپیدند. روز سخت بالا رفتن از درخت مرا خسته شد عضلات حشک از بی فعالیتیم میمی

احتمال گذراندن یککر بار  اولین  برای  بود.  نگرانم میده  تنها در جنگل  کرد، هرگز  شب 

 همه مدت آزاد بمانم.کردم اینتصور نمی

پایین درخت فراخواند. با احتیاط حرکت  سرانجام والک بازگشت و با اشاره مرا به 

 . لرزیدند نگران طناب دور کمرم بودمکه عضلاتم از خستگی میکردم، درحالی

کرد که آن را به من داد. درونش پنج غوزه زرد  ای کوچک را حمل میوالک گونی

توانستم آن را از که میشده بود. یکی را بیرون آوردم. اکنونبود که در آخرین واگن انباشته 

شکل حدود هشت اینچ طول داشت، با  نزدیک ببینم، متوجه شدم که غوزه باریک و بیضی 

ز یک انتها به انتهای دیگر کشیده شده بودند. در وسط کلفت بود. نزدیک به ده شیار که ا

 رسیدند. سختی به وسطش میکه دودستم دور مرکزش حلقه شده بودند، انگشتانم به درحالی

حرکت   حال  در  واگن  یک  از  روشن  روز  در  آنها  دزدیدن  برای  والک  توانایی  از 

 زده شدم. »اینا رو چطور برداشتی؟«شگفت



نیش با  برداشتن غوزه  والک  باید صبر باز گفت: »اسرار کاری.  اما  بود،  آسون  ها 

 های کرباسی نگاهی بندازم.«کردم مردها به قاطرها آب بدن تا به گونیمی

ای  کیسه تودههای دیگر لغزاندم، دیدم که در تهوقتی غوزه را به درون کیسه پیش غوزه

مشت را به نور در حال محو شدن ردم و یکای تیره بود. دستم را بیشتر فروبهای قهوهاز شن

 رسیدند.آوردم. آنها مانند دانه به نظر می

 پرسیدم: »این چیه؟« 

ها هستن. ازت میخوام اینا رو پیش فرمانده آمبروس والک توضیح داد: »اونا از گونی 

جا برگردونی. بهش بگو نمیدونم اونا چین یا از کجا اومدن و دنبال کاروان میرم تا ببینم ک

 میره.« 

 ای میکنن؟« »اونا کار غیرقانونی 

غوزه اگه  نیستم.  دانه »مطمئن  و  جنوب  ها  با  تجارت  آره.  پس  باشن،  سیتیا  از  ها 

. تنها چیزی که میدونم اینه که اونا تاجر نیستن.«   غیرقانونی 

هاشون داند که جواب به ذهنم آمد. »یونیفورمنزدیک بود بپرسم او این را از کجا می

 نبود. شاید قرضیه؟ یا سرقت شده؟«  اندازه

کنم یکی  »سرقت شده احتمالش بیشتره. اگه قرار باشه یونیفورم قرض بگیری، فکر می

لحظه ساکت ماند، به صداهای جنگل گوش گیری.« والک برای یککه اندازه باشه قرض می

 توانستم بشنوم که وقتی خورشید غروب کرد وزوز حشرات بلندتر شد. داد. میمی

»یلنا، ازت میخوام اون دو تا مردی که این بعدازظهر دیدی رو پیدا کنی و اونا تا قلعه 

همراهیت کنن. نمیخوام تنها باشی. اگه جادوگر برنامه داشته باشه که دوباره بهت حمله کنه، 

کس در مورد بالا  باید با دو نفر بیشتر مواجه بشه و شک دارم انرژی داشته باشه. به هیچ

چیز یه گزارش کامل به فرمانده درخت، جادوگر، یا کاروان نگو؛ اما در مورد همه  رفتنت از

 بده.«

 »پادزهرم چی؟« 

فرمانده یه موجودی دم دست داره. اون رو بهت میده؛ و در مورد دستمزدت نگران  

نباش. هر پنی رو میگیری. وقتی برگردم، مطمئن میشم میگیری. الان باید حرکت کنم وگرنه 

 ه شب رو به رسوندن خودم به کاروان بگذرونم.باید بقی

خواست  درخواست کردم: »والک، صبر کن.« برای دومین بار در روز یک نفر می

 بدون توضیح دادن همه چیز ناپدید شود و از این مسئله خسته شده بودم. 

 والک متوقف شد. 



 »چطور بقیه رو پیدا کنم؟« 

توانم راه بازگشت مطمئن نبودم آیا می ماند.بدون خورشید، حس جهت یابیم ناموفق می

 به فضای باز را پیدا کنم و در مورد رسیدن به قلعه به تنهایی امید بسیار کمتری داشتم.

ها از آن آمده بودند اشاره کرد.  »فقط مسیر رو دنبال کن.« والک به سمتی که واگن

کشم. سربازها به سمت »تونستم قبل از اینکه خودم رو بهت برسونم اونا رو به سمت خودم ب

 جنوب میرفتن، احتمالا از این مسیر میان. از نظر فنی، این بهترین استراتژیه.«

والک در امتداد مسیر دوید. رفتن او را تماشا کردم. او با وقار نور و سرعت آهو  

 زدند.حرکت کرد، عضلاتش زیر لباس استتار چسبانش موج می

های شل مسیر میکوبیدم و صدا  هایم روی سنگوقتی والک خارج از دیدرس بود، با پا

ربود. آمد سایه روشن رنگ را از درختان میایجاد میکردم. در حالی که تاریکی پایین می

اضطراب بر من چیره شد. هر خش خش باعث میشد قلبم به تپش در آید و خودم را در حالی 

 جا بود.کردم والک آننگریستم و آرزو میام مییافتم که از روی شانه 

فریادی هوا را شکافت. قبل از اینکه بتوانم واکنش نشان دهم، پیکری بزرگ به سمتم  

 شتافت و مرا به زمین زد. 

  

  



 فصل شانزدهم 

 مرد نشسته رویم گفت: »گرفتمت.« 

شده بود و دهانم پر از خاک بود، صدای  ها فشردهحتی باوجوداینکه صورتم به سنگ 

تق و جلنگ جلنگ دست بندها را مش شنیدم که تق شناختم. درحالیخشن او را از آغاز روز 

 رود. هایم فرو میحس کردم فلز سرد در مچ

 روی نیست، جانکو؟« همکارش پرسید: »یه کم زیاده

تاریک دیدم که  جانکو از رویم بلند شد و من روی پاهایم کشیده شدم. در هوای نیمه

اش را به سبک ارتشی کوتاه کرده  بود. موی تیرهبزی مردی که مرا گرفته بود لاغر با ریش 

بود. جای زخمی کلفت از شقیقه راستش به سمت گوشش کشیده شده بود. نیمه پایینی گوش 

 رفته بود. راستش ازدست

 جانکو غرغر کرد: »پیدا کردن این لعنتی خیلی سخت بود. نمیخوام فرار کنه.« 

پهنای با  اما  داشت  را  قد  همان  تقریباً  میان   همکارش  از  کلفت  برابر. عضلات  دو 

های کوچک و مرطوب از سرش آویزان بودند و از این  یونیفورم استتارش بادکرده بود. حلقه

 هایش نداشتند. فاصله چشمانش رنگی جز سیاهی مردمک

خواستم فرار کنم. هوا تقریباً تاریک بود، من با دو مرد غریبه دست بندزده شده و  می

ای بودند، اما این  دانستم آنها سربازان فرمانده هستند و آنها حرفهنی میتنها بودم. از نظر ف

 داشت. قلبم را از تپیدن بازنمی

جانکو گفت: »تو باعث شدی بد به نظر برسیم. احتمالاً هر سربازی در این اطراف 

 ها رو تمیز کنیم.« داره دنبالت میگرده. به خاطر تو باید توالت

جانکو. قرار نیست ما زمین رو بسابیم. ما پیداش کردیم؛   رنگ گفت: »کافیه،چشم بی

کس انتظار نداشت اون استتار کنه، برای همین پیدا کردنش و یه نگاه به ظاهرش بنداز. هیچ 

 رو ببینه از کوره در میره.« سخت بود؛ اما هنوز کاپیتان وقتی این 

 به قلعه برگشته؟«  سوی قلعه پرسیدم: »و کاپیتاندر تلاش برای برانگیختن آنها به 

 »نه. به جنوب غربی میره. باید بهش گزارش بدیم.«

از تأخیر آه کشیدم. امید بازگشتن سریع را داشتم. »چطوره جانکو رو بفرستی اونجا تا  

 درحالیکه ما به قلعه میریم کاپیتان رو پیدا کنه؟«

 ی در کار نیست.«»متأسفم، اما اجازه نداریم جدا شیم. باید دوتایی حرکت کنیم، استثنای

 جانکو شروع کرد: »ام ...« 

 گغتم: »یلنا.« 



 قدر مشتاقی که برگردی؟«او پرسید: »چرا این

 ترسم.« »از تاریکی می

بی اون زنجیرها رو چشم  دارم. جانکو،  نحوی، در موردش شک  رنگ خندید. »به 

 ی این تمرین نیست.« ازش باز کن. قرار نیست اون جایی فرار کنه. این نکته 

 انکو تردید کرد.ج

 کنم.گفتم: قول من رو داری، جانکو. اگه دستبندها رو در بیاری فرار نمی

بار دیگر غرغر کرد اما قفل زنجیرها را گشود. خاک را از صورتم تکاندم. او یک

 »ممنون.«

 او سر تکان داد، بعد به همکارش اشاره کرد. »اسمش هست آردناس.«

را دراز کرد و به من احترام نظامی گذاشت. اگر  »خلاصش میشه، آری.« او دستش  

 کرد. درجه خودش حساب میکرد، مرا همسربازی دستش را دراز می

محکم با او دست دادم، بعد هر سه ما به سمت جنوب غربی رفتیم تا فرمانده آنها را  

 بیابیم. 

م به هر قدمم  های خشک و دردناکدار بود. تقریباً. اگر ماهیچهسفر به قلعه تقریباً خنده 

کردند و اگر درد تا استخوان خستگی خالص به بدنم چنگ نینداخته بود، سرگرم  اعتراض نمی

 شدم. می

پارفت رسیدیم عصبانی بود و دادوفریاد می به کاپیتان  کرد. او گفت:  وقتی سرانجام 

های  »خب، خب، خب. ببین دو تا عزیزمون آخر سرچی پیدا کردن.« سر کچل او پر از دانه

کرد. او برای اش را خیس میلغزید و یقهعرقی بود که از دو طرف صورتش به پایین می

 اش دلیل پیشرفت نکردنش بود؟ یک کاپیتان پیر بود و من از خود پرسیدم آیا بداخلاقی

ها آهنگکردم شما بهترین پیش فرمانده پارفت بر سر آری و جانکو فریاد زد: »فکر می

آمبروس هستین. شاید بتونین به ما روشی که ازش پیروی کردین رو های فرمانده در نگهبان 

توضیح بدین که هفده ساعت طول کشید این هرزه رو بگیرین.« پارفت به تهدید زبانی ادامه 

 شود. تونستم ببینم صورتش کبود میداد. حتی در تاریکی می

می پوزخند  چهره  دو  کردم.  بررسی  را  واحدش  و  برگرداندم  روی  او  با  ز از  دند، 

بعضی بودند،  موافق  فرماندهشان  فرماندهشان  بداخلاقی  به  که  انگار  بودند،  بیخیال شده  ها 

به  را  سرش  تمام  که  مرد  یک  بودند.  گرفته  خسته  و  کسل  ظاهر  بقیه  و  دارند  جز عادت 

برقرار چتری ارتباط چشمی  بود. وقتی  به من خیره شده  ناراحتی شدید  با  بود،  هایش زده 

 هش را به سمت کاپیتان برگرداند.کردم، او نگا



پارفت دستور داد: »نیکس، به هرزه دستبند بزن.« و مرد با چتری دستبند فلزی را از 

بینم که دو هنرپیشه نقش اولمون نمیتونن به خودشون زحمت بدن کمربندش بیرون کشید. »می

 های استاندارد این واحد پیروی کنن.«که از روش

شد، به دنبال راه فرار گشتم. قولم به جانکو فقط تا بازگشت یکه نیکس نزدیک مدرحالی

به قلعه عمومیت داشت. آری که چهارچوب ذهنیم را حس کرده بود، دست   با دستان آزاد 

 ام گذاشت و مرا به سمت خودش کشید. بزرگش را روی شانه

 نمیکنه.«او در دفاع از من گفت: »ما قول اون رو داریم، قربان که فرار 

 »انگار که این معنایی میده.« پارفت روی زمین تف کرد.

آری تکرار کرد: »اون قول داده.« غرشی آهسته در صدایش مرا به یاد سگ بزرگی  

 کشد انداخت. که به نشانه هشدار خرناس می

میلی اجازه داد این شیوه اعمال شود، اما با آزار دادن بقیه سربازان در پارفت با بی 

 یی و پیشروی سریع به سمت قلعه اخلاق بدش را نشان داد.آراصف

رفتم. آری توضیح داد که فرمانده من مانند غنیمتی پرارزش بین آری و جانکو راه می

روزه در جنگل خسته شده  آمد و از سروصدای یکخوب از پس مسائل غیرمنتظره برنمی

 بود.

. اون ما رو مثل بقیه به واحدش  ای نداشتکه ما پیدات کردیم فایدهجانکو گفت: »این

 ترفیع نمیده. ما توسط والک مأمور شدیم.« 

ها های سگتر شد. به دلیل پارس وقتی تیم سگی از صف ما رد شدند حالت پارفت سیاه

لحظه ها به سمتم شتافتند یک های بیشتری به هم پیچیدند. وقتی سگ آشوب جوانه زد و نگهبان 

ها به من ها و لیس زدن با زبان ونه شد، آنها با تکان دادن دمگوحشت را حس کردم. وقتی این

لبخند زدم و گوشخوش گفتند. شادی خالصشان مسری بود.  تنها  آمد  هایشان را خاراندم و 

 وقتی متوقف شدم که پارفت اخم کرد و دستوراتش را فریاد زد.

به دستور سگبان ها  ها قلاده نداشتند. مسئول آنها عضوی از تیم ردگیری بود. سگسگ

اطاعت می بدون سرپیچی  از دستوراتش  تیم سگدوباره جمع شدند،  از کردند. فرمانده  ها 

رسید، اما این را با وقار های سگبان اول مرا پیدا نکرده بودند ناراحت به نظر میاینکه سگ

فت تا  بهتری از آری و کاپیتان پذیرفت. او خودش را فرمانده اتا معرفی کرد و کنارم راه ر

بپرسد. به اش خوشم آمد. موی سادگی از اخلاق راحت و مؤدبانهسؤالاتی در مورد فرارم 

 بلوند تیره او طبق مقررات نظامی بود.



توانستم به حقیقت چسبیدم. وقتی نوبت به پرسیدن  مان تا جایی که میدر طول مکالمه

دادم که قبل از اینکه عازم  در مورد جایی که بویم ناپدیدشده بود رسید، دروغ گفتم. توضیح  

 شرق شوم برای مدتی به سمت شمال در آب راه رفتم. 

اتا سرش را تکان داد. »زیادی روی اینکه به سمت جنوب میری تمرکز کرده بودیم. 

 گفت.«پارفت در مورد گشتن شرق درست می

و ها رخواستم قبل از اینکه به اون طرف بچرخم سگ»مقصد نهاییم جنوب بود، اما می

 گیج کنم.«

»موفق شدی. فرمانده راضی نمیشه. چیز خوبیه که آری و جانکو پیدات کردن. اگه تا  

 صبح بیرون میموندی هر دو تیم تنزل رتبه پیدا میکردن.«

ام استفاده که از هر ذره انرژی باقیماندهدو مایل آخر به سمت قلعه مبهم بود. درحالی

به  می پاهایم را در حال حرکت  تا  توانم را روی ماندن در کنار  جلو نگاهکردم  تمام  دارم، 

لحظه طول کشید تا درک کنم که وارد سربازان متمرکز کردم. وقتی توقف کردیم، برایم یک 

 ایم. مجموعه قلعه شده

شد.  شب گذشته بود. سروصدای رسیدنمان در دیوارهای سنگی ساکت تقویت میاز نیمه

که دسته خسته سربازان به سمت دفتر فرمانده فتند درحالیها رها به دنبال سگ بان به لانه سگ

پیشروی  تمام کردیم. دو گام برداشتند.  اتاق تخت سلطنت  مان را میان میزتحریرهای خالی 

حرکت ایستادند. پارفت و اتا  ایستاده به نگهبانی ظاهر متحیر گرفتند، اما ساکت و بی سرباز  

ده گزارش دهند حالتی از تسلیم گرفتند. با پذیرفتن  قبل از اینکه به داخل بروند تا به فرمان

ها و پاهایم مشکلاتی داشته باشم، یک صندلی یافتم خطر اینکه در به دست آوردن کنترل دست

 و روی آن واژگون شدم. 

زودی برگشتند. صورت پارفت با اخمی تیره چین افتاده بود، اما صورت  ها به کاپیتان 

داد. آنها واحدهایشان را مرخص کردند. در حال احضار انرژی برای نمی اتا احساساتی نشان  

 ایستادن بودم که اتا سراغم آمد و به من کمک کرد روی پاهایم بایستم. 

 گفتم: »ممنون.« 

 »فرمانده منتظر گزارشته.« 

سر تکان دادم. اتا رفت تا به واحدش ملحق شود و من به سمت دفتر رفتم. در درگاه 

تاریک اتاق تخت سلطنت عادت کرده بودم و نور فانوس چشمانم  هوای نیمه  مکث کردم، به

 را سوزاند.

 فرمانده آمبروس دستور داد: »بیا تو.« 



حرکت و خونسرد نشسته بود، صورت  مقابل میزتحریرش ایستادم. او مانند همیشه بی

سؤال شد.    اش خالی از چین بود. فکری انحرافی به ذهنم آمد و سن او برایمصاف و اثیری 

درجه بودند.  کرده  رنگ  را  فرمانده  کوتاه  موی  خاکستری  نشاننوارهای  مردی اش  دهنده 

شد حدس بزنم سنش نزدیک به چهل  تر بود، اما صورت کمی فربه و جوانیش باعث میمسن

 تر از والک، اگر تخمینم از سن والک دقیق بود.بود. حدود هفت سال بزرگ 

 »گزارش بده.« 

وز را با جزییات شرح دادم، ازجمله تاب خوردنم از درخت و جادوگر.  اقداماتم در ر

با گفتن همان شکل رویاروییم با جادوگر جنوبی که به والک گفته بودم، گزارشم را با کاروان 

 و دستورات والک که بازگردم به پایان رساندم. منتظر سؤالات فرمانده شدم. 

 کردن؟«فرمانده پرسید: »پس آری و جانکو دستگیرت ن

»نه؛ اما اونا تنها کسانی بودن که به گرفتنم نزدیک شدن. اونا درست از زیر یه درخت 

 قدر کافی ماهر بودن که برای مدتی رد والک رو بگیرن.« که قایم شده بودم گذشتن و به

برای یک ماند. درحالیفرمانده  بررسی میلحظه ساکت  یونیفورم را  کرد چشمان که 

 تند. »چیزهایی که والک به دست آورد کجان؟«اش از من گذشطلایی

 ها را روی میزتحریر او گذاشتم. ها و دانهام را باز کردم و غوزهکوله

فرمانده یک غوزه زرد را برداشت و قبل از اینکه آن را برگرداند در دستش چرخاند.  

انه آن را دها را برداشت و وزن و بافتشان را سنجید. بعد از بوییدن یک مشت از دانهیک

 اندازه خارجشان نامعلوم بود. نصف کرد. داخل آنها به

»بومی ایژیا نیستن. باید از سیتیا باشن. یلنا، اونا رو با خودت ببر و یه مقدار تحقیق 

 کن. کشف کن اینا چین و کجا رشد میکنن.« 

 »من؟« انتظار داشتم آنها را روی میزتحریر فرمانده بگذارم و فراموششان کنم. 

. والک دائم بهم یادآوری میکنه دست کم نگیرمت و تو یه بار دیگه خودت رو  »آره

 اثبات کردی. ژنرال برازل خوب تربیتت کرده. متنفرم از اینکه ببینم استعدادت هدر میره.«

های خواستم بس کنم، اما مرخص شدم. بدنم را به حمام کشاندم. بعد از درآوردن لباسمی

ور شوم گل را از صورت و ای پر بخار غوطه ینکه در حوضچه پوشیده از برگم، قبل از ا

 گردنم شستم. 

تا شل  آنجا در گرما دراز کشیدم، عضلات دردناکم را زیرآب داغ کش دادم  وقوس 

پایین غوطه  را  مویم سرم  از  از چسب  مقداری  کردن  پاک  به  امید  با  دم شوند.  ور کردم، 

نوارهای بلند سیاه بر سطح آب شناور شوند. صدای آرام خرگوشیم را باز کردم و اجازه دادم  

 آب مرا در خواب فروبرد. 



هایم را گرفتند. با تکانی شدید زیر آب بیدار شدم. مایع دهان و دستانی نیرومند شانه 

لحظه چنگشان را آزاد کردند. ها را هل دادم. آنها برای یک دماغم را پر کرد. با وحشت دست

طور غریزی به بازوهای مهاجم ناشناسم چنگ زدم. قبل آب کردم. بهشروع به فرورفتن در 

 از اینکه بتوانم به حماقتم فحش دهم، از حمام بیرون کشیده شده و به زمین سرد انداخته شدم.

روی پاهایم جستم تا مهاجم بعدی را ببینم؛ اما مارگ باحالت انزجار آمیز روی صورت  

هایش را خیس کرده بود. لرزیدم و  چکید و آستین نش میپهنش آنجا ایستاده بود. آب از دستا

 های موی خیسم را از صورتم کنار زدم.دسته

 فریاد زدم: »فکر میکنی چه غلطی میکنی؟«

 ارزشت.«او با خشم گفت: »نجات زندگی بی

 »چی؟«

»نگران نباش. از این کار لذتی نمیبرم. اگه رک باشم، از دیدن غرق شدنت خوشحال  

شه؛ اما فرمانده بهم دستور داده پیدات کنم و ببینم چی نیاز  شدم. سرانجام عدالت اجرا میمی

داری.« مارگ یک حوله را از میز برداشت و آن را به طرفم پرتاب کرد. »ممکنه فرمانده 

یه  و والک رو گول تو  باهوش چطور میتونه  یه فرد  اما  باهوشی؛  باشی که فکر کنن  زده 

 بخوابه؟«  حوضچه عمیق آب

با به یادآوردن توصیه دیلانا که در مقابلش کثیف باشم سعی کردم به جوابی هوشمندانه  

چیز. ذهنم از خستگی سنگین بود. ایده اینکه مارگ زندگیم را نجات داده بود بیندیشم. هیچ 

این آنلایه ایدهای از لجن دور سرم کشیده بود.  نامتجانسی بود که نمیقدر   توانستم جایی 

 مناسبی برای قرار دادنش بیابم.

تراوید خرناس کشید: »من از دستوراتم پیروی  مارگ با صدایی که نفرت از آن می

ها قبول داشته باشن که نجات دادنت ورای ندای وظیفه بود. پس کردم. ممکنه حتی بعضی

 رو فراموش نمیکنی، موش.« این 

که  و او در میان در لغزید. درحالیمارگ چرخید تا برود. دامنش دور پاهایش پیچیده شد  

 کردم اندیشیدم برای یه خروج نمایشی خیلی زیاده.خودم را با حوله خشک می

کردم، با فرض اینکه این  ای نسبت به مارگ برای نجات جانم حس نمی هیچ قدردانی

د  کاری بود که او انجام داده بود. ممکن بود او از روی کینه مرا در آب فروبرده باشد، بع

نجاتم داده باشد؛ و لطفی به او بدهکار نبودم. بعدازآنکه عشق من را خورده بودم او مرا در 

چاله استفراغم باقی گذاشته بود، از تمیز کردن اتاقم در اقامتگاه والک خودداری کرده بود، 

برایم پیامی کثیف روی خاک نوشته بود و بدتر از آن، احتمالاً حتی اطلاعات در مورد مرا 

کرد. اگر او مرا از غرق شدن نجات داده بود، پس در ذهنم این تلافی  ای برازل افشا میبر



دیدم او هنوز به من بدهکار ها بود، اما نه همه آنها. طوری که میملاحظگیبعضی از آن بی

 بود.

ها را از دستانم کندم. آب داغ به بازگشت انعطاف به عضلاتم کمک کرده بود. برگ 

هایی از مویم چسبیده بود، فکر کردم با مقداری گیسو از آن هنوز به قسمتاگرچه مقداری  

 بافی ماهرانه شاید بتوانم پنهانش کنم. 

رسید. در وضعیت زامبی وار ذهنم از  انتها به نظر میبازگشت به اقامتگاه والک بی

تقاطع به تخت خوهای متعدد گذشتم. قدمها و درگاه راهروها،  نیاز رسیدن  اب نیرو هایم از 

 گرفتند.می

روال عادی بودم. غذای فرمانده را چشیدم، برای تحقیق به  برای چند روز بعد در یک 

عنوان فراری باعث شده  کتابخانه رفتم و هر روز اطراف مجموعه قلعه قدم زدم. روز من به

نمی اگر  و  باشم  داشته  آزاد  هوای  آرزوی  حداقل  بود  بخورم،  تاب  درختان  میان  توانستم 

 توانستم روی زمین سیاحت کنم.می

از نقشه قلعه که در دفتر خاطراتم کشیده بودم استفاده کردم تا کتابخانه را بیابم. آنجا  

اتاق مجموعه با کتابای چندطبقه از  ها پوشیده شده بود. بوی فرسودگی و خاک ها بود که 

جموعه شگرف به دلیل همراه با حسی از ترک شدن در هوا شناور بود. با فهمیدن اینکه این م

اینکه فرمانده مردمش را از فراگرفتن آنچه ورای شغلشان ضروری بود دلسرد ساخته بود 

 در حال هدر رفتن بود.

دید.  طور خاص برای موقعیتش تعلیم میدرون ساختار نظامی فرمانده، یک نفر فقط به

 شد. رفتار میشد و با آن با سوظن نسبت به یادگیری فقط به خاطر خوبی آن اخم می

به وقتی کشف کردم که کتابخانه واقعاً مکانی فراموش های جای بردن کتاب شده بود، 

ای قرار ها و دانه را به آنجا آوردم. مخفیگاهی کوچک یافتم که در گوشهسنگین به اتاقم غوزه

مرغ شکلی که های بزرگ و تخم داشت. مخفیگاه میزی چوبی بود که مقابل یکی از پنجره

سوراخ کرده بودند قرار داشت. نور خورشید طور تصادفی دیوار پشتی کتابخانه را سوراخ به

 تابید و بعد از پاک کردن میز از خاک، آنجا محل کارم شد. به سمت مخفیگاه می

ها، کشف کردم که پر از خمیر لعاب مانند سفیدی بود. با نصف کردن یکی از غوزه

تهای شچشیدن خمیر آشکار کرد که مزه با  ای از ترشی داشت، مزهیرین و مرکبات مانند 

ها هایی بود. خمیره را از دانهانگار که شروع به فاسدشدن کرده بود. گوشت سفید محتوی دانه

ها را های کاروان بودند. وقتی دانهوشش عدد از آنها را یافتم. آنها شبیه دانه پاک کردم و سی

ای، بنفش بودند جای قهوههای غوزه بهحلیل رفت. دانهدر نور خورشید مقایسه کردم هیجانم ت

ای تیز دهانم را پر کرد و آن را به  ای قوی و مزهو وقتی به یکی از آنها گاز زدم، تلخی 

 ای نداشت. های قهوهترش دانهبیرون تف کردم. هیچ شباهتی به مزه کمی



ای شناسیهر کتاب گیاهخوردن بودند،  ها قابلها یک میوه و دانهبا فرض اینکه غوزه 

توانستم بیابم را از کتابخانه بیرون کشیدم و آنها را روی میزم توده کردم. بعد دوباره  که می

ای بسیار ها رفتم. این بار هر کتاب با اطلاعات در مورد زهرها را برداشتم. قفسهسراغ قفسه

بود. سومین برده  دفترش  به  والک موارد جالب را  احتمالاً  قفسه  کوچکتر،  میان  ها گردشم 

 چیز.هایی در مورد جادو بود. هیچتلاش برای یافتن کتاب 

کنار یک قفسه خالی توقف کردم، چیز عجیبی در مورد این کتابخانه وجود داشت و از  

هایی در مورد جادو بود. با در نظر گرفتن اینکه فرمانده خود پرسیدم آیا اینجا محتوی کتاب

نطقی بود که هر اطلاعات مربوطی را نابود کند. با یک هوس، در دید، مجادو را چگونه می

های پایینی قفسه کتاب زیر طبقه خالی کاوش کردم. با این فکر که یک کتاب از قفسه طبقه 

های پایینی را برداشتم. های دیگر عقب بلغزد، همه اوراق در قفسهتواند پشت کتاب خالی می

با عنوا نازک  با کشف یک کتاب  داده شد. درحالیتلاشم  پاداش  منابع قدرت جادویی  که ن 

شدم   کتابخانه مطمئن  بررسی  با  گرفتم.  را محکم  کتاب  بود  انداخته  من چنگ  به  سوءظن 

ام مخفی کردم. نقشه داشتم آن را کس آنجا نبود. با دستان عرق کرده کتاب را در کولههیچ

 شده. بعداً بخوانم، ترجیحاً در اتاقم با در قفل

ای راحت  های متعدد کتابخانه را گشتم تا اینکه صندلیام، اتاق مالکیت غیرقانونی  گیج از

زیباترین   تکاندم.  بنفشش  مخمل  کوسن  از  را  خاک  مخفیگاهم،  تا  آن  کشیدن  از  قبل  یافتم. 

ای بود که در قلعه دیده بودم و از خود پرسیدم قبل از من چه کسی از آن استفاده صندلی

ها تا حدی توجه کتابدشاه مرحوم یک کتاب دوست بود؟ مجموعه قابلکرده است. آیا پامی

 ای داشت. گفت. یا این و یا اینکه او به کتاب دارش لطف ویژهاین را می

چیز گذراندم.  شناسی و کشف هیچهای گیاهها را به خواندن کتابروی آن صندلی ساعت

اطلاعات برای خودم بودم کشف قصد داشتم معمای غوزه و دانه را در مدتی که به دنبال  

های  کننده حداقل با جلسات کوتاه برای چشیدن غذاهای فرمانده و با قدم زدنکنم. این کار خسته

 شد. عصرگاهیم دور قلعه قطع می

بعدازظهر گردشم هدفی داشت. به دنبال چهار روز از زمان تمرین می گذشت و آن 

که برای جریان مردم در حال حرکت در آن    جایی با دید به دروازه شرقی بودم، اما جایی

در  قبل  اختتامیه شب  بود و مراسم  بازنگشته  مأموریتش  از  هنوز  نباشم. والک  توی چشم 

ای پایان داده بود. آن روز صبح رند با ظاهر  هفتهفستیوال آتش اجراشده بود و به جشن یک 

دروازه شرقی قلعه را   خمار مرا آگاه کرده بود که سرانجام برازل و همراهانش از طریق

به ترک می با چشمان خودم مرا  برازل  بازگشت  دیدن  برای  نیازم  بروند.  به خانه  تا  کنند 

 نقص کشانده بود. جستجوی موقعیتی بی

های شمال شرقی و هم جنوب غربی مجموعه  های سربازان فرمانده هم گوشهسربازخانه 

« شکل از دروازه شمالی به دروازه  L»قلعه را پرکرده بود. در گوشه شمال شرقی، ساختمان  



شرقی کشیده شده بود و یک منطقه تمرین مستطیلی کنار پایه شرقی ساختمان کشیده شده بود. 

آنجا حصاری چوبی دور حیاط وجود داشت و وقتی تمرین در حال انجام بود، حصار ساکنان  

ستند. آن بعدازظهر، به  ها کنار آن بایکرد تا برای مشاهده تمرینگوناگون قلعه را جذب می

ها ملحق شدم که نه فقط دیدی واضح بر تمرینات جنگی، بلکه همچنین  کنندهگروهی از مشاهده

 بر دروازه شرقی هم داشتند.

پوش ای از سربازان سبز و سیاه زودی با رژه اثبات شد اطلاعات رند درست بود. به

م که در انتهای صف میان معتمدترین  جایزه گرفتم. توانستم برازل را بر مادیان ابلقش ببین

 گرفتند.مشاورانش میراند. همراهان برازل مردم اطراف خود را نادیده می

که  کردم، روح ریاد کنارم ظاهر شد. او درحالیکه بازگشت برازل را تماشا میدرحالی

ت. برای خداحافظی برای پدرش دست تکان میداد لبخند زد. لرزشی از ستون فقراتم پایین رف

دید؟ دسته مردمی که با آنها ایستاده بودم متفرق به اطراف نگریستم. کس دیگری او را می

شده بودند. آیا ریاد آنها را ترسانده و پراکنده کرده بود؟ اما وقی دوباره نگریستم، روح رفته 

 بود.

 دستی بازویم را لمس کرد. به خود پیچیدم. 

گفت: »خوبه که خلاص شدی.« با آری با کج کردن سرش به سمت دروازه شرقی  

چنان کمرنگی بودند دیدن او برای اولین بار در نور خورشید، متوجه شدم چشمانش آبی آن

 رسید رنگی ندارند.که در تاریکی به نظر می

آستین و  هایی بیآری با جانکو در سمت دیگر حصار ایستاده بود. هردوی آنها پیراهن

های ها و بدنت داشتند در آنها تمرین کنند داشتند. صورتشلوارهایی کوتاه که سربازان دوس

 های جدید بود. ها و کبودیآلود آنها پر از بریدگیخیس از عرق و خاک 

اندازه ما خوشحالی.« او شمشیر  بندم تو از دیدن رفتن اونا به جانکو گفت: »شرط می

اش پاک ق را از چهرهتمرین چوبیش را روی حصار قرار داده بود و با انتهای پیراهنش عر

 کرد. می

 گفتم: »آره، همینطوره.« 

کردیم  ای در سکوت به سمت دروازه شرقی ایستادیم، تماشا میهر سه ما برای لحظه

 شوند. که اطرافیان برازل در میان دروازه ناپدید می

 آری گفت: »میخوایم ازت تشکر کنیم، یلنا.« 

 »برای چی؟«

درجه کاپیتانی ارتقا داد. گفت از ما گزارش خوبی  جانکو گفت: »فرمانده ما رو به  

 دادی.«



سوی آنها لبخند هایم توجه کرده بود، بهزده و خوشحال از اینکه فرمانده به حرفشگفت

توانستم ببینم که آری و جانکو در وفاداری به هم سهیم هستند، پیوندی واضح از  زدم. می

کردم،  خانه حس میو کارا در یتیم نی را با میدوستی و وفاداری. سه سال قبل، این نوع مهربا

اما ریاد مرا جدا کرد و فضای خالی درونم هنوز دردناک بود. رند به من دوستی داده بود، 

زندگی متأسفانه  کنم.  برقرار  ارتباط  باکسی  بودم  مشتاق  داشت.  وجود  فاصله  هنوز  ام  اما 

زنده ماندم تا سال بعدی هیچ بود   کرد. وقتی احتمالعنوان پیشمرگ این را غیرممکن میبه

 پذیرفت؟چه کسی ریسک ارتباط با من را می

 ی فرمانده هستیم.«آهنگ گارد نخبه جانکو با غرور در صدایش گفت: »الان ما پیش

 آری گفت: »بهت یکی بدهکاریم. هر بار که کمک میخواستی، خبرمون کن.« 

ل رفته باشد، اما هنوز یک تهدید  ای جسورانه داد. ممکن بود برازحرف او به من ایده

 ام قرار نبود به سودم باشد گشتم. بود. سریع فکر کردم، به دنبال دلایل اینکه چرا نقشه

 گفتم: »کمک لازم دارم.« 

چهره در  او شگفتی  یافت.  باز  را  خودش  بر  کنترل  اول  آری  درخشید.  دو  آن  های 

 محتاطانه پرسید: »در چه مورد؟« 

ودم دفاع کنم. میتونین بهم دفاع شخصی و اینکه چطور از یه »باید یاد بگیرم از خ

سلاح استفاده میشه رو یاد بدین؟« نفسم را حبس کردم. آیا زیادی درخواست کرده بودم؟ اگر  

 کردم. دادم. حداقل باید سعی میگفتند، چیزی را از دست نمیآنها نه می

خو گره  هم  به  ابروهایشان  نگریستند.  هم  به  جانکو  و  شد،  آری  کج  سرهایشان  رد، 

که آنها در مورد درخواستم لبانشان غنچه شد و دستانشان حرکاتی کوچک انجام داد. درحالی

 صدایشان را با شگفتی تماشا کردم.کردند مکالمه بیبحث می

 آری پرسید: »چه سلاحی؟« آن تردید دوباره در صدایش مشهود بود. 

اشتم که به قدر کافی کوچک باشد که در  ذهنم سریع به تفکر پرداخت. به چیزی نیاز د

 گشتم، گفتم: »یه چاقو.«یونیفورمم جا شود. با دانستن اینکه باید پیش رند به آشپزخانه بازمی

اما جانکو نگاه  بپذیرد،  آری  است  مبادله شد. فکر کردم ممکن  بیشتری  های عصبی 

 رفته بود.خوبی درون ذهنش جا نگرسید، انگار که ایده بهوسواسی به نظر می

کنم. نمیخوام  کنم. گفتم: »ببینید، اگه قبول نکنید درک میسرانجام دیگر نتونستم تحمل

دونم جانکو در موردم چه حسی داره. مطمئنم که کلمات دقیقش به دردسر بندازمتون و می

 هست اون یه مجرمه. پس اگه جواب منفیه، از طرف من مشکلی نیست.« 

 دند.آن دو با حیرت به من خیره ش



 جانکو شروع به گفتن کرد: »تو چطور ...« اما آری به بازوی او مشت زد.

 »اون تو جنگل به حرفامون گوش میداده، احمق. چقدر نزدیک بودی؟«

 »پونزده فوت.« 

بپرند. »بیشتر »لعنت.« آری سرش را تکان داد که باعث شد حلقه بالا  های مویش 

 هت تعلیم میدیم. قبول؟« نگران والک هستیم. اگه اون مخالفت نکنه ب 

 »قبول.« 

 دار بهتر از یه چاقو هست.« جانکو گفت: »یه چاقوی ضامن 

 دارم؟«دار رو کجا نگه»و این ... چاقوی ضامن 

تونی تو جیب شلوارت یه سوراخ درست کنی. بعد اگه بهت حمله  »بسته به رانت. می

« جانکو حرکت را به من شد، درش بیار، ضامن رو بزن و یه تیغه نه اینچی بیرون میاد.

 نشان داد و نمایشی به آری چاقو زد که او شکمش را به شکل نمایشی گرفت و افتاد.

زده از ایده یادگرفتن دفاع از خودم، پرسیدم: »کی شروع  اندیشیدم بی نظیره. هیجان 

 کنیم؟«می

ی اهای پایه جانکو ریش بزیش را خاراند. »چون والک نیست میتونیم با بعضی حرکت

 دفاع از خود شروع کنیم، هیچ اعتراضی در این مورد نیست.«

»حرکت گفت:  همکارش  با  موافقت  با  تمرین  آری  تماشای  با  میتونه  اون  که  هایی 

 سربازها یاد گرفته باشه.« آنها تصمیم گرفتند. هماهنگ با هم گفتند: »همین حالا.« 

  

  



 فصل هفدهم 

الجثه، حس آلویی در کنار دو طالبی را داشتم. تردیدها به  عظیم ایستاده میان دو سرباز 

توانم در مقابل کسی با هیکل آری از خودم دفاع کنم مضحک به ذهنم خزید. تصور اینکه می

هایش بیندازد و کاری توانست مرا بلند کند و روی شانهخواست میرسید. او اگر مینظر می

 دهم.نبود که بتوانم در این مورد انجام 

های کنیم. تا وقتی حرکتآری توضیح داد: باشه. اول با یه کم دفاع شخصی شروع می

ای غریزی شده باشن سلاحی در کار نیست. بهتره دست خالی بجنگی تا از سلاحی که پایه 

بلد نیستی چطور به کار ببریش استفاده کنی. یه حریف ماهر به سادگی خلع سلاحت میکنه. 

 ای، بلکه باید با سلاح خودت مقابله کنی. برابر میشه. نه فقط تحت حملهبعد دردسرت دو 

تمرین را   داد و محوطه  تکیه  تمرینی جانکو  تمرینیش را کنار شمشیر  آری شمشیر 

دسته اما  بودند،  رفته  سربازان  بیشتر  کرد.  تمرین  بررسی  هنوز  مردان  از  کوچکی  های 

 کردند.می

 آری پرسید: »تواناییهات چیه؟«

 انایی؟« »تو

 »تو چی خوب هستی؟«

 جانکو با حس گیجیم توضیح داد: »یه دونده سریع هستی؟ این یه مهارت مفیده.« 

 سرانجام درک کردم. »آه. انعطاف پذیرم. قبلا یه آکروبات باز بودم.«

های مفیدی هستن؛ و ...« آری مرا از کمرم گرفت.  »عالیه. هماهنگی و چالاکی مهارت

 ت. او مرا به هوا انداخ

ام  ها و پاهایم یک لحظه تاب خوردند. وسط هوا چانه قبل از اینکه غریزه عمل کند دست

را جمع کردم، بازوها و پاهایم را نزدیک بدنم گرفتم، معلق زدم تا خودم را هم طراز کنم و 

 لرزان برای به دست آوردن تعادلم روی پاهایم فرود آمدم. 

ینکه بتوانم توضیحی بخواهم گفت: »یه مزیت  با خشم به سمت آری برگشتم. او قبل از ا 

بین   تفاوت  معنای  به  میتونه  تمریناتت  این  پاهاته.  رو  موندن  آکروبات  تمرین  داشتن  دیگه 

 زندگی و مرگت باشه. درسته، جانکو؟«

ای خالی که نیمه پایینی گوش راستش قبلا در آنجا قرار داشت را مالید.  جانکو نقطه 

 ی میشه یه جنگجوی بزرگ ساخت؟«ادونی از چه کس دیگه»می

دانست جانکو قرار است بعد از آن چه بگوید و های آری خم شدند، انگار که میشانه 

 خودش را برای آن آماده کرد. 



 پرسیدم: »کی؟« 

های آتش تو فستیوال با تمرین مناسب میتونن از پس هر کسی بر »یه رقاص. رقاص 

 صای مشتعل که دور خودش میچرخونه نمیرم.«بیان. با هیچ سلاحی سراغ یکیشون با یه ع 

 آری جواب داد: »به جز یه سطل آب.« 

های جنگی نبرد در برابر عصایی آری و جانکو شروع به بحثی شدید در مورد تکنیک 

شد کردند. با وجود اینکه مجذوب بحث شده  آتشین که توسط رقاصی خشمگین به کار برده می

 شد. م محدود بود. شام فرمانده به زودی سرو میکردم. زمانبودم، باید مداخله می

آن دو فقط با اظهار نظرهای خنده دار گاه و بی گاه درباره رقاصان آتش، باقیمانده  

ها و لگدها گذراندند تا اینکه ساعدهایم بی اولین درسم را به آموزش نحوه مانع شدن از مشت

 حس شد. 

متوقف کرد. وضعیت راحت او و  آری وقتی که سرباز دیگری نزدیک شد تمرین را  

جانکو سخت شد. در حالی که نیکس، نگهبان واحد کاپیتان پارفت نزدیک شد، آنها به حالت 

های نازک موی دفاعی تغییر وضعیت دادند. پوست سر تاس نیکس آفتاب سوخته بود و حاشیه

ن جلوتر از سیاهش با حالتی از رطوبت روی پیشانیش ریخته بودند. رایحه غالبی از بوی بد

انداخت. عضلات لاغر او مرا به یاد مارپیچ باریکی از طناب، آمد و مرا به سرفه میاو می

 انداختند.خطرناک وقتی که محکم کشیده میشد، می

 نیکس طلبکارانه پرسید: »فکر میکنین چه غلطی دارین میکنین؟« 

میکنین، قربان. ما  جانکو حرف او را تصحیح کرد: »فکر میکنین چه غلطی دارین  

 مافوق توییم؛ و فکر میکنم احترام حرکت قشنگیه.« 

کنین ترفیعتون نیکس با تمسخر گفت: »وقتی رئیستون بفهمه با یه مجرم معاشرت می

رو از دست میدین. ایده کدوم بی مغزی بود که از اون قاتل موثرتری بسازین؟ وقتی یه پسر 

 .«مرده دیگه پیدا بشه، شما همدستش هستین

اش جانکو قدمی تهدیدآمیز به سمت نیکس برداشت، اما دست گوشتالوی آری بر شانه

او را متوقف کرد. آری با ته رنگی از تهدید در صدایش گفت: »کاری که ما با وقت آزادمون 

ها کنیم به تو ربطی نداره. حالا، چرا نمیری دنبال پارفت. دیدم که اون به سمت توالتمی

 نیاز داره که خودش رو بشوره. این مهارتیه که خیلی براش مناسبی.« زودیرفت. بهمی

تاریخچه  ولی»اون  کشتن  از  گردنم  نعمتای  مواظب  بودم  شما  جای  اگه  داره.  هاش 

 بودم.« می

که نیک حیاط را ترک کرد روی پشت او باقی ماندند. چشمان آری و جانکو تا وقتی

 طرف من برگشتند.بعد آن دو به



 بینمت.«یان دادن به درس گفت: »شروع خوبی بود. فردا صبح میآری با پا

 پرسیدم: »نیکس چطور؟«

»مشکلی نیست. بهش میرسیم.« آری مطمئن از توانائیش برای رویارویی با نیکس  

کردم خودم  نفس و قدرت فیزیکی آری حسادت کردم. فکر نمیشانه بالا انداخت. به اعتمادبه 

و از خود پرسیدم، آیا دلیل دیگری جز کشتن ریاد است که نیکس   بتوانم از پس نیکس بر بیایم

 از من تنفر دارد.

 چشم.« گفتم: »صبح صبحونه فرمانده رو می

 »پس درست بعدش.« 

 پرسیدم: »برای چی؟«

 جانکو جواب داد: »سربازها توی محیط اطراف حیاط میدون تا روی فرم بمونن.«

بدو. اگه تونستی بیشتر. میزانش رو    آری گفت: »بهشون ملحق شو. حداقل پنج دور

 افزایش میدیم تا اینکه بهمون برسی.«

 »شما چند دور میدوین؟«

 »پنجاه.« 

گشتم، به کار و زمانی که لازم  که به سمت قلعه برمیآب دهانم را قورت دادم. درحالی

د اندیشیدم. یادگرفتن دفاع شخصی مستلزم همان الزامی بوبود به تمرین اختصاص دهم می

راه بروم. در آن موقع مانند ایده خوبی توانستم تا نیمه بازی داشتم. نمیکه در مورد آکروبات

رسید. در خیالات قصه پریانی راحت جنگیدن با گارد برازل غرق شدم؛ اما هر  به نظر می

کردم که کاری نیست که از روی هوس اندیشیدم، بیشتر درک میچه بیشتر در مورد این می

 د.انجام شو

از خود پرسیدم آیا بهتر بود وقتم را به یادگیری در مورد زهرها و جادو صرف کنم.  

 های فیزیکی آیریس نجات نمیداد. در انتها، تمام تمرینات فیزیکی در دنیا، مرا از قدرت

شد و بدنم حسی داشت که انگار در حال کشیدن واگنی پر  پاهایم روی زمین کشیده می

اندیشیدم، در  توانستم با این کنار بیایم؟ چرا مدام به هر گزینه مینمیاز سنگ بوده است. چرا  

هر دو سمت به دنبال شکاف در منطق بودم؟ مانند معلق زدن روی تور آکروبات، بالا و 

پایین بسیار اما حرکت به جلو نه. آرزوی روزهایی را داشتم که تصمیمی غلط به بهای زندگیم 

 تمام نمیشد.



مانده رسیدم، به این نتیجه رسیدم که دشمنان دیگری جز جادوگر دارم  وقتی به دفتر فر

و توانایی برای دفاع از خودم ممکن است روزی بتواند زندگیم را نجات دهد. دانش، به هر  

 اندازه یک سلاح مؤثر باشد.توانست بهشکلی، می

معلم از  یکی  شدم،  وارد  بعدازاینکه  درحالیکمی  بها  را  جوان  دختر  یک  خود  که  ا 

هایش سالگی با توجه به توانایی ای در دوازدهکشید، با سروصدا وارد دفتر شد. هر بچهمی

شدند تا  شد و بعد برای چهار سال نزد معلمان اختصاصی فرستاده میبرای شغلی انتخاب می

 یاد بگیرند.

ا  اش داشت که آن را در تضاد کامل ب های سیاهی دوخته به یقه لباس سرخ معلم الماس

آموز کوتاه ساده قرمزرنگ یک دانشداد. دختر لباس آستین یونیفورم سیاه یک مشاور قرار می

جنگید تا کنترل  که میرا پوشیده بود. چشمان قهوه ایش از اشک درخشان بودند. او درحالی

کرد. حدس زدم  طلبی تغییر میخود را به دست بگیرد حالت عصبیش بین وحشت و مبارزه

 پانزده سال داشته باشد.  که باید حدود

 فرمانده با آزردگی در صدایش پرسید: »چی شده، بیوان؟«

 »این بچه سرکش همیشه در کلاسم وقفه ایجاد میکنه.«

 »چطوری؟«

چیز دانه. اون مسائل ریاضی رو به شکل سنتی حل نمیکنه و اصرار داره »میا یه همه 

 جلوی کلاس ازم غلط بگیره.« 

 اینجایی؟« »چرا 

 عنوان یه خدمتکار گماشته بشه.« »میخوام اون ادب بشه. ترجیحاً شلاق و دوباره به

های ساکت بر صورت میا جاری شوند، اما او آرامش  درخواست بیوان باعث شد اشک

 قدر جوان تأثیرگذار بود.خود را حفظ کرد که برای فردی آن

اطر دختر به خود پیچیدم، داشتن معلمی فرمانده متفکرانه انگشت خود را بالا برد. به خ

ای نداشت. بیوان باید سراغ تمرین خود شد هیچ فایدهکه برای این مسئله مزاحم فرمانده می

 رفت. اصلاحی می

 کنم. مرخصی.« سرانجام فرمانده گفت: »بهش رسیدگی می

ش  کرد. ظاهرلحظه تردید کرد، دهانش را چندین بار باز و بسته میبیوان برای یک 

داد، دفتر که سرش را تکان میداد که این جوابی نبود که انتظار داشت. او درحالینشان می 

 را ترک کرد. 



که چشمانش فرمانده صندلیش را به عقب هل داد و به میا دستور داد نزدیک بیاید. اکنون 

 با چشمان او در یک سطح بود پرسید: »داستان از نظر تو چیه؟« 

نی پاسخ داد: »من تو محاسبه خوبم، قربان.« او مکث کرد میا با صدای نازک لرزا

انگار که انتظار داشت حرفش به خاطر اظهارنظر عجولانه اصلاح شود، اما وقتی اتفاقی 

نیفتاد ادامه داد: »از حل کردن مسائل ریاضی به شیوه معلم بیوان خسته شدم، برای همین 

ت خوب نیست، قربان.« او دوباره مکث تری ساختم. اون توی ریاضیاهای جدید و سریعراه

پیچید »اشتباه کردم که به خطاهای کرد، انگار که انتظار یک ضربه را داشت به خود می

کنم، قربان. از اون اشاره کردم. متأسفم، لطفاً شلاقم نزنید قربان. دوباره هرگز تکرارش نمی

ای صورتی درخشانش جاری هها به پایین گونه کنم« اشکهر دستور مربی بیوان اطاعت می

 شدند.

 کنی.«فرمانده جواب داد: »نه این کار رو نمی

 صورت دختر چنگ انداخت. وحشت به

 »آروم باش، بچه. یلنا؟« 

با از جا پریدگی مقداری از چای فرمانده را ریختم. حتماً سینی او را نگاه داشته بودم. 

 »بله قربان.« 

 »مشاور واتس رو بیار.« 

با واتس  »بله قربان.« سی به سمت در شتافتم. قبلاً  نی را روی میزتحریر گذاشتم و 

ملاقات کرده بودم. او حسابدار فرمانده بود که پولی که از اجرای نقش فراری به دست آورده  

بودم را به من داده بود. او روی میزتحریرش در حال کار بود، اما فوراً به دنبالم به دفتر 

 آمد. 

 هنوز به یه دستیار نیاز داری؟« فرمانده پرسید: »واتس، 

 واتس جواب داد: »بله قربان.«

های ریاضیت مشاور واتس  »میا، یه روز داری که خودت رو اثبات کنی. اگه با مهارت 

رو تحت تأثیر قرار ندی، بعد باید به کلاس بیوان برگردی. اگه این کار رو بکنی، میتونی 

 شغل رو داشته باشی. قبول؟«

ممن قربان.  می»بله  واتس  دنبال  به  میا  وقتی  قربان.«  زیبایش  ون،  صورت  رفت 

 درخشید.می

زده شدم. او با مهربانی داستان را از نظر میا شنیده بود و به او یک  از فرمانده شگفت

افتد. چرا یک نفر با  کردم اتفاق میفرصت داده بود که دقیقاً خلاف چیزی بود که فکر می



رد تا سراغ پله اضافی برود؟ او خطر ناراحت کردن بیوان  کچنان قدرتی باید وقت صرف می

 آموز را دلگرم کند؟را پذیرفته بود. چرا باید به خود زحمت میداد تا یک دانش 

به  توده گزارش بیرون خزیدم و  بنابراین از در  های فرمانده توجه او را جلب کرد، 

 سمت کتابخانه رفتم تا تحقیقم را ادامه دهم. 

شناسی را رشید شروع به غروب کردن کرد. یک کتاب احتمالاً گیاهبعد از مدتی خو

میل بودم که یک فانوس روشن داشته باشم که حضورم در برداشتم تا با خود ببرم زیرا بی

 کتابخانه را لو دهد.

بود. درحالی افکنده  بر راهروها  آور  اقامتگاه نور شمع درخششی ملال  به سمت  که 

کند و از خود پرسیدم آیا باید  ام در امتداد دیوار حرکت میکه سایهرفتم تماشا کردم والک می

ای که برازل رفته بود هیچ دلیل منطقیبه اتاق قدیمیم در قسمت خدمتکاران بازگردم. اکنون

نبود که با والک بمانم؛ اما فکر بازگشت به آن اتاق کوچک، جایی که کسی را نداشتم تا با او 

روش مورد  در  یا  کنم  باقی بحث  من  در  خالی  احساسی  بزنم،  حرف  کردن  مسموم  های 

داد و از بین  ای که در این چهار روز به من دست میگذاشت، همان احساس درد خالیمی

 رفت. می

مرا   ناامیدیم  گفت.  من خوشامد  به  تاریکی سرد  فقط  شدم  والک  اقامتگاه  وارد  وقتی 

شده است. با این فکر عجیب سرم را تکان  تنگزده کرد و دریافتم دلم برای والک  شگفت

 توانستم به خودم اجازه دهم اینگونه فکر کنم. دادم. من؟ دلتنگ والک؟ نه. نمی

خواستم پادزهری برای گرده پروانه جای این روی زنده ماندنم متمرکز شدم. اگر میبه

تاق نشیمن والک که در اهای در مورد خنثی کردن زهرها درحالیکشف کنم، ورق زدن کتاب 

ترین ایده نبود. البته، شاید این تصمیم من نبود که بگیرم. وقتی والک نشسته بودم هوشمندانه

 هرحال به من دستور میداد تا به اتاقم بازگردم.فهمید برازل رفته است، احتمالاً بهمی

وی مبل  شناسیم رها را در اقامتگاه والک روشن کردم، با کتاب گیاه بعدازاینکه فانوس

زودی ذهنم را پریشان یافتم. ام نبود و بهشناسی هرگز موضوع موردعلاقهآرام گرفتم. زیست

 بافیم باخته بودند. های سیستم برای متمرکز ماندن به خیالتلاش

نظر میصدایی خفه به  برگرداند.  به زمان حال  توجهم را  به  شده  انگار کتابی  رسید 

ای تم، اما کتاب من روی لبه لباسم مانده بود و روی قطعهخورده است. به پایین نگریس زمین

کننده در مورد درختان میوه بازمانده بود. اتاق نشیمن را بررسی کردم تا ببینم آیا  نسبتاً خسته

توانستم های کتاب نامرتب والک سقوط کرده است. با نگریستن به آشفتگی او، نمییکی از توده

 ت یا نه.بگویم آیا چیزی سقوط کرده اس



ها آمده بود. شاید نه یک کتاب  فکری ترسناک به ذهنم خزید. شاید صدا از بالای پله 

بلکه یک شخص بود. یک نفر دزدکی واردشده بود تا صبر کند به خواب فروبروم تا مرا 

 حرکت نشستن، یک فانوس را برداشتم و به اتاق خودم شتافتم. بکشد. ناتوان از بی

داشت. رند هنوز این چاقو را از من نخواسته بود، برای همین   ام روی کمد قرارکوله

آن را بازنگردانده بودم. با بیرون آوردن کوله از کیفم، کلمات آری در مورد بد به کار بردن 

یک سلاح وارد ذهنم شد. احتمالاً برداشتن چاقو احمقانه بود، اما باوجودآن در دستم بیشتر 

اتاق نشیمن بازگشتم و به حرکت بعدیم اندیشیدم. امشب  کردم. مسلح به  احساس راحتی می

 کردم. ها را وارسی میهای بالای پله خواب غیرممکن بود تا اینکه اتاق 

بالا میدرحالی پلکان  از  با که  پلکان  شد.  افزوده  اندکم  نور  به  بالا  از  تاریکی  رفتم 

ها و اثاثیه به ا، کتابههای جعبهچرخشی به سمت راست به یک اتاق نشیمن منتهی شد. توده

افکندند. هایی عجیب را روی دیوارها میای تصادفی در میان اتاق پراکنده بودند و سایه شیوه

تاباندم و به دنبال یک های تاریک میکه نورم را به گوشهها گشتم. درحالیبااحتیاط دور توده

 گشتم خونم به قلبم کوبیده شد. تله می

یرجیری از لبانم خارج شود. چرخیدم تا کشف کنم که این درخششی از نور باعث شد ج

 های بلند و نازک دیوار دوردست بود. فقط بازتاب فانوس خودم از پنجره

سه اتاق در سمت راست اتاق نشیمن قرار داشتند. بررسی سریع آنها نشان داد که خالی  

 ودند. از تله بودند و هر سه آنها مطابق سه اتاق کنار اتاق نشیمن پایین ب

ها راهرویی طولانی بود. درها در سمت راست  در سمت چپ اتاق نشیمن بالای پله 

به در چوبی دولنگه قفل  ای شدهراهرو مقابل دیوار سنگی صافی خط کشیده بودند. راهرو 

شد. آن در دولنگه از چوب آبنوس تراشیده شده و منظره شکار زیبایی داشت. با منتهی می

خواب والک بود. ار سفیدروی درها حدس زدم که اینجا ورودی اتاقنازک غبتوجه به لایه

می  نشان  را  پاها  جای  میغبار  هشدار  مزاحم  یک  مورد  در  والک  به  و  دیدن داد  با  داد. 

 تر نفس کشیدم.نخورده بودن غبار راحتدست

کردم این فکر که والک  ها در راهرو را بررسی میکه به طور منظم بقیه اتاق درحالی

ها را به شکل موجوداتی در  کن واقعی بود به ذهنم خطور کرد. همیشه آدمکشجمعآشغال  یک

می  تصور  میتاریکی  سفر  سبک  که  نمیکردم  یکجا  در  زیادی  مدتی  هرگز  و  مانند. کنند 

هایشان را کرده بود که اتاقاقامتگاه والک شبیه خانه یک پیرمرد بود که با دو زن ازدواج

 ها جمع کرده بودند پرکرده بودند. سالاشیایی که در طول 

آنچه دیدم کمی وقتم را حواس افکار، آخرین در را گشودم. درک کامل  این  پرت از 

گرفت. طبق حرف دیگران، اتاق خالی بود. یک میز چوبی بلند کنار دیوار پشتی قرار داشت، 

هایی  سنگ  های خاکستری با خطوط سفید، همانزیر یک پنجره بلند و به شکل اشک. سنگ



که یک ماه و نیم قبل در اتاق نشیمن و دفتر والک روی آنها تلوتلو خورده بودم، طبق اندازه 

 روی زمین چیده شده بودند. 

اتاق شدم لایه کلفتی از خاک زیر چکمه هایم در هم شکست. روی میز،  وقتی وارد 

نقاط آهای تراشکاری، سوهانقلم تنها  زاد از خاک را های آهن مالی و یک چرخ آسیاب، 

شده بودند. های کوچکی از مراحل مختلف آفرینش میان ابزارها پراکندهپرکرده بودند. تندیس

های خاکستری وقتی تراش بخورند و صیقل داده شوند به رنگ در کمال لذتم دریافتم که سنگ

 هند.دای درخشان تغییر رنگ میهای سفید به نقرهآیند و رگهسیاهی زیبا و درخشان درمی

هایش شده با نقاط درخشانی که روی بالای تمامفانوس را روی میز گذاشتم و پروانه

رسید قدر بدیع بودند که به نظر میاندازه کف دستم بود. جزییات آن زدند را برداشتم. به برق می

بال پروانه  است  ممکن  تحسین هرلحظه  به  کند.  پرواز  آسمان  به  و  بزند  هم  به  را  هایش 

اعمالتندیس  دقت  همان  هرکدام  روی  پرداختم.  دیگر  و  های  حشرات  حیوانات،  بود.  شده 

کشیده بودند. ظاهراً طبیعت موارد محبوب هنرمند را هایی با ظاهر زنده روی میز صف گل

 دید. تدارک می

با گیجی فهمیدم که هنرمند باید والک بوده باشد. اینجا قسمتی از والک بود که هرگز  

ترین رازهای او ده بودم وجود داشته باشد. حس کردم که انگار وارد خصوصیتصور نکر

شده باشم. انگار که همسر و فرزندانی کشف نشده داشتم که این بالا در انزوایی شاد و کامل  

 کردند. با سگ خانوادگی زندگی می

تندیس  متوجه  بار در روز، قبلاً  بودم و حداقل یک  های روی میزتحریر والک شده 

انداختم، سعی داشتم بفهمم چرا او باید چنین تندیس گاهی به گربه برفی در دفتر فرمانده مین

اکنون معنایش را درک می انتخاب کند.  نمایش  برای  برای خاصی را  آن را  کردم. والک 

 فرمانده تراشیده بود. 

حرکت پاهایی باعث شد دور خودم بچرخم. پیکری سیاه به سمتم هجوم آورد. چاقویم 

ز چنگ بیرون آمده و به گردنم فشرده شد. وحشت گلویم را منقبض کرد و مرا به خفگی ا

کردند گرفتند و مرا از جسد ریاد دور میانداخت. حسی آشنا خاطره سربازانی که سلاحم را می

 داد. را در ذهنم رها کرد؛ اما صورت والک به جای خشم شادی را نشان می

 : »تجسس؟«رفت گفتکه عقب میوالک درحالی

با تلاش ترسم را دور کردم و به یاد آوردم چگونه نفس بکشم. »یه صدا شنیدم. اومدم 

 تا ...« 

جمله بررسی  والک  با  گشتن  مزاحم  یه  دنبال  به  شده.  چی  »ببینی  کرد.  تمام  را  ام 

 کردی.« ها فرق داره. تو تجسس میمجسمه

 »آره.« 



کنی.  بود کی اینجا رو کاوش می  »خوبه. کنجکاوی ویژگی قابل ستایشیه. برام سؤال

 چیز جالبی پیدا کردی؟« 

 پروانه را بالا گرفتم. »زیباست.«

 کاری به ذهنم تمرکز میده.« والک شانه بالا انداخت. »کنده

نور   در  پروانه  بررسی  از  ماند.  مردد  آن  روی  دستم  گذاشتم،  میز  روی  را  تندیس 

 لک از اتاق رفتم. خورشید لذت بردم. با برداشتن فانوس، به دنبال وا

 گفتم: »واقعاً یه صدا شنیدم.«

کنی؛ اما انتظار یه چاقو رو دونم. یه کتاب رو به هم کوبیدم تا ببینم چی کار می»می

 شده؟«نداشتم. همونیه که از آشپزخونه گم

کردم. چرا او فقط از  »رند گزارشش رو داد؟« احساس مورد خیانت قرار گرفتن می

 آن را بازگردانم؟ من نخواسته بود تا 

»نه. فقط حس کرده بودم رد چاقوهای بزرگ آشپزخونه رو بگیرم، اینطوری اگه یکی  

شی.« والک چاقو را بازگرداند »باید  گم شه وقتی یکی باهاش بهت حمله کنه متعجب نمی

 برش گردونی. چاقوها علیه کسانی که دنبالتن بهت کمک نمیکنن.«

 شناسی را از نیمکت برداشتم.گیاه  ها پایین رفتیم. کتابما از پله 

 کنه؟«ها چه فکری میوالک پرسید: »فرمانده در مورد غوزه

»فکر میکنه مال سیتیانه. بهم برشون گردوند تا بتونم بفهمم چی هستن. تو کتابخونه  

 کنم.« کتاب را به والک نشان دادم.تحقیق می

 «والک کتاب را از من گرفت و ورق زد. »چیزی پیدا کردی؟

 »هنوز نه.«

»عملکردت به عنوان فراریمون باید فرمانده رو تحت تأثیر قرار داده باشه. معمولاً 

 کرد.« جور چیزا میاون یکی از مشاورای علمیش رو مأمور این

ها را ها و دانه توانم منشا غوزهکلمات والک مرا معذب کرد. قانع نشده بودم که می

کرد. موضوع را عوض کردم. »کاروان کجا حالم را بد میبیابم. ایده ناامید کردن فرمانده  

 رفت؟« 

از  والک  اگر  برازل.«  جدید  »کارخونه  گفت:  سرانجام  کرد.  مکث  تردید  با  والک 

 کشفش متعجب شده بود، صورتش چیزی را نشان نمیداد. 



دانستم او  به ذهنم خطور کرد که با وجود آن همه بحث در مورد جواز برازل، نمی

 ه چیزی بسازد. »محصولش چیه؟«قصد دارد چ

دونم چرا به »قراره کارخونه علوفه باشه.« والک کتاب را به من بازگرداند. »و نمی

ها نیاز داره. شاید یه عنصر ترکیبین. شاید به غذا اضافه میشن تا شیر ها و دانهاون غوزه

علوفه برازل   تولیدی گاوها رو بالا ببرن. بعدش هر کشاورزی به جای کاشتن علوفه خودش

خره. یا یه چیز دیگه در این مورد. یا شاید نه. من یه متخصص نیستم.« والک دستی رو می

به موی خود کشید. »باید مجوز برازل رو بررسی کنم تا ببینم چی رو از قلم انداختم. از 

طرف دیگه، تعدادی از افرادم رو مامور کردم که جاده رو ببندن و در کارخونه نفوذ کنن. 

 در این نقطه به اطلاعات بیشتر نیاز دارم.«

 »برازل این بعد از ظهر قلعه رو ترک کرد.«

 »تو راه بازگشتم از مسیرش گذشتم... یه نگرانی کمتر چیز خوبیه.«

والک به سمت میز تحریرش رفت و شروع به مرتب کردن اوراقش کرد. برای مدتی  

ره نکرده بود که خارج شوم. سرانجام پرسیدم: او را تماشا کردم و انتظار کشیدم. او به من اشا

»الان که برازل رفته باید به اتاق قدیمیم برگردم؟« خودم را برای انتخاب کلماتم سرزنش 

 بودم. ولی دیر شده بود.تر میکردم. باید محکم

 والک مکث کرد. نفسم را حبس کردم. 

لمش مسیرش بر روی  والک گفت: »نه. هنوز در خطری. به جادوگر پرداخته نشده.« ق

 کاغذ را از سر گرفت. 

خواستم آسودگی مانند موجی گرم از بدنم خارج شد و مرا مضطرب کرد. چرا باید می

توانستم بیاورم، بدترین  با والک بمانم؟ ماندن خطرناک، غیرمنطقی و با هر استدلالی که می

ن معنا بود که همه جا با  ام مخفی بود که به ای موقعیت برایم بود. کتاب جادو هنوز در کوله

هایش را انجام دهد و مرا متحیر ترسیدم والک یکی از شیرین کاری رفت، زیرا میمن می

 کند.

عصبانی از خودم اندیشیدم: »لعنتی.« انگار که به قدر کافی مشکل نداشتم تا نگرانش  

ها را معمای دانه کردم تا بگریزم. نباید  تر تلاش میباختم، باید سخت شوم. نباید به والک می

دادم،  کردم. نباید والک را مورد ستایش و احترام قرار میکردم، باید آن را خراب میحل می

 تر بود.کردم. نباید، باید، نباید، باید. گفتنش از انجام دادنش راحتباید او را بدنام می

 شی؟« پرسیدم: »دقیقا چطوری با یه جادوگر مواجه می

 ت و به من نگریست. »قبلا بهت گفتم.« والک روی صندلیش برگش

 هاشون ...« »اما قدرت



نزدیک شم، می وقتی  ندارن.  اثر  من  قدرت»روی  کنم  فشرده  تونم حس  بهم  هاشون 

کنم. رم انگار تو آب قند حرکت میلرزونم و طوری به سمتشون میشه و پوستم رو میمی

 شم. همیشه.«سخته، اما همیشه در آخر برنده می

نزدیک؟« والک دو بار در قلعه بود و من ندانسته از جادو استفاده کرده بودم.  »چقدر 

 آیا والک مظنون شده بود؟ 

 والک گفت: »باید تو همون اتاق باشم.«

دانست. حداقل، هنوز نه. پرسیدم: »چرا تو فستیوال آسودگی از من گذشت. والک نمی

 جادوگر جنوبی رو نکشتی؟«

که اون هر ذره از قدرتش ناپذیر نیستم. جنگیدن با چهار نفر درحالیشکست»یلنا، من 

 شد.« حاصلی میکننده بود. شکار کردنش تلاش بیکرد خستهرو به سمتم پرتاب می

در مورد آنچه والک گفته بود اندیشیدم. پرسیدم: »مقاوم بودن در برابر جادو یه شکل 

 از جادوئه؟« 

 صورت والک سخت شد. »نه.« 

چاقو چطور؟« به تیغه بلندی که از دیوار آویزان بود اشاره کردم. خون قرمز در  »

 کردم خشک نشده بود.ای که در اقامتگاه والک زندگی میهفتهنور فانوس درخشید. در سه

والک خندید. »اون چاقوییه که ازش برای کشتن پادشاه استفاده کردم. اون یه جادوگر 

ع من بشه که چاقو رو توی قلبش فروکنم، اون من رو با نفس بود. وقتی جادوش نتونست مان

خواست من با عذاب وجدان از کشتنش زندگی کنم و تا در حال مرگش نفرین کرد. اون می

ابد لکه خونش رو روی دستام داشته باشم. به خاطر مصونیت عجیب من در برابر جادو، 

ح نگریست. »از دست دادن تیغه جای من جذب چاقو شد.« والک متفکرانه به سلانفرین به 

 جا گذاشت.« محبوبم مایه شرم بود، اما غنیمت خوبی به

  

  



 فصل هجدهم 

دویدم،  سوختند. گرمازده و خیس از عرق پشت دسته اصلی سربازان میهایم میریه

 سوخت. این چهارمین گردشم دور قلعه بود. یک دور دیگر داشتم. گلویم با هر نفس می

ترین اتاقک منتظر ماندم. وقتی دسته یدن صبحانه فرمانده کنار شمالیدرست بعد از چش

داد تا به آنها بپیوندم. گذشتند، متوجه آری شدم که برایم دست تکان میبزرگی از سربازان می

ها، پادوهای اصطبل نگران بودم که نگهبانان دیگر از حضورم ناراحت شوند، اما پیشخدمت

 بازان مخلوط شده بودند.و کارکنان دیگر قلعه با سر

دو دور اول ضربانم را تند و نفسم را کوتاه کرد. در سومین دور درد در پاهایم شروع 

دیدم تکه شد و در چهارمین دور از پاهایم بالا آمد. اطرافم مبهم شد تا اینکه تمام چیزی که می

فی انبوه از خارپشته زمین درست جلویم بود. وقتی به نقطه پایانی و انتهای عذابم رسیدم، ردی

کردم جانکو که خودم را راست میام را بالا آوردم. درحالیهای شیرین صبحانه یافتم و کیک

آورد. او هنوز از پا دوید شستش را به سمتم بالا میکه میرا دیدم که با نیش باز درحالی

 نیفتاده بود و پیراهنش خشک بود.

کردم، آری کنارم توقف کرد. او گفت: »زمین  یهایم پاک م که استفراغ را از لبدرحالی

 بینمت.« تمرین، ساعت دو. اونجا می

توانستم بایستم  سختی میکس نبود زیرا آری رفته بود. به گفتم: »اما ...« مخاطبم هیچ 

 توانستم تصور کنم. تر را حتی نمیو انجام کاری سخت

اده بودند و مبارزه دو  آن بعدازظهر در زمین تمرین آری و جانکو به حصار تکیه د

کردند. صدای بلند برخورد فلز طنین انداخته بود. مبارزان توجه مرد با شمشیر را تماشا می

هر سربازی را جلب کرده بودند. با شگفتی متوجه شدم که یکی از آن دو نفر والک بود. او 

تصور می و  بودم  ندیده  اول صبح  از  برا  دیروقت  تا  قبل  بعدازاینکه شب  بود، کردم  یدار 

 کند. استراحت می

تماشا می او را  بود. وقتی  زیبا.  حرکات والک سریع  آمد،  به ذهنم  کردم، یک کلمه 

اسب  حرکات او سرعت و آهنگ اجرای رقصی پیچیده را داشت. در مقابل، رقیبش به یک کره

که داد که انگار اولین بار بود  نوزاد شباهت داشت، بازوها و پاهایش را طوری حرکات می

پاهایش است. پرش  با وقار والک رقیبش را فوراً خلع سلاح های صاف و دفاع روی  های 

 کرد. 

اش را پیش گروه کوچکی از مردان فرستاد خوردهوالک با اشاره شمشیر، دشمن شکست

 و به یکی دیگر اشاره کرد که حمله کند. 

 پرسیدم: »چه خبره؟«



 طلبی والک.«جانکو گفت: »مبارزه

 »چی؟«

طلبی رو علیه همه تو ایژیا اعلام کرده. اون رو توی مبارزه با سلاح یه مبارزه  »والک

ی معاونش ارتقا پیدا کنی.« آری به تونی به درجهخالی شکست بده و میانتخابیت یا دست

التحصیلی از والک که اکنون در حال مبارزه با نفر سوم بود اشاره کرد. »این یه جور فارغ

تونی هرقدر که رای سربازها شده که حداقل یه بار با والک بجنگن، اما میای بتمرینات پایه 

ترین سربازها رو کنن و امیدبخشها رو تماشا میها مبارزهدوست داری امتحان کنی. کاپیتان 

های خودت تحت تأثیر قرار بدی، شاید اون استخدام میکنن؛ و اگه بتونی والک رو با مهارت

 های منتخبش بهت پیشنهاد بده.«یه مقام تو دسته جاسوس

 پرسیدم: »شماها چی کار کردین؟«

 آری با اعتراض گفت: »خوب...«

جانکو باخشم گفت: »خوب. آری به شکست دادنش نزدیک شد. والک راضی بود؛ اما  

 آهنگ باشه تا یه جاسوس.«آری ترجیح داد یه پیش 

 چیز.«هیچچیز رو میخوام یا آری گفت: »من یا همه

مبارزه مورد  در  جانکو  و  آری  دادیم.  ادامه  کردن  تماشا  به  نظرات  ما  مختلف  های 

که نور خورشید توانستم چشمانم را از والک جدا کنم. درحالی دادند، اما من نمی تکنیکی می

تابید، او دو مرد دیگر را شکست داد. با پهنای شمشیرش به آنها ضربه زد از شمشیرش می

دانند او بدون ریختن هیچ خونی دفاعشان را شکسته است. حریف بعدی با یک چاقو تا آنها ب

 نزدیک شد.

 آری گفت: »یه انتخاب بد.« 

والک شمشیرش را انداخت و چاقویش را از نیام بیرون کشید. مسابقه در دو حرکت  

 تمام شد.

 جانکو اظهار کرد: »والک تو مبارزه با چاقو بهترینه.« 

زن بود. قدبلند و چابک بود و از یک عصای بلند چوبی استفاده  آخرین حریف یک  

-  bow  یا  bo  یک چوب بلند که در ورزشهای رسمی به  )  یک قوسکرد. آری به آنمی

کارتون  در  رو  سلاح  این  نمونه  بوده.  مرسوم  ژاپن  در  بیشتر  سلاح  این  میرود.  کار 

لاکپشتهای نینجا دست دوناتلو دیدید. اگرچه این سلاح  ظاهر فوقالعاده بی خطر و معمولیای 

داره اما قرار گرفتنش در دست یک فرد حرفهای میتونه به شدت مرگبار باشه.( میگفت. او  

قوس خود را روی قوس والک گذاشت و مبارزه آنها بیشتر از هرکدام از شش مبارزه قبلی 



طول کشید. قوس زن با صدای ترق بلندی دو نیم شد و مبارزه پایان یافت. درحالیکه دسته  

 متفرق میشد، والک با زن حرف زد.

آری گفت: »اون مارنه. اگه تو دسته والک ناپدید نشد، باید ازش بخوای قوس رو بهت  

 ده.« یاد بده. با وجود جثه کوچکترت، دسترسیت به یه مهاجم بلندتر رو افزایش می

 گفتم: »اما نمیتونین یه قوس رو مخفی کنین.«

روی عجیب به  لعه نه؛ اما اگه تو جنگل گردش کنی، داشتن یه عصای پیاده »اطراف ق

 رسه.«نظر نمی

پذیرفت به من کمک کند؟ احتمالاً به مارن نگریستم و احتمالات را سنجیدم. آیا او می 

 آورد؟نه. در مقابل چه چیز به دست می

ست. هر  کنندهآری انگار که افکارم را خوانده است گفت: »مارن پرخاش گر و دلگرم

تازه سرباز مونث جدید توجه خاص اون رو به دست میاره چه بخواد چه نخواد. به خاطر 

کنه راهنماییشون کنه. ها به دلیل سختی تمرین ناموفق بودن، اون سعی میاینکه خیلی از زن 

به خاطر اون بیشتر از هر موقع دیگه بین نگهبان الان  ها زن داریم. سعی کردیم ازش ای 

تعلیم دادن ب اما اون به  یه پیش آهنگه،  یه قوس سلاح خوبی برای  بده،  تعلیم  خوایم بهمون 

 مردها علاقه مند نیست.«

»اما من یه تازه سرباز جدید نیستم، پیشمرگم. چرا وقتش رو با من هدر بده؟ شاید فردا 

 مرده باشم.« 

 کردی؟«  جانکو با خوشرویی گفت: »امروز بداخلاق نبودیم، صبح زیادی تمرین

 تر شد.گفتم: »خفه شو.« نیش باز محو نشدنی او پهن

 آری گفت: »خوبه، کافیه. بیاین شروع کنیم.«

های بقیه بعدازظهر را به یادگیری مشت زدن به یک نفر بدون شکستن دستم و تکنیک 

مانع  خشکم  زیرا عضلات  بود  چالش  یک  جلو  به  لگد  یادگیری  گذراندم.  لگدزدن  مناسب 

 شدند. یم میپذیرانعطاف 

 وقتی آری مرا مرخص کرد، بدن داغونم را به سمت قلعه کشاندم.

 بینمت.«جانکو با حالتی شاد در صدایش گفت: »صبح می

کرد. حس  برگشتم و با والک رودررو شدم. نفسم را حبس کردم. حتماً تماشایمان می

 گیجی کردم. 



ه شروع به بنفش شدن ها کهات کندن.« او با گرفتن دستم کبودیوالک گفت: »مشت

کنی وزنت رو توی کرده بودند را بررسی کرد. »حداقل تکنیکت خوبه. اگه وقتی تمرین می

 شن.«تر میهات خیلی سریعداری مشتدستات نگاه 

 تونم ادامه بدم؟« با ناباوری پرسیدم: »می

راده توانستم برای برگرداندنش نیروی اوالک هنوز دستم را نگاه داشته بود و من نمی

 او را احضار کنم. گرمای دستش در بدنم پراکنده شد و دردهایم را موقتاً محو کرد. 

آبی   نیرومندش خیره شدم. چشمان  به صورت  فیزیکیش،  تازه شدن خاطره شکل  با 

عنوان تاکتیکی کردند. یاد گرفته بودم که بهدرخشان و خطرناکش همیشه توجهم را جلب می

وانم، اما قبلاً هرگز اینگونه به او نگاه نکرده بودم. او پر از برای بقا، حالت صورتش را بخ

تراشید همچنین قادر بود هفت رقیب را بدون های ظریف میمغایرت بود. مردی که مجسمه

عرق ریختن خلع سلاح کند. تغییرات رفتاری والک شبیه اجرای نمایش روی طناب بندبازی 

 ثبات.ه بعدی متزلزل و بیبود. یک دقیقه مطمئن و متعادل بودم، دقیق

العاده ایه. چطور کاری کردی که دوقلوهای قدرت  ی فوقکنم ایدهوالک گفت: »فکر می

 قبول کنن بهت درس بدن؟« 

 »دوقلوهای قدرت؟«

ام »نیروی آری رو با سرعت جانکو ترکیب کن و اونا شکست ناپذیرن؛ اما هنوز نظریه 

کس نگفته نمیتونم بیشتر از ام باهام بجنگن. هیچ رو امتحان نکردم چون اونا سعی نکردن باه

 یه معاون داشته باشم. قراره نیست بهم بگی، هست؟« 

 »نه.«

والک فشار کوچکی به دستم داد و بعد چنگش را رها کرد. »خوبه. احتمالاً اونا بهترین  

 ها تو قلعه ان. چطوری باهاشون ملاقات کردی؟« معلم

تو   بودن که  از مزیت  »اونا کسایی  داد و من  ارتقاشون  پیدام کردن. فرمانده  جنگل 

 شون استفاده کردم.« جایی از دستم که والک آن را لمس کرده بود سوزش داشت.قدرشناسی

که در کنارم به سمت قلعه  طلب و متقلب، عاشقشم.« والک خندید. او وقتی»فرصت

ه رقیب. قبل از اینکه به ورودی همآمد در حال خوبی بود. احتمالاً هیجان شکست دادن آنمی

 برسیم ایستاد. »یه مشکل هست.« 

 قلبم دو بار محکم تپید. »چی؟«

قدر توی دید تمرین کنی. خبرها زود پخش میشن. اگه برازل بفهمه و اعتراض »نباید این 

 کنه، فرمانده بهت دستور میده بس کنی؛ و این کار فرمانده رو مظنون میکنه.«



 ریک قلعه شدیم. خارج بودن از خورشید داغ مایه آسایش بود. وارد فضای خنک و تا

والک گفت: »چرا از اون همه انبارهای خالی تو طبقه پایین قلعه استفاده نمیکنید؟ هنوز  

 میتونی صبح چند دور بدویی.«

العاده است. دویدن یک جنبه از تمرین بود که دوست  آمیز اندیشیدم فوقبه طرزی طعنه

گفت، تمرین کردن با آری و جانکو در وسط حیاط  حال والک درست میبااین داشتم رها کنم.  

هایش پوستم را کرد و نگاهاز قبل توجه منفی جلب کرده بود. مخصوصاً نیکس که اخم می

 سوزاند. می

رفتیم والک ساکت بود. به دفتر فرمانده رفتم تا شامش را که در قلعه راه میدرحالی

 بچشم. والک با من آمد.

به یادم آورد که می نام برازل  به  خواستم ازت در مورد کریولو که فرمانده  »اشاره 

 اش خوشت میاد؟« ازش لذت میبره بپرسم. از مزه

 العاده ایه.«کلماتم را با دقت انتخاب کردم. »آره، دسر فوق

 »اگه از خوردنش دست بکشی، چه حسی داره؟«

شود مکث کردم. »صادقانه،  منتهی می»خب ...« نامطمئن ازاینجاکه مکالمه به کجا  

 ناامید میشم. هر روز صبح منتظر خوردن یه تیکه از اونم.« 

 والک پرسید: »تا حالا آرزوی کریولو رو داشتی؟«

 شوند. »مثل یه پادزهر؟« سرانجام فهمیدم سؤالات موردنظرش به کجا ختم می

 والک با سر تائید کرد.

 کنم، اما ...«»اینطور فکر نمی

 چی؟« »اما

غذا یه تیکه کریولو  خورم. فرمانده بعد از هر وعده»فقط یه بار در روز پادزهر می

 اش. چرا این یه دفعه اهمیت داره؟« خوره، از جمله عصرونهمی

 »فقط یه حس. شاید چیزی نباشه.« والک در طول بقیه راه ساکت ماند.

 جدیدی هست؟« فرمانده وقتی وارد دفترش شدیم پرسید: »خب، والک، پیشرفت 

»نه؛ اما به مارن امید دارم. متاسفانه اون نمیخواد تو دسته من باشه یا حتی معاونم 

 طلبی نیشش را باز کرد.باشه. فقط میخواد شکستم بده.« والک محظوظ از مبارزه

 فرمانده نتیجه گرفت: »و میتونه؟« ابروهایش بالا رفتند. 



با قوسش مرگب اون  تمرین مناسب.  تاکتیک »با زمان و  اما  به تمرین  اره،  نیاز  هاش 

 دارن.«

 »خب ما باهاش چی کار کنیم؟«

های هوای پیر قدیمی رو بازنشسته کنیم. »به ژنرال ارتقا بدیمش و یکی از اون کیسه

 تونیم از یه مقدار خون تازه تو مقامات بالا استفاده کنیم.«می

 نداشتی.«وقت درک خوبی از ساختار ارتش »والک، تو هیچ

»پس امروز به ستوان اول ارتقا بدمیش، فردا به کاپیتان، روز بعدش به سرگرد، روز 

 بعد از اون به سرهنگ و روز بعدش به ژنرال.«

کردم  ای به من انداخت. داشتم وقت تلف میکنم.« فرمانده نگاه آزرده»روش فکر می

 و او متوجه شده بود. 

 ای هست؟«از والک پرسید: »چیز دیگه

 چشیدن را تمام کردم، سینی فرمانده را روی میزتحریرش گذاشتم و به سمت در رفتم. 

والک بازویم را گرفت. »میخوام یه آزمایش بکنم. میخوام یلنا تا یه هفته هر بار که  

چشمش. میخوام ببینم وقتی از خوردنش خوریدش ازش بچشه، بعد هفته بعد من براتون میمی

 افته.« میدست میکشه اتفاقی براش 

»نه.« وقتی والک شروع به بحث کرد فرمانده یکدستش را بالا برد. »نگرانیت رو  

 ست.« کنم بی فایدهکنم، اما فکر میدرک می

 »شوخی میکنین.«

 تونیم آزمایشت رو با نسخه رند از ژنرال برازل امتحان کنیم. قابل قبوله؟« »می

 »بله قربان.« 

ن تو اتاق ملاقات بهم ملحق شی. فصل خنک رو  خوام با ژنرال کیتویوا»خوبه. می

های برفی نگرانه.« چشمان فرمانده مرا یافتند. »یلنا،  تازه شروع کردیم و اون در مورد گربه

 مرخصی.« 

 گفتم: »بله قربان.« 

وشو، از آشپزخانه بازدید کردم تا یک الک بزرگ بعد از توقف در حمام برای شست

ای شده و شروع به فاسدشدن و کاسه قرض بگیرم که تا کتابخانه بردم. بقایای چهار غوزه قهوه

ها را روی صافی ریختم ای شدن و دانهکرده بودند، پس آنها را گشودم، خمیر در حال قهوه

های فلزی بالای کاسه معلق شدند. گذاشتم. انتها و اطراف آن با دستگیره و آن را روی کاسه

ها در اتاق نشت کرد. کاسه را روی طاقچه گذاشتم و پنجره را باز کردم  ای از دانه بوی قوی



خواستم ببینم آیا  ای مبتنی نبود، فقط میتا هوا بو را بیرون ببرد. آزمایشم بر هیچ تحقیق علمی

 کرد. . شاید برازل از آن برای نوعی مشروب الکلی استفاده میشودخمیرترش می

شناسی متعدد هیچ نتیجه چندان مفیدی را آشکار نکرده های گیاه مطالعه با دقت کتاب

ای به گرده پروانه نداشتند. در چهارکتاب متفاوت های زهر اگرچه جالب بودند اشارهبود. کتاب

دار های دندانهشده بود لبهبودم. جاهایی که کاغذ کنده  ای یافتهدر مورد زهرها، صفحات گمشده

مند  ها به گرده پروانه علاقهمرگ بینی اینکه پیش از جلد بیرون زده بودند. احتمالا والک با پیش

 شوند آنها را کنده بود.

دانستم والک منتظر ملاقات با  هم گذاشتم. میها را در انتهای میزم رویآه کشان کتاب 

ای عنوان درخشیدند. ام بیرون آوردم. حروف نقرهاست، پس کتاب جادو را از کوله فرمانده  

 ام سفت شد. معده

بحث به خواندن  نازک شروع  باز کردن کتاب  تکنیکی در مورد منشا قدرت با  های 

جادوگران کردم. از فهم همه جزییات توضیح ناتوان بودم، فقط فهمیدم که منبع قدرت مانند  

 دسترسی کرده است. همه جا آن را قابل یا را پوشانده است و اینی دنپتویی همه

به اشکال متفاوتی به کار می این قدرت را  به استعدادهایشان  بردند. جادوگران بسته 

ها را بخوانند و تحت  توانستند ذهنکه بقیه میتوانستند اشیا را تکان دهند، درحالیها میبعضی

های جادویی ن کردن آتش و ارتباط ذهنی همچنین مهارت تأثیر قرار دهند. شفا دادن، روش

توانستند یک کار را انجام دهند، اما هر چه یک جادوگر قدرتمندتر ها فقط میبودند. بعضی

توانست ذهن یک نفر توانست انجام دهد. یک جادوگر ضعیف فقط میبود، کار بیشتری می 

درحالی بخواند،  فقطرا  نه  قدرتمندتر  جادوگر  یک  میمی  که  بلکه  بخواند  توانست  توانست 

ارتباط برقرار کند و حتی ذهن یک نفر را کنترل کند. از فکر اینکه آیریس در حال کنترل  

 ذهنم بود به خود لرزیدم. 

بودند. جادوگر با زیادی محکم  کردند باید محتاط میاما جادوگران وقتی قدرت جذب می

می آن،  از  یا سوءاستفاده  منبع  باعث شکاف توانس کشیدن  گونه ت  تأثیر موج  که  هایی شود 

کرد و جاهای دیگر را  گذاشت. این تاثیر، یا انحراف، قدرت را در یک نقطه متمرکز میمی

می می خالی  نوسانی  تغییر  کند. گذاشت.  معکوس  را  دسترس  در  قدرت  مقدار  توانست 

تند، اما وقتی یک گشمنظور ضربه زدن به قدرت باید به دنبال نقاط قدرت میجادوگران به

 ماند.دانستند چه مدت باقی مییافتند، نمیکیسه می

داد که یک جادوگر قدرتمند به منبع ضربه زده بود و آن را  ای را میکتاب شرح دوره

پتو را کنترل کند.  اینکه بسیار قدرتمند بود قادر بود  به دلیل  به سمت خود کشیده بود. او 

دند. آنها که از قدرتشان محروم شده بودند، متحد شدند و بعدازآن جادوگران دیگر آشکار ش

به دنبال او گشتند. وقتی او را یافتند و بعد از نبردی که چند کشته بر جا گذاشت، به منبع 



سرقت شده او ضربه زدند و او را کشتند. سرانجام پتو پهن شد و به حالت طبیعی بازگشت، 

 اما این امر دویست سال طول کشید. 

که روی حروف برجسته جلد انگشت گذاشته بودم نفس عمیقی کشیدم، اکنون  درحالی

فهمیده بودم چرا آیریس آن قدر مصمم بود که یا باید تعلیم داده شوم یا به قتل برسم. وقتی 

شد. ناامید از اینکه آن رسید، منجر به امواج بزرگی در پتوی قدرت میجادویم به اشتعال می

رسی را در برداشته باشد، در صندلیم فرو رفتم. امید یک جواب را کتاب طلسم جادویی یا د

داشتم. چیزی میان خطوط، مثلاً، به این دلیل است که شما قدرت دارید، اینجا روش استفاده 

 از آن است و وقتی در حال انجام این کار هستید، اینگونه با طلسم گرده پروانه را خنثی کنید.

و ساده، اما برای من خطرناک بود که درگیرش شوم.  این فکر لذت بخشی بود، صاف  

بچه  وقتی  حتی  نه  نبودند،  هرگز  نبودند.  سرنوشتم  در  آزادی،  و  شادی  در امید،  نادان  ای 

ای عادی را داشتم، به عنوان موشی آزمایشگاهی  که امید زندگیخانه برازل بودم. درحالییتیم 

 شده بودم. هایش بزرگ برای آزمایش 

ید غروب کرد در صندلیم فرو رفتم، به ترحم به خود اجازه دادم در  تا وقتی خورش

های پاهایم شروع به زق زق کردن از بی فعالیتی کردند، مسیرش حرکت کند. وقتی ماهیچه

ها پادزهری پیدا کنم، توانستم در کتابایستادم و اندوهم را به طور فیزیکی تکاندم. اگر نمی

نباید راه دیگری می پانزده سال در مرگ دانست. پیشفر باید چیزی مییافتم. یک  ها برای 

توانست به من کمک کند، پس باید راه میان کارکنان فرمانده آمبروس بودند. اگر کسی نمی

امتحان می آن کمکی دیگری را  تا منبع  دنبال کردن والک  یا  پادزهر  کردم، شاید دزدیدن 

 صمم بودم بیاموزم. هایی که فاقد آنها بودم، اما م کرد، مهارتمی

صبح روز بعد، با معده خالی، به جریان سربازان در حال حرکت ملحق شدم. آری و  

جانکو از من گذشتند. جانکو با شادی دستی به سمتم تکان داد و موذیانه لبخند زد. بعد، وقتی 

یچ شدند، فکر کردم که مبارزه با جانکو ههایی سنگین را شنیدم که پشت سرم کوبیده میقدم

 سودی ندارد. 

کنار رفتم تا بگذارم او رد شود، اما دونده به فاصله نزدیکی پشت سرم ماند. به موقع  

کند. دستانش به کمرم خوردند. به چرخیدم تا نیکس را ببینم که بازوانش را به جلو پرتاب می

ی پوتینهایش به قفسهدوید، با  جلو افتادم و روی زمین سقوط کردم. وقتی نیکس از رویم می 

 ام کوبید و نفسم را بند آورد. سینه 

بودم ام منتشر شد. درحالیدرد در سینه افتاده  که در وضعیت مرگباری روی زمین 

کردم. وقتی نفسم را به دست آوردم، خودم را به وضعیت نشسته برای نفس کشیدن تقلا می

د پرسیدم آیا کسی شاهد بوده که درآوردم. حرکت سربازان بی توقف باقی ماند و من از خو

 کار کرده است. آن حرامزاده چه



اگر نیکس سعی داشت شجاعت مرا از بین ببرد، این را به روش اشتباهی انجام داده  

ام برای یادگیری دفاع از خود را بالابرده بود تا طعمه افراد پستی مانند او نشوم. بود. او اراده

 دم، اما او هرگز برنگشت. ایستادم و منتظر دور بعدی نیکس ش

 آری توقف کرد. »چه اتفاقی افتاد؟«

وقت  آمدم، هیچ»هیچی.« نیکس، مانند مارگ، مشکل خودم بود. اگر از پس او برنمی

ام را لمس کرد. این از همان فکرهایی کرد. ته رنگی از تردید معدهبه حال خودم رهایم نمی

 عدام بودن.بود که در سیاهچال سراغم آمده بود، منتظر ا

 آری گفت: »صورتت پر خونه.« 

 خون را با آستینم پاک کردم. »افتادم.«

قبل از اینکه او بتواند بیشتر از من سؤال کند، موضوع را عوض کردم و به او چیز 

دیگری دادم تا در موردش فکر کند. توصیه والک در مورد مخفی کردن جلسات تمرینیمان 

مخفیانه عمل کردن محتاطانه بود. پیشنهاد کرد که به دنبال   را تکرار کردم. آری قبول کرد که

 مکانی مناسب بگردد.

 نفس زدن به دنبال هوا پرسیدم: »تو مارن هستی، درسته؟« میان نفس 

 هایم را تنظیم کرده بودم که کنار مارن باشم.دویدم و امروز قدمیک هفته بود که می

انداخت. اسبی در  اش به شکل دمموی طلایی  مارن نگاهی سریع و ارزیابانه به من 

بسته  شانه عقب  بود.  می شده  باعث  باریک  کمری  بالای  عضلانی  پهن  هیکلش های  شدند 

کرد و من باید به خودم فشار ای حرکت میتناسب به نظر برسد. او با سهولت ورزشکارانه بی

 های بلند او هماهنگ باشم.آوردم تا با قدممی

 زن هستی.«  مارن گفت: »و تو استفراغ

اش به جواب دادن من شدید بود.  شده بود، علاقهاین توهینی بود که با یک هدف انجام

شد، نه اینکه به خود زحمت دهد  داد و دور میخواست مرا نادیده بگیرد، جواب میاگر می

 العمل تماشایم کند.به دنبال عکس 

 »بدتر از اینا هم صدام کردن« 

 کنی؟« و میمارن پرسید: »چرا این کار ر

 »چی کار؟«

 »دویدن تا وقتی حالت بد بشه.« 

شده. دوست ندارم شکست بخورم.« یک نگاه ارزیابانه دیگر دریافت »پنج دور تعیین 

بیرون می که کلماتم بهکردم. درحالی توانم حرف زدن را مدت آمدند، فهمیدم که نمیسختی 



که با قوس بهترینی. میخوام بهم یاد    جنگیدی. شنیدمزیادی ادامه دهم. »دیدم که با والک می

 بدی ازش استفاده کنم.«

 رو بهت گفته؟«هایش آهسته شدند. »کی اینقدم

 »آری و جانکو.«

انگار که فکر می است.  او طوری خرناس کشید  زده  کرد یک هنرمند مطمئن گولم 

 »دوستاتن؟« 

 »آره.« 

دهانش شکل دایره به خود گرفت. »توی  هایش را بهم ارتباط میداد،  که او دانستهدرحالی

جنگل پیدات کردن. شایعه شده بود که بهت آموزش میدن بجنگی ولی دست کشیدی. میخوای 

 گولم بزنی؟«

نفس   »... اینه که  به »مشکل شایعات  از دروغنفس زدم. »حقیقت  ها مشخص  سختی 

 میشه.«

 »و چرا باید بخوام وقتم رو هدر بدم؟« 

 داشتم. »اطلاعات.«انتظار سؤالش را 

 »در مورد چی؟« 

 »میخوای والک رو شکست بدی، درسته؟«

نوک  که  شمشیر  دو  مانند  خاکستریش  میچشمان  فشرده  پوستم  به  رویم  هایشان  شود 

 متمرکز شدند.

خس کردم: »این بعدازظهر ساعت دو به ورودی شرقی قلعه بیا و با آخرین نفسم خس 

ادامه دادن ب ناتوان از  فشار ا او، از سرعتم کاستم. او جلو رفت. او را میانبهت میگم.« 

 سربازان گم کردم. 

در طول بقیه صبح، مکالمه را در ذهنم تکرار کردم، همانطور که غذاهای فرمانده را  

درحالیمی دو  بزنم. ساعت  را حدس  جوابش  داشتم  را میچشیدم سعی  لبم  کنار  که  جویدم 

نکو این شایعه را پخش کرده بودند که تمریناتم  ورودی شرقی قلعه منتظر بودم. آری و جا

ریسک متوقف ندارند  واقعیت  شایعات  که  مارن  به  واقعیت  این  دادن  نشان  با  است.  شده 

توجهی کرده بودم. وقتی یک پیکره بلند را دیدم که در حال حمل دو قوس بلند به طرفم  قابل

 آمد، اضطرابم کمی آرام شد. می

 توقف کرد. او مرا دید که کنار دیوار تکیه داده بودم. مارن وقتی وارد راهرو شد 



قبل از اینکه بتواند چیزی بگوید، گفتم: »دنبالم بیا.« او را به راهرویی دورافتاده که 

 جانکو و آری منتظر بودند هدایت کردم. 

 کنم شایعه درست نبوده.«مارن به آری گفت: »فکر می

یم همونطور که هست حفظش کنیم.« ای هست که دوست دار»نه؛ اما شایعات قطعی

 در کلمات آری تهدیدی نهفته بود. 

مارن، آری را نادیده گرفت. »باشه، استفراغ زن، اطلاعاتت چیه؟ و بهتره خوب باشه 

 رم.« یا اینکه می

مانند   جانکو  است.  داده  قورت  را  او حرفی  ببینم  توانستم  و  شد  قرمز  آری  صورت 

 رد.بینی باز کهمیشه نیشش را با پیش

تونیم به هم کمک کنیم. آری، جانکو و بینم، ما چهارتا می»خب، طوری که من می

خوایم یاد بگیریم با قوس بجنگیم. تو میخوای والک رو شکست بدی. اگه باهم کارکنیم من، می

 تونیم به اهدافمون برسیم.« می

بل والک فایده  مارن پرسید: »تعلیم دادن شما به من، به من چطور میتونه تو مسابقه مقا 

 داشته؟«

های جنگیت نیاز به کار داره. آری و جانکو میتونن »تو با قوس ماهری، اما تاکتیک 

 در این مورد بهت کمک کنن.« 

مارن با صدایی ناباورانه به آری گفت: »یه هفته تمرین و استفراغ زن فکر میکنه یه  

 متخصصه.« آری ساکت ماند، اما صورتش تیره شد.

 نیستم، اما والک هست.« »من یه متخصص

 مارن نگاه خیره سردی به من انداخت. »اون این رو گفت؟ در مورد من؟«

 با سر تائید کردم.

 ها رو یاد میدن. سهم تو چیه؟«»پس من قوس یاد میدم و آری و جان تاکتیک

من به هر چهار نفرمان اشاره کردم. »این؛ ...« و دو حرکت سریع آکروباتیک را  

تونم بهتون چند با تردید از اینکه عبارت بعدیم فایده داشته باشد متوقف شدم. »میاجرا کردم.  

پذیری و تعادل بیشتری به دست بیارین  تونم بهتون کمک کنم انعطاف تا حرکت یاد بدم و می

 که ممکنه تو یه نبرد بهتون کمک کنه.«

تونیم یه گروه تمرینی جانکو تحت تأثیر قرارگرفته بود. »لعنتی. درسته؛ و ما چهارتا می

 بهتر از سه نفر بسازیم.« 

 مارن با آزردگی تمرکزش را به سمت جانکو تغییر داد. او لبخند شیرینی به مارن زد. 



امتحانش می کنم. اگه  مارن قبل از اینکه کسی بتواند دخالت کند گفت: »باشه، موقتاً 

می باشه،  نداشته  گفایده  شایعات  به  شاید  نباشین.  نگران  دخالت رم.  اونا  تو  اما  بدم،  وش 

 کنم.« نمی

زدیم، ادراکم از هم پاشید. به او نشان دادیم برای هفته وقتی در مورد قرار حرف می

 کردیم.قبل کجا تمرین می

 مارن وقتی وارد اتاق تمرینمان شد گفت: »دنجه.«

. دو  آری یک انباری رهاشده در طبقه پایینی در گوشه دورافتاده غربی قلعه یافته بود

 دادند. پنجره نزدیک سقف نور کافی که با آن کارکرد را راه می

 وقت باقیمانده را به یادگیری مقدمات جنگیدن با قوس گذراندیم.

مارن در انتهای جلسه گفت: »بد نیست، استفراغ زن. یه مقدار پتانسیل توی وجودت 

 بینم.«می

اش  دستان بزرگش را روی شانه وقتی مارن قوسش را برداشت تا برود، آری یکی از  

 گذاشت. »اسمش یلناست. پس اگه نمیخوای با اسمش صداش کنی، فردا برنگرد.« 

مارن منعکس می ببین ظاهر گیجم در صورت  او سریعتوانستم  اما  از من  شود،  تر 

داد، دست آری را کنار زد و که سرش را تکان میکنترل خودش را به دست گرفت. درحالی

 شود؟ه داد. از خود پرسیدم آیا او دوباره به ما ملحق میبه راهش ادام

کردیم  که با هم در فصل خنک تمرین میمارن روز بعد برگشت و در دو ماه بعد درحالی

ای تازه داشت و طبق نام فصل، هرروز سردتر از دیروز وقفه نشان داد. هوا رایحه خود را بی

د همانطورکه درختان به رنگ نارنجی، خشکیدنهای درخشان در فصل خنک میشد. گلمی

های مکرر افتادند و با باد و باران ها به زمین میآمدند. برگ ای درمیخرمایی و سرانجام قهوه

 شدند. دور می

بی تحقیقم روی غوزه نکردنم  پیشرفت  به  اما والک  نکرد،  پیشرفتی  نظر  ها  به  توجه 

 کرد. داد و پیشنهاداتی میراتی میدید، نظرسید. او هر ازگاهی تمرینات ما را میمی

انداخت، تف نیکس در طول دویدن صبحگاهیم به اذیت کردنم ادامه داد. او سنگ می

میمی واژگون  مرا  و  بیرونیکرد  لبه  کنار  دویدن  با  تا  کردم  را عوض  تر ساخت. روشم 

قلعه از او اجتناب کنم. قابلیت ابتدایی بودمجموعه  ند و برای های دفاعیم هنوز در مرحله 

ای بود. علف روبرویی با نیکس کافی نبودند. حداقل، هنوز نه. در دویدن بیرون قلعه فایده

تر از مسیر خاکی درون مجموعه قلعه بود و با دویدن قبل از سحر، با هیچ نرم به پایم نرم

 کرد. ام کمک میشدم که به این حقه که تمرین را ترک کردهکس روبرو نمی



پایان فصل   به خنک، ساعتدر  ما  تمرینی  جلسات  و  شد  کوتاه  های روشنایی روز 

کردم  غروب خورشید منتهی شد. در سایه روشن هوا به سمت حمام رفتم، با احتیاط حرکت می

های کوچک سریعش از های کبودم را مخفی کنم. جانکو، آن شغال آزاردهنده، با مشتتا دنده

 دفاعم رد شده بود. 

ای بزرگ از دیوار سنگی جدا شد.  شدم، سایهحمام نزدیک میدر حالی که به ورودی 

گوش به زنگ با وضعیت جنگی عقب رفتم. وحشت، هیجان و شک، به بدنم شتافت. آیا نیاز  

 کردم؟ توانستم این کار را بکنم؟ آیا باید فرار میداشتم از خودم دفاع کنم؟ آیا می

 رام شدم. ها بیرون آمد و من کمی آپیکر بزرگ مارگ از سایه

خوای؟ یه فرمان دیگه برای اربابی که مثل یه سگ خوب دوستش  پرسیدم: »چی می

 دی؟« داری رو انجام می

 »بهتر از اینه که موشی باشم که توی تله گیر کرده.« 

 از او گذشتم. مبادله توهین با وجود لذت بخش بودن اتلاف وقت بود.

 مارگ پرسید: »موش یه مقدار پنیر دوست داره؟«

 برگشتم. »چی؟« 

هایی هستی که برای یه تیکه پنیر هر بندم از اون نوع موش»پنیر. پول. طلا. شرط می

 کنی.« کاری می

  

  



 فصل نوزدهم

دانستم. مارگ کسی بود  پرسیدم: »برای گرفتن یه تیکه پنیر چی کار باید بکنم؟« می

استفاده کند. سرانجام خواست از من  که اطلاعات را در موردم پخش کرده بود و اکنون می

 آوردم. یک مدرک به دست می

ده. برای یه موش کوچولو خیلی  مارگ گفت: »منبعی دارم که برای اطلاعات پول می

 خوبه.«

 »چه نوع اطلاعاتی؟« 

تونی استراق پلکی می»هر چیزی که وقتی اطراف دفتر فرمانده یا اقامتگاه والک می 

تر باشن، تکه پنیر  کنه. هر چی اخبار تازه خت میسمع کنی. رابط من بر اساس مقیاس پردا

 بزرگ تره.« 

کنه؟« ذهنم شتابان کار کرد. اکنون حرف او علیه حرف من بود. به  »چطور کار می

مدرکی نیاز داشتم که بتوانم به والک نشان دهم. تا هم با مارگ و هم منبعش رفتار شیرینی 

 انجام شود.

گیرم و بهت کنم. پول رو میدی و من منتقلش می می مارگ گفت: »تو بهم اطلاعات  

 دم، منهای پونزده درصد اجرت.« می

 داری؟«خبرم فقط پونزده درصد برمی»و باید باور کنم از مبلغی که ازش بی

ای مثل تو به کنم که موش گرسنهمارگ شانه بالا انداخت. »یا این یا هیچ چی. فکر می

 ت چقدر کوچک باشه.« مارگ شروع به دور شدن کرد. ای هجوم ببره، مهم نیسهر لقمه

پیشنهاد کردم: »اگه با هم پیش منبعت بریم چی؟ بعدش تو هنوز اجرتت رو دریافت  

 کنی.« می

صورت گوشتالودش چین انداخت. گفت: »باید بررسی کنم.«  مارگ صبر کرد. تردید به

 در پایین راهرو ناپدید شد.

تعقیب کردن مارگ برای دو روز را سنجیدم، اما این مدتی خارج حمام پلکیدم، احتمال  

آمد، با دمم بین پاهایم به سمت ایده را مرخص کردم. اگر رابطش از پیشنهادم خوشش نمی

می التماس میمارگ  دیگری  برای فرصت  لذت میدویدم،  این  از  تعقیبش کردم.  بعد  برد. 

 شد. می بخشعنوان خائن به والک لذتکردم. آشکار کردن او بهمی

ام با مارگ وقت حمامم را گرفته بود، بنابراین عازم دفتر فرمانده شدم. وقتی  مکالمه

ای از غذا را نگاه داشته بود، بیرون دربسته که سینیآنجا رسیدم، سامی، وردست رند، درحالی

 توانستم صدای خفه خشمگینی را از داخل بشنوم. پلکید. میمی



 از سامی پرسیدم: »چه خبره؟« 

 سامی گفت: »بحث میکنن.«

 »کی؟«

 »فرمانده و والک.« 

سینی غذای در حال سرد شدن را از سامی گرفتم. دلیلی نبود هردوی ما آنجا باشیم. 

 »برو. مطمئنم رند بهت نیاز داره.«

سامی با آسودگی لبخند زد و میان اتاق تخت سلطنت دوید. در طول شام آشپزخانه را  

آشپ و  خدمتکارها  بودم.  میدیده  هدایت  را  آشوب  که  رند  با  کار زها  زنبورها  مانند  کرد 

اش را کنترل  کردند. او با فریاد زدن دستورها مانند زنبور ملکه کندو کارکنان آشپزخانه می

 کرد. می

ایستادم، که میازآنجایی  دفترش  نزدیک در  ندارد،  دانستم فرمانده غذای سرد دوست 

 وضوح بشنوم.توانستم صدای والک را بهجدیدم می  منتظر قطع شدن مکالمه بودم. از وضعیت

 والک پرسید: »چی باعث شده جانشینتون رو عوض کنین؟« 

 صدای نرم فرمانده مانند نجوایی کشف ناشدنی از میان در چوبی گذشت. 

»در پونزده سالی که میشناسمتون، هرگز تصمیمی رو نقض نکردین.« صدای والک 

شف کردن جانشینتون نیست. فقط میخوام بدونم چرا نظرتون تر شد. »این کارم برای کمنطقی

 رو عوض کردین. چرا الان؟« 

 جواب مطابق میل والک نبود. او با نیشخندی در صدایش گفت: »همیشه، قربان.«

 والک در دفتر را باز کرد. به داخل تلوتلو خوردم. 

هایی ضچهدادند. آنها حوصورت والک منجمد شد. تنها چشمانش خشمش را نشان می

های مذاب زیر قشری یخی بودند. »یلنا، کدوم گوری بودی؟ فرمانده منتظر شامش  از گدازه

اتاق تخت سلطنت رفت.  به  باشد، سریع  پاسخی را داشته  انتظار  اینکه  بود.« والک بدون 

 مشاوران و سربازان از سر راهش کنار رفتند.

دانست یکی از هشت ژنرال  ایژیا میرسید. هر کس در  خشم والک مفرط به نظر می

انتخاب  نام ژنرال برای جانشینی فرمانده  پارانویایی فرمانده،  است. در شکل حکومت  شده 

تکه از معما بود. وقتی مانده بود. هر ژنرال پاکتی داشت که محتوی یکشده راز باقیانتخاب 

ی را آشکار کنند. یک کلید مستلزم  کردند تا پیامی پنهانها را جمع میمرد، آنها پازلفرمانده می

کشف رمز یادداشت بود. کلیدی که فقط والک آن را داشت. بعد، آن ژنرال حمایت کنترل  

 آورد. کامل ارتش و کارکنان فرمانده را به دست می



آن معما  پشت  وارث  نظریه  از  حمایت  در  کس  هر  شورش  مانع  که  بود  مخفی  قدر 

ص بود. علاوه بر آن ریسک اینکه جانشین حتی بدتر شد، زیرا وارث نامشخشده میانتخاب 

توانستم ببینم، تغییر ژنرال منتخب  از فرمانده باشد عامل بازدارنده دیگری بود. تا جایی که می

نمی ایژیا  روزمره  زندگی  بر  تأثیری  نمیاحتمالاً  اصل  در  ما  کسی  گذاشت.  چه  دانستیم 

 مرد تاثیری نداشت. که فرمانده میشده است، بنابراین تغییر آن تا زمانی انتخاب 

هایش تفاوت به خشم والک گزارشبه میزتحریر فرمانده آمبروس نزدیک شدم. او بی

 خواند. سریع شامش را چشیدم. او برای غذا از من تشکر کرد و بعد مرا نادیده گرفت. را می

ه بودم مبلغ  در راه بازگشتم از حمام، از خود پرسیدم آیا اطلاعاتی که استراق سمع کرد

تمایلی به خیانت در برابر پول خوبی از رابط مارگ می آورد. کنجکاویم را تسکین دادم، 

خواستم تا زنده از وضعیت کنونیم خارج شوم؛ و با شناختی که از والک نداشتم. وقت می

کند. تنها به همین دلیل، باید  داشتم، شک نداشتم که او هر ملاقات مخفی با مارگ را کشف می

کردم که مهم نبود مارگ چه باور دارد، من یک جاسوس نبودم. تنها تصویر ذهنی اثبات می 

درونم  به  را  از وحشت  داغی  گلوله  بود  متمرکزشده  من  بر  که  والک  از چشمان سوزان 

 فرستاد.

که هنوز اول  های دردناکم را آرام کرد. ازآنجاییخیس خوردنی طولانی در حمام دنده

اندیشیدم بود،  دوری  ظهر  والک  از  مدتی  تا  است  بهتر  در که  دیرهنگام  ناهار  برای  کنم. 

ای نان، بشقابم  آشپزخانه متوقف شدم. بعد از کمک به خودم با باقیمانده گوشت کبابی و تکه

ها و موادی که روی میزش ها، دیگکرد بردم او صفی از کاسهجایی که رند کار میرا به

آلودش را گرفته بود و موهای قهوه  ره دور چشمانش خونهای تیشده بودند داشت. لکهپخش

 ایش درست درجایی که او دستان مرطوبش را به میان آن برده بود به هم چسبیده بود. 

 ای تمیز روی میز رند یافتم و ناهارم را خوردم. یک چارپایه و گوشه

 رند پرسید: »فرمانده فرستادت؟« 

 »نه. چرا؟«

کردم  دستورالعمل کریولو از وینگ دریافت کردم. فکر می»دو روز پیش بلاخره یه  

 شاید فرمانده در موردش بپرسه.«

 »اون چیزی بهم نگفت.«

از زمانی که برازل قلعه را ترک کرده بود دو محموله بزرگ کریولو بدون دستورالعمل  

مل  به فرمانده رسیده بود. هر بار فرمانده با یک تشکر و درخواست دیگری برای دستورالع

که میزان دریافتی زیاد بود، فرمانده به رند مقداری کریولو داده بود جواب داده بود. ازآنجایی

های داغ مخلوط کرده،  تا با آن بازی کند. رند ناامید نشده بود. آن را ذوب کرده، با نوشیدنی 



برای ها و سایر تزیینات خوردنی دسرهای جدیدی اختراع کرده، آنها را بریده و به شکل گل

 ها تغییر شکل داده بود. ها و پای کیک

زند. پرسیدم: »چطور  تماشا کردم که رند خمیری ماهونی را با حرکات پریشان هم می

 پیشمی ره؟«

»وحشتناک. چند بار دستورالعمل رو دنبال کردم و به این لجن بدمزه رسیدم.« رند 

زند. »حتی جامد نیست.« او به قاشق را روی لبه کاسه کوبید تا به ماده خمیر مانند ضربه ب

ای و آرد داد. »شاید تو بتونی بفهمی  های قهوهای از کاغذ قبلا ً سفید آغشته به لکهمن برگه

 کنم.« چی رو اشتباه می

می نظر  به  عادی  دستورالعملی  مثل  کردم.  بررسی  را  اجزا  من  لیست  اما  رسید، 

لبه  نبودم. از طرف دیگر چشیدن چاقوی دو  ام بود. یک قاشق از خمیر متخصص آشپزی 

آوری به دهانم هجوم آورد. ساختارش برداشتم و آن را روی زبانم لغزاندم. مزه شیرین تهوع

نرم بود و زبانم را با کریولو پوشاند، اما مزه معطر و کمی تلخی که با شیرینی در موازنه 

 بود را نداشت.

تورالعمل غلطه. خودت رو به دادم گفتم: »شاید دسکه کاغذ را به رند پس می درحالی

جای وینگ بذار. فرمانده آمبروس عاشق کریولو هست و تو تنها نسخه از دستورالعمل رو 

 کنی که یه انتقال انجام بدی؟«کنی؟ به کسی میدیش؟ یا ازش استفاده میداری. چی کار می

  رند با خستگی روی یک چهارپایه ولو شد. »چی کارکنم؟ اگه نتونم کریولو درست 

کنه. بی کار بودن برام سخته.« سعی کرد لبخند ضعیفی ام میکنم، احتمالا فرمانده بازنشسته 

 بزند.

تو درست کردن  ناتوانیت  به خاطر  بگو دستورالعمل جعلیه. وینگ رو  »به فرمانده 

 کریولو سرزنش کن.« 

یت  رند آه کشان صورتش را به دستانش مالید. »نمیتونم اینطور فشار اجتماعی رو مدیر

پلک قهوه  کنم.«  لیوان  یه  برای  حالا،  داد. »همین  فشار  بلندش  انگشتان  نوک  با  را  هایش 

کنم شراب موثره.« او در کابینت گشت و یک بطری و دو مرتکب قتل میشم، اما فکر می

 لیوان بیرون آورد. 

 »قهوه؟« 

واقعاً  تر ار اونی هستی که یادت باشه، اما قبل از سلطه، ما به این نوشیدنی  »جوون

میشگفت اهمیت  سیتیا  از  بیانگیز  فهرست  بست،  رو  مرز  فرمانده  وقتی  از دادیم.  پایانی 

 شده.«کالاهای تجملی رو از دست دادیم. از بین همه اونا، بیشتر از همه دلم برای قهوه تنگ

 پرسیدم: »بازار سیاه چطور؟« 



ه بدون کشف شدن دستم رند خندید. »احتمالا موجوده؛ اما هیچ جا تو این قلعه نیست ک

 بهش برسه.«

 شم، اما چرا نه؟«احتمال زیاد بیشتر از همه از پرسیدن این ازت متأسفم می»به

»بو. رایحه قوی و مشخص قهوه من رو لو میده. بوی قهوه در حال جوشیدن میتونه 

شید. شدم.« رند دوباره آه کبه همه قلعه بره. قبل از سلطه هر روز صبح به خاطرش بیدار می 

ها با آب بود. خیلی شبیه دم کردن های قهوه و پر کردن دیگ»شغل مادرم آسیاب کردن دونه

 اش فوق العاده متفاوته.«چاییه، اما مزه 

 های قهوه چه رنگین؟« ها را شنیدم روی صندلیم راست نشستم. »دونهوقتی واژه دانه

 ای. چرا؟« »قهوه

های اسرارآمیزم  هیجان درونم جوشید. دانهبا لحن آرامی گفتم: »فقط کنجکاوی.« اما  

این  قهوه ای بودند و برازل به قدر کافی مسن بود تا در مورد قهوه بداند. شاید دلش برای 

 نوشیدنی تنگ شده بود و نقشه داشت آن را بسازد.

هایم برای ترش کردن خمیر غوزه منجر به مایع شاه بلوطی رقیقی شده بود که  تلاش

های بنفش درون غوزه بسیار مرطوب و پوشیده از پرز بودند. پنجره  داد. دانهمیمزه فساد  

ها وقتی خشک شده بودند به  ها را روی تاقچه خشک کرده بودم. آن دانهرا بسته بودم و دانه 

های کاروان شده بود. هیجان زده  ای در آمده بودند و ظاهر و مزه شان مانند دانه رنگ قهوه

دانه وزهاز مرتبط کردن غ با  آزمایشم رنگ ها  بفهمم  بیشتری  بودم چیز  نتوانسته  ها، وقتی 

 باخته بود.

 پرسیدم: »قهوه مزه شیرین داره؟« 

کرد، اما من اش شکر و شیر اضافه میهای تموم شده»نه. تلخه. مادرم به نصف دیگ 

 ساده دوستش داشتم.« 

فهمیدم آیا والک قهوه  بنشینم. باید میتوانستم بیشتر بی حرکت  هایم تلخ بودند. نمیدانه

ناراحتی می احساس  رند  از  پرسیدن  از  دارد.  یاد  به  والک را  آیا  که  نبودم  کردم، مطمئن 

 های جنوبی بداند.میخواست او در مورد غوزه

نوشید عبوسانه به خمیر بعد از خداحافظی کردن با رند که در حالی که شرابش را می

شتابان به اقامتگاه والک برگشتم. صدای کوبیده شدن کتاب به ورودم  ناموفقش خیره شده بود،  

زد. تکه های کتاب لگد میکرد و به ستونخوش آمد گفت. والک دور اتاق نشیمن حرکت می

های جای ضربه روی دیوار های خاکستری روی زمین پخش شده بودند و به شکافسنگ

 د. فشر چسبیده بودند. والک یک سنگ را در مشتش می



می خواستم در مورد فرضیاتم در مورد قهوه با او بحث کنم، اما تصمیم گرفتم صبر  

 خوای؟« کنم. متاسفانه والک متوجه خیره شدنم شد. خرناس کشید: »چی می

 من من کنان گفتم: »هیچی.« و به اتاقم رفتم.

 اشتا سه روز، عصبانیت والک را تحمل کردم. او در هر فرصت عصبانیت بیمارگونه 

کرد. پرتاب کردن پادزهر به طرفم، مختصر حرف زدن، اگر حرفی  را روی من خالی می

شدم. از دوری کردن از او و مخفی زد و نگاه خشمگین در هر باری که وارد اتاق می می

به او نزدیک شوم. روی میز تحریرش نشسته بود و  شدن خسته شده بودم. تصمیم گرفتم 

 پشتش به من بود. 

خواستم  ها چین.« شروع بدی بود. چیزی که واقعا میده باشم اون دونه»شاید کشف کر

 تر است.بگویم »چه مرگت شده؟« بود، اما فکر کردم نزدیک شدن نرم محتاطانه 

والک چرخید تا با من روبرو شود. نیروی خشمش از هم پاشید و با سرمایی تا مرز 

ه بود. آتش درون چشمانش خاموش استخون جایگزین شد. »واقعا؟« صدایش به نظر قانع نشد

 شده بود. 

تر از خشم بود. »من ...« آب دهانم را قورت دادم،  عقب رفتم. خونسردیش ترسناک 

زدم و اون به دلتنگ شدن برای قهوه اشاره کرد. دهانم خشک بود. »داشتم با رند حرف می

 قهوه رو یادته؟ یه نوشیدنی جنوبی.« 

 »نه.«

دونی قهوه چیه، شاید باید به رند نشونشون باشن. اگه نمیها قهوه  کنم دونه»فکر می

ای برای بدم. از این نظر مشکلی نداری؟« تردید پیدا کردم. پیشنهادم مانند درخواست بچه

رسید. »برو جلو، ایده رو با رند شریک شو. رفیقت، بهترین دوستت. شیرینی به نظر می 

 عنه سرد بود. یاد.« صدای والک پر از طفقط از اون خوشت می

 گیج شدم. »چی؟« 

 دم.«»هر کاری دوست داری بکن. اهمیت نمی

به اتاقم تلوتلو خوردم و بعد در را با انگشتان لرزان قفل کردم. تکیه داده به دیوار، 

هفته گذشته را در ذهنم بازبینی کردم تا ببینم آیا سرنخی از رفتار والک موجود است. نتوانستم 

به سختی یک کلمه با هم حرف زده بودیم و باور داشتم خشمش به سمت  چیزی به یاد بیاورم.  

 فرمانده است تا اکنون.

شاید والک کتاب جادویم را کشف کرده بود. شاید مظنون شده بود که قدرت جادویی 

داشتم. ترس جایگزین گیجی من شد. آن شب روی تختم دراز کشیدم و به در خیره ماندم. با  

انتظار حمله و اما نمیدانستم از حدم فراتر رفتهکشیدم. میالک را میهر صدا  توانستم ام، 



نگریست انگار که از قبل مرده بودم را توانستم شکلی که او به من میجلویش را بگیرم. نمی

 نادیده بگیرم. 

با رسیدن سحر، روزم را مانند یک زامبی آغاز کردم. والک مرا نادیده گرفت. حتی  

 جانکو نتوانست مرا از هراسم بیرون بیاورد. شوخ طبعی همیشه حاضر

ها برای نشان دادن به رند چند روز صبر کردم. او در روحیه بهتری برای بردن دانه 

ای دارچینی به من خوش بود. لبخند بزرگی صورتش را زیبا کرده بود و با پیشنهاد شیرینی 

 آمد گفت. 

 گفتم: »گرسنه نیستم.«

 دی. موضوع چیه؟«رند پرسید: »امروز چیزی نخور

 با پرسیدن در مورد کریولو از سوالش طفره رفتم.

»نقشه ت کار کرد. فرمانده رو خبردار کردم که دستورالعمل وینگ غلط بود. اون  

می رسیدگی  این  به  که  کار گفت  خوب  آیا  پرسید،  آشپزخونه  کارکنان  مورد  در  بعد  کنه. 

کردم تو اتاق اشتباهی م چون فکر میخواستم؟ فقط بهش خیره شدکردن؟ کمک بیشتری میمی

 شدم.« شد و با یه تهدید مرخص میهستم. معمولا با تردید باهام رفتار می

ها را صاف کرد. لبخندش محو شد.  ها را توده کرد و ردیفی از قاشرند چند تا از کاسه

ه بعد تونست خشن حساب بشه. من ک»فعل و انفعالم با فرمانده و والک در بهترین حالت می

از سلطه جوون و سرکش بودم، هر حقه خرابکاری عمدی ممکنی رو امتحان کردم. برای 

فرمانده شیر فاسد، نون کهنه، سبزیجات خراب و حتی گوشت خام سرو کردم. از اون نظر 

رسیدم.« او یک قاشق را برداشت و با آن روی زانویش زد. فقط یه مایه رنجش به نظر می

اراده نبرد  شد»یه  یا  ها  توقیف  بودم  مصمم  من  و  کنم  آشپزی  براش  بود  مصمم  فرمانده   .

 بازنشسته بشم.«

اش ادامه داد، صدایش خشک شده بود.  قاشق تمپ تمپ تمپ صدا کرد، رند به قصه

»بعد والک مادرم رو پیشمرگ کرد، این قبل از اون بود که اونا اون نظام نامه رفتار لعنتی 

کردم.« چشه که برای فرمانده سرو میکنم اون آشغالی رو میتونستم تحمل  رو اجرا کنن، نمی

دایرهاندوه انگشتانش در  میان  قاشقش را  او  به صورت رند کشیده شدند.  قدیمی  هایی  های 

 چرخاند.

کلمات مرا ناکام گذاشتند. وقتی در مورد سرنوشت مادر رند اندیشیدم وحشت از ستون 

 فقراتم بالا رفت.

سعی کردم فرار کنم، اما من رو تو مرز جنوب گرفتن.« رند »بعد از اتفاق حتمی،  

زانوی راستش را مالید. »کاسه زانوم رو خورد کردن و من رو مثل یه اسب لعنتی بستن. 



تهدید کردن اگه دوباره فرار کنم پای دیگم رو میشکنن؛ و من اینجام.« او خرناس کشید و 

شده. فرمانده باهام مهربونه و قدر عوض بینی چها را از روی میز انداخت. »میهمه قاشق

بینم، در مورد برداشتن من خوشحالم. همیشه در مورد مسموم کردن اون حرومزاده رؤیا می

آخرین قدم در نبردمون؛ اما این ضعف اهمیت دادن به پیشمرگ رو دارم. وقتی اسکارو مرد،  

را بیرون کشید. »فقط به خودم قول دادم هرگز دوباره اهمیت ندم.« رند یک بطری شراب  

 نشینی کرد. شکست خوردم. یه بار دیگه.« او به اقامتگاهش عقب

روی میز قوز کردم، از اینکه حرفم باعث ناراحتی رند شده بود تأسف خوردم. جیبم 

ها پرشده بود. روی صندلیم جابجا شدم. لیزا با دیدن این حالت در من به طرز ناراحتی با دانه 

رسید، اما کرد. کارهای والک با مادر رند از نظر رند خشن به نظر میمیحس خوبی پیدا  

 وقتی از نقطه نظر والک در موردش فکر کردم معنا داد. شغل او حفاظت از فرمانده بود.

تمرین.   تمرین، چشیدن،  بودند. چشیدن،  مبهم  ماندم. حوادث  مه  در  را  بعد  دو روز 

ناموفق ماند. حتی خبر   های آری و جانکو برای به ها و تلاشفحش حرکت در آوردن من 

توانستم دفاع با چاقو را شروع کنم در من ایجاد شور و اشتیاقی نکرد. بدنم مانند  اینکه می

 رسید. قوسی که نگاه داشته بودم از جنس چوب به نظر می

وقتی مارگ بعد از جلسات تمرینیم ظاهر شد تا مرا از اینکه ملاقات با منبعش برای  

 ز ظهر بعدی در برنامه است خبردار کند، سختی بزرگی بود که نیرویم را جمع کنم. بعد ا

رساند. اگر سناریوهای مختلف را سنجیدم و هر ترکیبی از وقایع مرا به یک پایان می

کس. نیاز به شاهدی داشتم کرد؟ هیچدادم چه کسی حرفم را باور میگزارش ملاقات را می

خواستم اگر چیزی پشتیبان عمل کند. نام آری به ذهنم آمد؛ اما نمی  عنوانکه همچنین بتواند به 

رفت سوظنی بر او بیفتد. ممکن بود که رابط مارگ یک رئیس داشته باشد، یا غلط پیش می

خواهم برقصم توانستم سرم را داخل آن کنم. طوری که میها و مییک شبکه کامل از خبرچین 

 برد، والک.ا نزد فقط یک نفر میو فقط یک مسیر عملی داشت و این مر

وانفعالم با او به دادن پادزهرم در هرروز صبح  از رویارویی با او وحشت داشتم. فعل

شد؛ اما بعد از چشیدن شام فرمانده، به دنبال والک گشتم. دفترش قفل بود، بنابراین  محدود می

ها شنیدم.  از بالای پله   اقامتگاهش را امتحان کردم. در اتاق نشیمن نبود، اما صدای ضعیفی

کاری تابید. صدای فلزی سوهانکاری والک میشکاف نازکی از نور از زیر در اتاق کنده 

 کرد. بدنم را مورمور می

اما   او بود،  بدترین زمان برای روبرو شدن با  این  در ورودی منتظر ماندم. احتمالاً 

کردن جراتم در  ن نداشتم. با جمعدیدم. وقتی برای هدر داداحتمالاً رابط مارگ را فردا می

 زدم و بدون اینکه منتظر پاسخ باشم در را باز کردم. 

در سکوت چرخید،   کشید. چرخ  از سوهان زدن دست  او  زد.  والک سوسو  فانوس 

 چرخیدند را بازتاب کرد. پرتوهای نوری که در امتداد دیوارها و سقف می



 والک پرسید: »چیه؟« 

 یخواد در ازای اطلاعات در مورد فرمانده بهم پول بده.« »یه پیشنهاد دارم. یه نفر م

سختی سنگی ها پنهان بود، اما بهوالک دور خود چرخید، نیمی از صورتش در سایه

 بود که در دست داشت. »چرا به من میگی؟«

»فکر کردم شاید بخوای دنبالش کنی. شاید این یکی از اونایی باشه که اطلاعات رو  

 دن.« در مورد من افشا کر

 والک به من خیره شد. 

آرزو کردم که سنگی سنگین داشتم تا آن را به سمت سرش پرتاب کنم. »جاسوسی 

غیرقانونیه. شاید بخوای یه بازداشت انجام بدی، یا حتی به این شکاف اطلاعات غلط بدی. 

 داد. میدونی که کارهای جاسوسی. یا شاید از اینم خسته شدی؟« خشم به کلماتم نیرو می

ام لغزید. کمی  های قفل شدهای را شروع کنم، اما بی صدا از دندان نفس کشیدم تا حمله 

ام نرمی در صورت والک وجود داشت. جلب مجدد توجه از سوی او، مثل این بود که عضله

 شده بود و اکنون راحت شده بودم. خشک

 والک سرانجام پرسید: »چه کسی؟ و چه موقع؟«

کنیم.« ظاهر او شد و به یه رابط اشاره کرد. فردا شب ملاقات می  »مارگ بهم نزدیک

توانستم بگویم. را بررسی کردم. او از خیانت مارگ شگفت زده یا ناراحت شده بود؟ نمی

 خواندن حال واقعی والک مانند کشف رمز کردن یک زبان خارجی بود.

تا محل ملاق انجامش میدیم.  برنامه ریزی شده  میام و  »باشه، طوری که  دنبالت  ات 

کنیم تا باعث بشه بینیم با کی سر و کار داریم. شروع به دادن اطلاعات غلط به منبع میمی

قابل اطمینان به نظر برسی. شاید تغییر جانشین فرمانده فایده داشته باشه. این اطلاعات برای 

 عمومی شدن بی ضرره. بعد از اونجا میریم.«

اگرچه  کردیم.  بررسی  به خطر می  جزئیات را  را  احساس شادی  زندگیم  اما  انداختم 

کردم. والک قدیمی را برگردانده بودم؛ اما برای چه مدت؟ وقتی احتیاط بازگشت این برایم می

 سوال شد. 

 وقتی کارمان تمام شد، برگشتم که بروم. 

 »یلنا.« 

 نگریستم در درگاه متوقف شدم. ام میدر حالی که از روی شانه

 کنم.« اده نبودم که دلیلت برای کشتن ریاد رو باور کنم. الان باور می»گفتی که قبلا آم

 گفتم: »اما من آماده نیستم که بهت بگم.« و اتاق را ترک کردم. 



  

  



 فصل بیستم 

اعتنایی کرده بود و بعد والک لعنتی، لعنت، لعنت، لعنت بر او. چهار روز به من بی

قتل اعتراف کرده بودم. آنها فرد درست را بازداشت  انتظار داشت به او اعتماد کنم؟ من به  

 داد. کرده بودند. این تمام چیزی بود که والک باید به آن اهمیت می

ها در تاریکی به سمت اتاقم رفتم. با خشمی ناگهانی اندیشیدم که  با پایین رفتن از پله 

هر قوی بود. صدای شدم. تمایلم برای رفتن و لعنت فرستادن به پادزباید از اینجا دور می

که با ریاد بودم آن زد. لحنی آشنا. قبلاً وقتیفرار کن، فرار کن، فرار کن، در ذهنم زنگ می

اند اکنون در خطر رهایی قرار داشتند و  شدهکردم قفلرا شنیده بودم. خاطراتی که تصور می

توانستم خاطراتم یکردند. لعنت به والک. تقصیر او بود که دیگر نم ها نفوذ میدر میان شکاف

 را سرکوب کنم. 

داده  در اتاقم، در را قفل کردم. وقتی در را قفل کردم، متوجه روح ریاد که روی تختم لم

اش در بود شدم. زخم روی گردنش باز بود و خون پیراهنش را سیاه کرده بود. موی طلایی

آخرین سبک شانه به  آن  با  آراستهمغایرت  بود، سبیلش کاملاً  آبی   زده شده  بود و چشمان 

 درخشیدند. روشنش می

وجه نباید از هیچگفتم: »برو بیرون.« به یاد آوردم که او روحی غیر عینی است و به

 او بترسم.

آمدی به یه دوست قدیمیه؟« او کتابی در مورد زهرها  ریاد پرسید: »این چه جور خوش

 . را از میز کنار تخت خوابم برداشت و شروع به ورق زدن آن کرد

با بهت به او خیره شدم. او در ذهنم حرف زده بود. او یک کتاب را برداشته بود. یک 

 روح، یک روح، به تکرار واژه ادامه دادم. ریاد حقیقی بود. او خندید. 

 گفتم: »تو مردی. نباید در لعنت ابدی بسوزی؟«

قدر  گه این داد گفت: »ارفت. او درحالیکه کتاب را در هوا تکان میریاد به آسانی نمی

 شد.« چیز متفاوت میکردی، همهسخت برام کار می

 »جوری که اوضاع هست رو دوست دارم.« 

»مسموم شده، تحت تعقیب و در حال زندگی با یه بیمار روانی. چیزی نیست که به 

های خودش رو داره.« او فین فین کرد.  عنوان زندگی خوب در نظر بگیرمش. مرگ لذت

انتخاب می  بارت رو»زندگی فلاکت باید دار رو  این کار، گاهی  تماشا کردم.  یلنا.  کردی، 

 زندگیت رو نجات میده.« 

دوباره گفتم: »برو بیرون.« سعی داشتم حالت عصبی در صدایم و خارش عرق در 

 کمرم را نادیده بگیرم. 



به سیتیا نمی  رسی؟ تو یه شکستی. همیشه بودی. همیشه »می دونی هیچ وقت زنده 

بود.   همه  خواهی  بلند شد. »تو در  از تخت خواب  کن.« ریاد  قبولش  باهاش روبرو شو. 

کرد؟ تلاش ولت  پدرم  بلاخره  یادته  یادته؟  کردن خودت شکست خوردی.  آزاد  برای  هات 

 که اجازه داد تو رو داشته باشم؟«وقتی

به یاد آوردم. هفته فستیوال آتش بود و ریاد آن قدر سرگرم ملاقات همراهان ژنرال  

داد مراقب من باشد. به  مخصوصاً دختر ژنرال تسو، کانا بود که به خود زحمت نمی  تسو،

که مرا در  کردم تا اعتمادش را به دست آورم، به ایندلیل اینکه از هر دستورش اطاعت می

 اتاق کوچکم که کنار اقامتگاهش بود محبوس نگاه دارد راضی بود. 

ها  رمانی از دستورات ریاد اغوا کرد. کتکبار دیگر مرا برای نافاما فستیوال آتش یک

های سال قبل کافی نبودند که امسال مرا بترسانند. در واقع در تلاش برای نترسیدن و حقارت

ترسیدم که گیر بیفتم، در عمق گوشه کوچکی از کردم. میای حس میاز او، غرور لجوجانه 

گیر میذهنم می احتیاط دانستم که  اما همه  بافتم،  آتش ها را  کردم. فستیوال  واگذار  تقدیر  ه 

چشیدم. اگرچه برای چند لحظه، ارزش بخشی از من بود. تنها زمانی که طعم آزادی را می

 پیامدهایش را داشت.

پروا کرده بود. پنج دور  ای به حرکات آکروباتیک داده، مرا شجاع و بیطلبیم لبه مبارزه

انرژی نامحدود بالا رفتم. به دور نهایی که    نهایت و سطحنفس، ثبات بیاول را با اعتمادبه

 شده بود صعود کردم. ریزیبرای آخرین روز فستیوال برنامه 

 در همین حین ریاد، کانا و دوستانش را به مهمانی شکاری در آنجا هدایت کرده بود. 

در ملک اربابی دو هفته تلاش کرده بودم تا تدارکات لازم برای لباسم را فراهم کنم.  

های  اکنون پرهای ابریشم مخملی را به پیراهنی سیاه دوخته بودم و بعد روی آنها با پولک 

خورده به یک تارکش لباس را تکمیل کرده بودند های گرهریزی کرده بودم. بالای طرح نقره

ای بلند، صورت رشتهو آنها را کوتاه و پهن تا زده بودم تا مانع حرکتم نشوند. با بستن مویم به 

ن را محکم دور سرم بسته بودم و دو پر قرمز آتشین را پشت آن گذاشته بودم. راضی از آ

 نتیجه، زود به چادر بندبازی رفتم تا تمرین کنم.

می اجرا  درحالیکه  شد.  جمعیت  از  پر  چادر  شد  شروع  مسابقه  بهوقتی  زودی کردم 

به تنها صداههوراهای جمعیت  شد.  مبهم  گوشم  در  نامفهوم  به من صورت غرشی  که  ایی 

ها و پاها روی توری، جیرجیر طناب بندبازی درحالیکه وسط هوا به خودم  رسید تلپ دستمی

ترقوتاب میپیچ  آن فرود میدادم و  بدون سقوط کردن روی  نازک وقتی  آمدم  ترق طناب 

 بودند.

کشیدم در لبه تشک  حرکات روی زمین آخرین اجرایم بود. درحالیکه نفس عمیق می

هایم را پرکرده بود. ه پاهایم ایستادم. بوی عرق و سوزش خشک خاک گچی ریهروی پنج



اینجا جای من بود. اینجا جایی بود که به آن تعلق داشتم. هوا مانند تندبادی در حال وزیدن 

 لرزید. پرانرژی مانند تندر، اولین اجرای غلتکم را شروع کردم. می

ان در میان هوا، پاهایم به سختی به  آن شب به پرواز در آمدم. چرخان و شیرجه زن

پرندهخوردند. روحیهزمین می بود. حس  گرفته  اوج  لذت محض ام  برای  که  داشتم  را  ای 

هایم را با هر دودست گرفتم. آنها  کند؛ و در پایان آخرین اجرایم، بالحرکات هوایی اجرا می

آمدم آنها را روی سرم بالا زدم و روی پاهایم فرود میرا باز کردم و در حالی که شیرجه می

ها پشت سرم به اهتزاز در آمد. هوراهای رعدآسای جمعیت بردم. پارچه درخشان مخملی بال

سینه  میتا عمق  را  بالام  با  پرواز لرزاند. روحم  هلهله حاضران  اوج  فراز  بر  های سرخ 

 کرد. می

در دو سال  مسابقه را بردم. شادی خالص مرا در خود غرق کرد و برای اولین بار  

باز کردم. درحالیکه ماهیچه بودند، روی نیشم را  آمده  درد  به  لبخند زدن  از  های صورتم 

صحنه نمایش ایستادم تا جایزه را از رئیس تشریفات دریافت کنم. او مدالی به رنگ قرمز  

ام گذاشت. بهترین خونین به من داد، به شکل شعله و با حکاکی سال و رویداد را بر سینه 

ام آمد، زیرا توسط ریاد و کانا که ام بود که به دنبال آن بدترین لحظه زندگیتمام زندگیلحظه  

می تماشایم  جمعیت  میاز  کانا  شدم.  شناسایی  خشمی  کردند  از  ریاد  چهره  اما  خندید، 

 تراوید سخت و نابخشودنی بود.اش بیرون میشده که از لبان به هم فشردهسرکوب

کردم تا زمانیکه همه رفته بودند. دو خروجی در چادر وجود    در اتاق تغییر لباس معطل

گیرد هایش را بر هر دو گماشته بود. با دانستن اینکه ریاد مدالم را میداشت، اما ریاد نگهبان

 برد، آن را در کف شرقی اتاق دفن کردم. و از بین می

فت. او مرا به که از چادر بیرون آمدم ریاد مرا گر همانطور که انتظار داشتم، همین

عمارت اربابی کشاند. با ژنرال برازل مشورت شده بود. او پذیرفته بود که من هرگز یکی 

شق و شدم. برازل گفته بود من زیادی خودمختار، بیش از حد کلهاز اعضای گروهش نمی

خورده بودم.  فوق العاده خودسرم و مرا به پسرش سپرده بود. آزمایشی در کار نبود. شکست

ب ریاد توانست خشمش را کنترل کند تا زمانیکه در اتاقش تنها بودیم؛ اما وقتی در بسته آن ش

 ها و لگدها خالی کرد.و قفل شده بود، خشمش را با مشت

خواستم به خاطر نافرمانیت بکشمت.  سرید گفت: »میشبح ریاد درحالیکه میان اتاق می

رو بکنم، اما تو زودتر از من این کار رو ای این کار  برنامه داشتم بعد از مدت زمان طولانی

او درحالیکه  بودی.«  تشکت مخفی کرده  اون چاقو رو زیر  بود که  یه مدت  کردی. حتماً 

 داد مکث کرد.متفکرانه به ابروهایش چین می

یک سال قبل بعد از اینکه او مرا برای تمرین کتک زده بود یک چاقو رو دزدیده و  

ای نداشتم، فقط زیر تخت خواب ریاد مخفی کرده بودم، چرا تخت خواب او؟ استراتژی واقعی



بودم و نه اتاق کوچک کردم، در اتاق ریاد میپیشگویی وحشتناکی که وقتی به آن نیاز پیدا می

 خودم کنار در. 

واب دیدن در مورد قتل آسان بود، انجام دادن آن قصه دیگری بود. حتی با وجود خ

 اینکه یک سال دردم را تحمل کرده بودم، به آستانه تحمل نرسیده بودم. تا آن شب.

کردی، مثل الان؟ یادگرفتن جنگیدن.«  روح پرسید: »چیزی وادارت کرد؟ یا تأخیر می

گی. مطمئنم توی یه حمله مستقیم دووم نمیاری...« او او خندید. »تصور کن با یه مهاجم بجن

 بالای من شناور شد و خاطرات را بیرون کشید.

از ریاد و از به یاد آوردن آن شب دور شدم. به روح گفتم: »برو.« با برداشتن کتاب  

زهرها، روی تخت خوابم دراز کشیدم، تصمیم گرفتم او را نادیده بگیرم. او درحالیکه مطالعه 

 درخشید. نگریستم میردم کمی رنگ باخت، اما هر بار که به او میکمی

 ریاد وقتی چشمانم زیادی معطل کرد پرسید: »دفترچه خاطراتم بود که تحریکت کرد؟«

زده کرد. خودم را قانع کرده بودم که  »نه.« این کلمه از دهانم بیرون آمد، مرا شگفت

 عذاب بود. دفترچه خاطرات او آخرین قسمت بعد از دو سال 

 خاطرات دردناک با نیرویی که مرا تکان داد و لرزان باقی گذاشت جاری شد. 

تخت  بر  برهنه  آوردم، خودم را  به دست  از کتک خوردن  بعدازاینکه هوشیاریم را 

داد، به من دستور داد آن خواب ریاد یافتم. او درحالیکه دفترچه خاطراتش را جلویم تکان می

 وحشت رو به رشد در صورتم لذت برد. را بخوانم و از تماشای 

دفترچه خاطرات محتوی فهرستی از هر شکایتی که ریاد در دو سالی که با او بودم از  

نافرمانی می او  از  بار که  بود. هر  دلخورش میمن داشت  یا  یادداشت  کردم  را  آن  کردم، 

که برازل  کرد. اکنونکرد و به دنبال آن شرح مخصوصی از اینکه چگونه مجازاتم میمی

هایش نیازمند من نبود، ریاد حدومرزی نداشت. تمایلات دیگرآزارانه و دیگر برای آزمایش

نوشته کامل  جزییات  با  تخیلاتش  زیاد  تقلا عمق  کشیدن  نفس  برای  درحالیکه  بودند.  شده 

کردم، اولین فکرم این بود که او در حال یافتن چاقو و کشتن من است، اما چاقو در سمت  می

 تخت خواب نزدیک تخته بالایی بود.  دیگر

وقتی ریاد به سمت صندوقچه اسباب بازیش رفت و از آن زنجیرها و ابزارهای دیگر  

بینی خرناس کشید: »امشب با مجازات تو صفحه یک شروع شکنجه را بیرون آورد، با پیش

 کنیم.« می

لین باری که ملاقات حسم به ابتدا رفتم. صفحه اول ثبت کرده بود که در اوبا انگشتان بی 

نداشتن احترام مناسب، در وضعیتی  کرده بودیم من او را قربان صدا نزده بودم؛ و برای 

خورده بودم. او دستور داده  ها و زانوهایم قرارگرفته بودم و بعد شلاق فروتنانه روی دست



دادم.  « پاسخ میبود که او را قربان صدا کنم. با هر شلاق، باید با کلمات »بیشتر، قربان، لطفاً.

کردم به مجازاتم ادامه کردم و التماس میدر طول این مجازات، باید او را قربان صدا می

 دهد. 

یافتن چاقو، خودم را روی دفترچه خاطرات ریاد از دستان بی  به  افتاد. مصمم  حسم 

یهوده  تخت خواب انداختم، اما ریاد با تصور اینکه سعی دارم فرار کنم مرا گرفت. تقلاهایم ب

می زانوهایم  روی  مرا  او  زیرا  کف بود،  خشن  سنگ  به  صورتم  درحالیکه  ریاد  کشید. 

 شده بود، دستانم را پشت گردنم زنجیر کرد. فشرده

تر از اتفاق حقیقی بود. مجازات به شکلی بیمارگونه مایه آرامش بود،  انتظار ترسناک 

کشد. با درک اینکه اگر  ی دست میدانستم انتظار چه را داشته باشم و اینکه ریاد کزیرا می

 کنم، نقشم را ایفا کردم.ریاد را در حرکات موردنظرش ناکام بگذارم، او را بیشتر تشویق می

وقتی سرانجام وحشت متوقف شد، خون کمرم و بین پاهایم را پوشانده بود. روی لبه 

کرد. انگشتان او یتخت خواب ریاد خودم را گلوله کرده بودم. ذهنم مرده بود. بدنم زق زق م 

درون من بودند. جایی که او همیشه بود، درحالیکه کنارم دراز کشیده بود در گوشم نفس 

 کشید. می

 رفت. زمانی بود که چاقو در دسترسم بود. افکارم به سمت خودکشی میاین 

 کنم باید یه دفترچه خاطرات جدید شروع کنم.« بعد ریاد گفت: »فکر می

 جواب ندادم. 

شکست خوردی یه دختر جدید رو تعلیم میدیم.« او ایستاد و انگشتانش را به   »الان که

 عمق بیشتری از من فرو کرد. »روی زانوهات. زمان صفحه دومه.« 

جیغ زدم: »نه. این کار رو نمیکنین.« در یک ثانیه از خشم، چاقو را بیرون کشیدم و  

تی روی تخت خواب ایستاد. در گلوی ریاد فرو کردم. فقط یک برش سطحی، اما او با شگف

اش جهیدم و به عمق بیشتری چاقو زدم. تیغه استخوان را خراشید. خون جاری روی سینه 

هایم جمع شده است حس توانم مشخص کنم خون چه کسی بین ران شد. وقتی فهمیدم دیگر نمی

 گرمی از رضایت در من ایجاد شد. 

این واقعیت که   خواستم کارت رو تکرار  میشبح ریاد پرسید: »پس چی باعث شد؟ 

 کنم؟«

 »نه. فکر شکنجه یه دختر دیگه تو یتیم خونه بود.«

 ریاد خرناس کشید. »آه، آره. دوستانت.«

حرف او را اصلاح کردم: »خواهرانم. تو رو به خاطر اونا کشتم، اما باید این کار رو 

نم به او آسیب بزنم توادانستم نمیکردم.« اگرچه در بخش کوچکی از ذهنم میبرای خودم می



هایم به او خورد. پوزخند او تغییر نکرد، اما دوباره و دوباره مشت زدم تا اینکه اولین  مشت

 اشعه بامداد به روح ریاد برخورد کرد. او از دید ناپدید شد.

هایم از  هق هق کنان روی زمین افتادم. بعد از مدتی، از محیط اطرافم آگاه شدم. مشت

به   بودم؛ و برای برخورد  احساس  از  بودند. خسته و خالی  دیوار خشن سنگی خونی شده 

 صبحانه دیر کرده بودم. والک لعنتی.

آری گفت: »توجه کن.« با یک چاقوی چوبی به شکمم ضربه زد. »تو مردی. این 

 چهارمین بار در امروزه. موضوع چیه؟«

 گفتم: »نخوابیدن. متاسفم.« 

دیوار بنشینم. هر دو نشستیم و مارن و جانکو را که در  آری به من اشاره کرد کنار  

ای دور از انباری مجذوب یک مسابقه دوستانه قوس شده بودند تماشا کردیم. سرعت گوشه

 رفت.جانکو بر مهارت مارن غلبه یافته بود و او عقب نشینی کرده بود و به یک گوشه می

نیست ببره.« کلماتش قصد عصبانی جانکو با آواز گفت: »اون بلند و لاغره، اما قرار  

کردن مارن را داشتند، تاکتیکی که قبلاً عملاً کرده بود. موارد زیادی پیش آمده بود که خشم  

مارن باعث شده بود او اشتباهات وخیمی کند؛ اما مارن این بار آرام ماند. او انتهای قوسش 

انداخت. بعد از به دام میرا نزدیک پاهای جانکو مستقر کرد که سلاح او را نزدیک بدنش  

 روی سر او پرید، پشت سرش فرود آمد و جانکو را از گردنش گرفت تا اینکه او تسلیم شد. 

کند  حالت غمگینم با تماشای اینکه مارن از چیزی که به او یاد داده بودم استفاده می

ه بهبود یافت. حالت خشمگین روی صورت جانکو بسیار پرارزش بود. او اصرار داشت ک

باید دوباره مسابقه دهند. آنها یک دوئل پر سر و صدای دیگر را اجرا کردند. آری و من 

ای برای ادامه درسمان  روی نیمکت باقی ماندیم. فکر کردم آری حس کرده بود که هیچ انرژی

 نداشتم.

 ای پرسید: »یه چیزی اشتباهه. اون چیه؟« آری با صدای آهسته 

گفتم؟ ث کردم. آیا باید در مورد رفتار سرد والک می»من ...« نامطمئن از جوابم مک

ام با شبح مردی که به قتل رسانده بودم؟ نه. در عوض از او پرسیدم:  یا در مورد مکالمه شبانه 

ای از واقعیت در  کنی این هدر دادن وقته؟« کلمات ریاد در مورد طفره رفتن حلقه»فکر نمی

گذراندم صرفاً تلاشی ناخودآگاه برای اجتناب از یخود داشتند. شاید وقتی که برای تمرین م 

 حل مشکلات واقعیم بود.

کردم این هدر دادن وقته، اینجا نبودم.« ردی از خشم صدای آری را »اگه فکر می

 رنگین کرده بود. »تو به این نیاز داری، یلنا.«

 »چرا؟ شاید قبل از اینکه فرصتی برای استفاده ازش داشته باشم بمیرم.« 



بینم، تو از قبل تو فرار کردن و مخفی شدن خوبی. برات یه هفته طول  جایی که می  »تا

کرد  کشید تا شجاعت حرف زدن با مارن رو به دست بیاری؛ و اگه با تو بود، هنوز صدات می

خوای وایستی و بجنگی.« آری با چاقوی استفراغ زن. باید یاد بگیری برای چیزی که می

 دور دستش چرخاند.چوبی بازی کرد و آن را 

ای اگه چیزی خراب شد بپری؛ اما وقتی بتونی قوس رو »تو روی لبه منتظری، آماده 

از دست جانکو در بیاری و من رو زمین بندازی، قدرت داری.« او مکث کرد و بعد گفت: 

ای بگذرونی، پس در کنار تمرینت این کار کنی لازمه وقتت رو با چیز دیگه»اگه فکر می

.. بعد دفعه بعدی که یکی استفراغ زن صدات کرد، اعتماد به نفس کافی داری که  رو بکن .

 بهش بگی بره به جهنم.«

توانستم بگویم با او موافقم از اظهار نظر آری در مورد خودم شگفت زده شدم. حتی نمی

دانست  گفت. او نمیدانستم در مورد اجبار به انجام کاری دیگر راست مییا مخالف، اما می

 دانستم، پادزهر گرده پروانه.چه چیزی، اما من می

 ات یه تشویق بود؟« با صدایی لرزان پرسیدم: »این ایده

رسی و بهم اطمینان  »آره. الان دیگه به دنبال یه بهانه برای توقف تمرین به نظر نمی

 ای لازم داری؟« کن. چه چیز دیگه

دانست لا موج بزند. آیا میشدت صدای آری باعث شد سرمایی از ستون فقراتم به با

زد؟ همیشه قصدم این بود که پادزهر را گیر بیاورم و  نقشه چه کاری را دارم، یا حدس می

گفت؛ اما فرار به  به سیتیا بگریزم. بگریزم، بگریزم، بگریزم. آری در این مورد راست می

ودم در برابر جنوب مستلزم این بود که در بالاترین وضعیت جسمی باشم و قدرت دفاع از خ

 ترین مسئله طفره رفته بودم، والک.نگهبانان را داشته باشم. با این حال، از مهم

داشت. آمد و رد شدن از مرز مرا از دست او ایمن نگاه نمیوالک حتما تا سیتیا دنبالم می

توانست از من حفاظت کند. والک باز پس گیری یا مرگ من را یک حتی جادوی آیریس نمی

ترسیدم. چیزی که  پنداشت؛ و این چیزی بود که از روبرو شدن با آن میخصی میمسئله ش

ترسیدم ای که میکردم تا مجبور نباشم با مسئله رفتم. روی تمرین تمرکز میاز آن طفره می

بردم تا نه  ام را بالا میبرای حل آن به قدر کافی باهوش نباشم روبرو شوم. باید استراتژی 

آوردن پادزهر، بلکه روبرویی با والک بدون کشتن او شود. شک داشتم فقط شامل به دست  

 که آری راه حلی داشته باشد.

ها والک رو  جانکو در حین سد کردن راه قوس مارن گفت: »شاید بتونی با اون ضربه 

خنده و بهت فرصت شکست بدی. اون به اینکه اونا چقدر به طرز رقت انگیزی ضعیفن می

 ده.« بی نقصی می

 اش را بالا برد. جانکو عقب رفت. ارن ساکت ماند، اما سرعت حملهم



ای کوچک با احتمال پیروزی کم شروع  کلمات جانکو تکانی در ذهنم ایجاد کرد. نقشه

 ها رو باز کنم؟«تونی بهم یاد بدی چطور قفلبه شکل گیری کرد. »آری، می

 تونه.«او در سکوت به کلماتم اندیشید. سرانجام گفت: »جانکو می

 »جانکو؟« 

رسه، اما وقتی بچه بود وارد هر  آری لبخند زد. »اون بی آزار و سرخوش به نظر می

نوع شرارتی شد تا اینکه یه جایی گیر افتاد. بعد بهش این انتخاب داده شد که یا به ارتش 

ملحق بشه یا به زندان بره. الان اون یه کاپیتانه. بزرگترین مزیتش اینه که هیچ کس فکر 

 خواد.«کنه جدیه و این دقیقاً چیزیه که مینمی

کنم و به یاد میارم.« تماشا شکنه این رو امتحان میهام رو می»دفعه بعدی که اون دنده

 دهد. کردم که مارن جانکو را برای بار دوم شکست می

جانکو با خستگی ناپذیری گفت: »سه برد از پنج مسابقه بهتره، بانوی من نمیتونه امتناع  

 کنه.«

نفست می »اگه  داد:  انداخت. جواب  بالا  شانه  قوسش  مارن  با  و  بیاره.«  دووم  تونه 

حرکتی جارویی به سمت پاهای جانکو زد. جانکو پرید، با وقاری ورزشکارانه از حمله او 

 اجتناب کرد و شیرجه زد. جیرجیر برخورد چوب با چوب اتاق تمرینمان را پر کرد.

 دفاعی گرفت و من به نحوی انرژی روبرو شدن با او را یافتم.آری ایستاد، وضعیت 

بعد از تمرین، هر چهار نفرمان روی نیمکت در حال استراحت بودیم که والک رسید.  

کرد یافت شدن در حال نشسته و وقت تلف کردن مارن روی پاهایش جست، انگار که فکر می

کردیم. تماشای تغییرات کوچک در   های راحتمان را حفظ یک جرم بود، اما بقیه ما وضعیت

یافتم. حالت تیز مارن نرم رفتار مارن در هر زمان که والک آن اطراف بود را جالب می

کرد والک را در مکالمه یا یک مسابقه به دام بیندازد. زد و سعی میشد، بیشتر لبخند میمی

ا یک تمرین را هدایت کرد، یهای جنگی را با مارن بازبینی میوالک بیشتر اوقات تاکتیک 

بالید؛ شود به خود میترین گربه نر میای خیابانی که جذب بزرگ کرد و مارن مانند گربه می

خواست با من حرف بزند. تنها. بقیه اتاق را ترک کردند. مارن به من  اما این بار والک می

تاوان این را پس   هایش با قوس انداخت. اندیشیدم فردانگاهی تیره با نیروی یکی از آن حمله 

 خواهم داد. 

والک جلو آمد. با احساسی ناراحت، امید داشتم که او به دنبال تخته سنگی برای پرتاب  

 نباشد. 

از والک پرسیدم: »مشکل چیه؟ در مورد امشبه؟« وقتی دوباره در مورد ریسک گیر  

. او باعث افتادن اندیشیدم هیجان افشای مارگ تبدیل به حالت عصبی شد. روح لعنتی ریاد



شد در هر چیزی شک کنم. افشای اطلاعات زندگیم را به خطر انداخته بود. یک نفر در می

دانست در جنگل بودم. حتما مارگ  ها پول داده بود و آیریس میفستیوال آتش به آن آدم کش

 اطلاعات را افشا کرده بود. 

نده س.« والک مکث  والک گفت: »نه. برای امشب کاملاً آماده ایم. این در مورد فرما

 کرد. 

 »چی در مورد اون؟« 

 »اون این هفته با یه فرد غریبه ملاقات داشته؟«

 »غریبه؟« 

 »یه نفر که نشناسی یا یه مشاور از یه حوزه نظامی دیگه؟« 

 »نه کسی که ببینم. چرا؟«

گرفت به من اعتماد توانستم ببینم در حالی که تصمیم می والک دوباره مکث کرد. می

چرخیدند. »فرمانده آمبروس پذیرفته نمایندگانی از سیتیا رو راه های ذهنیش میه چرخ کند یا ن

 بده.«

 با گیجی پرسیدم: »این بده؟« 

ها متنفره. اونا از زمان سلطه هر سال درخواست ملاقات با اون رو  »اون از جنوبی 

تا یه هفته دیگه   کردن؛ و فرمانده در این پونزده سال با یه کلمه جواب داده، نه. الان اونا

میرسن.« قدم زدن والک سریع شد. »از وقتی تو پیشمرگ شدی و کریولو ظاهر شد، فرمانده 

اما کنه. قبلا نمیمتفاوت عمل می تونستم انگشتم رو روش بذارم، یه حس آزار دهنده بود، 

 الان دو حادثه خاص دارم.«

 های جنوبی؟«»تغییر جانشینش و نماینده 

 »دقیقاً.«

ام با فرمانده کاملاً مخالف آنچه از یک مستبد نظامی انتظار داشتم جوابی نداشتم. تجربه

کرد، محکم، قاطع و منصف بود. قدرتش واضح بود، هر بود. او به نظرات دیگران فکر می

پسندید. هیچ ترسی در شد. همان زندگی بی تجملی را داشت که میفرمانش فوراً اطاعت می

اندازه. تنها داستان  ای کامل و احترامی بیاش نبود، فقط وفادارین بلندمرتبه مشاوران و افسرا

ترسناکی که از زمان سلطه شنیده بودم در مورد مادر رند بود. البته ترورهای قبل از آن 

 مشهور بود. 



والک ایستاد و نفس عمیقی کشید. »یه مقدار کریولو رو بردم به اقامتگاهمون. ازت  

ه فرمانده یه تیکه ازش رو میخوره تو هم این کار رو بکنی؛ اما به هیچ کس  میخوام هر بار ک

 نمیگی، نه حتی به فرمانده. این یه دستور بود.«

بود  گفته  او  اینکه  روی  ذهنم  اما  قربان.«  »بله  دادم:  پاسخ  خودکار  طور  به 

 زده شدم. »اقامتگاهمون.« چرخید. آیا درست شنیده بودم؟ شگفت

 رو امشب حفظ کن. اونجا خواهم بود.« »ملاقاتت با مارگ 

 »باید در مورد نمایندگان جنوبی به رابط مارگ بگم؟«

»نه. از تغییر جانشین فرمانده استفاده کن. از قبل این اطراف شایعه شده، پس تأییدش  

 کنی.« والک از اتاق خارج شد.می

ای تمرینی را هکرد، همه سلاحبه خاطر اینکه شاید کسی اتاق تمرینمان را کشف می

رؤیت از حضورمان را از بین بردم و در را قفل کردم. در  های قابلمخفی کردم، همه نشانه

راهم به سمت حمام، افکارم به سمت ملاقات امشب رفت. با گیجی از کنار دری باز گذشتم. 

اشته شدند و قفل نگاه دچیز عجیب. در این بخش از قلعه، بیشتر درها به انبارها منتهی مییک

 شدند. می

حرکت مبهمی از سمت چپم آمد. دستانی بازوانم را گرفتند و مرا به داخل کشیدند. در 

کوبیده و بسته شد. تاریکی کامل فرود آمد. با صورت به سمت یک دیوار سنگی انداخته شدم.  

 هایم در اثر ضربه با فشار خارج شد. برگشتم. پشتم به دیوار بود، برای نفسهوای درون ریه

 له زدم. کشیدن له

 ای خرناس کشید: »همونطوری بمون.«صدای مردانه

ای پیچید. شمعی آشکار شد. نور به سمت صدا لگد زدم اما با هوا برخورد کرد. خنده

زده تیغه را تا دست و بعد تا بازو ای را آشکار کرد. وحشتضعیف زرد یک تیغه بلند نقره

 و بعد تا صورت دنبال کردم. نیکس.

  

  



 فصل بیست و یکم 

های تنیده شده روی میز گذاشت. »چرا من  »چرا؟« نیکس شمع را بین تار عنکبوت

 تر آمد.همیشه باهوش ترینم؟« او نزدیک 

 دوباره لگد زدم، اما او به سهولت جلوی ضربه را گرفت. 

هام برای دلسرد کردنت فایده نداشت؟« او در سوسوی نور شمع حرکت  »چرا تلاش

 تر عمل کنم؟«قویش به گردنم فشرده شد. »شاید باید واضح کرد. لبه چا

بوی کلمه جوشیده و رایحه بدن وارد دماغم شد. درحالیکه بدنم را بی حرکت نگاه داشته  

طرف  بی  با  هراس بودم،  بی  و  میترین  که  پرسیدم: ترین صدایی  او  از  کنم  تولید  توانستم 

 »مشکلت چیه؟«

بیندت؛ اما من از آری، جانکو و مارن یه تهدید نمی»مشکلم اینه که هیچ کس به عنوان  

باهوش ترم. حتی از والک باهوش ترم. مگه نه؟« وقتی جواب ندادم، نیکس به فشار تیغه 

 افزود. »مگه نه؟« 

خط نازکی از درد در گردنم سوخت. جواب دادم: »آره.« در هوای پشت سر نیکس، 

 متکبرانه زد.روح ریاد از ذرات خاک به هم پیوست و پوزخندی 

خواد از تمرین دست بکشی. بهم اجازه داده نشده بکشمت.« نیکس با دست  »رئیسم می

 آزادش به صورتم زد. »من اینجام تا بهت هشدار بدم.« 

ده؟« درحالیکه سعی داشتم حواس او را پرت کنم، ذهنم  »پارفت؟ چرا اون اهمیت می

با چاقو رفت. اندیشیدم لعنت، چرا به سرعت سراغ جلسات کوتاهم با آری در مورد دفاع  

 توجه بیشتری نکرده بودم؟ 

ده ترفیع گرفتنه؛ ده. تنها چیزی که اون مخ تعطیل بهش اهمیت می»پارفت اهمیت نمی

اما ژنرال برازل علاقه شدیدی به سرگرمی جدیدت داره.« نیکس دست آزادش را بین پاهایم 

 جا داد و بدنش را روی بدنم خم کرد. 

های دفاع شخصی را از  انیه وحشتناک، منجمد شدم. وحشت همه تکنیکبرای یک ث

ای نرم شروع به رشد کردن درون مغزم کرد، اما آن را خفه کردم،  ذهنم پاک کرد. همهمه

ها شد. آرامش جریان یافت. حرکات ای موزیکال از نتفرو نشاندم و همهمه تبدیل به مجموعه

 دفاع اضطراری جلوی چشمانم ظاهر شد. 

 کردم. هایم دادم، وضعیتم را بازتر مینالیدم و تکانی به باسن 

کردم باشی. الان، یادت ای هستی که فکر مینیکس با لذت لبخند زد. »همون فاحشه

 باشه، باید مجازات شی. ران او جای دستش را گرفت. شروع به کشیدن کمربندم کرد.« 



ه بالا و وسط پاهایش کوبیدم. نیکس  زانویم را بین پاهایش مالیدم و بعد آن را مستقیم ب

نالان دولا شد. چاقو را با هر دو دستم گرفتم تا از بیشتر فرو رفتنش در گردنم جلوگیری کنم. 

پیچدم صدای آری در سرم طنین انداخت. »بهتره حتی با وجود اینکه از درد تیز به خود می

دادم. نیکس به عقب تلوتلو   دستات بریده شن تا گردنت.« با تمرکز روی تیغه، سلاح را هل

 خورد. 

 نیکس خرناس کشید: »هرزه.« و بازویش را عقب کشید تا چاقو را بچرخاند. 

تاب بر می به سمتم  تیغه  بنابراین وقتی  در حالی که  به بدن او نزدیک شدم،  داشت، 

و پایین  های دستان بازم، به بالا  چرخیدم، شانه راستم به سینه او مالیده شد. با استفاده از لبه 

بازوی او ضربه زدم. ترکیب نیروی ضربه من و تاب دادن او باعث شد بازوی نیکس بی 

 حس شود. سلاح روی زمین تق تق کرد.

با گرفتن بازوی نیکس، آن را پیچاندم طوری که انتهای دستش به سمت سقف اشاره  

ا تمام توانم، دستش اش گذاشتم. برفته بود. بعد روی پاشنه چرخیدم و شانه راستم را زیر چانه

را به سمت پایین تکان دادم. وقتی بازوی نیکس شکست یک صدای بلند ترق را شنیدم که با  

یک جیغ دنبال شد. بعد چرخیدم تا با او روبرو شوم، دو بار به دماغش مشت زدم. خون به  

و آن    بیرون فواره زد. درحالیکه او تعادلش را از دست داده بود، به کاسه زانویش لگد زدم

 را شکستم. نیکس روی زمین مچاله شد. 

به دندهدور نیکس می کرد.  زدم. خونم وزوز و جلزجلز میهایش لگد میرقصیدم و 

داد. در آن وضعیت ذهنی، ممکن بود او های ضعیفش برای دفاع تنها به خشمم نیرو میتلاش

 را بکشم.

»همینه، یلنا. یه نفر دیگه رو بکش و قطعاً روح ریاد برایم هورا کشید. مرا برانگیخت:  

 شی.« اعدام می

کشیدم  به نحوی کلماتش به بخش منطقی ذهنم رسید و من درحالیکه به سختی نفس می

متوقف شدم. نیکس بی حرکت بود. کنارش زانو زدم و نبضش را گرفتم. ضربان قوی یا با  

قتی نیکس بازویم را گرفت محو نوک انگشتانم برخورد کرد. آسودگی جریان یافته در من و

 شد. 

جیغ کشیدم و به صورتش مشت زدم. چنگ او سست شد و بازویم را آزاد کردم. با 

برداشتن چاقو از زمین، توصیه مکرراً تکرار شده جانکو در مورد دفاعی شخصی را به کار 

های مخملی خیالی بالآمد. با  بستم. »بزن و در برو.« دویدم؛ اما این بار ترس به دنبالم نمی 

 دویدم. به اهتزاز در آمده پشت سرم می

کردند بر من غلبه پیدا کنند شدم  هایی که تهدید میدویدم تا اینکه متوجه لرزشسریع می

و به حمام رسیدم. آنها در این موقع از روز خالی بودند، بنابراین چاقوی نیکس را زیر یکی 



راحاتم را در آینه بررسی کردم. بریدگی روی گردنم از میزهای حوله مخفی کردم. اندازه ج

از خونریزی باز ایستاده بود؛ اما دو شکاف عمیق روی کف دستانم به قدر کافی عمیق به  

رسیدند تا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند. همچنین درخششی وحشیانه و غیرقابل نظر می

هایم را برهنه کردم و اندیشیدم حالا نام. دنداتشخیص در چشمانم بود، انگار که وحشی شده

کی موشه؟ با فکر کردن به حرکت بعدیم تردید پیدا کردم. فرمانده از من انتظار داشت شامش 

توانستم غذایش را خونی کنم. موج ابتدایی انرژیم از نبرد با نیکس در حال را بچشم، اما نمی 

سمت درمانگاه رفتم، امیدوار  محو شدن بود. موجی از گیجی شروع به بزرگ شدن کرد. به

 بودم قبل از اینکه بسته شود به آنجا برسم.

مامان پزشک سریع براندازم کرد. او به یک میز معاینه اشاره کرد. روی لبه نشستم و 

 دستم را برای بررسی جلو آوردم. 

 او شروع کرد: »چطوری ...« 

 گفتم: »شیشه شکسته.«

 ا به هم فشرد. »لوازم پزشکیم رو میارم.« هایش راو سر تکان داد و متفکرانه لب

ای وقتی او با سینی فلزیش پر از ابزارها برگشت روی تخت خواب دراز کشیدم. کوزه

رسید، مانند اسباب بازی بک بچه از چسب رند میان تدارکات پزشکی نامناسب به نظر می

ند و از امور درمانی هایم شروع به زق زق کردکه با لوازم بزرگسالان احاطه شده باشد. دست

وحشت زده شدم. سرم را به موقع گرداندم تا والک را ببینم که وارد درمانگاه شد. آه کشان 

 اندیشیدم همون چیزی که لازم داشتم. امروز یکی از روزهای بد جهنمی بود. 

 والک پرسید: »چی شده؟« 

رد. »شیشه  به پزشک نگریستم. او دست راستم را گرفت و شروع به تمیز کردن زخم ک

های تمیز به وضوح از یه چاقوئن. لازم بود شکسته پارگی ناهموار به جا میذاره. این برش

 گزارشش کنم.« 

پزشک گزارش مرا به والک داده بود و او قرار نبود بدون جواب برود. با تسلیم روی 

 شد.«او متمرکز شدم، امیدوار بودم حواسم را از درد درون دستانم پرت کنم. »بهم حمله 

 »توسط کی؟« لحن والک تیز بود.

 چشمانم را به درمانگر انداختم و والک درک کرد. 

 والک از مامان پزشک پرسید: »می شه یه دقیقه ما رو ببخشی؟«

های اندیشد لبانش را غنچه کرد. برای همه وضعیتاو انگار که به تقاضای والک می

 پزشکی اقتدار او بر اقتدار والک غلبه داشت.



دور  ماما گوشه  در  تحریرش  میز  سمت  به  و  دقیقه.«  »پنج  داد:  دستور  پزشک  ن 

 درمانگاه برگشت. 

 والک تکرار کرد: »کی؟«

کنه و بهم هشدار داد  »نیکس، یه نگهبان تو واحد پارفت. گفت تو واحد برازل کار می

 از تمرین دست بکشم.« 

 کشمش.« »می

محکم به نظر برسم گفتم:    شدت صدای والک مرا مبهوت کرد. درحالیکه سعی داشتم

 کنی. اون یه اتصال با برازله.«»نه این کار رو نمی

 چشمان آبی او چشمان مرا یافتند. »کجا حمله کرد؟« 

 »یه انباری حدود چهار یا پنج در بعد از اتاق تمرین.«

 فرستم.« های سربازها می»احتمالاً الان خیلی وقته که رفته. یه نفر رو به کلبه 

 اهد بود.«»اونجا نخو

انداخت. درحالیکه  »چرا نباشه؟« والک نگاهی به من انداخت که مرا به یاد فرمانده می

 کردن احساساتش بالا رفتند.خواست ادامه دهم ابروانش در تلاش برای سرکوب از من می

 »اگه تو انبار نباشه، خیلی دور نشده. شاید بخوای دو نفر رو بفرستی.«

 کرد. »خب نتیجه تمریناتت رضایت بخش بوده؟«»متوجهم.« والک مکث 

 »بهتر از چیزی که انتظار داشتم.« 

والک درمانگاه را ترک کرد. مامان پزشک به کنارم بازگشت. به تلخی اندیشیدم دفعه  

کنم تا از مورد خیانت قرار گرفتن توسط پزشک اجتناب کنم. هنوز بعدی خودم را درمان می

 توانست سخت باشد؟ام داشتم. بستن دو بریدگی چقدر مییک کوزه از چسب رند در کوله

رساند لب پایینیم را  هایم را به پایان می وقتی مامان پزشک بستن و پاک کردن بریدگی

هایی داد پیچید، به من دستورالعملگاز گرفتم. او درحالیکه پانسمان را محکم دور دستانم می

تا یک روز در آب فرو نبرم تا یک هفته چیزی   داد، آنها راکه به آنها اجازه خوب شدن می

 را بلند نکنم یا ننویسم. اندیشیدم و این یعنی اینکه تا مدتی تمرین نکنم. 

مردان والک وارد شدند. آنها نیکس را روی یک میز معاینه دیگر انداختند. پزشک 

ل برای نگاهی مبهوت به من انداخت، بعد سراغ پیکر نالان نیکس رفت و به من فرصت کام

 رفتن داد.



به سمت دفتر فرمانده شتافتم، اما والک قبل از من آنجا بود. او وقتی در اتاق تخت 

 سلطنت به من ملحق شد در را پشت سر خود بست.

والک گفت: »من به ناهار رسیدگی کردم.« و مرا از میان هزارتویی از میزها به عقب  

 ر حال کار کردن بودند.هدایت کرد. اول ظهر بود و تعدادی از مشاورها د

والک گفت: »مارگ رو پیدا کن و قرارا امشب رو لغو کن، بعد به اتاقت برگرد و یه  

 مقدار استراحت کن.« 

ها رو بپوشونم. پوشم تا پانسمان رسه. دستکش می»لغو؟ برای چی؟ مشکوک به نظر می

نمی قدر کافی سرد هست، هیچ کس متوجه  به  بیرون  نداد، شه.« وقتی والک جوشب  اب 

 افزودم: »من خوبم.« 

والک لبخند زد. »باید تو آینه یه نگاه به خودت بندازی.« او مکث کرد، صورتش با 

 ریم.« تردید چین انداخت. »باشه. همونطور که برنامه ریزی شده پیش می

کنار در دفتر والک توقف کردیم. »یه مقدار کار برای تموم کردن دارم. استراحت کن  

 نباش. امشب نزدیکتم.« او کلید را در سوراخ فرو برد. و نگران 

 »والک؟«

 »بله؟« 

 افته؟«»برای نیکس چه اتفاقی می

با سال»سراغش می نکنه  اگه همکاری  تهدیدش  ریم و  تو سیاهچال  ها زندونی شدن 

فرستمش به حوزه نظامی یک. به قدر کنیم و وقتی کمک کردن به ما رو تموم کرد، میمی

 یا باید بکشمش؟« کافی خوبه؟ 

ترین حوزه در ایژیا بود. احتمال شکار شدن حوزه نظامی یک سردترین و کم جمعیت

نیکس توسط یک گربه برفی لبخندی شرورانه را به صورتم آورد. »نه. انتقال خوبه. اگه 

 کردم.« خواستمش، خودم این کار رو باهاش میمرده می

خت. قبل از اینکه کنترل احساساتش والک کمرش را راست کرد و نگاهی به من اندا

ای از شگفتی، سرگرمی و را به دست بگیرد و دوباره همان والک چهره سنگی شود آمیزه

 نگرانی از جواب من روی صورتش درخشید.

کرد زیرا  بهترین لبخندم را زدم و به سمت پایین راهرو رفتم. استراحت باید صبر می

بعد از ظهر چند مامور داشتم. اول یک جفت دستکش و یک ردا لازم  قبل از ملاقات  یت 

شدند و  ها تیز و نمناک میرفت، شبداشتم. درحالیکه فصل خنک به سمت فصل سرد می

می یخ  از  پتویی  در  را  چیز  تیغه همه  تا  خورشید پوشاندند  توسط  که  وقتی  گیاهان  های 

 شدند مانند الماس بدرخشند.صبحگاهی لمس می



نا هنوز در اتاق خیاطی بود، قبل از اینکه درخواستم را بکنم با  با تشکر از تقدیر، دیلا 

 او در مورد شایعه اخیر حرف زدم. 

رسید گفت: »خدای من، تو هیچ لباسی  دیلانا درحالیکه مانند کدبانویی نگران به نظر می

های موی صاف و عسلی ها گشت. حلقههای یونیفورمبرای سرما نداری.« او اطراف توده

 جستند. او گفت: »چرا زودتر پیشم نیومدی؟«هر حرکت بالا میرنگش با 

رفتار  مادر  مثل  قلعه  توی  همه  برای  تو  دیلانا،  نداشتم.  نیاز  بهشون  »قبلا  خندیدم. 

 کنی؟« می

ها دست کشید تا به من نگاه کند. »نه عزیزم، فقط اونایی که  دیلانا از گشتن میان لباس 

 نیاز دارن.« 

 نانه گفتم: »ممنون.«با حالت ریشخندی مهربا

ها پوشیده شدم.  ای از لباسکرد، با تودهدر حالی که او مرا برای فصل سرد مجهز می

توانستم های سنگین، احتمالاً میهای پشمی و کفشهای زیر فلانل، جوراببا آن همه لباس

نا خواستم ها در یک توده یخی دوام بیاورم. آنها را در گوشه اتاق توده کردم و از دیلاهفته

 یک نفر را وا دارد تا آنها را به اقامتگاه والک بفرستد.

 دیلانا با نیش باز پرسید: »هنوز اونجایی؟« 

آره؛ اما فکر می گردم.« با کنم وقتی اوضاع مرتب شد، به اتاق قدیمیم بر می»فعلاً 

 ناراحتی اندیشیدم وقتی که. بیشتر مثل اگر هست. 

های های پشمی سیاه را در جیبه انتخاب کردم، دستکشیک ردای سنگین سیاه را از تود

عمیقش چپاندم، بعد آن را روی بازویم گذاشتم. ردا دو الماس سرخ به اندازه دست دوخته شده  

به سینه چپ با باشلقی بزرگ که کارکردش بیشتر حفاظت باران از صورتم بود تا گرم نگاه 

 داشتنم سرم داشت. 

 کنم مدتی زیادی اونجا باشی.«میدیلانا گفت: »فکر 

 »چرا؟«

ای به یه پیشمرگ »فکر میکنم والک باهات خوش رفتاره. قبلاً ندیدم هرگز چنین علاقه

بود، گذاشت. اگه امکانی برای دردسر میداد و تنهاشون میداشته باشه. معمولاً تعلیمشون می

بکنه، اما به خودش زحمت  فرستاد که جاسوسی پیشمرگ رو  یکی از ماموران مخفیش رو می

درگیر شه و مینمی بکنه.« چهرهداد که شخصاً  این کار رو  دیگه  یکی  اش حالت گذاشت 

 حریصانه یک شایعه ساز در حال چاخان کردن را داشت. 

 ای، بهت دروغ گفتن.« »تو دیوانه 



کردم که شاید  »در واقع، والک قبلاً هرگز به یه زن علاقه مند نشده. داشتم شک می

کی از مامورهای مخفی مذکرش رو ترجیح بده، اما الان ...« دیلانا با حالتی نمایشی مکث ی

کرد. »الان، ما یلنای دوست داشتنی و باهوش رو داریم که قلب سرد والک رو به تپش در 

 بیاره.« 

گفتم: »واقعاً باید بیشتر از اتاق خیاطیت بری بیرون. نیاز به هوای تازه و یه دوز از  

آن میواقعیت   از  بهتر  اما داری.«  باور کنم،  دیلانا گفت را  آنچه  از  دانستم که یک کلمه 

 توانستم جلوی نیشخند کوچک ابلهانه بر صورتم را بگیرم.نمی

دونی که من درست  خنده شیرین و دلپذیر دیلانا به دنبال من تا راهرو آمد. او گفت: »می

 گم.« می

فتم، اندیشیدم که تنها دلیلی که والک به من  ردر حالی که میان راهروهای کم نور می

کرد  علاقه من بود، این بود که معمایی برای او بودم که میخواست حل کند. وقتی فکر می

ها را در مورد جادوگر جنوبی و برازل دارد، به اتاقم در قسمت خدمتکاران فرستاده جواب

کنم. برایم مهم بود که شیدایی بی توانستم به خودم اجازه دهم چیز دیگری باور  شدم. نمیمی

هایم نداشته باشد. این اینگونه نبود. قطعاً نه. فکر  خطری داشته باشم که هیچ تاثیری بر برنامه 

 اینکه والک هم همین احساس را در موردم داشته باشد فاجعه آمیز بود.

تخیل   بنابراین سعی کردم خودم را قانع کنم که دیلانا اگرچه خوش قلب بود، قربانی

کرد. بسیار سخت تلاش کردم. تمام راه تا آشپزخانه را تلاش فعال خود شده بود و اشتباه می

خورد و به یاد آوردم والک بی رحم  ها تلوتلو میکردم. وقتی رند را دیدم که اطراف اجاق 

ها نفر از مردم را به قتل رسانده بود تلاش کردم. خون پادشاه هنوز چاقوی والک بود و ده

ا آراسته بود. والک مرگبار، خطرناک و عصبانی بود؛ اما به هر دلیلی، مهم نبود چقدر ر

 توانستم آن پوزخند احمقانه را دور کنم. تلاش کنم، نمی

با انداختن ردایم روی یک چارپایه، خودم را مجبور به خوردن ناهاری دیرهنگام کردم.  

ن رساند و یک صندلی را در کنارم  های در حال بریان شدن را به پایارند چرخاندن خوک 

 اشغال کرد. دهانم از بوی خوک بریان آب افتاده بود.

پرسیدم: »مناسبتش چیه؟« گوشت کبابی غذایی کمیاب بود و نیاز به یک روز کامل 

 داشت تا پخته و سرو شود.

ها این هفته برای ملاقات میان. تمام غذاهای مخصوصم درخواست داده شده.  »ژنرال

دارم تدارک یه جشن رو برای هفته بعد ببینم. یه جشن. خیلی وقته یه جشن نداشتیم  دستور  

هایش را غنچه کرد. »در واقع، از وقتی فرمانده تو قدرته هیچ ...« سرش را تکان داد و لب

 وقت یه جشن نداشتیم.« رند آه کشید. »وقت تجربه کردن ندارم.« 



با بندازی؟«  اینا  به  نگاه  یه  تا  داری  دانه  »وقت  از  مشت  یک  کشیدن  های بیرون 

اسرارآمیز از جیبم، آنها را به رند دادم. منتظر موقعیت مناسبی بودم تا آنها را به او نشان 

 های قهوه باشن.« دهم. »اونا رو تو یه انباری قدیمی پیدا کردم و فکر کردم شاید دونه

دونم اینا چین. متاسفانه. نمیها را عمیقا بویید. »نه  رند فوراً سرش را پایین برد و دانه

ها را روی های قهوه صافن و شکل گردتری دارن. اینا بیضین؛ و ناهموار.« رند دانهدونه

جوید، از طعم تلخش میز پخش کرد و یکی را برداشت. به آن گاز زد. درحالیکه آن را می

 کردی؟« به خود پیچید. »هرگز چیزی مثل این رو ندیدم یا نچشیدم. از کجا پیداشون

»یه جایی تو طبقه پایینی قلعه.« اندیشیدم آه خب، ارزش یک تلاش را داشت. ناامیدیم 

هایم فشار آورد. امیدوار بودم که معمای فرمانده آمبروس را حل کرده باشم، اما به به شانه 

 ام. رسید که انگار به یک بن بست دیگر برخوردهنظر می

 جویا شد: »مهمه؟«  رند حتماً ناامیدیم را حس کرده بود.

 با سر تایید کردم.

 کنم.« رند گفت: »اینجا بذارشون و بعد از جشن برات روشون کار می

 »کار؟«

ها رو بسابم، بپزم و بجوشونم. مواد غذایی میتونن وقتی گرما کنم این دونه»سعی می

 بشن. خوبه؟« بهشون میدی تغییر مزه و بافت بدن و شاید اینا به چیزی که بشناسم تبدیل 

 خوام باعث زحمتت بشم.« »نمی

ام بر »مزخرفه. از یه چالش خوشم میاد. به علاوه، بعد از جشن، به ترتیب روزانه

ها را درون یک کوزه ریخت  گردم و این بهم یه پروژه میده تا باهاش برم جلو.« رن دانهمی

قفسه بالای  را  آن  از خوراکیو  پر  به شکل  ای  که  دیگر  کوزههای عجیب  در  های مشابه 

 ای خود قرار داشتند گذاشت. شیشه

هایش را های منوی جشن بحث کردیم تا اینکه رند باید دوباره خوک ما در مورد گزینه

گرداند. او گفت یک چهارم دور در هر ساعت و به یادم انداخت که وقتم برای ملاقات بر می

ام  ای معدهردم درد کوچک عصبیشد. وقتی با رند خداحافظی کبا مارگ سریع نزدیک می

 را لمس کرد. 

کنار حمام صبر کردم، قصد داشتم چاقوی نیکس را بردارم، اما افراد زیادی آنجا بودند.  

ام را آرام کنم به خودم گفتم که شاید بی سلاح های درون معدهدرحالیکه سعی داشتم پروانه

می مرا  شاید  بود.  بهتر  سلاح  بودن  یک  اگر  قرار میگشتند.  بیشتری  دردسر  در  یافتند، 

 گرفتم.می



وقتی مارگ را در دروازه جنوبی قلعه ملاقات کردم، حالت تنفر آمیز همیشگیش را  

هایی را حواله کرد و در سکوت به سمت شهر  گرفته بود. طبق معمول به جای سلام توهین 

شد، اما نمیتوانستم که از ای به راه افتاد. امیدوار بودم والک در فاصله کمی پشت سرم باقلعه

 ام نگاهی بندازم و مارگ را نگران کنم.روی شانه

ها آسمان شب را زینت داده بودند و وجه کامل ماه در آسمان شب به روشنی  ستاره

های واگن شیاردار و از عبور انداخت. جاده به سوی شهر از رد چرخدرخشید و سایه میمی

میقی از هوای خنک شبانه کشیدم و وقتی رایحه سنگین تعداد زیادی چکمه صاف بود. نفس ع

 هایم را تمیز کرد احساس تجدید نیرو کردم. های خشک شده ریهزمین و برگ 

دیدم. از تقارن آنها های چوبی چهار طبقه را میهایی از خانهدر حاشیه شهر، ردیف

ادت کرده بودم که تحت تاثیر قرار گرفتم. به سبک دیوانه وار و بی تناسب قلعه آن قدر ع

ها با روشی  های تجاری میان خانه رسید. حتی ساختمان سادگی عادی شهر عجیب به نظر می

 معقول طراحی شده بود. 

می قدم  خیابان  در  هدفی  با  که  دیدم  را  شهر  ساکنان  از  نفری  کس  چند  هیچ  زدند. 

ار که آنها برای قدم  کرد، انگزد یا به آنها نگاه نمی گشت یا با آنها حرف نمیاطرافشان نمی

 ای بیرون بودند. هیچ کس جز نگهبانان شهر.زدن غیر جدی

در   پلیس  مامور  عنوان  به  بودند  کرده  ایفا  سلطه  در  مهمی  نقش  قبلاً  که  سربازانی 

شهرهایی در سراسر قلمرو ایژیا استخدام شده بودند. آنها ضمن اجرای مقررات خاموشی و  

اوراق، بررسی  با  لباس،  نامه  برقرار می  نظام  نامه رفتار  نظام  به  عدالت را طبق  کردند، 

ای از هر شهر باید به  دادند. هر بازدید کنندهها را انجام میدادند و بازداشتانتقالات نظم می

 های مقتضی انجام شود.داد تا قبل از جستجوی مسکن کاغذبازیمکان اصلی گزارش می

به ما زمان کافی برای بازگشت به قلعه قبل  ملاقات ما به دقت برنامه ریزی شده بود تا  

بدهد. زوج  را  بگیرد  قرار  مورد سوظن  یا  دیده شود  خیابان  در  اینکه حضورمان  های  از 

های خیره شان دنبال کردند. احساس کردم  ها قرار داشتند ما را با نگاه سربازان که در خیابان 

کردم که هر لحظه ممکن است آنها    خارد و خودم را نیمه متقاعدپوستم زیر موشکافی آنها می

 بر ما هجوم بیاورند.

های ای غیرقابل تشخیص از خانه ها، کنار خانه مارگ در وسط خیابانی خالی از نگهبان 

اطرافش متوقف شد. دو بار در زد. بعد از یک وقفه، در به سمت داخل تاب خورد و زنی 

یرون آورد. او با نگریستن به مارگ، قدبلند و موقرمز در یونیفورم مهمانخانه دار سرش را ب

سرش را به نشانه شناسایی تکان داد. زن دماغی تیز و کج داشت که وقتی سرش را به سمت  

اش با شدتی که باعث شد بخواهم به خود  های سرش بود. چشمان تیرهمن گرفت نشانگر تکان 

سرانجام زن نگاهش را ای عرق از ستون فقراتم به پایین چکید.  بپیچم روی من ماندند. دانه 

گردد. زن که ظاهراً راضی برگرداند تا به پایین خیابان بنگرد. حدس زدم به دنبال یک تله می



شده بود، در را بیشتر باز کرد و اجازه داد داخل شویم. درحالیکه از سه رشته پلکان بالا  

 رفتیم هیچ حرفی زده نشد. می

شدت درخشندگی چشمانم را چرخاندم.  طبقه بالای خانه روشن از نور بود و من از  

ها در چند ردیف دور اتاق حلقه زده بودند و هوا را با رایحه دودوار سیب انبوهی از شمع

کردند. به پنجره نگریستم. با توجه به میزان نور در اتاق، مطمئن بودم که به خیابان  گرم می

 رسیدند.کف میها را پوشانده و تا های سیاه روی شیشهکند، پردهسرایت می

های چوبی دسته دار مرا  های کتاب، یک میز تحریر و مجموعه راحتی از صندلیقفسه

شد. زنی که ما را به داخل  به این باور رساندند که اتاق به عنوان یک اتاق مطالعه استفاده می

ی اهایی با حلقههای فلزی عجیبی که به فانوسراه داده بود پشت میز تحریر نشست. مجسمه

دادند. وسایل عجیب و درخشان در بالایشان شباهت داشتند هر گوشه میز تحریر را زینت می

ها حتی از سقف آویزان بودند. ها و روی میزها چیده شده بود. بعضیدیگری ماهرانه در قفسه

 آمدند. هایی آویحته در هوا بودند که با حرکتمان به جنبش در میآنها فرفره

ای به ما تعارف نکرد، بنابرین من و مارگ جلوی میز تحریر  زن دماغ دراز صندلی

های کوچکی از ایستادیم. بیشتر موی یاقوتی زن به شکل دم خرگوشی بسته شده بود، اما حلق 

 مو آزاد بودند. 

دونستم قبل از اینکه ای نشانگر رضایت روی لبش گفت: »یه پیشمرگ، میزن با حلقه

 مسئله زمان مطرحه.«  تو رو در خدمتم داشته باشم فقط

 کرد که تاب بازی را ندارم.»تو کی هستی؟« رک بودنم او را آگاه می

 تونی کاپیتان استار صدام کنی.«»می

 به یونیفورم مهمانخانه دار او نگریستم. 

»من بخشی از ارتش آمبروس نیستم. ارتش خودم رو دارم. مارگ توضیح داد چطور  

 کنم؟« کار می

 »آره.« 

خوام؛ و در مورد  ست. من شایعه یا حرفای بی سند رو نمییه مبادله ساده»خوبه. این 

 کارم یا خودم تحقیق نکن. تمام چیزی که باید بدونی اسممه. قبوله؟«

توانستم باعث هیچ خواستم اعتماد او را به دست بیاورم، نمی»قبول.« به دلیل اینکه می

 دردسری شوم، حداقل هنوز نه. 

ی؟« درحالیکه دماغش به کناری قرار داشت، روی صندلیش به  »خوبه. چی گیر آورد

 جلو خم شد. 



 گفتم: »فرمانده جانشینش رو عوض کرده.« 

کرد بی حرکت ماند. به مارگ که به نظر مبهوت استار درحالیکه این لقمه را جذب می

 رسید نگاهی انداختم.و آزرده از اینکه چنین خبر جالبی داشتم می

 دونی؟«جا میاستار پرسید: »از ک

 زدن.« »شنیدم که فرمانده و والک حرف می

»آه، آره. والک.« استار دماغش را به سمت من کج کرد. »چرا تو اقامتگاه اون زندگی 

 کنی؟« می

 با صدایی محکم گفتم: »به تو ارتباطی نداره.«

 »پس چرا باید بهت اعتماد کنم؟« 

بودم من رو   اینجا  بفهمه  اگه  به خوبی من میمی»چون والک  این رو  دونی.  کشه. 

 ارزش اطلاعاتم چقدره؟«

استار یک کیسه پول مخمل سیاه را باز کرد و یک سکه طلا بیرون آورد. او مانند 

کند کیسه را به سمتم پرت کرد. آن را در هوا اربابی که به سمت یک سگ استخوان پرت می

 م شروع به زق زق کردند. های روی دستگرفتم و اخمی را فرو نشاندم. بریدگی

ای و یک سکه مسی را پرواز  »تو پونزده درصد رو داری.« استار یک سکه نقره

به آسانی گرفت. های استار را میکنان به سمت مارگ فرستاد که روش آنها را  دانست و 

 ای هست؟«استار از من پرسید: »چیز دیگه

 »این بار نه.« 

 ده.« . اون ترتیب یه ملاقات دیگه رو می»وقتی چیزی برام داشتی، به مارگ بگو

بعد از مرخص شدن، به دنبال مارگ ساکت به خارج خانه و پایین خیابان رفتم. همین  

ها پدیدار شد. او مرا قبل از اینکه ای تاریک هدایت کرد، والک از سایه که او مرا به کوچه

 کشید. بتوانم بپرسم چرا به سمت یک درگاه و به اتاقی کوچک  

کردم قبل از دستگیری  از رسیدن ناگهانی والک شگفت زده و گیج شده بودم، فکر می

کند. مارگ به دنبال من به اتاق آمد و با پوزخندی تمسخرآمیز روی مارگ مدتی صبر می

ترین قیافه به لذت بود که از مارگ دیده بودم و بر خلاف صورت گردش ایستاد. این نزدیک 

 افتد انتظار داشتم.در وقتی که گیر می چیزی بود که از او

گفتم، والک. اون فرمانده رو برای یه سکه طلا فروخت.  مارگ گفت: »من درست می

 جیبش رو بگرد.«



والک به مارگ گفت: »در واقع اون قبل از ملاقات پیش من اومد. باور داشت داره تو  

 ده.« رو لو می

 کارانه گفت: »چرا بهم نگفتی؟«پوزخند کینه توزانه مارگ ناپدید شد. او طلب 

 »وقت نبود.«

 در حالی که هنوز گیج بودم پرسیدم: »مارگ جاسوس نیست؟«

کنه. ما استار رو با بعضی اطلاعات نسبتاً منحصر به »نه. مارگ برای من کار می

اش کین. استار به مارگ فشار های دیگهکردیم و امیدوار بودیم بفهمیم مشتریفرد تغذیه می

 که تو رو داخل کنه و فکر کردم فرصت خوبیه که وفاداریت رو امتحان کنیم.«آورد 

درک کاملی از اخلاق بیمارگونه والک وارد ذهنم شد. والک انتظار داشت من به او و  

توانست این را باور داشته باشد؟ آیا مرا فرمانده خیانت کنم. از خود پرسیدم او چگونه می

ای را  جنگیدند. قادر نبودم هیچ کلمهیدی و آسودگی در قلبم میشناخت؟ خشم، ناامکاملاً نمی

 از گلویم جلوتر ببرم.

مارگ به والک شکایت کرد: »امیدوار بودم این موش رو به سیاهچالی که بهش تعلق  

پلکه. هنوز یه تهدیده.« او آزرده یک انگشت گوشتالود داره برگردونم، الان هنوز اطرافم می

 رد. را در بازویم فرو ک

حرکت کردم. در یک تپش قلب بازوی او را پشتش پیچاندم. او درحالیکه دستش را بالا  

 کردم به جلو خم شود جیغ زد. بردم و مجبورش میمی

ام گفتم: »من یه موش نیستم. وفاداریم رو ثابت کردم. دست  های قفل شدهاز میان دندان 

می بر  سرم  پیاماز  دیگه  نمیداری.  خاک  توی  کثیف  سرک های  وسایلم  تو  دیگه  نویسی. 

شکنم.« وقتی که چنگم را آزاد کردم او را محکم  کشی. وگرنه دفعه بعد، بازوت رو مینمی

 هل دادم. 

ای خون مارگ تلوتلو خورد و به صورت یک توده روی زمین فرود آمد. او با چهره

اض کند، والک با  گرفته تلوتلو خوران روی پاهایش ایستاد. وقتی دهانش را باز کرد تا اعتر

 ای جلوی او را گرفت. نگاه خیره

 والک گفت: »بسه، یلنا. مارگ، مرخصی.« 

 اش چرخید و اتاق را ترک کرد بسته شد.دهان مارگ وقتی او روی پاشنه

 گفتم: »رفتار مارگ دوستانه نیست.«



»نه. به همین دلیله که ازش خوشم میاد.« والک برای یک لحظه در را برانداز کرد، 

خوام چیزی بهت نشون بدم که فکر نکنم ازش خوشت بیاد، اما لازمه که د گفت: »یلنا، می بع

 بدونی.«

 »آه، آره؟ انگار که از تست وفاداریت لذت بردم.« زهرخند صدایم را تیز کرده بود. 

 کنم.« »بهت هشدار داده بودم که هر چند وقت یه بار پیشمرگ رو امتحان می

دهم، والک حرفم را متوقف کرد »ساکت باش و به فاصله   قبل از اینکه بتوانم جواب

بازگشتیم. مخفی در سایه به کوچه  ها، به سمت خانه استار نزدیکی پشت سرم بمون.« ما 

 ای تاریک با دید به در خانه استار هدایت کرد.بازگشتیم، جایی که والک مرا به ورودی

داد به زودی  برای استار لو می والک نزدیک گوشم نجوا کرد: فردی که اطلاعات رو 

ام مالیده شد. با تماس با او لرزشی از ستون فقراتم پایین  رسه. لبانش به نرمی به گونهمی

 رفت و حواسم را از آنچه او گفته بود پرت کرد. 

ای تنها با راه رفتنی ناصاف  ضربه کلمات والک به من برخورد نکرد تا وقتی که پیکره

 آمد را دیدم. یکه به پایین خیابان م

  

  



 فصل بیست و دوم 

رود و  کردم رند لنگ لنگان به خانه استار میآن فرد را شناختم. درحالیکه تماشا می

 زند قلبم ذوب شد. دو بار در می

اش هدایت کرد. صدای تپ ضعیف بسته شدن ای تردید رند را به خانهاستار بدون لحظه

 ام طنین انداخت.در در سینه

کنه؟« ای از والک پرسیدم: »یه آزمایش دیگه؟ اونم برات کار میاامیدانه با اضطرار ن

دانستم، حتی قبل از اینکه تکان اندوهبار سر او را ببینم.  اما جواب را در عمق روحم می

اند. این زیادی بود. کردم، انگار که تمام احساسات از من مکیده شدهاحساس تهی بودن می

کس و آزمایش والک، از نظر ذهنی توانش را نداشتم تا از پس بعد از روح ریاد، حمله نی

ای دیگر بر بیایم. بدون هیچ فکری، بی هیچ احساسی و بدون تمایلی، به والک خیره ضربه

 شدم. 

والک به من اشاره کرد که دنبالش بروم. اطاعت کردم. ما به سمت پشت خانه استار  

قه بالا رفتیم. داخل خانه جز طبقه بالا تاریک دور زدیم. با ورود به خانه از سمت چپ، سه طب

و خالی بود. یکی از مردان والک درحالیکه پشتش به دیوار مشترک با اتاق مطالعه استار 

دفترچه  نور در  به عنوان منبع  از یک شمع  استفاده  با  او  اش بود، چهار زانو نشسته بود. 

 نوشت. می

با استفاده از علائم دستی با مرد    توانست به وضوح شنیده شود. والکصدای رند می

ها ناپدید شد. والک در جای ارتباط برقرار کرد. او دفترچه را به والک داد و در پایین پله 

 مرد نشست و بعد به زمین کنارش ضربه زد.

کنار والک رو به دیوار قوز کردم. تمایلی نداشتم که به فریب رند گوش دهم، اما قدرت  

های کوچک در چوب اشاره کرد. از میان  بروم. والک به ردیفی از شکاف اراده نداشتم تا  

که می تمام چیزی  نگریستم.  که آنها  زدم  بود. حدس  اثاث  از  تکه  یک  پشت  ببینم  توانستم 

ها فقط به منظور شنیدن هستند. درحالیکه روی زمین چمباتمه زده بودم، پیشانیم را شکاف

 دادم چشمانم را بستم.المه رند گوش میروی دیوار گذاشتم و درحالیکه به مک

ها به شهر میان. چیز جدیدی نیست، اما فرمانده دستور یه  رند گفت: »این هفته ژنرال 

 ای هست. یه چیز معنادار؛ اما نتونستم بفهمم چی.« جشن رو داده، پس یه نکته

باشه می یاستار جواب داد: »بذار همین که ممکن  بعد مکث کرد. »شاید  لنا  فهمم.« 

 بدونه چه خبره.«

وقتی اسمم را شنیدم قلبم به شدت تپید. ذهنم جیغ کشید دور شو، دور شو، دور شو، اما 

 تر به دیوار فشردم. من فقط پیشانیم را محکم



»شک دارم. وقتی به جشن اشاره کردم اون متعجب شده بود، برای همین ازش نپرسیدم. 

 کنم.« سعی می شاید تا آخر این هفته بیشتر بفهمه. دوباره

داد که باید این مسئله را  پرسم.« صدای نرم استار نشان می»زحمت نکش. خودم می

 کرد تا وقتی که افشا کردنش بتواند باعث حداکثر خسارت شود. مخفی می

 کنه؟ غیرممکنه. سبک اون این نیست.«رند با خشم گفت: »یلنا؟ برای تو کار می

 کنه؟« هشدار در صدای استار واضح بود.گی که برای والک کار می»داری می

شدم.  گم. فقط متعجب شدم، اما نباید میرند کنترل خودش را به دست گرفت. »نه. نمی

 تونه از پول استفاده کنه و من کی باشم که به خاطر این کمتر در موردش فکر کنم؟« اون می

نباید در موردش فکر کنی. طوری که می ر مصرفه. تنها  بینم، اون یه با»خب، کلاً 

تونم بهش  شه و چقدر سریع میای که وقتی اون بمیره دارم اینه که کی جانشینش مینگرانی

 رشوه بدم؟« 

ترین شکل بهم نشون دادی که هر چه زودتر بدهیت  »استار، تو یه بار دیگه به زننده

 گیرم؟« رو پرداخت کنم بهتره. برای اطلاعات امشب چقدر دیگه می

 کنه.«کنم، اما چندان تفاوتی ایجاد نمی ی. تو دفترم یادداشتش میا»دو سکه نقره

 »منظورت چیه؟«

نمی پرداخت  رو  بدهیت  هیچوقت  تو  نفهمیدی؟  حالا  نزدیک »تا  بهش  همینکه  کنی. 

کنی. خیلی ضعیفی، رند. زیادی تحت سلطه شی، با قمار یه سوراخ دیگه برای خودت میمی

 شی و قدرت اراده نداری.« میاحساساتتی. راحت معتاد 

کنی که یه جادوگری. ذهنم رو خوندی، کاپیتان؟ کاپیتان استار،  »آه، درسته. تو ادعا می

دونم اومد. میچه قدر خنده دار. اگه واقعاً جادو داشتی، والک خیلی وقت پیش سراغت می

ادعا می که  قدر  به راه رفتن  اون  درحالیکه رند شروع  نیستی.«  باهوش  کرد صدای کنی 

 ها در میان دیوار طنین انداخت.سنگین و ناموزون گام 

مبهوت شدم. قبلاً هرگز نشنیده بودم رند با چنین زهرخند خشنی حرف بزند و بیشتر 

توانستم در خطر جدی باشم. ذهنم سریع حرکت کرد، از آن، اگر استار یک جادوگر بود، می

 آن اندیشیده شود.تر از آن بود که اکنون به اما مسئله پیچیده 

استار از پشت سر رند گفت: »نیاز ندارم ذهنت رو بخونم. تمام کاری که باید بکنم  

 اش همینجاست.« بررسی گذشتته، رند. همه



استار می اتاق مطالعه  از  تنها صدایی که  آمد خش خش ورق  سکوت حکمفرما شد. 

بلند کرد. جاسو با خودش  ایستاد و مرا  س والک بازگشته بود. خوردن کاغذها بود. والک 

 ها پایین رفت. والک با دادن دفترچه به او، از پله 

ها به راهمان  ای به دنبال والک رفتم. در سایههای تاریک شهر قلعهدر میان خیابان 

ها اجتناب کنیم. وقتی از محدوده شهر گریختیم، والک آرام گرفت  دادیم تا از گشتیادامه می

 ه در کنارم راه رفت. و در جاده اصلی به سمت قلع

 دونم رند دوستت بود.«والک گفت: »متاسفم. می

 هایم به من برخورد کرد. استفاده والک از فعل گذشته مانند نوک چاقویی بین دنده

 دونستی؟«پرسیدم: »چه مدت می

 »سه ماه اخیر مشکوک بودم، اما ین ماه مدرک محکم به دست آوردم.« 

 »چی بهت سرنخ داد؟« 

کنانش تو آزمون زهری که بهت دادم کمک کردن. وقتی غذا رو با زهر  »رند و کار

کردم رند مونده بود. جام نوشیدنی هلو رو روی میزم گذاشتم تا تمیز نگهش دارم.  مخلوط می

این یه آزمون منصفانه بود. توی اون جام زهر شاه توت بود، اما من نریخته بودمش.« والک 

 نشین شوند. مکث کرد و اجازه داد اطلاعات ته

ها اینه که فقط وقتی اونا تو محلول الکل جو و مخمر هستن  »یه خاصیت جالب شاهتوت

می سمی  شدن  پخته  مناسب  حرارت  درجه  تا  زیاد  دقت  با  یا  و  آشپزها،  بیشتر  شن. 

ای رو ندارن.« والک طوری به شاگردهاشون، مهارت یا دانش به دست آوردن چنین نتیجه 

 کرد. توانایی رند برای به عمل آوردن زهر را ستایش می رسید که انگارنظر می

درک کامل اینکه رند سعی کرده بود که مسمومم کند تقریباً مرا از پا انداخت. وقتی 

ها استفراغ ام جوشید تلوتلو خوردم. به کنار جاده شتافتم و روی بوته موجی از تهوع در معده

ایستاد   بدنم از تشنجش باز  تنها وقتی  فهمیدم که والک مرا نگاه داشته بود. یکی از کردم. 

 بازوهایش دور کمرم پیچیده شده بود، درحالیکه دست سردش روی پیشانیم فشرده شده بود.

کردم گفتم: »ممنون.« اجازه دادم والک  ام را با مقداری برگ پاک میدر حالی که چانه

داد، شب  اه داشتن من ادامه نمی با پاهای لرزان، مرا به سمت قله هدایت کند. اگر والک به نگ

 ماندم. روی جاده چین خورده می

 خوای بشنویشون؟« والک پرسید: »چیزای بیشتری هست. می

نزدیک می  قلعه  دیوار مجموعه  به  اما درحالیکه  گفته بودم،  شدیم،  »نه.« حقیقت را 

 ارتباط خامی برقرار کردم. »رند تو فستیوال آتش برام برنامه چیده بود؟« 



 جورایی.«»یه 

 »این جوابم نیست.« 

»مردایی که گرفتنت نزدیک چادر آشپزی منتظرت بودن، برای همین مظنون شدم که 

تونست پیدات کنه چقدر غمگین بود. رند به استار گفته که تو اونجایی. به یاد بیار وقتی نمی

 چقدر آسوده شد وقتی زنده و سالم پیدات کرد؟«

 کردم مست بود.« گفتم: »فکر می

»شک داشتم که رند یه شریک ناخواسته است. موقع آزمون زهر، به سختی تو رو 

کنم وقتی دوستیتون رشد کرد، خودش رو تو موقعیت خطرناکی  شناخت، اما تصور می می

داد. استار تشکیلات وسیعی  خواست بهت آسیب بزنه، اما باید بدهی قمارش رو میدید. نمی

رسم بشن، قلدرهایی که گزین اونایی که به حسابشون میداره، با چندین قلدر دیگه که جای

 کنی؟«شه حس بهتری دوست دارن برای رییسشون چند تا استخون بشکنن. این باعث نمی 

توانستم  رسید، اما نمی»نه.« واکنشم به خیانت رند حتی برای خودم افراطی به نظر می

ته بود و آخرین بار هم نبود. عوضش کنم. این اولین باری نبود که کسی مرا به بازی گرف

برازل مرا فریب داده بود؛ مانند یک پدر دوستش داشتم و به او وفادار بودم. در انتها، قبل 

ای برسد که بتوانم او را همانگونه که واقعاً بود ببینم یک سال طول  از اینکه احساساتم به نقطه 

او یک طرفه بود. به دلیل اینکه او    دانستم از خودگذشتگی نوپایم بهکشیده بود؛ اما همیشه می

 تر بود. دهد، تحمل کارهایش راحتهرگز دلیلی به من نداده بود که فکر کنم به من اهمیت می

رسید. شروع به این حس کرده بودم که  از طرف دیگر، دوستی رند خالص به نظر می

ام. به قدر کافی  دهای که به دور خود ساخته بودم کنانگار سرانجام سوراخی در دیواره سنگی

بزرگ برای من که از میان آن بخزم و از زمانمان با هم لذت ببرم. اکنون دیوار در حال 

ها دفن کنند و مرا عمیقاً زیر ویرانهها به من بر خورد میکردم سنگخرد شدن بود. حس می

 توانستم به رند اعتماد کنم؟کنند. چگونه دوباره میمی

دورتر از ورودی جنوبی قلعه توقف کردیم از والک پرسیدم: »چیز  وقتی چند فوت  

ای هست که بخوای بهم بگی؟ آری و جانکو برنامه حمله نیکس بهم رو چیده بودن؟ یه دیگه

امتحان وفاداری دیگه برام تو آستینت داری؟ شاید دفعه بعد شکست بخورم. دورنمایی که 

لک را کنار زدم. »وقتی بهم هشدار دادی که رسه.« بازوی نگهدارنده واجذاب به نظر می

زنی؛ اما به نظر کنی، فکر کردم داری از غذام حرف میهر چند وقت یه بار امتحانم می

به غذا می نیازمند  این حتی  و  باشه  نفر  یه  قلب  برای مسموم کردن  یه راه  از  بیشتر  رسه 

 نیست.«

کنن. بعضی بد، بعضی خوب. به این  هایی میوالک گفت: »همه تو زندگیشون انتخاب 

خوای سر فرود بیاری، پس مستقیم برو جلو؛ اما این کار رو نصفه گن زندگی و اگه میمی



دونم قبل از رسیدن به سیاهچال نکن. با ناله در دوزخ تردید نکن.« صدایش گرفته بود. »نمی

گفتم بدتر از چیزی بودن که امشب  زدم، میو شدی. اگه باید حدس میما با چه وحشتی روبر

 فهمیدی. شاید این مسائل رو روشن کنه.« 

والک به طرف قلعه رفت. من به دیوار سرد تکیه دادم و سرم را روی سطح ناهموار  

می اینجا  کافی  قدر  به  اگر  شاید  گذاشتم.  میآن  سنگ  به  تبدیل  قلبم  خیانتماندم،  ها، شد. 

 گذاشتند؛ اما سرانجام سرما مرا به داخل راند. های وفاداری و زهرها تاثیری رویم نمیزمونآ

********************** 

جانکو گفت: »یه فشار روی پیچ اعمال کن؛ اما نه خیلی. نیاز به یه لمس محکم اما  

 آروم داری.« 

و وارد کردم و فشار  سوختند، به پیچ نیردر حالی که دستان در حال شفا یافتنم هنوز می

 آوردم. 

جانکو مرا راهنمایی کرد: »حالا از نوک الماست استفاده کن تا پیچی که با فشار گیر  

 کرده رو بلند کنی، بلند کن تا بشکنه.« 

 پرسیدم: »بشکنه؟« 

ها های فلزی سنجاق»به هم طرازی برسه. وقتی یه کلید رو توی قفل میذاری، نوک 

ها استوانه رو سر ستوانه رو بچرخونی و قفل رو باز کنی. میخکشن تا بتونی ارو بالا می

 دارن. باید هر بار سراغ یه میخ بری و به فشار ادامه بدی.«جاش نگه می

سنجاق را قبل از پیچ در سوراخ لغزاندم. روی سنجاق مانور دادم و هر یک از پنج  

یکی قابل تشخیص شکست  میخ را بالا بردم. درحالیکه وقتی که میخ با صدایی ظریف اما ت

بودند،  تراز  هم  کاملاً  آنها  وقتی  کنم.  انگشتم حس  مفاصل  در  را  لرزشی کوچک  توانستم 

 استوانه چرخید و قفل در باز شد. 

»خوبه. لعنت، یلنا، تو سریع یاد میگیری«. جانکو مکث کرد، ابروهایش با نگرانی 

ستفاده کنی، باشه؟ و ما رو تو دردسر ای اچین انداختند. »قرار نیست از این برای چیز احمقانه

 بندازی؟« 

افزودم: »نگران   تعریف کن.« وقتی چشمان جانکو گشاد شدند،  گفتم: »احمقانه رو 

 افته.«نباش. من تنها کسیم که تو دردسر می

جانکو آرام گرفت و من روی قفل دیگری تمرین کردم. ما در طبقه پایینی قلعه بودیم 

گذشت. کرد. چهار روز از شبی که در مورد رند فهمیده بودم مییکه هیچ کس غافلگیرمان نم

خواست قبل طبق دستورات والک طوری عمل کردم که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده بود. او می



از افشای آنها وسعت کامل تشکیلات استار را کشف کند. به تلخی اندیشیدم که والک یک 

 دوخت. تن، به شکارش چشم میشکارچی واقعی بود و قبل از هجوم برای کش

دانستم آماده نبودم نقش یک دوست را برای رند بازی کنم، بنابراین باید از او اجتناب  می

ژنرالمی از  پر  قلعه  نبود.  انجامش سخت  که  از کردم  کدام  که هر  بود  همراهانشان  و  ها 

 داشت. کارکنان در مجموعه قلعه از جمله رند را پرمشغله نگاه می

شدم که خارج از دید باشم. سربازان سیاه و  یل دیگری بود که خوشحال میبرازل دل

شد. با این حال، از سبز پوش او به قلعه سرایت کرده بودند و دور ماندن از آنها مشکل می

نمی ناراحت  اقامتگاه والک  از کریولو داشت و مخفی شدن در  او یک جعبه سرقتی  شدم. 

 چشم یک تکه را بخورم. فرمانده را می شدم که هر بار که غذایخوشحال می

ها به تاخیر انداختیم،  آری، جانکو و من، جلسات تمرینی را برای مدت بازدید ژنرال

ها را یاد بدهد. دادن سکه طلای استار  اما توانستم جانکو را وادارم که به من باز کردن قفل

نستم آن را نگاه دارم زیرا کار توابه او یک انگیزه افزوده ایجاد کرد. والک گفته بود که می

پنهانی بخشی از شغل پیشمرگی نبود؛ اما وزن سنگین آن در جیبم یادآوری دائمی از خیانت  

 رند بود، بنابراین تصمیم گرفتم از آن استفاده خوبی بکنم.

تونی از پس همه »این قفل آخری ده تا میخ داره. اگه بتونی از پس این بر بیای، می

ان و طوری نیست که بتونیم های سیاهچال. اونا پیچیدهعه بر بیای. به جز قفلها توی قل قفل

پیدا  نیاز  این مهارت  به  پیشانی جانکو چین برداشت. »قرار نیست  روشون تمرین کنیم.« 

 کنی، مگه نه؟«

 »صادقانه امیدوارم نه.« 

 »خوبه.«

 بعد از چندین تلاش ناموفق، توانستم قفل را باز کنم.

تر بتونی یه قفل رو یاد داد: »حالا نیاز به تمرین داری. هر چی سریع  جانکو به من

دونم دقیقا کی بهشون نیاز  هام رو برداری، اما اصلاً نمیباز کنی بهتره. باید اجازه بدم سنجاق 

خواهم داشت.« او چشمک زد، برقی موذیانه در چشمانش درخشید. یک مجموعه دیگر را  

ای که بهم دادی استفاده کردم تا یه مجموعه برات این از سکهاز جیبش بیرون آورد. »بنابر

 ای به من داد.بخرم.« او یک کیسه سیاه پارچه 

 »اون پول مال تو بود.«

»آه، خیلی ازش مونده. حتی بعد از اینکه این رو برات خریدم.« او یک عصای چوبی  

رخشانی آراسته شده بود و ای دآبنوسی رنگ به بلندی دستم را نشانم داد. عصا با دکمه نقره

 ای بر سطحش کنده کاری شده بودند.علائم نقره



 جانکو با شادی گفت: »دکمه رو فشار بده.« 

با انگشت شستم فشار آوردم و وقتی یک تیغه بلند درخشان بیرون زد از جا پریدم. این  

 یک چاقوی ضامن دار بود.

 چرا اینا رو برام خریدی؟« شگفت زده به هدایایم خیره شدم. »ممنون، جانکو؛ اما 

 »فکر کنم، حس گناه.« 

 »حس گناه؟« این جوابی نبود که انتظارش را داشتم.

»یه مجرم صدات کردم. خودم قبلاً یه مجرم بودم، اما پشت سر گذاشتمش و هیچ کس  

پیدا کنی.  نیاز  بهشون  دارم که شاید  به علاوه، حس وحشتناکی  نکرد.  استفاده  ازش  علیهم 

گردن و در مورد اینکه کی قراره قاتل ریاد رو از پا سربازای ژنرال برازل این اطراف می

زنن. اونا کاملاً خیال پردازن و دو بار باید مانع آری از رفتن به زمین  در بیاره لاف می

 شدم. ده علیه یک عدد خوبی نیست، حتی برای آری و من.«مبارزه می

 مونم.« گفتم: »ازشون دور می

 کنم.« وبه. بهتره برم. امشب نوبت نگهبانی دارم؛ اما اول تا اتاقت همراهیت می»خ

 »ضروری نیست.«

 کشه.«»اگه این کار رو نکنم آری من رو می

با هم به سمت اقامتگاه والک رفتیم. وقتی به پیچ قبل از درهای اصلی رسیدیم، جانکو 

 ها متوقف شد.درست خارج از دید نگهبان

قریباً فراموش کرده بودم.« و دستش را به سمت جیب یونفورمش دراز  جانکو گفت: »ت

کرد. او نیامی برای چاقوی ضامن دار بیرون کشید. »دور ران راستت ببندش. یادت باشه یه  

کشی به پارچه گیر سوراخ بزرگ تو جیب شلوارت درست کنی تا وقتی سلاح رو بیرون می 

 نکنه.« 

کردم. »جانکو، این علائم چین؟« به نمادهای   جانکو در حال رفتن بود که متوقفش 

 ای روی دسته چاقو اشاره کردم. نقره

ها و دستورات  جانکو لبخند زد. »اونا علائم جنگی قدیمین که توسط پادشاه وقتی که پیام

رفت. مهم نبود که دشمن جلوشون فرستاد به کار میهای نبرد میجنگی رو در طول زمان

دونست چطور کشف رمزشون کنه نامفهوم بودن. برای هر کسی که نمیرو بگیره، چون  

 کنن.«های نظامی خوب عمل میکنن. توی تمرین بعضی از سربازها هنوز از اینا استفاده می

 »معنی اینا چیه؟« 



پوزخند جانکو گشاد شد. »خیلی راحته، یلنا. مطمئنم که بلاخره درکشون میکنی.« او 

 با لذت خندید.

 یا اینجا. تا بتونم بهت مشت بزنم.«گفتم: »ب

»عاشق اینم که حرفت رو گوش کنم، عزیزم.« جانکو به ورای دسترسی من گریخت.  

 »اما دیرم شده.« 

  



 فصل بیست و سوم 

بعد از مخفی کردن هدایای جانکو در عمق جیب یونیفورمم، به اقامتگاه والک رفتم. او  

ای رد اتاق شدم نگاهش را بالا آورد و قیافهکرد، اما همین که واپشت میز تحریرش کار می

 داد منتظرم بوده است.تحویلم داد که نشان می

 والک پرسید: »کجا بودی؟«

برنامه به  روز  طول  در  که  همین  بودم.  محتاط  اما  جانکو.«  »با  زمانی گفتم:  های 

 ام. پرسید با وقت آزادم چه کردهرسیدم، والک از من نمیمی

درحالیکه دستانش روی باسنش قرار داده بود ایستاد و مطالبه کنان پرسید: »چی والک  

 کردی؟«کار می

ای را خفه کردم. »بحث در  تصاویری خنده داری از شوهر حسود وارد ذهنم شد. خنده

 های نبرد.« مورد تاکتیک

»آه.« والک وضعیت راحت به خود گرفت، اما بازوانش را طوری تکان داد که انگار 

حس کرده بود از مرز خود فراتر رفته و سعی داشت این را بپوشاند. »باشه، مشکلی نیست؛ 

اما از حالا به بعد، همیشه باید بدونم کجایی و انتظار دارم برای مدتی توی قلعه بمونی و 

 های ژنرال برازل یه جایزه برای سرت تعیین کردن.«کمتر خودت رو نشون بدی. نگهبان 

 ام تپید.در میان قفسه سینه  »یه جایزه؟« ترس

خوام تا وقتی اونا برن تونه یه شایعه یا حرف سربازای مست باشه؛ اما می»این می

خوام یه پیشمرگ دیگه تحت حفاظت باشی.« لحن والک محکم بود، اما بعد او افزود: »نمی

 آموزش بدم.« 

 کنم.« »احتیاط می 

های روشن بمونی و  ی، تو قسمت»نه. احتیاط کافی نیست. باید با جمعیت حرکت کن

ری محافظ داری. مفهوم  مطمئن بشی هر بار که دیر وقت شب به پایین یه راهروی خالی می

 شد؟«

 »بله قربان.« 

ها برای فردا بعد از ظهر برنامه ریزی شده. هر ژنرال  »خوبه. ملاقات کنیاک ژنرال

ا دیروقت شب در مورد مسائل با خودش یه بطری از بهترین کنیاکش رو میاره تا درحالیکه ت

های فرمانده رو بچشی.« والک ایژیا با هم بحث میکنن با بقیه شریک بشه. لازمه تو مشروب

ها به ای با شش بطری را از زمین بلند کرد. وقتی جعبه را روی میز گذاشت بطریجعبه

 نحوی موزیکال جلنگ جلنگ کردند.



خوام امشب یه بار و فردا »ازت میای گفت:  والک با بیرون کشیدن یک جام شیشه 

ای دونی هر کدومشون بدون سم چه مزهحداقل دو بار از هر کنیاک بخوری، اینطوری می

ده.« جام را به دستم داد. »هر بطری طبق نوع کنیاک و ژنرالی که میاردش، برچسب  می

 داره.« 

ته شده در یک تنگ را به طور تصادفی انتخاب کردم. کنیاک گیلاس ژنرال دینو ساخ

ای چشیدم و مایع را دور حوزه نظامی هشت بود. با ریختن یک مقداری برای خودم، جرعه

زبانم چرخاندم، قصد داشتم پیش از قورت دادن مزه را به خاطر بسپارم. الکل قوی گلویم را 

ام باقی گذاشت. صورتم از گرما به سمت پایین سوزاند و پشت سرش آتش کوچکی در سینه

 سرخ شد.

 کنم از روش مکیدن و تف کردن استفاده کنی تا مست نشی.«والک گفت: »پیشنهاد می 

ها »نکته خوبیه.« جامی دیگر برای تف کردن پیدا کردم و بعد کارم را با بقیه بطری 

 انجام دادم.

در روز ملاقات، هر کنیاک را دو بار در دفتر والک چشیدم و بعد خودم را با یک 

توانستم متوجه شوم که هر مزه به کدام ژنرال تعلق داشت وقتی که می  دور سوم آزمودم. تنها

 راضی شدم. 

آن شب منتظر والک ماندم تا به اتاق جنگ همراهیم کند. او ملبس به یونیفورم کامل 

اش صف هایش را پوشانده بود، شش مدال سمت چپها پایین آمد. نوارهای قرمز شانه از پله 

شد. تحت تاثیر قرار گرفته بودم، البته نه برای قیافه ناراحت  ساطع میکشیده بودند. وقار از او  

هایش را بپوشد  ای که او داشت مانند بچه بداخلاقی که مجبور شده بود بهترین لباس و ناراضی 

 ام شوم. اخم کرده بود. جلوی دهانم را گرفتم، اما نتوانستم مانع خنده

دم، خیلی  سال بپوشم تا جایی که اهمیت می  »کافیه. باید این چیز لعنتی رو یه بار در

 اش را درست کرد. »آماده ای؟«نیست.« والک یقه 

داد و  کنار در به والک ملحق شدم. یونیفورم بدن ورزشکرانه او را بیشتر جلوه می

افکارم به این سمت رفت که او با یونیفورمش که دور پاهایش گلی شده بود چقدر عالی به 

 رسید. نظر می

رسی.« خجالت زده، با یورش گرمایی که در هانم پرید: »گیج کننده به نظر می از د

 بدنم منتشر شد، سرخ شدم. یقیناً بیشتر از آنچه که متوجه شدم کنیاک قورت داده بودم. 

شانه بعد  نگریست.  یونیفورمش  به  والک  درحالیکه  »واقعا؟«  و  برد  عقب  را  هایش 

 یافه عبوسش با لبخندی متفکرانه عوض شد.داد متوقف شد. قهایش را تکان مییقه 

 گفتم: »آره، واقعا.« 



های بلند و باریک  ها جمع شده بودند. پنجرهوقتی به اتاق جنگ فرمانده رسیدیم ژنرال

درخشیدند. خدمتکارها اطراف تالار های رنگی با نور ضعیف غروب خورشید میبا شیشه 

می حرکت  فانوسمدور  میکردند،  روشن  را  ظرفکردها  و  را ند  نوشیدنی  و  غذا  های 

درخشیدند. ها میها و دکمههایشان بودند. مدالچیدند. تمام افراد نظامی ملبس به یونیفورممی

الماستنها سه ژنرال را از روی قیافه می بقیه را از رنگ  یونیفورمشناختم،  های ها روی 

ان در موردی که والک قبلاً هایشان، تفاوت ظاهریشسیاهشان تشخیص دادم. با بررسی قیافه

 مرا آزموده بود را به خاطر سپردم. 

زمانی که نگاهم به نگاه برازل افتاد با خشم به من خیره شد. مشاور موگکان کنار او  

ای رویم لغزید به خود لرزیدم. وقتی برازل  ایستاده بود و وقتی چشمانش با ارزیابی حیله گرانه

پلکید. حضور کردند، موگکان همیشه در آن حوالی میمی و ریاد آزمایشاتشان را رویم اجرا

داد. مشاوران همیشگی برازل غایب های سختی میاو، حس شده اما نادیدنی، به من کابوس

 بودند، از خود پرسیدم چرا در عوض موگکان را آورده است. 

های واقعی  فرمانده بر راس میز مشاوره تخم مرغ شکل نشست. یونیفورمش با الماس 

ها، در میان مشاورانشان، جای خود را در  دوخته شده به پیراهنش ساده و برازنده بود. ژنرال

بقیه میز گرفته بودند. صندلی والک در سمت راست فرمانده بود و چارپایه من پشت سر او 

کشد و خوشحال دانستم ملاقات تمام شب طول میقرار داشت، کنار تنها دیوار سنگی اتاق. می

این بود که در نگاه مستقیم  میبودم که   به کمرم استراحت دهم. مزیت دیگر موقعیتم  توانم 

های زهرآگینی که ممکن بود او به من بیندازد توانستم از دیدن نگاهبرازل نبودم. اگرچه می

 های تیز موگکان پنهان شوم.توانستم از نگاهاجتناب کنم، نمی

مفرما شد. فرمانده درحالیکه به جزییات  فرمانده چکشی چوبی را بر میز زد. سکوت حک

نگریست گفت: »قبل از اینکه سراغ مباحث برنامه ریزی ای که قبلاً توزیع شده بود میبرنامه 

 شده بریم، یه خبر مهم دارم. یه جانشین جدید تعیین کردم.«

اتاق می پاکتی مهر شده را میدر حالی که فرمانده دور  به هر ژنرال  داد  چرخید و 

ها هشت تکه معمایی رمزی بود که وقتی با کلید ای در اتاق موج انداخت. درون پاکتهزمزم

 کرد. شد نام جانشین جدید را افشا میوالک آشکار می

کردم فشاری مانند چرمی پر شده از آب که در شرف  تنش به اتاق سرایت کرد. حس می

به من وارد می تفکر، از   ها، شگفتی،شود. گردابی از حالتانفجار است  خشم، نگرانی و 

ها گذشت. ژنرال راسموسن از حوزه نظامی هفت در گوش مشاورش نجوا های ژنرالچهره

دیدم کرد، گونه به جلو خم شدم و  آمده بود. در صندلیم  هایش به سرخی مو و سیبیلش در 

 دارد. اش را طبیعی نگاهکند قیافه برازل درحالیکه با لذت به ظاهرش چین داده بود تلاش می

تنش به جای فوران کم کم اوج گرفت و وقتی فرمانده در شروع ملاقات به آن توجهی  

نکرد محو شد. کالاهای مربوط به حوزه نظامی یک اولین مرحله تجارت بودند تا به ترتیب 



با هر بخش دنبال شوند. درحالیکه یک بطری از کنیاک سفید مخصوص ژنرال کیتویوان دور 

 کردند. های برفی و حقوق معدنی بحث میر مورد گربهها دلغزید، ژنرالمیز می

ژنرال چنزو از حوزه نظامی دو درحالیکه دستی گوشتالود را در میان موهای سفیدش  

های  ها بسه. فقط مثل ما روی تودهکشید با خشم گفت: »عجله کن، کیت. بحث در باره گربهمی

اش سیخ ایستاده روی پوست برنزه   کنن.« موی انبوهشیخ بهشون غذا بده و اونا اذیتت نمی 

 بود.

ها کیتویوان در جواب فریاد زد: »بهشون غذا بدم تا سالم و چاق شن و مثل خرگوش

 شروع به زاد و ولد کنن؟ باید موجودی گوشت رو مصرف کنیم.« 

شد. بعد از مدتی درحالیکه کنیاک ها بسته به موضوع کم و زیاد میام به بحثعلاقه

داد  کردم، زیرا تشریفات دستور میگذاشت احساس سبکی سر و گرما میمی روی بدنم تاثیر

 که وقتی چیزی را برای فرمانده میچشم آن را قورت بدهم. 

دادند، اما رای نهایی با فرمانده بود. او اغلب به نفع ها به مسائل متعددی رای میژنرال

 رات شکایت نداشت. کرد هیچ کس جداد. وقتی که این کار را نمیاکثریت رای می

های کوهستان ساول فرمانده آمبروس در حوزه نظامی سه زندگی کرده بود و در دامنه

با خانوادهزندگی فقیرانه بین کوهااش داشت. خانهای  پهناوری  الماس  بالای معدن  ها و اش 

الماستوده پادشاه  این ثروت کشف شد،  به خانوادهای یخ بود. وقتی  ه  ها را مطالبه کرد و 

اش فرمانده اجازه داد آنجا زندگی کنند و در معدن کار کنند. او بسیاری از اعضای خانواده 

 را به خاطر ریزش کوه و محیط مرطوب و کثیف از دست داد. 

آمبروس که به عنوان یک مرد جوان از بی عدالتی سلطنت به جوش آمده بود، درس 

، بی پروایی و نفوذ کلامش، برایش خواند و شروع به سخنرانی در مورد بهسازی کرد. هوش

 های وفادار زیادی تامین کرد. پشتیبان 

به بحثذهن من وقتی که ژنرال پنج رسیدند دوباره  ها  های مربوط به حوزه نظامی 

ای ایجاد کرد. او به جای دور روی ملاقات تمرکز کرد. ژنرال برازل تحریک قابل ملاحظه

ای کوچک به نظر های قهوهمحتوی چیزی که سنگ   ای نقرهلغزاندن بهترین کنیاکش، سینی 

 ای گرد از کریولوی برازل بود.رسید به اطراف فرستاد. والک یکی را به من داد. تکهمی

ها در مورد نادیده گرفتن سنت بتواند بالا برود، برخاست  برازل قبل از اینکه اعتراض 

وت، فریادهای لذت اتاق را و از همه دعوت کرد یک گاز بزنند. بعد از لحظه کوتاهی سک

ای کاملاً واضح دادم تا  پر کرد. کریولو با کنیاک توت فرنگی پر شده بود. به فرمانده اشاره 

ای از مزه شیرین و آجیلی کریولو مخلوط با بافت نرم  بتوانم از بقیه گازم لذت ببرم. آمیزه

دو با هم نیندیشیده است    کنیاک فوق العاده بود. فکر کردم رند از اینکه به مخلوط کردن آن



شود، بعد وقتی چهره پرنیرنگ او به ذهنم آمد از تاسف خوردن برای او پشیمان ناراحت می

 شدم. 

برازل بعد از اینکه تحسین فرو نشست اعلام کرد که ساخت کارخانه جدیدش به اتمام  

رود تظار میشود و انرسیده است. بعد سراغ مسائل عادی تری مثل اینکه پشم چگونه چیده می

 بازده کشت پنبه چقدر باشد رفت. 

کرد و بعد به حوزه  ها برای ایژیا را تولید و رنگ آمیزی میحوزه نظامی پنج همه نخ

فرستاد تا به صورت پارچه بافته شود. فرانیس درحالیکه ارقامی نظامی سه ژنرال فرانیس می

ها ترین ژنرالداد. او جوانان میکرد سرش را با نگرانی تکگفت را یادداشت میکه برازل می

می تمرکز  که  بار  هر  و  الماسبود  روی  انگشتش  یک  کشیدن  به  عادت  بنفش کرد  های 

 یونیفورمش داشت.

می جمع  سرم  در  توفانی  ابرهای  مانند  آلود  خواب  افکار  درحالیکه  روی  من  شدند 

و جوازها، مانند    های مرزیزدم. رویاهای عجیبی در مورد کنیاک، گشتام چرت میچارپایه 

چرخید. بعد وقتی که تصویر یک زن جوان ملبس به خز شکاری های برف در ذهنم میدانه

 سفید وارد ذهنم شد تصاویر درخشان و تیز شدند.

آن زن یک نیزه خونین را در هوا بلند کرده بود. یک گربه برفی مرده کنار پاهایش  

وبید و چاقویی را بیرون کشید. او با بریدن افتاده بود. او نوک سلاحش را به یک توده یخ ک

 یک تکه از خز گربه، از یک جام استفاده کرد تا خونی که ریخته بود را جمع کند. 

ریختند. افکارش را به وضوح در  اش میهایی سرخ از چانهزن از خون نوشید، رگه

برف فریاد زد: کرد: »هیچ کس موفق به این کار نشده.« بعد روی  شنیدم. او فکر میسرم می

»هیچ کس جز من.« نشاط او قبلم را پر کرد. »مدرک اینکه من یه شکارچی ماهر و نیرومند 

هستم. مدرک اینکه مرد بودنم ازم گرفته شده. مدرک اینکه من یه مرد هستم. مردها دیگه 

با گربه نمی برفی  یه گربه  اینکه  به خاطر  بهم حکومت کنن،  دیگه زندگی  تونن  برفی  های 

 کنه.« کنه، به خاطر اینکه یه مرد با مردهای دیگه زندگی میمی

شکارچی صورتش را برگرداند. ابتدا تصور کردم او خواهر فرمانده باشد. آنها صورت 

لاغر ظریف و موهای سیاه مشابهی داشتند. آن زن قدرت و اعتماد به نفس را مانند یک ردا 

نگریست، چشمان طلایی الماس شکلش یپوشیده بود. در حالیکه او به من در حال خواب م

با  مانند برخورد صاعقه اینکه او خود فرمانده بود مرا  ناگهانی  ای از من گذشتند. شناخت 

کرد و فهمیدم که مستقیم به نگاه تپید و سرم زق زق میتکانی از خواب بیدار کرد. قلبم می 

 ام. او با رضایت لبخند زد.سوزان موگکان خیره شده

نده برای نفرت از جادوگران برایم به وضوح شیشه شد. او یک زن بود، اما دلیل فرما

شد. تقدیر بی رحم به او تغییری را تحمیل کرده  با اعتقاد کامل به اینکه باید یک مرد متولد می

ترسید که شاید یک جادوگر این راز را از ذهنش کرد و فرمانده میبود که باید بر آن غلبه می



اندیشیدم حماقت  حالیکه سرم را تکان میبیرون بکشد. در بیرون کنم  افکار را  این  تا  دادم 

خالص. فقط اینکه خواب یک زن را دیده بودم به این معنا نبود که فرمانده یک زن بود. این  

 کاملاً مزخرف بود. مگر نه؟

متوجه مالیدم، به اطراف نگریستم تا بفهمم ایا کس دیگری  در حالی که چشمانم را می

ای دور خیره شده بود و والک محکم و گوش به زنگ خوابیده شده است. فرمانده به فاصله

کرد. ژنرال تسو در حال صحبت نشسته بود و به دنبال کسی یا چیزی اتاق را بررسی می

 بود.

خیره نگاه  حالتی  والک  با  داد.  تکان  را  او  بازوی  و  برگرداند  فرمانده  به  را  اش 

 افته؟ حواست کجا بود؟«د: »چه اتفاقی داره میاضطراری نجوا کر

آوردم، خیلی  فرمانده با صدایی مشتاق گفت: »فقط داشتم خیلی وقت پیش رو به یاد می

به گزارش پر جزییات ژنرال تسو در مورد برداشت غله در  لذت بخش تر از گوش دادن 

 حوزه نظامی پنج.«

خوابم مقایسه کنم. آنها شبیه بودند، چهره فرمانده را بررسی کردم، سعی داشتم با زن  

دادند و دیدن رویا در مورد اینکه داد. رویاها به حقیقت پیچ و تاب میاما این هیچ معنایی نمی 

 کشد راحت بود.فرمانده یک گربه برفی را می

بقیه ملاقات بدون اتفاقی ادامه یافت و من هر چند وقت یک بار بدون مزاحمت رویاهای 

 زدم. وقتی فرمانده چکش چوبیش را کوبید، فوراً بیدار شدم. ام چرت میایه عجیب روی چارپ

نمایندگان سیتیایی درخواست ملاقات  یه هیئت  آقایون.  فرمانده گفت: »آخرین مورد، 

 دارن.«

ها به حیات امدند انگار که فرماندهان بحثی قدیمی  اتاق با صداها منفجر شد. استدلال

پیمانبودند شروع میرا همانجا که رها کرده   آنها در مورد  های تجاری بحث و در کنند. 

کردند که چرا به جای تجارت کالا آنجا را فتح مورد حمله سیتیا دعوا کردند. آنها بحث می

هایشان را گسترش دهند و افراد و منابع بیشتری را به دست بیاورند خواستند بخشنکنند؟ می

 ه سیتیا به ایژیا خاتمه دهند.ها در مورد حملو به تمام نگرانی 

ها به قدر کافی  فرمانده در سکوت نشست و اجازه داد جریان عقاید او را بشوید. ژنرال 

ها که بیایند را اعلام کنند.  وقت پیدا کردند که عقایدشان را در مورد اجازه دادن به سیتیایی

با هیئت نمایندگان ملاقات   خواستندچهار ژنرال شمالی، کیتویوان، چنزو، فرانیس و دینو، نمی 

راسموسن، تسو،  جنوبی،  ژنرال  درحالیکه چهار  با کنند،  برازل، طرفدار ملاقات  و  هازل 

 ها بودند.سیتیایی 

ها تجارت فرمانده سرش را تکان داد. »از نظراتتون در مورد سیتیا ممنونم، اما جنوبی

ری داریم. واقعیتی که اونا به خوبی دن. ما افراد و فلز بیشتبا ما رو به حمله به ما ترجیح می



ها و مبلغ زیادی پول رو هزینه  ازش خبر دارن. برای حمله به سیتیا باید تعدادی از زندگی

کنیم؛ و برای چی؟ کالاهای تجملی اونا ارزش این رو نداره. من به ایژیا راضیم. ما زمین 

 اید تا اون زمان صبر کنین.« رو از بیماری پادشاه نجات دادیم. شاید جانشینم فراتر بره. ب

ژنرال میان  لبخندی نجوایی  به  باریکش  لبان  درحالیکه  برازل  انداخت.  موج  ها 

 غارتگرانه باز شده بودند، سرش را با موافقت تکان داد.

فرمانده ادامه داد: »من از قبل با ملاقات با هیئت نمایندگی جنوب موافق بودم. اونا 

موقع وقت دارین که تا قبل از رفتن به حوزه خودتون رسن. تا اون  ظرف چهار روز می

های مخصوصتون رو بهم بگین. ملاقات به آخر رسیده.« صدای چکش فرمانده در نگرانی

 میان اتاق ساکت طنین انداخت.

به من  آماده رفتن شد. والک  با محافظان و والک در نزدیکیش برخاست و  فرمانده 

وتلوخوران روی پاهایم ایستادم. کنیاکی که خورده بودم  اشاره کرد تا به آنها ملحق شوم. تل

رویم تاثیر گذاشته بود. با گیجی بقیه را به خارج اتاق دنبال کردم. درست قبل از اینکه در 

 پشت سر ما بسته شود انفجاری از صداها از آن بیرون ریخت. 

 فرمانده با لبخندی محو گفت: »این باید اوضاع رو یه کم جوش بیاره.«

گفت: »توصیه میوا با طعنه  نظامی هشت لک  به حوزه  تعطیلات  برای  امسال  کنم 

انتظار دارم   نمایندگی جنوبی جواب داد که  به خبرتون در مورد هیئت  نرین. دینو طوری 

های شنی تیربارون کنه.« او به خورد لرزید. »راه ترسناکی  خونه ساحلیتون رو با عنکبوت

 برای مردن.«

های مهلک و به اندازه یک سگ به مورمور  شیدن به آن عنکبوتپوست من هم با اندی

رفتیم حرکتمان در سکوت ادامه یافت. راه رفتن افتاد. درحالیکه به سمت اقامتگاه فرمانده می

کردند و من بی ثبات بود. دیوارهای سنگی پشت سرم مبهم بودند، انگار که آنها حرکت می

 ام.این من بودم که ایستاده

امتگاه فرمانده والک گفت: »باید مراقب راسموسن هم باشم. اون از خبر تغییر  بیرون اق

 جانشین خوشش نیومده.«

فرمانده در را باز کرد. یک نگاه سریع به داخل انداختم. همان سبک سودمندگرایی  

داشتم؟ شاید  شد. چه انتظاری باید میای که دفترش و بقیه قلعه را آراسته بود دیده میساده

ها، یا چیزی کمی زنانه تر؟ تکان اندکی به سرم دادم تا چنین افکار مزخرفی  ای از رنگهآمیز

گذاشتم تا جلوی را دور کنم. حرکت باعث شد سرم گیج برود و باید دستی را بر دیوار می

 سقوط خودم را بگیرم. 

فرمانده قبل از بستن در پشت سر خودش گفت: »من مراقب همه هستم، والک. این رو 

 دونی.« یم



والک وقتی وارد آپارتمانمان شدیم ژاکتش را بیرون آورد و روی کاناپه انداخت. او به  

 یک صندلی اشاره کرد و گفت: »بشین. باید صحبت کنیم.«

در حالی که راه رفتن والک دور اتاق در لباس زیر بی آستین و شلوار سیاه چسبانش  

فتادم و پایم را از دسته آویزان کردم.  کردم با صدای تلپ روی یک صندلی ارا تماشا می

به آرام شدن تنش در عضلات رشته اینکه دستانم  بازوهای او کمک  تصور  ای و طولانی 

 کرد.کند، باعث شروع یک خنده شد. کنیاک در خونم جاری بود و ضربان قلبم را شدید می می

 والک گفت: »امشب دو چیز خیلی غلط بودن.«

 ه، بس کن. فقط یه دقیقه چرت زدم.« در دفاع از خود گفتم: »آ

بود،   ملاقات  منظورم  بودی.  خوب  تو  نه.  »نه  داد.  تحویلم  مبهوت  نگاهی  والک 

رسید برازل از تغییر در جانشین ها.« او راه رفتن را از سر گرفت. »اول، به نظر میژنرال

غیرعادی طرز  به  سیتیایی  نمایندگی  هیات  تجو  معاهده  یه  همیشه  اون  شاده.  اری ای 

 خواست، اما مواظب بود محتاطانه نزدیک شه؛ و دوم، یه جادوگر تو اتاق بود.«می

 »چی؟« نفسم بند آمد. آیا کشف شده بودم؟ 

یه حرفه از  خیلی ظریف،  لمس  »جادو.  یه  کردم،  بار حسش  یه  فقط  دیده.  تعلیم  ای 

 کردم.«ه حسش نمیمختصر، اما نتونستم متوجه منبع بشم؛ اما جادوگر حتما تو اتاق بود، وگرن

 »چه موقع؟« 

»در طول سخنرانی طولانی تسو در مورد غله.« چهره والک کمی آرام شد، انگار که  

کرد تا آن را حل کند. »تقریباً همون موقع که  حرف زدن در مورد مشکل به او کمک می

 تونست از اون طرف اتاق شنیده شه.«خرناس کشیدنت می

گفتم: »ها بلند  نسبتاً  بودی که فکر کردم  با صدای  قدر خشک  اون  ه. تو در ملاقات 

 منجمد شدی.« 

والک با سرگرمی خرناس کشید. »شک دارم تو با نشستن در اون یونیفورم ناراحت  

 کنم دیلانا بهش چسب آهار اضافی زده.« رسیدی. فکر میدر تمام شب بهتر به نظر می

یشتر بعد از ظهر بهت شناسی؟ ببعد والک دوباره جدی شد. »مشاور موگکان رو می

 کرد.« نگاه می

 رفتند.«دونم. مشاور اصلی ریاد بود. با هم به شکار می»یه چیزایی ازش می

 والک پرسید: »چطوریه؟«

گفتم: »یه جونور موذی مثل ریاد و نیکس.« کلمات از دهانم به بیرون جاری شدند. 

 بود. هر دو دستم را روی دهانم گذاشتم، اما خیلی دیر شده 



والک برای یک لحظه مرا برانداز کرد. بعد گفت: »تو ملاقات تعدادی از مشاورها  

رسه یه جاسوس جنوبی جدید جدید بودن. فکر کنم باید یکی یکی بررسیشون کنم. به نظر می

شه.« درحالیکه خستگی مانند  های جادویی داریم.« او آهی کشید. »هرگز تموم نمیبا قابلیت 

 رویش افتاده بود بر لبه مبل افتاد.ای از خاک لایه

شدی.« قبل از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیرم، به  شد، بی کار می»اگه تموم می

هایش کردم. الکل کنترل  زور خودم را پشت والک جا کردم و شروع به ماساژ دادن شانه 

ریاد زدن توانست کاری جز ف کامل حرکاتم را گرفته بود و قسمت کوچک هوشیار مغزم نمی

 های بیهوده انجام دهد.نصیحت

  

  



 فصل بیست و چهارم 

اش کنم؟ بدن والک زیر لمس دستانم سفت شد. از خودم پرسیدم آیا انتظار داشت خفه

 مالید، آرام گرفت.وقتی دستانم عضلاتش را می

از والک پرسیدم: »اگه ناگهان هیچ مشکلی نباشه و کسی رو نداشته باشی که ازش 

 کنی؟« جاسوسی کنی چیکار می

 شم.«والک با سرگرمی گفت: »بی حوصله می

هایم را در عضلات پایین گردنش فرو »بس کن، جدی باش. یه تغییر در شغل.« شست

شد یورشی از گرما پرتو کردم. »یه رقاص آتش؟« درحالیکه کنیاک در میان قلبم پمپاژ می

 افکند.

 ح چطوره؟«والک پیشنهاد داد: »نه. یه معلم سلا

پایین کمرش  به  یه دنیای بدون مشکله. مجوز هیچ سلاحی نیست.« دستانم را  »نه. 

ان رو خونده باشی، مگه نه؟  هایی که اینجا افتادهبردم. »یه محقق چطور؟ باید تمام این کتاب 

 یا اینکه فقط برای این اینجان که دزدکی داخل شدن رو برای یه نفر مشکل کنن؟«

کنن؛ اما شک دارم جامعه بی اشکالت به یه محقق  ند راه بهم خدمت میها از چ»کتاب

 در مورد قتل نیاز داشته باشه.« 

 دستانم برای یک ثانیه مکث کردند. »نه. قطعاً نه.«

فشردم گفت: »یه مجسمه  والک درحالیکه نوک انگشتانم را به فرو رفتگی کمرش می

قلعه رو تزیین کنیم و به همه چیز روح   تونیمهای عجیب بسازم. میتونم مجسمهساز؟ می

 کنی؟« بدیم. تو چطور؟ تو چی کار می

کردم آکروبات را با مدال »آکروبات.« این کلمه بدون تفکر آگاهانه بیرون آمد. فکر می

رسید گردشم در میان درختان نیازم را دوباره بیدار ام، اما به نظر می آتشم پشت سر گذاشته

 کرده است. 

 ده.« ت باز. خب، این خیلی چیزا رو توضیح می»یه آکروبا

من که از ارتباطم با بدن والک تحریک شده بودم، دستانم رادور شکمش لغزاندم. ریاد  

 بره به جهنم. کنیاک مرا از ترس آزاد کرده بود.

 هایم را گرفت تا متوقفم کند. »یلنا، تو مستی.« صدایش خشن بود.والک مچ

شد تا از مبل و ایستاد. نشستم و با شگفتی او را که خم میوالک دستانم را آزاد کرد  

 بلندم کند را تماشا کردم. او بی هیچ حرفی مرا تا اتاقم حمل کرد و روی تخت خواب گذاشت.



در حالی که به تاریکی خیره شده بودم دنیایم چرخید. گذاشتن یک دست روی دیوار  

دانستم. والک هیچ  جمع کنم. اکنون میسرد سنگی کنار تخت خوابم کمک کرد تا افکارم را  

ای به من به جز شغلم به عنوان پیشمرگ غذا نداشت. به خود اجازه داده بودم در دام  علاقه

کرد تقصیر شایعه دیلانا و حسادت مارن بیفتم. درد پس زده شدنی که در روحم زق زق می

 خودم بود. 

شدند. حداقل مردم در تجربه من. تبدیل میچرا تاکنون نفهمیده بودم؟ مردم به هیولاها  

ابتدا برازل، بعد رند، اگرچه ریاد ثابت مانده بود. والک چطور؟ آیا او به یک هیولا تغییر  

به والک فکر می نباید  بود؟ همانطور که استار گفته بود، اصلاً  تغییر کرده  یا از قبل  کرد 

 سمت مرده درون قلبم.کردم، نه به عنوان هم صحبت و نه برای پر کردن قمی

توانستم. خندیدم. صدایی مستانه، رشته رشته و خشن، موسیقی افکارم.  انگار که می

ای که با ارواح خطاب به خودم غرغر کردم: »اطرافت رو ببین، یلنا. پیشمرگ مسموم شده

کشیدم که وجود داشتم. نباید آرزوی آزادی شدم که نفس میزد.« باید ممنون میحرف می

بعد میتری در سیتیا را میبیش افکار داشتم.  تمام  نادیده گرفتن  با  توانستم حفره را پر کنم. 

 احساساتی و ضعیف، روی کار زنده ماندن تمرکز کردم. 

شکست. وقتی پادزهر گرده پروانه را به فرار به سیتیا هیچ پیوندی با والک را نمی

های باز کردن قفل را ارم. مصمم تکنیکهایم را به اجرا بگذتوانستم نقشه آوردم میدست می

 در ذهنم بازبینی کردم تا اینکه به خواب عمیقی فرو رفتم. 

یک ساعت قبل از بامداد با ضربانی در سرم بیدار شدم. دهانم حسی مانند تار عنکبوتی  

رفت.  دادم خاک از دهانم بیرون میرها شده داشت. تصور کردم با هر نفسی که بیرون می

پتویم دور  با دقت زیاد حرکت میدرحالیکه   پیچیدن  با  بیرون رفتم.  کردم، از تخت خواب 

هایم، رفتم تا چیزی بنوشم. والک آب سرد دوست داشت و همیشه یک کوزه را بیرون شانه 

 داشت. در ایوان نگاه می

قلعه می دیوارهای سنگی  کنار زد.  به هوای خنک شب گیجی خواب را  درخشیدند، 

ای نازک از یخ  کردند. کوزه فلزی را پیدا کردم. لایهماه را بازتاب میطرز ترسناکی نور  

بالای آن شکل گرفته بود. بعد از شکستن آن با یک انگشت، آب را در دهانم ریختم و قورت 

 دادم. 

وقتی برای دومین جرعه سرم را به عقب کج کردم متوجه جسم عنکبوت شکل سیاهی 

نگ انداخته بود. با هشداری فزایند متوجه شدم که آن چیز شدم که بالای سرم به دیوار قلعه چ

 آید. یک عنکبوت نبود بلکه یک انسان بود.به سمتم پایین می

اما وقتی که فهمیدم احتمالاً مزاحم از قبل مرا شناخته است  به دنبال مخفیگاه گشتم، 

بهتری   نقشه  والک  کردن  بیدار  و  اقامتگاه  در  خودم  کردن  محبوس  شدم.  نظر متوقف  به 

های سیاه مزاحم رسید. قبل از اینکه وارد اتاق سیاه مانند قیر شوم، مکث کردم. دیدن لباسمی



های باز کردن قفلم با جانکو یک در قفل شده به  در داخل سخت بود. همچنین به دلیل درس

 داد. من حس امنیت نمی

م، به انتهای  داددر حالی که برای داخل گذاشتن چاقوی ضامن دارم به خود فحش می

دور عمارت رفتم و کوزه آب را در دستم فشردم. مزاحم بقیه فاصله تا کف ایوان را پرید. 

 این حرکت بی تلاش ماشه شناسایی را کشید.

 نجوا کردم: »والک؟« 

های سفید، بعد والک عینک سیاهی را برداشت. بقیه صورتش زیر  درخششی از دندان

 ه بود و داخل لباس کش باف سیاهی جمع شده بود. باشلقی مخفی بود که سرش را پوشاند

 کنی؟« پرسیدم: »چی کار می

کنه ها تمایل دارن بعد از اینکه فرمانده ملاقات کنیاک رو ترک می»شناسایی. ژنرال

کردم تا همه به تخت خواب رفته باشن.« والک تا دیروقت بمونن. برای همین باید صبر می

برداشت. با روشن کردن فانوس روی میز تحریرش، کاغذی   به اقامتگاه رفت. او باشلقش را 

 را از جیبش بیرون کشید. 

»از راز متنفرم. اجازه داده بودم هویت جانشین فرماندهی راز بمونه، همونطور که  

برای پانزده سال این کار رو کرده بودم، اما فرصت امشب با هشت ژنرال مست که خوابیده 

تون بود.  اغواکننده  خیلی  خواببودن  تخت  دور  کردنشون  بیدار  بدون  برقصم. ستم  هاشون 

هایی که فرمانده بهشون داده  ها پاکتکس بین اونا هیچ تصوری نداره. دیدم که همه ژنرالهیچ

بود رو درست توی صندوق اسنادشون گذاشتن.« والک به من اشاره کرد تا کنار میزتحریر 

 م.« به او ملحق شوم. »بیا، کمک کن رمزش رو کشف کن

شده بود.  ها روی آن نوشته ای از کلمات و شمارهای کاغذ به من داد. آمیزهوالک تکه

او هشت تکه متفاوت از پیام رمزی را با دزدکی رفتن به اتاق هر ژنرال یادداشت کرده بود. 

کند. مشتاق پرسیدن یک صندلی را کشیدم تا به او کمک از خود پرسیدم چرا به من اعتماد می

 کنم.

 سیدم: »چطور مهم مومی رو شکستی؟«پر

»با یه حقه جدید. تمام چیزی که نیاز داری یه چاقوی تیز و یه شعله کوچیکه. حالا 

اولین مجموعه از حروف رو برام بخون.« آن را دوباره نوشتیم بعد حروف را مرتب کردیم 

باز کردن یک کتاب میان   با  ایجاد شد. والک  اینکه کلمه محاصره  صفحاتش ورق زد. تا 

ای دار بودند در آن قرار داشتند. صفحههایی که روی دسته چاقوی ضامنهایی مانند آن نشانه 

ای در وسط سه دایره رنگی که شبیه ستاره که والک روی آن متوقف شد با نشانه بزرگ آبی

 بود متوقف شد. 



 پرسیدم: »این چیه؟« 

ا پادشاه مرده  این علائم استفاده می»نماد جنگی قدیمی برای محاصره.  تا در ز  کرد 

هاش گفتگو کنه. اونا در اصل صدها سال قبل توسط یه استراتژیست  طول جنگ با فرمانده

 بزرگ خلق شدن. مجموعه بعدی رو برام بخون. باید عدد باشه.« 

 اعداد را به والک گفتم. او شروع به شمارش خطوط متن کرد. 

می که  رسید  ذهنم  ربه  کتاب  این  چاقوی  توانم  روی  جانکو  پیام  و  بگیرم  قرض  ا 

 شد. زده نمیدارم را بفهمم. سرانجام جانکو شگفتضامن

ای تمیز نوشت. وقتی کشف رمز پیام وقتی والک به آن عدد رسید، حرفی روی صفحه

بی پایان رساند،  به  بیشتر صبر کردن را  از  ناتوان  نشست.  شده  نفسی حبس  مانند  حرکت 

 پرسیدم: »کی هست؟« 

 ک گفت: »حدس بزن.« وال

 به والک نگریستم. خسته و ناراحت بودم.

تر بود؟ اسم کی در طول  کنم. کی در مورد تغییر از همه خوشحال»یه اشاره بهت می

 اومد؟« ترین موقعیت بیرون میعجیب

افتاد، برازل فرمانده  وحشت مانند ردایی روی بدنم لغزید. اگر اتفاقی برای فرمانده می

ماندم تا تغییراتی قدر کافی زنده نمیلاً من اولین چیز در دستور کارش بودم و بهشد. احتمامی

 کند را ببینم.که او بر ایژیا اعمال می

 والک متوجه حالت صورتم شد. او سرش را به نشانه تائید تکان داد. »درسته. برازل.«

کرد.   ژنرال ملاقات  با هر  نوبت  به  چند روز  برای  و  انقطاعفرمانده  های مختصر 

کرد. تنش اطراف متناوبم برای چشیدن غذای فرمانده لحظاتی ناراحت از سکوت را ایجاد می

 آمدند و با هر کس سر جنگ داشتند آشکار بود.قلعه از اینکه همراهان هر ژنرال به خشم می

ا  در روز سوم، وقتی رسیدم تا صبحانه فرمانده را بچشم، او را مجذوب در مکالمه ب

 درخشیدند و صدایش یکنواخت بود. برازل و مشاور موگکان یافتم. چشمان فرمانده می

 برازل فریاد زد: »ازاینجا برو بیرون.« 

 موگکان مرا به اتاق تخت هل داد. »صبر کن تا احضارت کنیم.«

اعتنا می این درخواست غیرمعمول  به  باید  اینکه  از  بیرون در صبر  نامطمئن  کردم 

کردم، اما تصور پیروی از دستورات دستور از والک یا فرمانده بود تردید نمی  کردم. اگر این

هایم رشد  آور بود. وقتی تصور کردم برازل قصد یک ترور را دارد نگرانی موگکان عذاب



تخت شد، درحالیکرد. می اتاق  او وارد  بروم که  دنبال والک  دفتر فرمانده خواستم  به  که 

 . اش سخت بودشتافت قیافهمی

 کنی؟ هنوز صبحونه رو نچشیدی؟«والک بازخواست کرد: »این بیرون چیکار می

 شده صبر کن. فرمانده با برازل و موگکان بود.«»بهم دستور داده

خشمی ناگهانی از صورت والک گذشت. او از جلوی من به دفتر یورش برد. به دنبال 

شد پشت سر او رمانده فشرده میهای فکه نوک انگشتانش به شقیقه او رفتم. موگکان درحالی

تونین حس ایستاده بود. وقتی والک وارد شد، موگکان عقب رفت. با صدایی نرم گفت: »می

 کنین، قربان که این راهی فوق العاده برای آروم کردن سردرده.« 

صورت فرمانده بازگشت. او گفت: »ممنون، موگکان.« بعد درحالیکه به ورود  حیات به 

 قدر مهمه؟«، پرسید: »چی ایننگریستوالک می

ناراحت  دارم  »اخبار  نگریست. »دوست  موکگان  برازل و  به  کننده، قربان.« والک 

 خصوصی حرف بزنم.«

 فرمانده ملاقات آنها را به روز بعد موکول کرد، بعد مرخصشان کرد. 

 »یلنا، صبحونه فرمانده رو بچش.«

 »بله قربان.« 

کرد  کرد. آیا او فکر میصورتش مرا عصبی میوالک چشیدن غذا را تماشا کرد. حالت  

شده بود؟ چای در حال سرد شدن و املت نیم گرم را دوباره بررسی کردم، اما چیزی غذا آلوده

 عجیب را نیافتم. سینی را روی میزتحریر فرمانده گذاشتم. 

زنم. متوجه شدی؟« صدای »یلنا، اگه مجبورشم دوباره غذای سرد بخورم، شلاقت می

 ده احساسی نداشت، اما تهدید واقعی بود.فرمان

 فایده است گفتم: »بله قربان.« با دانستن اینکه بهانه بی

 »مرخصی.« 

بیرون رفتم، به اتاق تخت بودم. درحالیکه از  از دفتر  سختی متوجه فعالیت زیاد در 

ام غرغر کرد،  گذشتم، مکث کردم. صدایی صاف در ذهنم گفت: »گرسنه.« معدهورودی می

 نه بودم. به سمت آشپزخانه رفتم. گرس

وقتی در یک پیچ چرخیدم، مشاور موگکان آنجا ایستاده و راهم را مسدود کرده بود.  

او بازویم را به بازویش متصل کرد و مرا به بخشی خالی از قلعه برد. راه رفتن با او طبیعی  

می  نظر  میبه  میرسید.  بروم.  عقب  وحخواستم  حتی  باشم،  ترسیده  اما شتخواستم  زده، 

 کردم. توانستم احساسی تولید کنم. گرسنگیم از بین رفته بود. احساس سیری مینمی



موگکان مرا به پایین راهرویی خالی هدایت کرد. هنوز از واکنش نشان دادن ناتوان  

بن  یک  اندیشیدم  نرم  بودم.  چشمان  کند  جدا  بازویم  از  را  بازویش  او  اینکه  از  قبل  بست. 

های سیاه به پایین  لحظه به من خیره شدند. انگشتانش بر ردیف الماس یک خاکستریش برای  

 آستین یونیفورمم کشیده شدند. 

 موگکان باحالتی مالکانه گفت: »یلنای من.« 

در سینهثانیه  بازویم را سوزاند و  ترس  شد  با موگکان قطع  فیزیکی  تماس  ام  ای که 

نمی اما  شد،  حل  من  ملال  حس  شد.  حرکمنفجر  دستور توانستم  از  بدنم  عضلات  کنم.  ت 

 کردند.خشمگین ذهنم برای جنگیدن اطاعت نمی

یک جادوگر. موگکان قدرت داشت. او از آن در طول ملاقات کنیاک استفاده کرده و  

تر آمد تفکر بیشتر در مورد این آشکارسازی به والک تلنگر زده بود؛ اما وقتی موگکان نزدیک

 قطع شد. 

می فکر  باعث  »اگه  میکردم  دردسری  برازل  چنین  خونه  یتیم  به  هرگز  شی 

 آوردمت.« او به گیجی من لبخند زد. »ریاد بهت نگفت من پیدات کردم؟« نمی

 »نه.« صدایم خشک بود.

شده بودی و فقط شش سال داشتی. چه بچه زیبا و باهوشی. چه لذتی.  »تو در جنگل گم

شق میدونستم توانایی داری؛ اما خیلی کلههای یه لئوپارد جنگلی نجاتت دادم چون  از چنگال

کردی.« موگکان  کردیم بیشتر مقاومت میتر تلاش میو خیلی خودمختار بودی. هر چی سخت

ام گرفت و مجبورم کرد با نگاهش مواجه شوم. »حتی حالا، بااینکه قفلت دستش را زیر چانه

ی چپش را بالا برد و بازوی تونم به بدنت دستور بدم.« او بازوجنگی. میکردم، باهام می

کردم هم ذهنت و هم بدنت رو کنترل  چپ من هم حرکت او را منعکس کرد. »اما اگه سعی می

گرفتی.« او سرش را تکان داد، انگار که این فکر متعجبش کرده  کنم، بالاخره جلوم رو می

 بود.

را   دستش  او  لازمه.«  که  چیزیه  تمام  زیرکانه  فشار  با »خوشبختانه،  بعد  برداشت، 

 ای کوچک کرد. انگشتان و شستش اشاره 

صدا توانستم نفس بکشم. ناتوان از دفاع از خود به زمین افتادم بی گلویم بند آمد. نمی

کرد. جیغ کشیدم. منطق وحشت را گرفت و آن را به زمین کوبید. موگکان از جادو استفاده می

ش را بگیرم. سعی کردم زهرها را در ذهنم توانستم قبل از اینکه بیهوش شوم جلویشاید می

 بازخوانی کنم.

ده.« او به پایین خم شد  موگکان با تحسین گفت: »چه نیرویی، اما این بار نجاتت نمی

 و پیشانیم را با محبت و تقریباً پدرانه بوسید. 



آرامش در من جاری شد. از مقاومت دست کشیدم. دیدم تار شد. حس کردم موگکان 

 ته و آن را در دست خود نگاه داشته است.دستم را گرف

  

  



 فصل بیست و پنجم 

شد، به دست موگکان چنگ زدم.  شده روی دیوار، درحالیکه دنیای اطرافم محو میخم

ناخواسته  انسداد در گلویم آرام شد. درحالیکه برای هوا تکان  بعد سفتی  ای را حس کردم، 

روی زمین دراز کشیده بودم. کنار من   زدم، حواسم برگشت و فهمیدم که دمر نفس مینفس

اما  بودند،  پیچیده شده  موگکان  گردن  دستانش دور  بود.  نشسته  والک روی سینه موگکان 

 چشمانش روی من قرار داشتند. 

گفت:  والک  زد.  لبخند  کرد  بلند  پاهایش  روی  را  او  و  ایستاد  والک  وقتی  موگکان 

ر باشی. اگه نیستی، خوشحال میشم بهت »امیدوارم از مجازات جادوگر بودن تو ایژیا باخب

 بگم.«

گن ها میموگکان لباسش را صاف و رشته بلند و طولانی مویش را منظم کرد. »بعضی

 تواناییت برای مقاومت در برابر جادو تو رو یه جادوگر میکنه، والک.«

 ای فکر میکنه. تو بازداشتی.«»فرمانده طور دیگه

کنم قبل از اینکه کار شی. پیشنهاد میروبرو می  موگکان گفت: »پس با شگفتی بزرگی

 ای انجام بدی در مورد این اتهامات دروغین با فرمانده بحث کنی.«جدی

 تر شد.»چطوره همینجا بکشمت؟« والک به او نزدیک

صورت یک گلوله غلتیدم. درد  درد داغ و سوزانی به شکمم ضربه زد. فریاد زدم و به

سوزاند و در سرم حلقه گر برداشت. درحالیکه آتش کمرم را میهولناک بود. والک قدمی دی

 زد جیغ زدم. می

ای شه.« در صدایش نرمی مکارانهتر بیا و اون یه جنازه میموگکان بود: »نزدیک

 وجود داشت. 

های پاهایش انداخت، آلود دیدم که والک وزنش را به گودیبا درد، از میان چشمان اشک

 اما در جایش ماند. 

اهمیتی نمی»خب پیر واقعاً  پیشمرگ رو می، حالا. جالبه. والک  یلنا، داد اگه  کشتم. 

 الان فهمیدم که چقدر مفیدی.« فرزندم، همین

مردم. قبل از اینکه از  تحمل بود. برای فرار از آن با خوشحالی میدرد شدید غیرقابل

 شد. هوش بروم، آخرین چیزی که دیدم پشت موگکان بود که بی آسیب دور می

 از سیاهی بیدار شدم. چیزی سنگین به پیشانیم فشرده شد. با هشدار سعی کردم بنشینم.

 کشید گفت: »مشکلی نیست.«والک درحالیکه مرا پایین می



زدم،  ای مرطوب را برداشتم. درحالیکه به نور پلک میبه پیشانیم دست زدم و پارچه

 کنارم ایستاده بود، جامی در دستش بود.به اطراف و به وسایل آشنای اتاقم نگریستم. والک 

 »ازش بنوش.«

ای نوشیدم و خودم را بامزه دارو محکم گرفتم. والک اصرار کرد تمامش کنم.  جرعه

 وقتی جام خالی شد، آن را روی میز گذاشت. 

 دستور داد: »استراحت کن.« بعد برگشت که برود.

 موگکان رو نکشتی؟«گفتم: »والک.« و او را متوقف کردم. »چرا 

فن.   مانور  »یه  کرد.  فکر  دقیقه  یک  برای  بود  کرده  کج  را  درحالیکه سرش  والک 

بتونم کارش رو تموم کنم تو رو می اینکه  کشت. تو کلید معماهای زیادی موگکان قبل از 

آن صبر کرد. چنگش روی  آستانه  اما در  به سمت در رفت  او  دارم.«  نیاز  بهت  هستی. 

کافی سفت بود که بندهای انگشتش را سفید کند. »گزارش موگکان رو به قدر  دستگیره به

ترق فلز فرمانده دادم، اما اون ...« دست والک روی دستگیره پیچ خورد و من صدای ترق 

را شنیدم. »... خونسرد بود، برای همین تا وقتی برازل و موگکان برن از فرمانده مراقبت 

به می اونا  محافظعنوان  کنم. آری و جانکو رو  اینجا رو بدون  های شخصیت مأمور کردم. 

خوام ببینم  چشم. میترک نکن و از خوردن کریولو دست بکش. من کریولوی فرمانده رو می

 افته.« والک در را بست و مرا با افکار چرخانم تنها گذاشت.آیا اتفاقی برات می

کرد. آری و ک نمیهایش و دلخوری از فرمانده، سمت او را تروالک با وجود حرف

شدم سخت کار کنند. هر  بردند، اما من باعث میجانکو از تغییری در روال عادی لذت می

کردم مرا در دفاع با چاقو بار که در حال چشیدن غذاهای فرمانده نبودم، آری را مجبور می

 هد. های بیشتری در مورد باز کردن قفل به من بدداشتم درسمیتعلیم دهد و جانکو را وا

شده بود که به این معنا بود که بعضی از ریزیها برای روز بعد برنامهحرکت ژنرال

کارهای خودم را انجام دهم. اول ظهر بود که فهمیدم والک هنوز تا دیروقت با فرمانده است. 

روم و در آستانه در اقامتگاه والک به آنها  به آری و جانکو گفتم که زود به تخت خواب می

 فتم. بعد از یک ساعت صبر کردن، به راهرو بازگشتم.شب خوش گ

ازمسیر اصلی  قدر که امید داشتم خلوت نبودند، اما دفتر والک خارجراهروهای قلعه آن

قرار داشت. به در دفتر او نزدیک شدم و راهرو را به دنبال فعالیت بررسی کردم. با ندیدن 

گذاشتم، اما عصبی بودنم باز کردن قفل را کس، میخم را در اولین از سه سوراخ کلید  هیچ

 کرد. دو نفس عمیق کشیدم و دوباره سعی کردم. غیرممکن می

شوند. ایستادم و دو میخ را از در  دو قفل را بازکرده بودم که شنیدم صداها نزدیک می

 که دو مرد به دیدرس آمدند در زدم. بیرون آوردم و درست وقتی



 ست.«رماندهنگهبان سمت چپ گفت: »اون با ف

بال  مانند  قلبم  درحالیکه  و  دادم: »ممنون.«  پر میجواب  یک مرگ زرین  تپید های 

شروع به راه رفتن در جهت مخالف کردم. به پشت سرم نگاه کردم تا اینکه آن دو رفته بودند، 

که بازش ترین است. وقتی بعد شتابان به دفتر والک بازگشتم. سومین قفل نشان داد که مشکل

 از عرق پوشیده شده بودم. به داخل اتاق شتافتم و در را پشت سرم قفل کردم.  کردم

پادزهرم را در خود داشت. شاید  باز کردن قفسه چوبی کوچکی بود که  اولین کارم 

داشت. فانوسی کم نور روشن کردم تا به داخل  والک دستورالعمل را هم در اینجا نگاه می

بطری  شیشهبنگرم.  شکلهای  به  اندازه  هاای  میو  نور  در  مختلف  بیشتر های  درخشیدند. 

کردم حسی فزاینده از ضروریت در من ها برچسب زهر داشتند. درحالیکه جستجو میبطری

ایجاد شد. تمام آنچه کشف کردم یک بطری بزرگ محتوی پادزهر بود. با دانستن اینکه اگر  

 در جیبم مخفی کرده بودم ریختم. ای کهشود، چند دز را در قمقمهزیاد ببرم والک متوجه می

قفل از  اسناد والک کردم،  بعد  به جستجویی هدفمند در  کابینت، شروع  کردن دوباره 

کتاب با  دفترش  اگرچه  بود.  میز  کشوهای  با  نقشه شروعم  و  پروندهها  بود،  پرشده  های ها 

م که آنها را خوبی منظم بودند. اسنادی در مورد مارگ و فرمانده یافتم و اغوا شدشخصیش به 

ای به گرده پروانه داشت تمرکز کردم.  ای که نام من یا اشاره بخوانم، اما روی یافتن پوشه

ای های چشیدنم در سند کاری من نوشته بود، اما اشارهوالک نظرات جالبی در مورد توانایی 

 به زهر یا پادزهر نبود. 

های در مورد سم با کتابوقتی کارم با میزتحریر تمام شد، سراغ میز مشاوره رفتم.  

ها گشتم. وقتم در حال به پایان رسیدن بود. باید  شده بودند. میان تودهاسناد جاسوسی پراکنده

 گشتم. قبل از اینکه والک فرمانده را تا اقامتگاهش همراهی کند به اقامتگاه والک برمی

رای جستجو  وقتی کارم با میز تمام شد ناامیدیم را سرکوب کردم. هنوز نصف دفتر ب

 مانده بود.باقی

صدای تیک و قفل  وسط اتاق بودم که صدای دور داخل شدن کلید به قفل را شنیدم. یک

ثانیه  فانوس را خاموش کردم. زیر میز عقب رفت. در  باز شد  تیک  با صدای  قفل  ای که 

د. به  های توده شده در پایین مرا از دید پنهان کننمذاکره شیرجه زدم و امیدوار بودم جعبه

نیروهای تقدیر دعا کردم لطفاً بذار مارگ باشه و نه والک. صدای تیک سوم باعث شد قلبم 

 فشرده شود. 

هایی سبک از اتاق رد شدند. یک نفر روی میزتحریر نشست.  در باز و بسته شد. گام

ی  هادانستم است. آیا فرمانده زود خسته شده بود؟ گزینهخطر نگاه کردن را نپذیرفتم، اما می

تری اندکم را بررسی کردم، کشف شدن یا صبر برای بیرون رفتن والک. به وضعیت راحت

 درآمدم. 



 چند دقیقه بعد، یک نفر در زد. 

 والک گفت: »بیا.«

 صدایی مردانه گفت: »بسته تون رسیده.« 

 »بیارش داخل.« والک صندلیش را روی کف سنگی کشید.

پایی بیخش و صدای  زنجیرها  شنیدخش  را  با قرار  در  گفت: »مرخصی.«  وال  م. 

 صدای تیک بسته شد. بوی تعفن آشنای سیاهچال به دماغم رسید.

 دونی که نفر بعدی تو صف اعدام هستی؟«والک پرسید: »خب، تنیتل. می

 دانستم او چه حسی دارد. دلم برای زندانی محکوم سوخت. می

 صدایی نجوا کرد: »بله قربان.«

ات رو  ساله والک پرسید: »تو به خاطر این اینجایی که پسر سهترق کردند.  کاغذها ترق

 با یه خیش کشتی و ادعا کردی تصادف بوده. درسته؟«

نداشتم.  رو  بچه  پرستار  یه  مالی  توانایی  بود.  کرده  فوت  تازه  همسرم  قربان.  »بله 

 نمیدونستم اون زیر خیش میره.« صدای مرد پر از درد بود. 

 ا پذیرفته نمیشن.« ها در ایژی»تنتیل، بهانه 

دونم، قربان. میخوام بمیرم، قربان. حس گناه شدیدتر از اونیه که تحمل »بله قربان. می

 شه.«

»پس مردن مجازات مناسب نیست، مگه نه؟« والک برای جواب صبر نکرد. »زندگی،  

شناختم که محکومیت سخت تریه. در واقع، من یه مزرعه پر سود تو حوزه نظامی چهار می

رز و همسرش به طرز دردناکی تلف شدن و سه پسر زیر شش سال رو باقی گذاشتن. کشاو

شه، یا همه اینطور باور میکنن، اما تو به حوزه نظامی چهار برده  تنتیل فردا دار زده می

کنم  شی تا اداره کاشت غله و کار بزرگ کردن اون پسرها رو به عهده بگیری. پیشنهاد میمی

 م یه پرستار بچه باشه. متوجه شدی؟«که اولین کارت استخدا

 »اما ...«

نامه رفتاری برای پاک کردن ایژیا از چیزای نامطلوب عالی بوده، اما به نحوی  »نظام 

هام، فرمانده این نکته رو نفهمیده، بنابراین هر از فاقد شفقت انسانی اساسیه. با وجود بحث 

ر و زنده میمونی. یکی از دوستام هر  داگاهی به دست خودم انجام میدم. دهنت رو بسته نگه

 کنه.«چند وقت یه بار بررسیت می



ها، با ناباوری منجمد شده بودم. شنیدن اینکه والک واژه شفقت را  من مخفی پشت جعبه

اندازه فکر اینکه مارگ برای رفتار خشنش معذرت بخواهد باورنکردنی به کار ببرد برایم به 

 بود.

 ای دیگر به در خورد.ضربه

 نقص مثل همیشه، وینگ. اسناد رو آوردی؟«بندی بیوالک گفت: »بیا. زمان 

کنم کارمون به پایان  خش کاغذها را شنیدم. والک گفت: »هویت جدیدت. فکر میخش

کنه.« زنجیرها روی زمین جلنگ رسیده. وینگ تو رو تا حوزه نظامی چهار همراهی می

 جلنگ کردند. »مرخصی.« 

َ  در احساسات غرقتنتیل گفت: »بله   شده بود.  قربان.« صدایش ناراحت بود. احتمالاً

 کردم. داد چنین حسی پیدا میای آزاد را به من میدانستم که اگر والک پیشنهاد زندگیمی

ترسیدم که صدای نفسم مرا لو  بعدازاینکه دو مرد رفتند، سکوت دردناکی حاکم شد. می

ای دو صدای تپ ضعیف و به دنبال آنها خمیازهبدهد. صندلی والک روی زمین کشیده شد.  

 بلند آمد.

 »خب، یلنا، مکالمه مون برات جالب بود؟« 

 با امید اینکه او حدس زده باشد پشت میز ماندم؛ اما جمله بعدی ترس مرا تائید کرد. 

 دونم که پشت میزی.« »می

ار داشتند  ایستادم. دیگر خشمی در صدایش نبود. درحالیکه پاهایش روی میزتحریر قر

 داده بود. روی صندلیش لم

 شروع کردم: »تو چطوری ...« 

هام رو بازکرده تا  »صابونت با بوی یاس بنفش و اگه نمیتونستم بفهمم کی یه نفر قفل

ها عاشق کمین کردن و گذاشتن اجساد مرده پشت درهای به امروز زنده نمیموندم. آدمکش

 اره خمیازه کشید.شدن. چیز جالبیه.« والک دوبطرز مرموز قفل

 »عصبانی نیستی؟« 

پادزهر   برای دستورالعمل  دفترم رو  کی  بود  برام سؤال  واقع خیالم راحته.  »نه در 

 گردی.« می

کردم فرار کنم؟  خشم ناگهانی از گلویم جوشید. »خیالت راحته؟ اینکه شاید من سعی می

 شدم؟« گشتم؟ مطمئنی موفق نمیاینکه بین اوراقت می

های استاندارد فرار تفکرانه به کناری کج کرد. »خیالم راحته که قدموالک سرش را م

کنی، بعد میتونم کشی. اگه بدونم چی کار میفرد نمیکنی و یه نقشه منحصربهرو دنبال می



ها تو قدم بعدی ازت جلو بیفتم. اگه نه ممکنه تو چیزی اشتباه کنم. یادگرفتن اینکه چطور قفل

ن میشه.« والک به اطراف اتاق اشاره کرد. »اما به دلیل اینکه فرمول  رو باز کنی منتهی به ای 

 کنی.« نشده و فقط من میدونمش، مطمئنم که پیداش نمینوشته 

های محکم گره کردم تا آنها را پیچیده شدن دور گردن افراشته صورت مشتدستانم را به 

ین چطور؟ تو به تنتیل چیزدان بازدارم. »خب پس شانسی برای فرار نیست. خب اآقای همه

 یه زندگی جدید دادی. چرا من نه؟«

دونی از قبل این کار رو نکردم؟« والک پایش را روی زمین گذاشت و  »از کجا می

کنی چرا برای تقریباً یه سال توی سیاهچال بودی؟ این فقط شانس به جلو خم شد. »فکر می

ولین ملاقاتمون وقتی فهمیدنم تو بود که وقتی اسکاو مرد تو نفر بعدی در صف بودی؟ در ا

 کردم.« یه زن هستی اینقدر متعجب شدم شاید نقش بازی می

تحمل این سخت بود. مطالبه کنان پرسیدم: »چی میخوای، والک؟ میخوای از تلاش  

 که مسموم هستم راضی بشم؟« بودن وقتیکردن دست بکشم؟ به زنده

 نیرومند بود. او ایستاد و به سمت من آمد. »واقعاً میخوای بدونی؟« صدای والک 

 »آره.« 

عنوان یه عضو وفادار از عنوان یه خدمتکار ناخواسته، بلکه به»تو رو میخوام، نه به

اندازه  گیری و یه جنگجوی خوب میشی. میخوام خودت رو بهخدمه. تو باهوشی، سریع یاد می

ناکیه، اما از طرف دیگه، یه حرکت  من برای تأمین امنیت فرمانده وقف کنی. آره، شغل خطر

این چیزیه که میخوام. می بشکنه.  بندبازی میتونه گردنت رو  بهم اشتباه روی طناب  تونی 

علاوه، کجا سوزاندند. »بهبدیش؟« چشمان والک به دنبال یک جواب تا عمق وجودم را می

 ری؟ تو به اینجا تعلق داری.«می

شدم یا توسط برازل به دانستم که اگر مسموم نمیاغوا شده بودم که تصدیق کنم؛ اما می

برد. تنها  شد و مرا با خود میرسیدم، جادوی وحشی در خونم سرانجام منفجر میقتل نمی

توانستم در این دنیا بگذارم موجی در منبع قدرت بود. بدون پادزهر، ای که میعلامت فیزیکی

 رفته بودم. هرحال ازدستبه

 ی چیزها هست ...« گفتم: »نمیدونم. خیل

 »که بهم نگفتی؟«

های ناتوان از حرف زدن با سر تائید کردم. اندیشیدم که گفتن به او در مورد توانایی

 دهد. جادوییم، فقط مرا زودتر به کشتن می

 تر.«والک گفت: »اعتماد کردن سخته. دونستن اینکه به کی اعتماد کنی، حتی سخت

 یه ضعف برای من.«ام نسبتاً وحشتناکه. »و خب گذشته



به اینکه  از  قبل  خیلی  اونا  ببین.  رو  جانکو  و  آری  قدرت.  یه  محافظات »نه  عنوان 

کردن. فقط به این خاطر که جلوی فرمانده به نفعشون حرف منصوبشون کنم این کار رو می

که فرمانده خودشون این کار رو نکرد. قبل از اینکه جوابی بهم بدی در مورد زدی، وقتی

ه همین الان داری فکر کن. تو احترام فرمانده و مارن و وفاداری آری و جانکو رو چیزی ک

 به دست آوردی.« 

 »از تو چی به دست آوردم، والک؟ وفاداری؟ احترام؟ اعتماد؟« 

چیز داشته »تو توجه من رو داری؛ اما چیزی که میخوام رو بهم بده و میتونی همه

 باشی.«

فتن شدند. برای همراهان هشت نفرشان چهار ساعت ها آماده رصبح روز بعد، ژنرال

دروازه   از  همه  وقتی  گیجی. سرانجام  و  شلوغی  که جمع شوند. چهار ساعت  کشید  طول 

کشد. به دنبال این آزاد بیرونی رد شدند، به نظر رسید که قلعه سرانجام آهی از آسودگی می

ای کوچک ند. آنها در دستهها دور هم جمع شدشدن ناگهانی از تنش، خدمتکارها و نگهبان 

جمع شدند و قبل از تمیز کردن هشت اقامتگاه مهمانان به یک استراحت رفتند. در طول این  

فرونشستن فعالیت بود که فرمانده بقیه کارکنان قلعه را آگاه کرد که هیئت نمایندگان سیتیا روز  

که  با گیجی که درحالیرسند. کلمات او مانند نور درخشید. درخششی از سکوت همراه  بعد می

 شتافتند تا مقدمات را آماده کنند با آشفتگی فعالیت دنبال شد.خدمتکارها می

توجه اطراف قلعه  حال من که از دیدن رفتن موگکان و برازل خوشحال بودم، بیبااین 

رفتم، اما بدون پلکیدم. به والک جوابش را نداده بودم. برای زنده ماندن باید به جنوب میمی

ماندم. وحشت قلبم و حقیقت تقدیری که وقوعش حتمی بود، ذهنم را پرکرده  پادزهر، زنده نمی

 بود.

خوش  جشن  در  حضورم  بعد،  روز  هیئت  صبح  رسیدن  برای  مخصوص  گویی  آمد 

سیتیایی  دیدن  از  هراس  بود.  لازم  جنوبی  معدهنمایندگان  بود. حس ها  کرده  ناراحت  را  ام 

 ید: »یلنا، نگاه خوبی به چیزی که نمیتونی داشته باشی بنداز.«گوکردم انگار که کسی میمی

به دلیل اینکه اتاق تخت تبدیل به یک دفتر شده بود، تنها جای مناسب در قلعه برای  

بود. یک اتاق جنگ فرمانده  راست  امور دولتی  در سمت  یونیفورمش  در  بار دیگر والک 

 منتظر بودم. فرمانده ایستاده بود، درحالیکه من پشت سر آنها 

عالی افسران  از  عصبی  انرژی  امواج  کردم  حس  که وقتی  مشاورانی  و  رتبه 

تپد ترسم تبدیل به وحشت شد. وقتی خبر رسیدن اند تا بخشی از جشن باشند میشدهانتخاب 

هیئت نمایندگان داده شد و از آنها دعوت شد که داخل شوند، حرکت کردم تا دید بهتری به 

 دست بیاورم.



رنگشان به زمین ریخته  های بلند و درخشان و خوشها وارد اتاق شدند. لباس ی سیتیای

شده  زده بودند که با پر و خز آراسته  های حیواناتی راپوشاند. آنها که نقاببود و پاهایشان را می

 به خود گرفتند.  ۷بود، جلوی فرمانده ایستادند و شکل عدد 

لح  با  بود،  زده  شاهین  نقاب  که  آنها  همسایگان رهبر  طرف  »از  گفت:  رسمی  نی 

تر جنوبیتون براتون سلام و احترام داریم. امیدواریم ملاقات هر دو سرزمین رو به هم نزدیک 

هامون رو براتون آشکار ایم که صورتکنه. برای نشون دادن التزاممون به این تلاش، آماده

 را برداشتند. هایشانکنیم.« گوینده و چهار همراهش با حرکتی تمرین شده نقاب

چیز درست  های تاریکی همه چند بار با شگفتی پلک زدم، امیدوار بودم که در طول ثانیه 

باحالتی تسلیم تغییر کرد. والک  به ویران  بد  به من نگریست، شود. متأسفانه دنیایم از  شده 

 توانست این را باور کند.انگار که او هم نمی

طح استادی تنها سه فوت دورتر از فرمانده  رهبر سیتیایی آیریس بود. جادوگری در س

 آمبروس ایستاده بود.

  

  



 فصل بیست و ششم 

به   رو  ورودتون  »ایژیا  کرد:  اعلام  جنوبی  نمایندگان  هیئت  به  خطاب  فرمانده 

 ای داشته باشیم.« آمد میگه و امیدواریم شروع تازهسرزمینمون خوش

داد  پرسیدم وقتی والک به فرمانده خبر میکه پشت فرمانده منتظر بودم، از خود  درحالی

ها بیفتد. با فکر کردن به توانست برای سیتیاییکه آیریس یک جادوگر است چه اتفاقی می

که این فقط شروع یک شرارتی که ممکن بود او قبل از ترک قلعه ایجاد کند، با درک این 

 پایان بود سعی کردم به بهترین سناریو فکر کنم ناکام ماندم.

جنوبیدرحالی میکه  مبادله  را  بیشتری  رسمی  جملات  فرمانده  و  والک  ها  کردند 

می تماشا  نمیمتفکرانه  استفاده  جادو  از  آیریس  که  زدم  حدس  والک  رفتار  از  کند. کرد. 

بعدازاینکه تشریفات سلام رسمی به پایان رسید، هیئت نمایندگان به اقامتگاهشان هدایت شدند 

کرد  راحت کنند و منتظر جشن عصرگاهی بمانند. تشریفات حکم میتا به خاطر سفرشان است

 که تفریح و سرگرمی بر مذاکرات سخت مقدم باشد.

اما  به رفتن کردم،  اتاق جنگ خارج شدند. من شروع  همه جز فرمانده و والک از 

 والک بازویم را گرفت. 

 هشدار سخت؟«   کنم یهفرمانده آه کشان پرسید: »باشه، والک، بذار بشنویمش. فکر می

ای دلخوری در صدایش بود.  ها یه استاد جادوگره.« ذرهوالک گفت: »رهبر سیتیایی 

 احتمالاً عادت نداشت به سویش آه کشیده شود.

ایجاد  رفت. اونا از چه راه دیگه»انتظارش می باشن در مورد  ای میتونستن مطمئن 

می هستیم؟  صادق  تجاری  کمیمعاهده  براشون  عوض  در  حرکت تونستیم  یه  این  کنیم.  ن 

 منطقیه.« فرمانده با خونسردی به سمت در چرخید.

 والک پرسید: »این برات مشکل درست نمیکنه؟ اون سعی کرد یلنا رو بکشه.«

نگریست.   من  به  بودیم  شده  اتاق جنگ  وارد  که  زمانی  از  بار  اولین  برای  فرمانده 

ه یه تلاش برای ترور تفسیر »کشتن پیشمرگ من غیرعاقلانه است. چون چنین کاری میتون

 شه و مذاکرات رو متوقف کنه. یلنا فعلاً ایمنه.« او شانه بالا انداخت و اتاق را ترک کرد.

 والک اخم کرد. »لعنتی.«

 پرسیدم: »حالا چی؟«

های مذاکره لگد زد. »انتظار یه جادوگر با هیئت نمایندگان  والک به یکی از صندلی 

 نه.«جنوبی رو داشتم، اما اون رو 



ناامیدی انگار که  داد،  تکان  را  پاک والک سرش  را  است  ای که صدایش را گرفته 

فرستم؛ اما اگه اون تصمیم گرفت  کند. »وقتی اون اینجاست دوقلوهای قدرتی رو کنارت میمی

بگیردت، کاری نیست که اونا یا من بتونیم بکنیم. با موگکان شانس آوردم. نزدیک پیچ بودم  

و حس کردم. بیا امیدوار باشیم اون مدتی که در سرزمینمون مهمونه مؤدب  که موج قدرتش ر

 باشه.« 

والک با صدای بلندی صندلی را به میز فشرد. »حداقل میدونم همه جادوگرها کجان. 

ها حسش کردم و جادوگر جنوبی الان موگکان کسی بود که در طول ملاقات کنیاک ژنرال

 گه اینکه تصمیمی بگیره.«ست. ما باید ایمن باشیم، مدر قلعه

 پرسیدم: »کاپیتان استار چی؟«

»استار یه حقه بازه. ادعای جادوگر بودنش فقط یه تاکتیک برای ترسوندن اطلاعات  

 هاشه تا بهش حقه نزنن.« والک آه کشید.دهنده

کنه برن؛ که بهم یادآوری میها، حجم کاریم رو بالا میها و جشنها، سیتیایی»ژنرال

باید یه کار طاقت   که  تمام جشن امشب بمونی.  باشه. برای  باید خوب  اما حداقل غذا  فرسا، 

خواست از کریولو برای یه دسر جدید استفاده کنه، اما فرمانده تقاضاش رو شنیدم که رند می

فرسته و قول داده دسر رو رد کرد. یه معمای دیگه، چون برازل داره مواد رو با ارابه می

 دیگه برسونه. اونا طوری دنبالشن که انگار طلاست.« هایبه همه ژنرال

درخششی را در چشمان والک دیدم. »هیج علامت، احساس، یا اشتیاق غیرعادی از 

 زمانی که از خوردن کریولو دست کشیدی بوده؟«

توانستم هیچ علامت فیزیکی گذشت و نمیتکه خورده بودم سه روز میاز وقتی یک

ام را بالا برده  ه آن مرتبط باشد را به یاد بیاورم. خوردن آن روحیهتوانست بای که میواقعی

و انرژیم را زیاد کرده بود. برای مزه شیرینش اشتیاق داشتم مخصوصاً اکنون که شانسم برای 

 آزادی تحلیل رفته بود.

به والک گفتم: »یه اشتیاق کوچک، اما هیچ شباهتی به اعتیاد نداره. هرچند وقت یه 

 بینم و آرزوی یه تیکه دارم.«و در حال فکر کردن بهش میبار خود ر

والک اخم کرد. »شاید خیلی زود باشه. کریولو هنوز میتونه تو جریان خونت باشه. 

 دی؟« اگه اتفاقی افتاده بهم خبر می

 »آره.« 

 بینمت.« »خوبه. امشب می

ه. در تالار  اندیشیم والک بیچاره، تو این چند روز سه بار باید یونیفورمش رو بپوش

های سرخ و سیاه در امتداد دیوارها غذاخوری برای جشن تزیینات زیبا آویخته شده بود. پارچه 



آویخته بودند و نوارهای قرمز و طلایی از سقف آویزان بودند. اتاق از نور درخشان بود. 

الک سکویی بلند برای پشتیبانی از رأس میز، جایی که هیئت نمایندگان جنوبی، فرمانده و و

بالا دور هایشان را پوشیده بودند ایجادشده بود. افسران بلندمرتبه و مشاوران ردهبهترین لباس 

ای میزهای گردی که دور تالار چیده شده و وسط را خالی گذاشته بود نشسته بودند. در گوشه

به موسیقی نواختند که مایه شگفتی بود زیرا فرمانده  ای آرام را میای دوازده نفره موسیقیدسته

 پنداشت هدر دادن وقت است.کرد و میاخم می

بینی غذا  پشت فرمانده آمبروس نشستم تا او بتواند بشقابش را به من بدهد. طبق پیش

 العاده انجام داده بود. العاده بود. رند کارش را فوقفوق

داشتم  شد و به دلیل اینکه شک  روی دیوار ترکیب میهای سیاه یونیفورم من با پارچه 

های غذا منتظر بودم بقیه را کسی ورای سکو بتواند ببیند که آنجا بودم، درحالیکه بین قسمت

کردم. آری و جانکو پشت میزی کنار در نزدیک هم نشسته بودند. آن دو که اولین  تماشا می

ز وضوح ناراحت بودند. با شناختم ادادند، بهعنوان فرمانده را انجام میوظیفه رسمی خود به

 دهند با دوستانشان آبجو بنوشند.آنها مطمئن بودم که ترجیح می

لباس  بودند.  نشسته  فرمانده  چپ  سمت  در  فرماندهانش  و  تشریفاتیشان  آیریس  های 

درخشید. ایریس گردنبند الماسی به شکل یک گل  خورد و در نور آتش میها چرخ میبهرنگ

ا نادیده گرفته بود که خیالم را راحت  درخشید. او حضورم راش میبسته بود که روی سینه

 کرد. می

فانوس از  نیمی  کردند،  میزها جمع  از  را  غذا  خدمتکارها  خاموش  بعدازاینکه  را  ها 

ای را کردند. گروه موسیقی به نواختنش سرعت داد تا اینکه ضرباهنگی تپنده ظروف شیشه 

، عصاهایی مشتعل را خیلی هایی با لباس محلی وارد تالار شدندلرزاند. رقاصروی میزها می

بالاتر از سرشان نگاه داشته بودند. رقاصان آتش. آنها نمایشی پیچیده را اجرا کردند. تماشای  

با ضرباهنگ می به نفسآنها که  انداخت. اکنون فهمیده بودم که چرا نفس میچرخیدند مرا 

 جشن آنها پر از آن همه هواداران مشتاق بود.

کنم قبلاً این رو ندلیش برگشت و به من گفت: »فکر نمیدر یک نقطه، والک روی ص

 شنیده باشم، یلنا. احتمالاً الان باید موهام رو روی آتیش بذارم.«

ای داره؟« والک خندید. جو اتاق فعال طعنه زدم: »یه سر سوخته برای هنر چه فایده

 ال صبر نکند. و پر لذت بود. امیدوار بودم فرمانده قبل از داشتن جشنی دیگر پانزده س

ها دومین نمایششان را به پایان رساندند و از تالار خارج شدند. آیریس برخاست  رقاص

هایشان را آورده بودند. آیریس یک ها بهترین کنیاک نوشی را بدهد. سیتیایی تا پیشنهاد یک باده

رنجیده به نظر جام برای فرمانده، والک و خودش ریخت. وقتی جام فرمانده به من داده شد  

 رسید. نمی



ای کوچک،  مایع کهربایی را چرخاندم و رایحه تیز را به داخل کشیدم. با خوردن جرعه

کنیاک را دور زبانم چرخاندم، بعد آن را بیرون به زمین تف کردم. درحالیکه گلویم بندآمده  

هانم بیرون آوردم، سعی کردم آخرین ذراتش را از دزدم یا بالا میبود و با تلاش اوغ می

 بریزم. والک با هشدار به من نگریست.

 کنان گفتم: »عشق من.«سرفه

های دیگر را واژگون کرد و محتویاتشان را روی میز ریخت. درحالیکه بدنم والک جام

ای به سیاهی جوهر شد و خون بر داد، دیدم که والک تبدیل به نقطهبه زهر واکنش نشان می

 دیوارها جاری شد.

چرخیدند. صدای  رقصیدند و میها دور سرم میی سرخ شناور بودم، رنگروی دریای

سنگ  بر  شکسته  شیشه  میبارش  ایجاد  ذهنم  در  را  عجیب  آهنگی  شناوری ها  روی  کرد. 

با جریانی نیرومند حمل میشده از موی سفید مجعد حرکت میساخته  شدم. صدای کردم و 

شه، فقط به شناور زندگیت حالت خوب میها صحبت کرد: »بخش آری میان تندباد رنگآرام

 تونی از این توفان بیرون بیای.« بچسب. می

در اتاقم بیدار شدم. فانوسی کم نور روشن بود و جانکو روی یک صندلی نشسته بود 

تر از آخرین باری بود که عشق من را چشیده داشتنیخواند. این خیلی دوستو کتابی را می

حال این عادت  از دراز کشیدن در استخری از استفراغم بود. بااین   بودم. تخت خوابی نرم بهتر

 شد. ام باید متوقف میبیدار شدن در اتاقم بدون دانستن اینکه چگونه به آنجا رسیده 

تونی بخونی.« صدایم گرفته بود، گلویم دردناک  با طعنه گفتم: »جانکو، نمیدونستم می

 بود و دردی مبهم در عمق سرم قرار داشت. 

 ام.« جانکو لبخند زد. »خوش برگشتی.« من مردی بااستعدادهای ناشناخته »

 »چه روز بیهوش بودم؟«

 »دو روز.« 

 »چه اتفاقی افتاد؟« 

 جانکو پرسید: »بعدازاینکه تبدیل به یه زن دیوونه شدی؟ یا چرا اینطور شدی؟« 

 اخم کردم. »بعدش.« 

چقدر سریع حرکت کنه.   تونهانگیز بود که والک میجانکو با تحسین گفت: »شگفت

بست و از یه اون تو رو به خارج از دید و روی زمین هل داد درحالیکه بطری آلوده رو می

استفاده می ناشی گری تردستی  برای  از همه  اون  بطری دیگه عوضش کنه.  یه  با  تا  کرد 

. نوشی رو انجام بدهمعذرت خواست و سه جام جدید ریخت تا اون ساحره جنوبی بتونه باده

 تمام اتفاق اون قدر سریع درست شد که فقط افراد روی سکو فهمیدن چه اتفاقی افتاده.« 



جانکو ریش بزیش را خاراند. »خب، اونا و آری. اون تمام شب چشمش روی تو بود،  

باده بودیم. ما در طول  پایین، تو راهمون  افتادی  پشت میز اصلی برای همین وقتی  نوشی 

موند، اما به زور نوک چاقو حمل کردیم. اون باید هنوز اینجا میخزیدیم و تو رو تا اینجا  

 مجبورش کردم یه مقدار بخوابه.«

داد. راست نشستم. سردردم شدید شده بود. یک  آه، این شناور مو مجعدم را توضیح می

 کوزه آب روی میز شبم قرار داشت. یه لیوان ریختم و آن را تا ته نوشیدم. 

با جنوبیمی»والک گفت که تشنه   اما سرش  اینجا اومد،  بار  ها شلوغ بود.  شی. دو 

 تونم باور کنم اون ساحره جسارت داشت تا فرمانده رو مسموم کنه.«نمی

گفتم: »این کار رو نکرد. یادته؟ سه جام از یه بطری ریخت. یه نفر دیگه باید این کار 

سرم بتپد چیزی از مجرم به شد  رو کرده باشه.« اما درحالیکه تلاش برای تمرکز باعث می

 رسید.فکرم نمی

جای منتظر موندن خواست یه قتل انتحاری انجام بده. یه مرگ سریع به»مگه اینکه می

 برای سیاهچال ما یا اعدام.«

 کردم محتمل نیست. گفتم: »ممکنه.« اما فکر می

بحث باشه.  موافق  باهات  باید  ا»والک  هیچ  که  انگار  داره  ادامه  معاهده  تفاقی های 

خوابم. تا بامداد نیفتاده.« جانکو خمیازه کشید. »خب، الان که دوباره هوشیاری، یه کم می

چهار ساعت دیگه هست.« جانکو مرا روی تخت خواب به پایین هل داد. »یه مقدار استراحت  

 گردیم.« کن. صبح برمی

مراقبت  جانکو مرا برانداز کرد، تردید صورتش را چین داده بود. »آری گفت وقتی  

جیغ می راه میبود  جنجال  و  بود، کشیدی  زنده  ریاد  اگه  که  گفت  اون  واقع،  در  انداختی. 

میدل در  تردید  لحظه  یه  بدون  رو  حرومزاده  اون  بخوای وروده  ممکنه  کردم  فکر  آورد. 

 ای برادرانه روی پیشانیم تحویلم داد و رفت. بدونی.« جانکو بوسه 

توانستم توانست بداند؟ صبح چگونه میه چیز دیگری میالعاده است. آری چنالیدم آه فوق

با او رو در رو شوم؟ اندیشیدم خب، کاری نیست که بتونم در این مورد انجام بدم. سعی کردم  

توانستم داد. تمام چیزی که میبه خواب برگردم، اما معده خالیم به خرناس کشیدن ادامه می

دم، سعی داشتم تا استنباط کنم آیا این هم مانند کاری به آن بیندیشم غذا بود. گرسنگیم را آزمو

که موگکان قبلاً با من کرده بود یک فرمان ذهنی از سوی آیریس است، اما نتوانستم به دلیل 

 خوبی برسم که چرا او بخواهد احضارم کند. 

وقتی تصمیم گرفتم خطر بیرون رفتن را بپذیرم، چاقوی ضامن دارم را بستم و با پاهای  

بیدار شود و لرزا اینکه رند  امیدوار بودم قبل از  باز کردم،  ن راهم را به سمت آشپزخانه 

 کارش با خمیر را شروع کند بتوانم دزدکی داخل بروم و مقداری نان بردارم.



تکه پنیر برای خوردن همراه با نان، در حال رفتن بودم که رند من بعد از بریدن یک 

 در را باز کرد. 

 ا.« با تعجب گفت: »یلن

 دزدیدم.«خیر، رند. فقط یه مقدار غذا میبه»صبح 

ها رند با رنجیدگی گفت: »چند هفته است که ندیدمت، کجا بودی؟« او به سمت اجاق 

 رفت. با باز کردن اولین در فلزی سیاه، اخگرها را آتش زد و زغال بیشتری افزود.

نمایندگی. جشن؛ که یه جورایی  ها. هیئت  دونی. ژنرال»سرم شلوغ بود. خودت می

 ای.«العاده بود، رند. تو یه نابغه فوق

اش را به دست آورد. از شادابی او خوشنود بودم. این  بعد از این حرف رند روحیه

قبولاندم که اگر می به خود  با او واقعیت را  باید  خواستم او فکر کند هنوز دوست هستیم، 

 میز گذاشتم و یک چارپایه را کشیدم.ام را روی یک کردم. صبحانهصحبت می

 لنگان به سمت من آمد. »یه نفر گفت بیمار بودی؟« رند لنگ

 »آره. کرم معده. دو روزه چیزی نخوردم، اما الان بهترم.« به نان اشاره کردم. 

 پزم.« »صبر کن، برات یه مقدار کیک شیرین می

ریزد؛ اما بعد  جزا سمی نمیزند تا مطمئن شوم ارند را تماشا کردم که خمیر را هم می

ای به سمتش هجوم بردم. در مدتی که از اینکه کیک زیر دماغم بود، با بی خیالی بی فکرانه

زدیم آنجا نشسته بودم رایحه آشنای نان پختن رند تنش بین ما را حل کرد. به زودی حرف می 

 خندیدیم. و می

درک کنم رند قصد داشت از  این تا موقعی نبود که سؤالاتش معنادار و خاص شود تا  

در  را محکم  آن  و  زدم  چنگالم چنگ  به  بگیرد.  اطلاعات  والک  و  فرمانده  مورد  در  من 

 های شیرینم فروکردم. کیک

 رند پرسید: »چیزی در مورد معاهده جنوبی شنیدی؟« 

ام. بهتره به  »نه.« صدایم خشن بود و او با کنجکاوی به من نگریست. »متأسفم، خسته

 رگردم.« تخت خواب ب

ها رو هم با خودت ببری.« رند یک بطری »قبل از اینکه بری، شاید باید این دونه 

ای بیرون آورد. »برشته شون کردم، رنده شون کردم، حتی پختمشون، ولی مزه شون شیشه

های  به طرز غیرقابل تشخیصی افتضاح بود.« آنها را در یک کیسه ریخت و رفت تا آتش 

 آشپزیش را چک کند.



ای به من داد. گفتم: »شاید اونا  داد ایدههای درخشان را تکان مین رند که زغالدید

های جنوبی به کارخانه جدید برازل رسیده برای خوردن نیستن، شاید یه منبع سوختن.« قوزه

 کرد. ها استفاده میبودند. شاید او از آنها برای گرما دادن به اجاق

 « رند گفت: »ارزش یه امتحان رو داره.

ای ناگهانی یا افزایش  ها را به آتش اجاق پرتاب کردم. مدتی صبر کردیم، اما شعلهدانه

کرد، به اخگرها خیره  های نانش را عوض میگرمایی در کار نبود. درحالیکه رند ماهیتابه 

 ای نداشتم.ها اهمیت دارد، گزینهکردم که تا جایی که راز دانهشدم، به این فکر می

والاتش را شروع کرد، چشمانم را از آتش اجاق برگرداندم. فشار گلویم  وقتی که رند س 

 را بند آورد. »بهتره برم وگرنه برای والک سوال پیش میاد که کجام.« 

»آره، به تمام معنا برو. متوجه شدم که تو و والک نزدیک شدین. به خاطر من بهش 

 کرده بود. بگو کسی رو نکشه، باشه؟« نیشخند صدای رند را تیز 

کنترلم را از دست دادم و در اجاق را به هم کوفتم. صدایش در آشپزخانه ساکت طنین 

انداخت. از دهانم پرید: »حداقل والک اون قدر نجیب بود که وقتی مسمومم کرد بهم خبر 

می آرزو  اما  میبده.«  بچپانم.  کردم  دهانم  در  دوباره  و  بردارم  هوا  از  را  کلمات  توانستم 

 کرد.دن خستگیم، خشمم، یا رند، برای طغیانم، آنچه اکنون گفته بودم را پاک نمی سرزنش کر

حالت صورت رند از شکل افتاد و از شگفتی به گناه به خشم تغییر یافت. او مطالبه  

 کنان گفت: »استار بهت گفت؟«

گویم و اگر  فهمید دروغ میگفتم بله از استار می»اه ...« این یک باخت بود. اگر می

فهمید. فقط تمام عملیات کرد تا منبعم را بفهمد. به هر حال این را می گفتم نه اصرار میمی

 کردم. مخفی والک را آشکار می

ای ایراد کند منتظر من نشد که جواب دهم. »باید خوشبختانه رند قبل از اینکه سخنرانی

بهت میمی بازی دونستم  اینه که  اون عاشق  انجامگه.  اومدی،   های ذهنی کثیف  بده. وقتی 

خواستم توده طلایی بود که استار اگه آزمایش والک خواستم بشناسمت. تنها چیزی که مینمی

داد که بدهیم رو صاف کنه.« رند روی میز کوبید. »بعد اخلاق لعنتی کردم میرو خراب می

م، بعد  فروختمن و خوبی لعنتی تو اوضاع رو پیچیده کرد. اینکه اطلاعات در موردت رو می

کنم، زندگیم رو جهنم کردم بدون اینکه به نظر برسه دارم این کار رو میباید ازت حفاظت می

 کرد.« می

ناراحتیت متاسفم. فکر می ها و دزدیده  کنم صرف نظر از مسموم شدنگفتم: »برای 

 ها باید ممنون باشم.« زهرخند صدایم را تیز کرده بود. شدن



ید. خشم او از هم پاشید. متاسفم، یلنا. به یه گوشه  رند دستانش را روی صورتش مال

 تونستم بدون آزار دادن کسی بیرون بیام. عقب رفته بودم و نمی

 خواست مسموم شم؟« صدایم را صاف کردم. »چرا استار می

 بود.« »ژنرال برازل بهش دستور داد. نباید عجیب می

هست که بتونه بهت کمک  »نه.« برای یک لحظه اندیشیدم، بعد پرسیدم: »رند؟ کسی  

 کنه از این وضع بیرون بیای؟ شاید والک؟« 

»قطعاً نه. چرا چنین فکری در موردش داری؟ اون یه قاتله. باید به خاطر اینکه گرده 

 پروانه بهت داده ازش متنفر باشی. من ازش متنفرم.«

ه و  کردم فقط فرمانددونه؟ فکر میمطالبه کنان گفتم: »کی بهت گفت؟ دیگه کی می

 دونن.« والک می

کنه فرار کنه و نه این مطلب رو »نفر قبلی، اسکاو، بهم گفت که چرا هرگز سعی نمی

هایی دارم.« پیش بندش را به تن کرد. »نفرت اسکاو از به هیچ کس نفروختم. من محدودیت

 کنم، اما ارتباطت با والک ...« ابروهای اخمکرد و من درک میوالک با مال من رقابت می

 کرده رند به سمت پیشانیش بالا رفتند. 

 رند فریاد زد: »تو عاشق والک هستی.«

 تر از آنکه چیز بیشتری گفته شود.ما به هم خیره شدیم، گیج

ای شیرین و معطر به دماغم رسید. رند هم هوا را استنشاق کرد. بو را تا بعد رایحه

باز کردن در با رایحه قوی، ل کردم. با  های مرموز را به آتش انداخته بودم دنبااجاقی که دانه

 عطری آسمانی به من خوش آمد گفته شد. کریولو.

  

  



 فصل بیست و هفتم 

شده دستورالعمل کریولو هستن. ها رو کجا پیدا کردی؟ اونا جز گمرند پرسید: »اون دانه 

 به برشته کردنشون برای تغییر دادن مزه شون فکر نکرده بودم.« 

خواستم بگویم که والک و من آنها را در  ها.« نمیگفتم: »یه انباری زیر پلهدروغ  به

کند بلکه کردم علوفه تولید نمیراه کارخانه جدید برازل برداشته بودیم؛ که اکنون درک می

 سازد. کریولو می

 ای ناامیدی در صدایش بود.رند پرسید: »کدوم انباری؟« ذره

 »یادم نیست.«

کن. اگه بتونم دستورالعمل وینگ برای کریولو رو تکثیرکنم، بعد شاید »بیشتر تلاش  

 انتقال داده نشم.«

 »انتقال؟ به کجا؟« 

رند کلمات را با نیروی تلخی به بیرون پرتاب کرد. »منظورت اینه که والک تا حالا  

خواست از شرم خلاص شه. من به خونه اربابی برازل  بهت نگفته؟ اون از زمان سلطه می

 شم و وینگ اینجا میاد. اون یه هفته دووم نمیاره.«تاده میفرس

 »چه زمانی؟«

ها رو پیدا کنی  »نمیدونم. هنوز اوراق انتقالم رو نگرفتم. پس اگه بتونی برام اون دانه 

 امید هست که جلوشو بگیریم.«

کرد هنوز دوست هستیم. حتی بعد از مسموم کردن و  با شگفتی دریافتم که رند فکر می

دهم. جوابی ت به من که عاشق دشمنش هستم، باور داشت که این کار را برایش انجام میتهم

 کنم.« بعد سریع خارج شدم. نداشتم. طفره رفتم. گفتم: »سعی می

وقتی بدون دیده شدن به اقامتگاه والک رسیدم اولین سوسوی بامداد از کوهستان ساول  

ه شرق بودند و در نور خاکستری ضعیف نیمرخ های بلند در اتاق نشیمن رو ببالا آمد. پنجره

 والک را دیدم که روی کاناپه نشسته بود و منتظر من بود. 

الان نزدیک بود یه جستجو برای جسدت  والک پرسید: »زود برگشتی؟ خیلی بده. همین

انجام بدم. وقتی در اتاق جادوگر جنوبی رو زدی تا خودت رو قربانی کنی چه اتفاقی افتاد؟  

 تر از اونی هستی که برات وقت هدر بدن انداختنت بیرون؟« اینکه نیمه هشیار  با فکر

ای  با صدای تلپ روی یک صندلی افتادم تا منتظر سخنرانی نیش دار والک شوم. بهانه

ای برای انجام گفت، بیرون رفتن کار احمقانهنبود که بیاورم تا او را قانع کند. او راست می

 توانستند ترکیب شوند.لی مانند آب و روغن بودند، نمیبود، اما منطق و شکم خا



 وقتی والک ساکت شد پرسیدم: »حرفت تموم شد؟«

 »چی؟ دفاعی در کار نیست؟« 

 سرم را تکان دادم. 

 »پس حرفم تمومه.« 

تو   وقتی  که  اتفاقاتی  بخوام  شاید  هستی،  بدی  حال  در  قبل  از  چون  »خوبه.  گفتم: 

خوای در واقع دو تا چیز هست، یکی خوب، یکی بد. می  آشپزخونه بودم افتاد رو بهت بگم.

 اول کدوم رو بشنوی؟«

می اجازه  بهم  این  »بد.  داد:  متعادل والک جواب  اوضاع رو  باشم خوبه  امیدوار  ده 

 میکنه.«

ام. صورت  های مخفیانه او را افشا کردهخودم را محکم گرفتم و اعتراف کردم که فعالیت

 والک سخت شد. 

 کردم.« . از تو دفاع می»تقصیر خودته

 ها کار رو لو دادی. باید خوشحال باشم؟«والک مکث کرد. »تو در دفاع از غرورم ماه

گفتم: »آره.« در حالی نبودم که حس گناهکاری کنم. اگر وفاداریم را با استار آزمایش 

 ت نبود.نکرده بود و بعد از من استفاده نکرده بود تا تحقیقاتش را جلو ببرد، در این موقعی

هایش پایین  مالید به عقب کاناپه تکیه داد شانه هایش را میوقتی والک درحالیکه شقیقه 

افتادند. »قصد نداشتم تا آخر این ماه بازداشتی انجام بدم. بهتره نقشه پاکسازیم رو قبل از اینکه 

اید این  رند فرصت داشته باشه به استار هشدار بده اجرا کنم.« چشمانش را مالید. »هنوز، ش

باشه. فکر کنم استار داره مشکوک می انجام یه فرصت  شه. هیچ کار خلافی توی دفترش 

های سیتیایی رو مسموم  ده. اگه الان بیارمش، شاید کشف کنم کی اجیرش کرده که بطرینمی

 کنه.«

 »استار؟ چطوری؟« 

بود.  »اون یه آدمکش جنوبی رو در استخدام داره. اون تنها فرد با مهارت و فرصت  

های اقتصادی شخصی استار نبود. تشکیلات اون هر  مطمئنم که مسموم کردن نتیجه دیدگاه

بفهمم کی خطر چنین کاری رو  باید  انجام میده.  قیمت مناسب  با  برای هر کس رو  کاری 

 میپذیره.«

 والک با به دست آوردن نیرویش ایستاد. »خبر خوب چیه؟«

 عمل ساخت کریولو بودن.« »لوبیاهای مرموز یکی از اجزای دستورال



سنجید گفت: والک درحالیکه پرش منطقیم برای ماهیت واقعی کارخانه برازل را می

»پس چرا برازل برای درخواست مجوزش دروغ گفت؟ هیچ قانونی علیه ساخت دسر وجود  

 نداره.«

غیرقانونیه،  ها از سیتیا وارد میشن. این  سازی کردم: »شاید به این خاطر که دانهنظریه 

حداقل تا زمانی که عهدنامه تجاری به آخر برسه. شاید برازل تا زمانی که عهدنامه تجاری 

 به پایان برسه از اجزا یا لوازم دیگه جنوبی هم استفاده میکنه.«

این به همین دلیل  بازدید »ممکنه؛ که  یه عهدنامه بود. وقتی از کارخونه  قدر مشتاق 

 اطراف بندازی.«  کنی باید نگاه خوبی بهمی

 »چی؟«

ریزی کرده و هر  ها رفتن یه سفر رو به حوزه نظامی پنج برنامه»فرمانده وقتی جنوبی

 جای که فرمانده بره تو هم میری.« 

جوشید صدایم را جیغ مانند »تو چی؟ تو هم میای، مگه نه؟« وحشتی که در گلویم می

 کرده بود. 

 شده همینجا بمونم.«»نه. بهم دستور داده

************************* 

جانکو آواز خواند: »یک و دو و سه، چهار، پنج. به اینطور جنگیدن ادامه بده و خواهی 

 مرد.« 

ام خورد تا روی منظورش به دیوار میخکوب شده بودم. وقتی عصای جانکو به شقیقه 

 تق کرد. تأکید کند قوسم روی زمین تق

 سون بود.« جانکو به قوسش تکیه داد. قدر آ ندرت این»چی شده؟ شکست دادنت به

های فرمانده بهم گفتم: »زیادی گیجم.« فقط یک روز قبل بود که والک در مورد نقشه

 خبر داد.

 کردند.کنیم؟« او و مارن مسابقه را تماشا میآری گفت: »پس ما اینجا چی کار می

شنیده باشد ناراحت   که دچار توهم بودمبه دلیل اینکه هنوز از آنچه ممکن بود آری وقتی

تلاش  بیشتر  بعدی  گفتم: »دور  جانکو  به  بود.  برایم سخت  به چشمانش  کردن  نگاه  بودم، 

جنگی کنم.« و نفسم را حبس کردم. با بازبینی نبردمان، از جانکو پرسیدم: »چرا وقتی میمی

 آواز میخونی؟«

 آهنگم رو حفظ کنم.« »کمک میکنه ضرب

 ات مشکل درست نمیکنن؟«»سربازای دیگه به خاطر این بر



 که شکستشون میدم.« »نه وقتی

اما دوباره شکست  مسابقه بمانم،  متمرکز  کردیم. تلاش کردم که  ای دیگر را شروع 

 خوردم. 

تونم قصدت برای هر حرکت  کنی. میجانکو گفت: »الان داری زیادی سخت تلاش می

ینکه حتی حمله کنی مانعش تهاجمی رو ببینم. تو خودت رو لو میدی و من میتونم قبل از ا 

 بشم.«

های هجومی و دفاعی باید غریزی کنیم. حرکتآری افزود: »ما به یه دلیل تمرین می

ها رو بگیر. پرتیزنگ بمون. جلوی همه حواسبه باشن. بذار ذهنت آروم بگیره، اما گوش

 روی حریفت متمرکز بمون، اما نه زیادی متمرکز.« 

 یه تناقضه.«  با ناامیدی فریاد زدم: »این

 تمام چیزی که آری گفت. »این موثره.« بود.

دو نفس عمیق کشیدم و افکار اندوهبار سفر پیش رویم به حوزه برازل را از ذهنم پاک 

مالیدم، روی استحکام و صافی سلاح تمرکز  کردم. همانطور که دستم را در امتداد قوس می

ای از افکار را باط برقرار کنم و توسعهکردم. آن را در چنگم بلند کردم، سعی کردم یک ارت

 در کمان ایجاد کنم.

می چوب  روی  را  دستم  خارش  زمانیکه  به  را  انگشتانم  نوک  سبک  لرزشی  کشیدم 

چرخید و به بازویم بازگشت. انداخت. آگاهیم در قوس جریان یافت، در امتداد چوب پیچید و 

 زمان قوس و بدنم را تحت اختیار داشتم.در یک

دانستم که جانکو حسی از آگاهی بسط یافته وارد دور سوم شدم. به طور شهودی میبا 

کاری را دارد. کسری از ثانیه قبل از اینکه حرکت کند قوسم را بالا آوردم تا جلویش قصد چه

طور که جلوی سختی از خود دفاع کنم همانجای اینکه بهرا بگیرم. وقت بیشتری داشتم تا به 

ته بودم حمله کنم. جان کو را به عقب هل دادم. ضربان موسیقی در ذهنم اش را گرفحمله

 ام را راهنمایی کند.تپید و به آن اجازه دادم تا حملهمی

 مسابقه را بردم.

 جانکو فریاد زد: »شگفت آوره. از توصیه آری پیروی کردی؟«

 حرف.«به»حرف

 تونی این کار رو بکنی؟«آری پرسید: »دوباره می

 نم.« دو»نمی

 »روی من امتحان کن.« آری قوسش را برداشت و حالت جنگی گرفت. 



انگشتانم را روی سطح چپ قوس کشیدم و ذهنم را به نقطه ذهنی قبلی فرستادم. بار  

 تر بود.دوم آسان

کرد.  تری بود. آنچه در سرعت نداشت، با نیرو جبران میآری از جانکو حریف بزرگ 

انداخت. با دادم یا او مرا به زمین میفتن از حملاتش تغییر میباید حالت دفاعیم را با طفره ر

ترم برای جاخالی دادن زیر ضرباتش، به قوسم حرکتی جارویی دادم  استفاده از جثه کوچک

 و ضربه زدم. او مثل یک گونی آرد افتاد. دوباره برده بودم.

 جانکو گفت: »باورنکردنیه.« 

 .« مارن مرا به مبارزه طلبید: »نوبت منه

بهیک نقطه ذهنی رفتم. حمله مارن  به  او ضربه بار دیگر  بود.  یوزپلنگ  ای  سرعت 

ام دفاع نکنم و کرد تا گاردم را بالا بیاورم و از تنهصورت معمول اغوایم میدروغین که به

بار یک دفاع بگذارم را ترجیح میای سخت بیآن را برای حمله این  قدم جلوتر از او داد. 

جای  شدم. یک حریف باهوش، به گرفتم و مانع ضربه میروغی را نادیده میبودم، حمله د

کرد. او به من حمله کرد و وقتی جلو رفتم تا او را ها استفاده میسرعت یا قدرت از تاکتیک 

جای حرکت به بالا، چرخیدم و با قوسم  دانستم قصد دارد به پهلویم حمله کند. بهگیر بیندازم می

 . با هجوم به پیکر دمر او، عصایم را به گردنش فشردم تا اینکه تسلیم شد. به او پشت پا زدم

دادن معلمش می به شکست  یه شاگرد شروع  این  مارن گفت: »لعنت. وقتی  به  کنه، 

 معناست که دیگه بهش نیازی نداره. من میرم.« مارن به سمت در رفت. 

 آری، جانکو و من، به هم نگریستیم. 

 کنه، مگه نه؟«میپرسیدم: »شوخی 

اعتمادبه دوباره  بده.  روحیه  به »بهش  شروع  اینکه  مگه  میاره،  دست  به  رو  نفسش 

 جنگین بکنی.«شکست دادنش در هر بار که می

 گفتم: »غیرممکنه.«

 کرد گفت: »خیلی.« دیده خودش مراقبت میجانکو که احتمالاً از روحیه آسیب

کنی تا خنک بشی و  مقدار کاتا استفاده نمیآری گفت: »جنگیدن کافیه. یلنا، چرا از یه 

 تا فردا تعطیلش کنیم؟« 

شده از حرکات دفاعی و هجومی بود. هر کاتا یک نام داشت و با هر کاتا روشی تنظیم 

 ی قوس شروع کردم. شدند. با یک کاتای دفاعی سادهتر میسطح مهارت پیچیده

اند. لبخند زدم،  شدهگو غرقکردم دیدم که آری و جانکو در گفتهمانطورکه حرکت می

پیر دعوا میفکر می نقطه کردم مثل یک زوج  یافت  کنند و بعد روی کاتایم تمرکز کردم. 



کردم به ذهنی جنگیم را امتحان کردم، همانطورکه حرکات اختصاصی کاتایم را تجربه می

نفس  لغزیدم.  آن  بنفسداخل و خارج  آیریس  دیدم که  تمام کردم و  ا علاقه  زنان حرکات را 

 کند.زیادی از درگاه تماشایم می

آیریس یونیفور زنانه شاهینش را به تن داشت. مویش در تطابق با قانون نظامی ایژیا  

 شده بود. احتمالاً بدون مشکل در میان قلعه پیش رفته بود.بسته 

مکالمه آنها مجذوب  نگریستم.  نادیده به »محافظانم.«  را  من  و  آیریس  و  بودند  شان 

 تر شدم. ام غلتید. وقتی آیریس وارد اتاق شد به همراهانم نزدیکفتند. ناراحتی به معدهگر می

 با اشاره به آری و جانکو از آیریس پرسیدم: »والک جادوت رو حس نمیکنه؟«

آمد گفت: »اون در سمت دیگه قلعه است؛ اما حس  تر میآیریس همانطورکه نزدیک

رو میکشه. دو تا موج کوچیک. یا این یا یه جادوگر  کردم قبل از اینکه برسم کسی قدرت  

 دیگه توی قلعه بود.«

 با هشدار پرسیدم: »نمیدونستی؟«

 »متأسفانه نه.« 

 دونی کیه؟ آره؟« »اما می

آیریس سرش را تکان داد. »چندین جادوگرن که ناپدید شدن. یا مردن یا مخفی شدن و 

فهمیم. میتونه هرکسی  دشون نمیها خودشون رو مخفی میکنن و هیچ وقت در مور بعضی

تونم بشناسمش و با تو یه اتصال درست  باشه. فقط اگه با یه جادوگر یه اتصال درست کنم می

 های تکیه داده به دیوار را آزمود. کردم.« آیریس سلاح

می ذهنش  از  عملاً  افکارش  داره؟  مشکلی  چه  »فرمانده  خلاف پرسید:  اگه  چکه. 

مکتبمو اخلاقی  رو دستورالعمل  دارم  نیاز  که  اطلاعاتی  هر  و  بشم  داخل  میتونستم  نبود  ن 

 استخراج کنم.«

 کنی؟«نتوانستم جواب او را بدهم. در عوض پرسیدم: »اینجا چی کار می

 کردی؟«آیریس لبخند زد. به قوس درون دستانم اشاره کرد. »با اون سلاح چی کار می

 رینم توضیح دادم.دیدم به او در مورد تممن که دلیلی برای دروغ نمی

 آیریس پرسید: »امروز چی کار کردی؟«

 »برای اولین بار سه تا حریف رو شکست دادم.« 

 رسید.»جالبه.« آیریس راضی به نظر می



شان بودند نگریستم. دوباره پرسیدم: »چرا به آری و جانکو که هنوز درگیر مکالمه

شتناکی به ذهنم رسید. »به اشتعال اینجایی؟ بهم قول یه سال رو دادی.« بعد فکر ناگهانی وح

 ترم؟«نزدیک

 »هنوز وقت هست. الان وضعت ثابته، اما به اومدن به سیتیا چقدر نزدیکی؟« 

 »پادزهر دور از دسترسمه. مگه اینکه بتونی اطلاعات رو از ذهن والک بدزدی؟«

اما شفادهنده پادزهر کافی  آیریس اخم کرد. »غیرممکنه؛  بتونی  به هام میگن که اگه 

کنیم. دست بیاری که تا یه ماه زنده بمونی، احتمالش هست که بتونیم زهر رو از بدنت پاک 

وقتی رفتیم با ما بیا. یه مشاور با جثه تو دارم. یونیفورمت رو میپوشه و درحالیکه تو جاش 

می هیچ رو  نقاب  یه  با  برن.  دنبالش  که  میزنه  گول  رو  افرادش  و  والک  کس گیری 

 ها بی خبر بود. داد یا از ریسک زد. یا اهمیت نمیریس با اطمینان حرف می شناسدت.« آینمی

ام شکفت. قلبم به تپش افتاد. باید خودم را با یک یادآور سرد که آیریس امید در سینه

دیگر تضمینی در کار عبارتیکردم. بهگفته بود که احتمال خارج کردن زهر است آرام می

دانستم ها گشتم. بهتر از آن میرسید، اما به دنبال گریزگاهمی  نبود. نقشه فرار آسان به نظر

 که کاملاً به او اعتماد کنم.

گرفتم گفتم: »مشاور موگکان هفته قبل اینجا بود. اون یکی از  همانطورکه تصمیم می

 هاته؟« جاسوس

 آیریس اسم را دور زبانش چرخاند. »موگکان. موگکان.«

بنده.« تصویری ی سیاه بلندش رو به شکل یه دسته می»قدبلند با چشمای خاکستری و مو

 از او را در ذهنم شکل دادم. »والک گفت که اون قدرت داره.« 

ابتکار. اون ده سال پیش از دید مخفی شد. شایعات بزرگی در مورد  »کانگوم. چه بی

رتم را ربایی وجود داره. آه.« آیریس نفس تیزی بیرون داد و صوارتباط اون با یه حلقه آدم 

می مختصر  تکانی  سرش  به  درحالیکه  کرد.  کجا بررسی  »خب  پرسید:  علاقه  با  داد، 

 شده؟«مخفی

 »حوزه نظامی پنج. اون تحت تعقیبه؟« 

های  »فقط اگه یه خطر برای سیتیا بشه؛ اما این توضیح میده چرا هر از گاهی شعله

آورد  به خود فشار می  دیدیم.« آیریس سرش را کج کرد انگار کهجادو رو از اون سمت می

که موسیقی ضعیفی را بشنود. »جریان ضعیفی از جادو توی قلعه است. میتونه از کانگوم  

... موگکان باشه اگرچه خیلی احتمالش کمه. اون چنین توانی نداره. احتمالاً فقط یه موج دیگه 

میوفته؛ اما وقتی ای که آویزونه. این هر از گاهی اتفاق در منبع قدرته، مثل یه گره در رشته



اتفاق میوفته که اخیراً یه نفر قدرت کشیده باشه.« مکث کرد و با نگاه مستقیم زمردی به من  

 خیره شد. »با من میای؟« 

رسید پیوندی کرد. به نظر میممکن بود جادوی موگکان نگرانم نکند، اما این نگرانم می

توانستم به دلیل اینکه چرا چنگ اما نمی بین جادوی موگکان و رفتار غیرعادی فرمانده باشد،  

 بزنم.

دادم و خطر  طور که غذا را در ذهنم تکان میبا تردید این را دور ذهنم چرخاندم، همان

چشیدم. دور شدن همیشه حرکت دفاعی طبیعی بود و رفتن به جنوب بهترین شانس را می

پریدم، اما اکنون پیشنهاد می  ها قبل روی اینکرد. ماهبرای زنده ماندن را به من ارائه می

تواند یافت ای است که میکنم و هنوز چارهکردم که کشتی را خیلی زود ترک میحس می

 شود. 

 گفتم: »نه. هنوز نه.«

 »دیوانه ای؟« 

 کنم و میام سیتیا.« »احتمالاً، اما اول باید یه چیز رو تموم کنم، بعد قولم رو حفظ می

 »اگه هنوز زنده باشی.« 

»شاید بتونی بهم کمک کنی. اگه راهی باشه که بتونم از ذهنم در مقابل نفوذ جادویی 

 حفاظت کنم؟«

 آیریس سرش را کج کرد. »برای کانگوم نگرانی؟«

 »خیلی.«

کنم آره. به قدر کافی قوی هستی که از پسش بر بیای.« او قوس را به من  »فکر می

 و ذهنت رو آروم کن.«  بسته یکی از کاتاها رو اجرا کنداد. »با چشم

 یک کاتای دفاعی قوس را انجام دادم.

»یه آجر رو تصور کن. آجر رو روی زمین بذار و بعد یه ردیف از آجرها بساز. با  

تا وقتی  بده  به ساختن ادامه  یه ردیف دیگه بساز.  به  استفاده از ساروج خیالی،  که دیواری 

 بلندی سرت داشته باشی.«

گذاشتم  ن راهنمایی کرده بود عمل کردم و از هر آجری که میهمانگونه که آیریس به م

 صدایی مشخص را شنیدم. یک دیوار در ذهنم شکل گرفت. 

 آیریس دستور داد: »بس کن. چشمات رو باز کن.«

 دیوارم ناپدید شد.



 ام رو بگیر.«»حالا جلوی حمله

 موسیقی بلند در سرم تپید و مرا در خود غرق کرد. 

 دیوارت رو تصور کن.« آیریس فریاد زد: »

 دفاع آجریم به طور کامل در ذهنم درخشید. موسیقی متوقف شد. 

جور کنم کارت رو تموم کنی و به جنوب فرار کنی. با این»خیلی خوبه. پیشنهاد می

قدرت، اگه کنترل کامل جادوت رو به دست نیاری، ممکنه یه نفر دیگه به دست بیاردش و 

چرخید اش میبرده بی فکر باقی بذاره.« درحالیکه روی پاشنه ازش استفاده کنه و تو رو یه  

 کرد آزردگی صورتش را تغییر داده بود.و اتاق را ترک می

به مکالمهلحظه با صدای تیک بسته شد، آری و جانکو  شان پایان دادند و ای که در 

 اند پلک زدند.انگار که تازه از خوابی عمیق بیدار شده

 دی؟ چند تا کاتا؟« آری پرسید: »انجام دا

 خندیدم و قوسم را کنار گذاشتم. »بس کن، گرسنمه.«

سه روز بعد وقتی هیئت نمایندگان سیتیایی رفتند، یه حمله عصبی ناگهانی داشتم. چه  

تنها فرصت بی غلطی می به جنوب رفته بود، درحالیکه پشت سر کردم؟  نقصم برای فرار 

گفت، من دیوانه  لک برازل بروم. آیریس درست میشدم که به ممانده بودم و باید آماده می

به سفر فکر می بار که  بند میبودم. هر  نفسم  شده بود که همراهان ریزیآمد. برنامهکردم 

 فرمانده صبح به راه بیفتند. 

سریع در قلعه حرکت کردم تا تدارکات مخصوص خودم را برای سفر حمل کنم. وقتی 

آمد  اتاق دیلانا متوقف شدم قیافه پراندوه او به من خوشبرای مقداری لباس برای سفر کنار  

 آمد. گفت. او گفت که کاغذبازی رند به آخر رسیده است. او با ما می

گشت گفت: »درخواست یه انتقال رو دادم، های لباسش میدیلانا درحالیکه میان توده

تو این مخمصه گیر کرد  شعور باهام ازدواج میاما شک دارم موافقت بشه. فقط اگه اون بی 

 افتادیم.«نمی

تونی برای ازدواج به »هنوز برای درخواست دادن وقت هست. اگه پذیرفته شد، می

 حوزه نظامی پنج بری.« 

ده. نگرانه که شاید امنیتم به »رند نمیخواد اجازه بده کسی بفهمه چقدر بهم اهمیت می

به او گفتم عنوان اهرمی علیهش استفاده شه.« دیلانا سرش را تکان دا د و حتی وقتی که 

 دهد که ابریشم وارد شود از هورا کشیدن امتناع کرد.معاهده تجاری جدید با سیتیا اجازه می



معاهده با جنوب یک مبادله ساده کالاها بود. کالاهای مخصوص فهرست شده بودند.  

شده بخرند و بهایی تعیین های لازم را داشتند تا آن کالاها را به  ها و پروانه تنها تاجران اجازه

شدند تحت بازرسی قرار شده از مرز ایژیا رد میبفروشند. تمام کالاها وقتی در نقاط تعیین 

گرفتند. فنجان قهوه رند تنها چند ماه دورتر بود، اما شک داشتم مقداری را برایم بیاورد می

های بیشتری به او تم دانهتوانسزیرا از زمان بحثمان در آشپزخانه با او حرف نزده بودم. نمی

 توانستم توضیح بدهم چرا.بدهم و نمی

صبح حرکتمان بسیار خاکستری و پر ابر بود که دلالت بر بارش برف داشت. فصل  

شده بود که معمولاً به معنای پایان سفر بود، نه شروع آن. احتمالاً برف همراهان سرد شروع

 داشت. با این فکر به خود لرزیدم.نگاه میفرمانده را تا فصل ذوب شدن در املاک برازل 

والک قبل از اینکه اقامتگاهمان را ترک کنم جلویم را گرفت. »این یه سفر خیلی برای  

دار. در مورد افکار توی سرت شک تو خطرناکه. سر به زیر بمون و چشمات رو باز نگه

ده دوز روزانه پادزهرت ای به من داد. »فرمانای نقره کن، ممکنه مال تو نباشن.« او قمقمه

کس نگو که  رو داره، اما اگه فراموش کرد بهت بده، اینجا ذخیره جایگزین هست. به هیچ

 داریش و مخفی نگهش دار.« 

شد.  والک برای اولین بار به من اعتماد کرده بود. قمقمه فلزی در دستانم گرم حس می

 »ممنون.«

از ترس شکمم را قلقلک داد. خطری گذاشتم پری  ام میدرحالیکه قمقمه را در کوله 

 دیگر که نشناخته بودم. چه چیز دیگری را از قلم انداخته بودم؟

»صبر کن، یلنا، یه چیز دیگه هست.« حالت و رفتار والک به طرز عجیبی خشک و  

رسمی بود. »میخوام این رو داشته باشی.« او دستش را دراز کرد. در کف دستش پروانه 

ب تراشیده  که  نقطهزیبایی  داشت.  قرار  نقرهود  بالهای  روی  خورشید ای  نور  در  ها 

 ای از سوراخ کوچکی که در بدنش حفرشده بود آویزان بود. درخشیدند و زنجیری نقرهمی

تراشیدم، در مورد تو فکر  والک گردنبند را دور گردنم بست. وقتی این مجسمه رو می

در نگاه اول.« چشمانش با چشمانم    کردم. »ظاهر ظریف، با استحکامی غیرقابل تشخیص می

 تلاقی کرد. 

کرد که انگار هرگز دوباره مرا  ام حس گرفتگی داشت. والک طوری رفتار میسینه 

نظر مینمی به  حقیقی  امنیتم  برای  او  ترس  پیشمرگ  بیند.  یا  بود  من  نگران  او  اما  رسید؛ 

 گرانبهایش؟ 

  



 فصل بیست و هشتم 

آمبروس شامل حدود پنجاه سرباز از گارد منتخب او بودند.  همراهان مسافرت فرمانده 

میعده نشان  را  راه  عدهای  اسبدادند،  روی  مشاورانش  و  فرمانده  همراه  حرکت  ای  ها 

ها همچنین دور گروه مستخدمین که سوار اسب بودند را گرفته بودند. سایر کردند. نگهبان می

می سر  پشت  مسیر  سربازان  جانکو  و  آری  دیدهریزیبرنامهآمدند.  را  فرمانده  بانی شده 

 ها جلوتر از گروه بودند.کردند و ساعتمی

های روشن فصل گرم  رفتیم. رنگ هایی با روحیه پیش میما در هوای تازه صبح با قدم

کشیده شده و سادگی از جنگل  پیش  بیخیلی وقت  بر جاگذاشته ای  حاصل و خاکستری را 

رفتیم خود را در راهنم گذاشته بودم و همانطور که پیش میبودند. پروانه والک را زیر پی

ام ایجاد کرده بود یافتم. هدیه والک باعث ای که روی سینه حال انگشت زدن به برجستگی 

وقتی احساساتم سرگردان شود. درست  بود  را درک میشده  او  داشتم  باور  متعجبم که  کنم 

 کرد. می

که یک قوس تغییریافته بود را با خود داشتم.   ایرویعلاوه بر حمل کوله، عصای پیاده 

های مشکوکی به من انداختند، اما آنها را نادیده گرفتم. رند از در مسیرم چند نگهبان نگاه

نگریستن به چشمانم امتناع کرد. او در سکوتی سنگین مستقیم به جلو خیره شده بود. خیلی 

 با گروه بماند.شد که افتاده بود، پایش مانع میوقت نبود که عقب

بعد از توقفی برای ناهار تا یک ساعت مانده به غروب به راهمان ادامه دادیم. سرگرد  

های بزرگ  خواست که اردوگاه را در نور روز برپا کند. خیمهگرانتن، رهبر رسمی سفر، می

های کوچک دو نفره برای مستخدمین برپا شد. فهمیدم که  برای فرمانده و مشاورانش و خیمه

کرد، رساند و به مشاوران فرمانده خدمت میها را میاید فضا را با زنی به نام بریا که پیغامب

 شریک شوم. 

کرد در خیمه جا گرفتم. با روشن کردن  که بریا خودش را کنار آتش گرم میدرحالی 

ای که از والک قرض گرفته بودم را برداشتم. بعد از یک شمع کوچک، کتاب علائم جنگی

لحظه را هدر نداده بودم که پیام جانکو نام جانشین جدید را کشف رمز کرده بودیم، یکاینکه  

ای روی دسته چوبی هک شده  دارم را کشف رمز کنم. شش علامت نقرهروی چاقوی ضامن

تر بود. از بالایی شروع کردم و راهم را به سمت پایین ادامه دادم. با هر ترجمه لبخندم پهن

 ست بسیار آزارنده و همچنین بسیار شیرین باشد.توانشد. جانکو می

 ام فروکردم. وقتی بریا با بوی دود چوب وارد خیمه شد، کتاب را در کوله

رؤیاهای آزاردهنده باعث شبی ناآرام شد. در هوای خاکستری بامداد خسته بیدار شدم.  

تر های کوتاهعتبا زمانی که گروه برای غذا خوردن و به راه افتادن صرف کرد، به اضافه سا

 نور خورشید، تخمین زدم که سفر به خانه اربابی برازل پنج روز طول بکشد.



یافتم. یک درخواست برای یک ملاقات.  در روز دوم سفر، یادداشتی را در خیمه ام 

عصر بعد که سربازان اردوگاه را برپا کردند، در حال دنبال کردن ردی کوچک و رو به  

گذشت. پیام امضای جانکو محل اردوگاهمان از جاده اصلی می  شمال بودم که درست جلوی

را با دستخط بدی داشت. امضا را در نور در حال محو شدن بررسی کردم، سعی داشتم به 

 ام جانکو بنویسد. یاد بیاورم آیا تاکنون دیده 

  ماندم؟ در رفتم یا در اردوگاه که ایمن بود مییادداشت واقعی بود یا یک تله؟ باید می

موقعیت  این  در  والک  بود.  ذهنم  در  سؤال  نگرانی  جاده  در  دوم  روز  تمام  و  شب  طول 

 ای را شکل دهم. کرد؟ جواب به من کمک کرد تا نقشهمخصوص چه می

وقتی علامت توقف برای شب به صدا در آمد، قبل از ترک فضای باز صبر کردم تا  

وردم و آن را برعکس پوشیدم. قبل همه مشغول شوند. وقتی خارج از دید بودم، ردایم را درآ

از خروج از قلعه یکپارچه خاکستری از دیلانا گرفتم و بعد از آن برای موقعی که نیاز داشتم 

تا در محیط زمستانی مخفی شوم در آستر داخلی ردایم دوخته بودم. امیدوار بودم که استتار  

 وم حضورم را بپوشاند.ششده کافی باشد تا وقتی نزدیک محل ملاقات میخاکستری تعبیه 

دارم را روی پای راستم گذاشتم، بعد  قوسم را از کمرم آویزان کردم، چاقوی ضامن

جای  ام برداشتم. مسیر به سمت شمال را یافتم؛ اما به ام را از کولهدارندهطناب و قلاب نگه 

اب کردم.  هایش پرتراه رفتن در محیط تنگ، به دنبال درختی مناسب گشتم و قلاب را به شاخه

اولین نگرانیم صداهای احتمالی در مسیرم از میان رأس درختان بود، اما درحالیکه مسیرم 

 کنند. برگ زیر وزنم فقط جیرجیر میکردم، به زودی فهمیدم که درختان بیرا دنبال می

شدم، مردی تیره مو را دیدم که در محل از پیش درحالیکه به محل ملاقات نزدیک می 

آمد. اندیشیدم لاغرتر از آن بود که جانکو نتظر بود. او ناآرام و آشفته به نظر میشده متعیین 

 باشد. بعد او به سمت من برگشت. رند.

ها کمین  کرد؟ دور فضای باز چرخیدم. وقتی هیچ تهدیدی که در شاخهاو اینجا چه می

ام را پشت ذاشتم. کولهکرده باشد را نیافتم، به جاده پایین آمدم و طنابم را آویزان از شاخه گ

 تنه درخت قراردادم. 

رند فحش داد: »لعنتی. فکر کردم قرار نیست خودت رو نشون بدی.« صورت نحیفش 

 هایی تیره زیر چشمانش داشت.لک

 کردم قراره جانکو اینجا باشه.«»و من فکر می

تلاقی کردند.  خواستم توضیح بدم، اما وقتی نیست، یلنا.« چشمان رند با چشمانم  »می

 »این یه تله است. فرار کن.« 

کشیدم مطالبه کنان پرسیدم: »چند نفر؟ کجا؟«  درحالیکه قوس را از پشتم بیرون می 

 جنگل را بررسی کردم. 



می تصور  نزدیکن.  آدمکش.  دو  و  رو  »استار  بدهیم  اینجا  به  کردنت  هدایت  کردم 

 ها روی صورت رند جاری بودند.پرداخت کنه.« اشک

بینم ند چرخیدم. کلمات را به سوی او تف کردم. »خب، کار خوبی کردی. میدور ر

 تونی تو این کار کمک کنی.« که در واقع می

 تونم این کار رو کنم. فرار کن، لعنت بهت، فرار کن.« رند فریاد زد: »نه نمی

 که حرکت کردم تا بروم، چشمان رند با وحشت گشاد شد. درست وقتی

ناری هل داد. وقتی به زمین افتادم چیزی جلوی گوشم سوت کشید.  »نه.« رند مرا به ک

اش بود. خون جوشید و پیراهن سفید یونیفورمش را خیس رند جلوی من افتاد، پیکانی در سینه 

 کرد. 

 رند نجوا کرد: »فرار کن، فرار کن.« 

زدم گفتم: »نه رند. از فرار کردن خسته درحالیکه خاک را از صورت او کنار می 

 .« شدم

اشک میان  از  چشمانش  درحالیکه  ببخش.«  رو  من  مرا »لطفاً  درد  از  ناشی  های 

 جستند به دستم چنگ زد. می

 »بخشیده شدی.« 

رند یک بار آه سر داد و بعد از نفس کشیدن دست کشید. درخشش درون چشمان قهوه  

 رنگ شد. نقابش را روی سرش کشیدم. ایش بی

 صدای یک مرد دستور داد: »بلند شو.«

ه انتهای خطرناک یک کمان زنبوری پر شده نگریستم. با تکیه دادن بر قوسم ایستادم. ب

های پایم، دستانم را در امتداد عصای چوبی مالیدم و نقطه با متعادل کردن وزنم روی پاشنه 

 تمرکزم را یافتم.

ام  مرد به سمت جنگل گفت: »منطقه ایمنه، کاپیتان.« و با قرار دادن سلاحش روی سینه 

 گفت: »تکون نخور.«

هایی نزدیک شد. مرد چشمانش را از من برگرفت تا به همراهانش بنگرد. صدای قدم

 حرکت کردم. 

اولین حمله قوسم روی ساعدهای او فرود آمد. کمان زنبوری از دستانش خارج شد و  

پاهایش ام به پشت زانوهایش خورد. او را از  تیری به سمت جنگل پرتاب کرد. دومین حمله

 سرنگون کردم. مرد افتاده روی کمرش با حالتی از گیجی به من پلک زد.



قبل از اینکه مرد بتواند نفس بکشد، نوک قوسم را مستقیم به گردنش کوبیدم و نای او 

 را شکستم.

نگاه سریع دیگری به جنگل برایم آشکار کرد که استار و مردی دیگر به فضای باز 

و اشاره کرد. آدمکشش شمشیرش را کشید. به پایین جاده دویدم، دوند. استار فریاد زد  می

آمد. وقتی به طنابم رسیدم، قبل از اینکه از درخت  های سنگینش به دنبالم میصدای تپ تپ قدم

بالا بروم قوسم را به میان جنگل انداختم. تیغه مرد به پاهایم برخورد کرد. شمشیرش پارچه 

 به من سیخونک زد. را درید. لمس فلز سرد روی رانم

کردم میان نوک وقتی به درخت کناری پریدم مرد فحش داد. درحالیکه سریع حرکت می

ها زیر پای مرد پشت سرم به قدر کافی خوردم. وقتی صدای خورد شدن بوتهدرختان تاب می

ای کم  دور بود، جایی خوب برای مخفی شدن یافتم. با پیچیدن خودم در ردایم، روی شاخه

 ع ایستادم و منتظر ماندم.ارتفا

میان جنگل می استار  آدمکش  مخفیگاهم  از  دور  چندان  نوک  نه  در  درحالیکه  دوید. 

کرد، ایستاد تا گوش بدهد. قلبم به تپش در آمد. نفس کشیدن سنگینم را با  درختان جستجو می

 ردایم خفه کردم. مرد با شمشیر کشیده به دنبالم بود.

زدم، ردایم را انداختم و خودم  حالیکه با پایم به کمرش میوقتی مرد زیر پایم بود، در

را آشکار کردم. به سختی سقوط کردیم. غلتیدم و قبل از اینکه او بتواند تسلط بر خودش را 

تر از چیزی بود که حفظ کند ایستادم، بعد شمشیرش را با لگد از دستش خارج کردم. سریع

 پایین کشید.انتظار داشتم. قوزک پایم را گرفت و مرا 

شد و دستانش دور گردنم  چیزی که بعد از آن فهمیدم، این بود که وزنش رویم فشرده می

پیچیده شده بودند. با کوبیدن سرم به زمین سخت نجوا کرد: »این برای به دردسر انداختنمه.« 

 هایش را به عمق گلویم فشرد. بعد شست

دارم را به یاد بیاورم بازوهایش  ضامن گیج و در حال خفه شدن، قبل از اینکه چاقوی  

هایم گشتم. حس نرم چوب به نوک انگشتانم  شد در جیبرا کشیدم. درحالیکه دیدم مبهم می

 آمد گفت. به دسته چنگ زدم، سلاح را بیرون کشیدم و دکمه را فشردم. خوش

آزاد شدن تیغه باعث شد ترس در چشمانش سوسو بزند. برای یک لحظه مستقیم به  

نم نگریست. بعد چاقو را در شکمش فرو بردم. او با خرناسی آهسته فشار روی گردنم درو

را بیشتر کرد. خون، داغ و چسبناک، از بازوهایم به پایین جاری شد و پیراهنم را خیس کرد. 

در میان گیجی و درد، سلاح را بیرون کشیدم و دوباره امتحان کردم. این بار نوک چاقو را 

گرفتم. مرد به جلو افتاد، باعث شد چاقو بیشتر داخل برود و سرانجام   به سمت قلبش هدف 

 واژگون شد. 



وزن مرد مرده مانع نفس کشیدنم شد. با احضار کردن آخرین ذره توانم، بدن را از  

 خودم به کنار غلتاندم. 

دارم را در خاک پاک کردم، قوسم را یافتم و به جستجوی استار  با گیجی چاقوی ضامن 

 رفتم.

مرد. همین الان دو مرد را کشته بودم. یک ماشین کشتار، حتی تردید نکرده بودم.   دو

 ای از یخ را شکل داد. ام جای گرفت و دور قلبم لایهترس و خشم در عمق سینه

زمینه خاکستری استار دور نشده بود. در فضای باز منتظر بود. موی سرخش روی پس

 افکند.ودی بر ما پرده میدرخشید. شب به زومیش جنگل میتیره گرگ 

وقتی از جنگل بیرون آمدم استار صدایی آهسته از شگفتی سر داد. با خیره شدن به  

روی لباسم شد. پارچه مرطوب به پوستم چسبیده بود. وقتی دید که سالم تاریکی متوجه خون

 بودم، به دنبال آدمکشش حرکتی سریع به سرش داد. 

 گفتم: »اون مرده.« 

آمیز وارد صدایش تونیم روی این کارکنیم.« حالتی التماس پرید. »میرنگ از صورتش  

 شده بود. 

گردی. اگر ببرمت پیش فرمانده، »نه نمیتونیم. اگه بذارم بری، با مردهای بیشتری برمی

بدم. گزینهباید جواب کشتن آدمکش بدنم از وحشت  هات رو  ندارم.« به سمت او رفتم،  ای 

دفاع از خود در طول گرمای نبرد کشته بودم، این سخت بود.   منجمد شده بود. بقیه رو در

 این قتل عمدی بود.

نگه دست  »یلنا،  زد:  پشت سرم صدا  از  نفر  از سربازان  یک  یکی  دار.« چرخیدم. 

 تر آمد، فاصله بینمان را طی کردم.فرمانده با شمشیری در دستش ایستاده بود. وقتی نزدیک

شده   جنگیم  حالت  متوجه  او  با  حتماً  کشید.  نیام  از  را  شمشیرش  و  ایستاد  زیرا  بود 

 های سیاه مو آزاد شوند. برداشتن کلاه پشمی از سرش، اجازه داد حلقه

 کردم دستور داری توی قلعه بمونی. محاکمه نظامی نمیشی؟«به والک گفتم: »فکر می

کرد جواب داد: »و من فکر  والک درحالیکه پیکر دمر آدمکش استار را بررسی می

نای شکسته مرد باعث خفگیش شده بود. »بهت  یم آدم کشیت تموم شده.«  کردم روزهای 

می دومون  اینطوری هر  نمیگم.  منم  نگو،  تو  کنیم. میگم چی.  اجتناب  دار  طناب  از  تونیم 

 قبول؟«

 سرم را به سمت استار چرخاندم. »در مورد اون چی؟«

 مانده؟« »یه حکم بازداشت براش هست. فکر کردی که ببریش پیش فر



 »نه.«

حل یه مسئله  »چرا نه؟« والک سعی نکرد ناباوریش را مخفی کند. »کشتن تنها راه

 نیست. یا اینکه دستورالعملت همینه؟«

های تاریخم در مورد  »دستورالعمل من؟! ببخشید، آقای آدمکش که با به یادآوردن درس

 ام میگیره.«رفتار کنیم خنده اشاینکه که چطور با یه پادشاه ستمگر با کشتن اون و خانواده

 والک نگاه خطرناکی به من انداخت.

کردم تو  لب مرز بودم. با تغییر تاکتیکم گفتم: »اقداماتم بر پایه کاری بود که فکر می

 اگه کمین کرده باشی انجام میدی.«

 والک برای مدتی در سکوت به کلماتم اندیشید.

رسید. انگار که به دنبال راه فرار است به  میزده به نظر  استار از مکالمه ما وحشت

 اطراف نگریست.

 شناسی.« والک گفت: »واقعا من رو نمی

»بهش فکر کن، والک، اگه ببرمش پیش فرمانده و جزییات رو توضیح بدم، چه اتفاقی  

 افته؟«برام می

های استار  چیز را گفت. من برای کشتن آدمکشحالت غمگین در صورت والک همه

رسید و من چند روز شدم، شغل پیشمرگ به زندانی بعدی در لیست اعدام میبازداشت می

 بردم. آخر عمرم را در سیاهچالی مرطوب به سر می

که  والک گفت: »خب، پس هر دوتون شانس آوردین که من رسیدم.« او درست وقتی

 استار اقدام به فرار کرد صدای پرنده عجیبی را سوت کشید. 

یین جاده شتافت. حرکت کردم که دنبالش بروم، اما والک گفت که صبر کنم. استار به پا

در هر دو سمت جاده دو پیکره خاکستری از تاریکی شکل گرفتند. آنها استار را گرفتند. او 

 از شگفتی و خشم جیغ زد. 

بهش رسیدگی می برسم  قلعه. وقتی  به  داد: »برش گردونین  آه و  والک دستور  کنم. 

 رو بفرستین. نمیخوام کسی روی این آشفتگی بلغزه.« خدمه پاکسازی

 آن دو استار را دور کردند. 

گم که کی برنامه داشت  استار گفت: »صبر کنین. اطلاعاتی دارم. اگه آزادم کنین، می

 ها رو خراب کنه.« معاهده با سیتیایی



گفت.«   خواهی  »بهم  داشتند.  آبی  درخششی  والک  خیره  چشمان  نباش.«  »نگران 

حال، اگه بخوای الان پشتیبانت رو افشا ک بود از جلویم رد شود که متوقف شد. »بااین نزدی

 تونیم از یه بازجویی دردناک اجتناب کنیم.« کنی، بعدا می

اندیشید دماغش چین برداشت. او حتی در این موقعیت  وقتی استار به پیشنهاد والک می

 تاجری غرغرو بود.

 کنه.« ات رو بدتر میمصهوالک هشدار داد: »دروغ گفتن مخ

اش گفت: »کانگوم. اون یونیفورم یه سرباز ساده رو  شدههای قفلاستار از میان دندان

 های ناحیه هشت پوشیده بود.«بارنگ 

 والک بدون شگفتی گفت: »ژنرال دینو.« 

توانستم به دانستم کانگوم نامی دیگر برای مشاور موگکان بود، اما نمیکه میازآنجایی 

 ام، دستور دادم: »کانگوم رو توصیف کن.«بگویم چگونه به این اطلاعات رسیده والک

استار گفت: »قدبلند. موی بلند سیاه به مدل سربازها. یه حرومزاده متکبر. تقریباً با لگد 

 انداخته بودمش بیرون، اما یه توده طلا بهم نشون داد که نتونستم رد کنم.« 

 ای هست؟«والک پرسید: »چیز دیگه

استار سرش را تکان داد. والک با انگشتانش بشکن زد. همانطور که دو مرد استار را 

 بردند، گفتم: »میتونه موگکان باشه؟«تا قلعه می

»موگکان؟« والک طوری به من نگریست که انگار از سرم شاخ سبز شده بود. »نه.  

خطر بندازه؟ معنایی  برازل در مورد هیئت نمایندگان خیلی خوشحال بود. چرا معاهده رو به

نداره. از طرف دیگه دینو از دست فرمانده عصبانی بود. احتمالاً اون یکی از مردانش رو 

 فرستاده تا استار رو اجیر کنه.« 

سعی کردم دلیل اینکه وقتی تجارت با سیتیا به نفع برازل بود سعی کرده بود مذاکرات  

ناتوان از   استنتاج دلیلی منطقی، از خود پرسیدم تجاری را به خطر بیندازد را درک کنم. 

 توانم والک را متقاعد کنم که موگکان استار را اجیر کرده است.چگونه می

شروع به لرزیدن کردم. خون یونیفورمم را خیس و دستانم را آلوده کرده بود. خون را  

اینکه بتوانم آن هایم ردایم را یافتم، اما قبل از  ام مالیدم. با ردگیری قدمروی شلوار پاره شده

لباسرا روی شانه بیندازم، والک گفت: »بهتره  اینجا ولهایم  کنی. اگه برای شام هات رو 

 خودت رو خیس در خون نشون بدی آشوب میشه.«

پوشیدم والک رویش  ام را از پشت درخت برداشتم. وقتی یونیفورمی تمیز میپشتیکوله

را دور خود م همانطورکه ردایم  برگرداند.  نگاه یرا  او دزدکی  آیا  پرسیدم  از خود  پیچدم 

 کند. می



 ما به سمت اردوگاه رفتیم.

وقتی از جسد مرده دوم گذشتیم والک گفت: »یه جورایی کار تمیزیه. مبارزه رو دیدم. 

 به قدر کافی نزدیک نبودم که کمک کنم. تو تنها بودی. چاقو رو کی بهت داد؟« 

حق  از  انبساطی  خریدم.«  استار  پول  نمی»با  اما  دردسر یقت،  به  را  جانکو  خواستم 

 بیندازم. 

 والک خرناس کشید: »بهت میاد.«

وقتی رسیدیم، والک در گروهی از سربازان ناپدید شد، زمانیکه من به خیمه فرمانده  

شتافتم تا شامش را بچشم. تمام حادثه استار تنها یک ساعت و نیم طول کشیده بود، اما بدن 

 گار چند روز رفته بودم. داغانم حسی داشت که ان

لرزیدند. درحالیکه  شب وقتی کنار آتش اردوگاه نشستم، عضلاتم در واکنش به نبرد می

رند شگفت برای  اندوه  بود  کرده  پر  را  ذهنم  مالیخولیایی  کرد. شعلهزدهافکار  آتش ام  های 

کنم؟ سه کردم چه میپرسیدند که فکر میگرفتند. میهای اتهام سرخ را به سمتم میانگشت

رفتم. باید  توانستم به کسی کمک کنم؟ باید به جنوب مینفر به خاطرم مرده بودند. چگونه می

شد. آتش تپید و دادم والک نگران فرمانده و آنچه برازل قصد انجامش را داشت میاجازه می

 رگباری از احساسات را به طرفم فرستاد.

. این تصورم بود یا یک نفر سعی  زدمنگاهم را برگرفتم، به سمت تاریکی پلک می

از  مقداری  حفاظتیم،  آجری  دیوار  از  ذهنی  تصاویر  احضار  بگیرد؟  نفوذ  زیر  مرا  داشت 

 ها را سرد کرد، اما نه همه را. شک

تا صبح روز بعد کسی متوجه ناپدید شدن رند نشد. سرگرد گرانتن با تصور اینکه او 

اد، بقیه به جلوتر رفتن در حوزه برازل  فرار کرده است، یک گروه جستجوی کوچک را فرست

 ادامه دادند. 

اربابی  به عمارت  آزاردهنده که هر چه  واقعیت  این  به جز  بود  بی حادثه  بقیه سفر 

ایستاد تا دستوراتی شد. او میتر میاحساسشدیم، حالت صورت فرمانده بیبرازل نزدیک می

برق هوشمندانه و نافذی که نگاهش را صادر کند یا به حوادث اطرافش علاقه نشان دهد.  

باقی ساخت، با هر قدم رنگ میمرگبار می باخت و تنها حالتی خالی و مبهم را به جایش 

 گذاشت. می

در مقایسه با فرمانده، شروع به احساسی نسبتاً گرم کرده بودم. درحالیکه به عمارت 

نزدیک می میبرازل  قوسم  بر  لیز  دستانم علاماتی  باعث گذاشتنشدیم  درحالیکه وحشت  د. 

نگرانیم از چیزهایی مانند یک جفت دست که پشت سرم منتظر بود تا دور گردنم پیچیده شود، 

شد تا هر قدم  جنگل را برای یک کمین بررسی کردم. زمین زیر پایم نرم و مکنده حس می

دن به املاک چرخید اندیشیدم که آمنیازمند تلاشی زیاد باشد. درحالیکه ذهنم در لبه وحشت می



برازل اشتباه بزرگی بود. برای آرام کردن خودم دیوار ذهنیم را تصور کردم و افکارم را 

 روی زنده ماندن تمرکز دادم. 

عنوان یک ساعت مانده به عمارت برازل، رایحه غلیظ کریولو در هوا شناور شد. به

ا در انحنای یک درخت  ام رازمسیر اصلی لغزیدم، کولهیک اقدام احتیاطی، به درختان خارج 

هایم از کیف، با استفاده از گذاشتم و قوسم را در آن نزدیکی مخفی کردم. با برداشتن فقط میخ 

 داشتن مویم درجایش، آن را دم خرگوشی بستم.ابزارهای فلزی نازک برای نگاه 

دسته  آهی  شد.  آهسته  حرکتمان  برازل  عمارت  بیرونی  ساختمان  روی در  از  جمعی 

در   اکنون آسودگی  بودند.  رسانده  ایمنی  در  را  فرمانده  آنها  انداخت.  موج  سربازان  میان 

 ها استراحت کنند. توانستند تا زمانی که زمان بازگشت شود در سربازخانه می

ام خلاف آرامش سربازان بود. درحالیکه به دنبال فرمانده با وجود حفاظت ذهنیم تجربه 

کشیدن را سخت یافتم. صدایم تپش خون در قلبم را رفتم نفس  و مشاورانش به دفتر برازل می

 کردم. شنیدم و احساس سرسبکی میمی

وقتی وارد شدیم، برازل درحالیکه لبخندی بزرگ صورت مربع شکلش را آراسته بود  

پلکید. با حصار ذهنیم در  از پشت میزتحریر بلند شد. موگکان پشت شانه راست برازل می

امیدو نباشم. درحالیکه برازل خوشامدگوییجایش، نزدیک در ماندم،  های ار بودم مشخص 

کرد، دفترش را بررسی کردم. اتاق با اسراف در تزییناتش حسی سنگین مرسوم را ادا می

ها داشت. قاب چوب گردوی سیاه دور مناظر شکار را گرفته بود و مخمل سرخ و بنفش پنجره

ه برازل مانعی بین صندلی پشتی بلند تر از اندازرا پوشانده بود. میزتحریر آبنوسی بزرگ 

 شد. ای که رو به رویش بودند محسوب میچرمی برازل و دو صندلی

که زنی قدبلند وارد دفتر شد برزال به مشاوران فرمانده گفت: »آقایون، باید از  وقتی

 هاتون هدایت میکنه.« سفرتون خسته شده باشین، مستخدمتون شما رو به اتاق 

شدند، کرد که دنبالش بروند. درحالیکه مشاوران از اتاق خارج میزن به آنها اشاره  

 سعی کردم با آنها به بیرون بلغزم، اما موگکان بازویم را گرفت.

 ای داریم.«های ویژهموگکان گفت: »هنوز نه. برای تو برنامه 

ها نشسته بود نگریستم. پارچه بنفش کوسن  با هشدار به فرمانده که روی یکی از صندلی

تأکید میر صورت رنگب اندام لاغرش  و  به پریده  نبود،  بر صورتش  احساسی  هیچ  کرد. 

ها را بازی که منتظر اربابش بود تا نخ شبای دور چشم دوخته بود. عروسکی خیمهفاصله

 بکشد.

 برازل از موگکان پرسید: »حالا چی؟« 



که   طور  همون  میدیم.  ترتیب  نمایش  یه  روز  چند  تا  ریزیبرنامه »برای  ببرش  شده 

دار. وقتی کارخونه رو ببینه.« موگکان به فرمانده اشاره کرد. »مشاورهاش رو خوشحال نگه

 همه به دام افتاده بودن، نیازی نیست تظاهر کنیم.«

 های دهان برازل را خم کرده بود. »و اون دختر؟« رضایت لبه 

 تصویر دیوار آجری را در ذهنم نگاه داشتم. 

 گفت: »یلنا، تو یه حقه جدید یاد گرفتی. آجر قرمز، چقدر مادی؛ اما ...« موگکان 

 بر سنگ را شنیدم.صدای ضعیفی مانند ساییده شدن سنگ

»نقاط ضعیف. اینجا و اونجا.« موگکان انگشتش را به هوا گرفت. »و باور دارم   -

 این آجر شله.«

 . هایی کوچک در دیوار ذهنیم ظاهر شدساروج فروریخت. حفره

 کنم.« موگکان قول داد: »فقط یه لحظه فرصت لازم دارم و دفاعت رو خورد می

کشید پرسید: »چرا وقتت رو هدر میدی؟ بکشش. برازل درحالیکه شمشیرش را می

 قدم عقب رفتم. همین الان.« او با درخشش قصد کشتن در چشمانش جلو آمد. یک

 والک افسار بزنیم.« موگکان دستور داد: »بس کن. بهش نیاز داریم تا به 

 برازل مثل یک بچه نالید: »اما ما فرمانده رو داریم.«

دیگه هستن. اگه فرمانده رو وقتی اینجاست بکشیم »زیادی واضحه. هفت ژنرال  که 

مشکوک میشن. هرگز جانشینش نمیشی. والک این رو میدونه، پس هر تهدید به فرمانده فایده 

ا به سمت من چرخاند. »اما کی به یه پیشمرگ اهمیت گرش رنداره.« موگکان چشمان محاسبه

 ها قبول میکنن که حقش بوده.« کس جز والک؛ و اگه اون اینجا بمیره، ژنرالمیده؟ هیچ

کرد روی او خم شد. فرمانده کیفش را باز موگکان درحالیکه در گوش فرمانده نجوا می

 دزهرم. کرد، یک قمقمه را بیرون آورد و آن را به موگکان داد. پا

 موگکان لبخندزنان گفت: »از حالا شروع میشه، برای پادزهرت پیش من میای.« 

اینکه منتظر اجازه قبل از اینکه بتوانم واکنش نشان دهم، یک نفر در زد. دو سرباز بی

 بمانند وارد دفتر شدند.

نگهبان  به سمت  موگکان  مواظبتن.«  اونا خوب  یلنا.  اینجان،  چرخید. ها  »محافظات 

 »اون نیاز به یه سیاحت نداره. یلنای بدنام ما به خونه اومده.«

  



 فصل بیست و نهم 

از   بندها  دست  و  کوتاه  چاقوهای  کردم. شمشیرها،  بررسی  را  نگهبان عضلانی  دو 

شان عبوس خوبی مسلح شده بودند، وقتی مرا شناختند چهرهکمربندشان آویزان بود. آنها به 

شده به رانم دست زدم، اما سعی  دار بستهمدگی آشنای چاقوی ضامنشد. عقب رفتم. به برآ

 کردم تا موقعی که تعداد بیشتر به نفعم باشد صبر کنم.

آمیز را به فرمانده  ها به سمتم اشاره کردند تا همراهشان بروم. آخرین نگاه التماسنگهبان 

 آورد. چیز او را از آن حالت بیرون نمیانداختم، اما هیچ 

هایی زیرزمینی که برازل زندانش را در آنها قرار جای سلولها مرا بهگهبان وقتی ن

ای کوچک از امید را حس کردم. بعد از داده بود به اتاقی کوچک و خالی هدایت کردند ذره

های مرطوب و پر موش گذراندم، از فکر اینکه ریاد را کشته بودم، یک هفته را در آن اتاق 

های شدم. بعد از اینکه در پشت سرم قفل شد، از برداشتن میخ یبازگشت به آنجا منزجر م

توی مویم راحت شدم. قفل از نوع ساده بود که باز کردنش راحت بود. قبل از باز کردنش، 

ای در انتهایش را زیر در لغزاندم. با آینه متوجه شدم در هر طرف یک میخ کوچک با آینه

 بیرون اتاقم قرارگرفته بودند. هایک جفت چکمه ایستاده است. آن نگهبان 

مهمان قسمت  رفتم.  پنجره  سراغ  در  به  را  اصلی  حیاط  دیدم  بود.  دوم  طبقه  در  ها 

 کردم. توانستم به زمین بپرم، اما اکنون باید صبر میگرفت. اگر ناامید بودم میبرمی

د از  روز بعد تنها برای چشیدن غذاهای فرمانده اجازه یافتم از اتاقم بیرون بروم. بع

 ای کوچک از پادزهر را جلوی صورتم تکان داد.صبحانه، موگکان شیشه 

 موگکان گفت: »اگه این رو میخوای، باید به یه سوال جواب بدی.« 

با صدایی آرام جواب دادم: »بلوف می خواستی  زنی. اگه میاعصابم را آرام کردم. 

 بمیرم، الان اینجا نبودم.«

این    - فقط یه وضعیت موقتیه.« خشم در چشمانش سوخت.  »بهت اطمینان میدم که 

ای طولانی، زشت و مشقت »دارم بهت پیشنهاد یه انتخاب میدم. مرگ با گرده پروانه تجربه 

 ای.«که پاره کردن گلوت سریعه، درد یه لحظهباره، درحالی

 »سؤال چیه؟« -

 »والک کجاست؟«

نگل ندیده بودم. موگکان جوابم صادقانه گفتم: »نمیدونم.« والک را از موقع نبرد در ج

را بررسی کرد. با استفاده از وضعیت گیجش، شیشه را از دستش گرفتم و با یک جرعه 

 نوشیدم.



ها هایم را گرفت بعد مرا به سمت نگهبانصورت موگکان با خشم سرخ شد. او شانه

 انداخت. دستور داد: »به اتاقش برش گردونین.«

لک در حال ایجاد چه شرارتی بود. شک داشتم که  یک بار دیگر از خود پرسیدم وا

قرار و هایم را تائید کرده بود. بیآرام نشسته باشد. سؤال موگکان در مورد مکان والک شک

 مشتاق تمرین با آری و جانکو تا اتاق کوچک رفتم. 

در طی ملاقات کوتاهم با فرمانده در چند روز بعد، شروع به فهمیدن این کردم که چرا 

بخشی از نمایش موگکان بود. برازل به منظور جلوگیری از مشکوک شدن مشاوران   حضورم

لحظه برازل به سمت فرمانده دهد. در یککرد که فرمانده دستور میفرمانده، هنوز تظاهر می

کرد که بنا به درخواست فرمانده،  ای خصوصی دارند، بعد اعلام میخم شد انگار که مکالمه 

 شده است. ریزیرای روز بعد برنامهبازدید از کارخانه ب

اندازه روند ملحق شوم. این مرا بهبه من اجازه داده شد به گروهی که به کارخانه می

کدام از مشاوران فرمانده اعتراض یا اظهارنظری در این مورد که برازل  این واقعیت که هیچ

نداده بودند متعجب کرد. سازد انجام  جای علوفه که در مجوزش گزارش داده بود کریولو میبه

های کریولو را خوردند، با رضایت سرتکان دادند و با برازل موافقت کنند که کارخانه  آنها تکه 

 آور بود. ابتکاری شگفت 

پیکری که  های غولحال کننده از کورهرفتیم، گرمای بیدرحالیکه میان کارخانه می 

تپید. کارگران پوشیده از عرق و غبار سیاه، یشدند مهای سیتیایی تغذیه میطور مدام با دانه به

شدند به ها برشته میریختند. وقتی دانهها میهای عظیم زیر اجاقبا بیل زغال را در آتش

های شکستند و تودهشان را با چکش میشدند که کارگران دیگر پوسته ای بزرگ حمل میمنطقه

کردند. صورت گل خورد میها را به ی تودههای فلزکردند. غلتکای استخراج میای تیرهقهوه

ظرف  به  فلزیگل  میهای  افزوده  آن  به  کره  و  شیر  شکر،  که  فوت  پنج  پهنای  با  شد  ای 

زدند تا اینکه مخلوط های فلزی هم میریخت. کارگران این اجزا را با استفاده از دوشاخهمی

 ریخت. میهای مربع و مستطیل شکل شد که در قالبمایعی نرم و غلیظ می

حال محیطی بدون شادی داشت.  های دلپذیر بود بااین ای واقعی از بوها و طعمآنجا مغازه

نالیدند و به های پوشیده با کریولو و عرق، زیر فشار جسمی میکارکنان لجوج، با یونیفورم

 های کار مختلف را به دنبال اجزاء سمی یا اعتیادآورپیچیدند. در طول گردش، قسمتخود می

 شدند گشتم اما چیزی نیافتم.که شاید به مخلوط ریخته می

می بازگشت،  برازل  اربابی  خانه  به  گروه  روی  وقتی  سرزنده  ظاهرهای  که  دیدم 

شود و همان ظاهر سفیدی که صورت فرمانده را گرفته بود های مشاوران محو میصورت

یولو و تسلیم شدن به جادوی رساند که بین خوردن کرگذارد؛ که این معنا را میجا میرا به

که او کنترل ذهن مشاوران را به  داشت. نمایش موگکان همینموگکان باید ارتباطی وجود می

 شد. افتاد اوضاعم بدتر میرسید و وقتی این اتفاق میآورد به پایان میدست می



ه  آن شب، زیر پوشش تاریکی، ردایم را از پنجره اتاقم به بیرون انداختم و درحالیک

 زدم به در کوبیدم. نگهبانان را صدا می

وقتی در باز شد، گفتم: »یه حموم نیاز دارم.« بدون صبر کردن برای پاسخ، مصمم به  

 پایین راهرو رفتم. نگهبانان دنبالم آمدند.

ها مرا در راهرو متوقف کرد درحالیکه همراهش به داخل کنار حمام یکی از نگهبان 

 که مطمئن شد کسی نیست سر تکان داد و عقب رفت. وقتینگریست. تنها می

شدم، با صدایی قاطع گفتم: »همراه نمیخوام. همینجا صبر کنین، زیاد وقتی وارد می

 طول نمیدم.« 

در کمال لذتم آنها بیرون ماندند. به دیوار دور جایی که یک ورودی دیگر مخفی از دید  

شده  کردند، اما من اینجا بزرگ اربابی کار میها در عمارت  قرار داشت رفتم. شاید نگهبان 

بودم. با کنجکاوی و وقت آزاد یک بچه، توانسته بودم در هر گوشه خانه اکتشاف کنم. فقط 

مانده بودند. متأسفانه  اقامتگاه خصوصی و دفتر برازل و قسمت ریاد خارج از محدوده باقی

. با کنار زدن این فکر، روی زمان  ام شدساله شدم، قسمت ریاد کابوس روزانهوقتی شانزده

 حال تمرکز کردم. 

ام روبرو شدم. قفل بود. با دست دراز  دستگیره در را کشیدم و با اولین شگفتی ناخواسته

هایم اندیشیدم مسئله مهمی نیست. قفل راحت باز و در گشوده شد و من یک سوی میخکردن به

 راهرو منتظر بود.بهت کثیف دوم را کشف کردم. یکی از نگهبانان در 

او پوزخند زد. به سمتش هجوم بردم. با استفاده از نیروی حرکتم، تعادلش را به هم  

شتافتم و زدم و به بیخ رانش مشت کوبیدم. یک حرکت کثیف، اما وقتی به انتهای راهرو می

 کردم اهمیت ندادم. نگهبان را پشت سرم رها می

برداشتم و بعد به سمت غرب رفتم تا    با بیرون خزیدن از ورودی جنوبی، ردایم را

توانستم ببینم کجا کوله و قوسم را بیابم. نور درخشان ماه مسیرم را روشن کرده بود و می

شده به  توانم از اتاقی قفلدانستم که نمی هرحال، مسیر واقعیم کمتر آشکار بود. میروم. بهمی

توانم انجام دهم. باید با والک ری میکافرمانده کمک کنم، اما مطمئن نبودم که از بیرون چه

می بالای حرف  است،  خطرناک  خیلی  سربازخانه  به  رفتن  که  تصمیم  این  گرفتن  با  زدم. 

 آمد.شد، دنبالم میدانست. وقتی از فرارم خبردار میدرختان رفتم. فقط والک این حقه را می

حوزه   از  سالانه  آتش  فستیوال  بازدید  به  که  بازی  منطقه  به  پنج وقتی  نظامی 

تنه درخت اختصاص  لرزان در ردایم روی یک  توقف کردم.  برای شب  بود رسیدم،  یافته 

ها و فریادهایی دور باره پارس سگ مخفی شدم، ابرهای بخار را از دهانم بیرون دمیدم. یک

کس به تخت خواب موقتیم روی درخت نزدیک نشد. خواب از من دوری را شنیدم، اما هیچ 



های فستیوال را در فضای  و عصبی بودم. در عوض پارچه درخشان خیمه کرد، زیادی سرد

 کنم.های فستیوال خود را گرمباز تصور کردم، به امید اینکه با به یادآوردنش با انرژی شب

خیمه رقاصنوک  کردم.  تصور  جایشان  در  را  بزرگ  خوانندههای  ها، ها، 

باز صف آکروبات فضای  وسط  غذبازها،  بودند.  خیمه کشیده  اطراف  و  داخل  بزرگ ا  های 

کردم  داد. وقتی زیر سقف برازل زندگی میهای معطر را میشده بود، هوا بوی غذای انباشته 

حال خاطرات آن دو رفتم. این قسمت درخشان زندگیم بود. بااین هر فصل گرم به فستیوال می

 که موش آزمایشگاهی ریاد شدم، وحشتناک بود.سال آخرم، وقتی

سوی فستیوال خیالیم رفتم. جایی که خیمه از مقاومت، از درخت پایین آمدم و به  ناتوان 

توانم همان حرکاتی که با آنها  آکروبات قرار داشت ایستادم، برایم سؤال بود که آیا هنوز می

رتبه اول و مدال آتش را بردم را اجرا کنم. بدون فکر ردایم را کندم و شروع به گرم کردن 

حفاظ بودن برای اکتشاف کردن خطرناک دانستم که باید مخفی شوم که این بی خودم کردم، می

 تر از آن بود که انکار شود. بود، اما تمایلم به احیای یکی از لحظات شادی واقعیم قوی

میبه هوا  در  درحالیکه  میزودی  اوج  و  و  چرخیدم  ریاد  برازل،  افکار  همه  گرفتم 

ذهنی   نقطه  به  ذهنم  شد.  محو  وقتی  موگکان  که  خالصی  استفاده میتمرکز  آن  از  جنگیدم 

 کردم رفت. طعم آزادی از روزهای تنش و تهدیدم، هر قدر که کوتاه بود را چشیدم. می

ام را به  توانم آگاهی بسط یافته کردم، کشف کردم که میدرحالیکه حرکاتم را اجرا می  

درون جنگل را حس کند. یک ورای بدنم بفرستم تا درختان را در بربگیرد و حتی حیوانات  

ای گرفت. خانوادهای بلند، رد حرکات یک موش صحرایی را میگرفته در شاخهجغد، آرام

خزیدند. یک زن، قوزکرده پشت یک سنگ، در حال ها میصدا میان بوته ها بیاز صاریغ

 تماشا کردن من بود.

فت دستکش بود. دزدکی رفتن به سراغ ذهن آیریس به آسانی در دست لغزاندن یک ج

انداختم افکار او مانند حریر به ذهنم جاری شدند. من او را به یاد خواهر کوچکترش، لیلی، می

اش برگردد، نه اینکه دزدکی در اطراف ایژیای سرد  و او مشتاق بود که به خانه نزد خانواده

د؛ اما تر بوو ترسناک حرکت کند. وضعیت در شمال خطرناک شده بود، او در سیتیا ایمن 

توانست به عنوان یک جادوگر در سطح استادی، نمیبرایش سؤال بود که تا چه مدت؟ او به

گیرد اجازه ادامه یافتن بدهد.  کرد از این ناحیه سرچشمه میسوءاستفاده از قدرتی که حس می

خواند، در حال تولدی ثئوبروما به میزانی خطرناک بود. کانگوم که خودش را موگکان می

 ن راهی برای بیشتر کردن قدرتش ایجاد کرده بود. همچنی

 افکار آیریس به سمت من بازگشت و من کششی را در ارتباط ذهنیمان احساس کردم. 

 کنی؟«»یلنا، توی ذهن من چی کار می

 »مطمئن نیستم چطور این کار رو کردم.« 



طور بهکنی. به همین دلیله که  جنگی روی جادوت تمرکز می»هنوز نفهمیدی؟ وقتی می

کردی کنی. توی قلعه وقتی با دوستات مبارزه میبینی میهات رو پیشغریزی حرکات حریف

حست کردم. الان که یاد گرفتی قدرتت رو کنترل کنی، قدم منطقی بعدی رو با توسعه دادنش 

 ورای منطقه نزدیکت برداشتی.«

آمد رون میشگفتی من اتصال را شکست. متوقف شدم، درحالیکه آیریس از جنگل بی

 زدم. نفس میدر هوای سرد شبانه نفس 

 پرسیدم: »این یعنی اینکه قرار نیست آتیش بگیرم؟«

تر نمیشی مگه اینکه تعلیمات مناسب رو دریافت کنی. »به حالت ثابت رسیدی، اما قوی 

 ها دورترن.«هات مایلکنندهاگه نمیخوای استعدادت رو هدر بدی الان به جنوب بیا، تعقیب

 انده ...« »فرم

موگکان  رفته.  دست  از  ذهنش  بدی،  انجام  بتونی  که  نیست  کاری  جادوئه.  »تحت 

 که رسیدم بوش رو حس کردم.« ثئوبروما به خوردش داده. وقتی

 رنگی که برازل تولید میکنه.«ای»ثئوبروما؟ منظورت کریولو هست؟ شیرینی قهوه

های ذهنی جادویی باز میکنه. دفاع »درست به نظر میرسه. اون ذهن رو برای نفوذ  

عنوان ابزار تعلیمی  ای به ذهن یه نفر رو میده. ازش بهرو آروم میکنه و اجازه هر دسترسی

کنیم.  کار نزدیک به موضوعه استفاده میکه یه جادوگر تازهشده وقتیهای کنترلدر موقعیت

ویی. ثئوبروما اون حصار فرمانده شخصیت محکمی داره، بسیار مقاوم در برابر تلقین جاد

دانش یه  استفاده ازش روی رو میشکنه که وقتی  اما  میکنه،  یادگیریه کمک  حال  در  آموز 

هایش فرمانده برای کنترل کردن ذهنش مثل هتک ناموسه.« آیریس ردایش را محکم دور شانه 

به ذهن فرمانده ب این فاصله  نباید بتونه از  یه جادوگر  ثئوبروما،  با  اما کشید. »حتی  رسه، 

 موگکان تونسته. باید یه راه برای بالا بردن قدرتش پیداکرده باشه.«

زنم  هایش مالید، سعی داشت خودش را گرم کند. »حدس میآیریس بازوهایش را با دست

کردن خودش به ذهن فرمانده بود تا بتونه از اونجا هدایتش ملاقات موگکان از قلعه برای قفل

 کنه.«

 »برای شکستن قفل چی کارکنیم؟« پرسیدم: 

 »باید موکگان رو بکشیم؛ اما سخته. اون خیلی قدرتمنده.« 

عنوان یک راه ام در جنگل با والک در مورد کشتن بهای نیست؟« مکالمه»راه دیگه

داد. احتمالاً او هرگز در  حل را به یاد آوردم. او گفته بود فرمول من و این هنوز آزارم می

 یافتم نبود. اختی که خودم را در آن میموقعیت باخت ب



اما   این شاید کار کنه. هنوز جادوش رو داره،  »مسدود کردن منبع قدرت موگکان. 

 کنه.«افزایش پیدا نمی

 »این قدرت اضافی چطور به نظر میرسه؟ چطور پیداش کنیم؟« 

شریک  »حدسم اینه که یا اون یه تعداد جادوگر استخدام کرده تا قدرتهاشون رو باهاش 

شن، یا یه راه برای غلیظ کردن منبع قدرت بدون خم کردنش پیدا کرده.« آیریس مکث کرد 

 ها.«و اندیشید. »الماس 

ها؟« گرهی سرد از اضطراب در شکمم ایجاد شد. چیزهای زیادی بود که در  »الماس

 دانستم.مورد جادو نمی

ت رو در خودشون جمع  »آره. خیلی گرونن، اما مثال زغال داغی که گرما داره قدر   -

ای ها استفاده میکنه تا جادوش رو بالا ببره. اون به حلقهکنن. شاید او از الماسو ذخیره می

شه. اگه بتونیم این حلقه رو پیدا  ها نیاز داره و این راحت مخفی نمیبه اندازه یه نفر از الماس 

قدر کافی منحرفش حداقل، به  کنیم شاید بتونم ازش برای مسدود کردنش قدرتش استفاده کنم، یا 

 کنم تا فرمانده رو بیدار کنی.«

 »اگه منبع یه گروه از جادوگرها باشه چی؟ چطور بشناسمشون؟«  -

آیریس گفت: »متأسفانه ایژیا یونیفورمی برای جادوگرها نداره.« صدایش با زهرخند 

صویر چرخ ارابه  جای جستجو برای اونا، دنبال یه اتاق خالی بگرد که کفش تتیز بود. »به 

طور کامل در امتداد لبه یه  کشیده شده باشه. برای اتصال قدرت جادویی، هر جادوگر باید به 

 دایره قرار بگیره.« 

 تونم عمارت رو بگردم، اما کمک لازم دارم... والک رو لازم دارم.« گفتم: »می

 آیریس با پیچشی کج روی لبانش پاسخ داد: »تو یه معجزه لازم داری.« 

 تونی والک رو به اینجا هدایت کنی؟«می» -

ای ساختین، اما نمیدونم آیا از منبع جادویی  »از قبل توی راهه. شما دو تا اتصال قوی   -

هست.« آیریس لبانش را غنچه کرد. »بهتره قبل از اینکه والک برسه برم. وقتی منبع قدرت 

شنوم چون ما هم یه یبیشتر موگکان رو کشف کردی، اسمم رو در ذهنت بگو. صدات رو م 

کنم در تر میشه. سعی میاتصال برقرار کردیم. هر بار که حرف بزنیم اتصال ذهنیمون قوی

مورد فرمانده بهت کمک کنم؛ اما قولی در کار نیست. من دنبال موگکانم.« آیریس در جنگل  

 ناپدید شد. 

هی برای  وقتی منتظر والک بودم، روی خاک توده شده قدم زدم و سعی کردم به را 

یافتن منبع قدرت موگکان بیندیشم. حرف آیریس در مورد نیاز داشتن به معجزه قطعاً یکدست  

 کم گرفتن بود.



برای پرت کردن حواسم، روی محیط اطراف تمرکز کردم. جای چند ردپا روی علف 

هایم در  بود و زمین را لگدکوب کرده بود تا اینکه صاف و صیقلی شده بود. فرو رفتن پاشنه 

خاکی این قدر سخت در آخرین باری که اینجا بودم را به یاد آوردم، وقتی ریاد مرا به خانه  

اربابی کشید تا برای سرپیچی کردن از فرمانش و برنده شدن مدال تنبیه کند. آن جایزه را 

قدر محکم روی پوستم فشرده بودم که ردی باقی گذاشته بود. بعد مخفیش کرده بودم تا از آن

 الم ریاد حفظش کنم.دستان ظ

از زمانی که مدالم را دفن کرده بودم دو سال گذشته بود. احتمالاً تاکنون کسی آن را  

با هدایت  توانایی جادویی جدیدم استفاده کنم.  کشف کرده بود. برای امتحان سعی کردم از 

که  شدم  آگاهیم به سمت پایین، دور فضای باز چرخیدم. چند دور چرخیدم و داشتم خسته می

ناگهان کف پاهایم احساس گرما کرد. وقتی به راه رفتن ادامه دادم آنها خنک شدند. به اینجا 

 بار دیگر گرما به پاهایم خنجر زد.و آنجا رفتم تا اینکه یک

هایم یکپارچه را آشکار  ام، آنجا را کندم. تلاشام از کولهدارندهبا در آوردن قلاب نگه

ام را رفتههایم به زمین چنگ زدم تا مدال ازدستو با نوک ناخن کرد. قلابم را کنار انداختم  

 پیدا کنم.

داشت پاره و کثیف شده بود. مدال مات و پوشیده از خاک بود. نواری که آن را نگاه می 

شود. درحالیکه ام، حس کردم که از آن گرما ساطع میبا فشردن مدال شعله شکلم بر سینه

ا پایین گذاشتم تا حفره را پر کنم. بعد از پاک کردن مدال کردم آن رآوازی را زمزمه می

 اندازه کف دست روی شلوارم، آن را با پروانه والک از زنجیر گردنبند آویختم. به

 والک پرسید: »مخفیگاه خوبی نیست. موافق نیستی؟« 

 از جا پریدم. او چه مدت آنجا پشت سرم ایستاده بود؟

 ن. چرا فرار کردی؟« گردوالک پرسید: »دارن دنبالت می

به والک در مورد فرمانده، موگکان، کارخانه و مشاوران، آگاهی دادم، به امید اینکه 

 ای که من گرفته بودم برسد.او به همان نتیجه 

های اونا رو کنترل  والک پرسید: »بنابراین موگکان از کریولو استفاده میکنه تا ذهن 

 رسیده؟«کنه، اما کجا به این قدرت 

 »نمیدونم. باید عمارت رو بگردیم.«

 »منظورت اینه که من باید این کار رو بکنم؟«

خواستم شناسم.« اولین جایی که می»نه ما. من اونجا بزرگ شدم. هر اینچش رو می

 به آن نگاه کنم قسمت آزمایشگاه ریاد بود. »کی شروع کنیم؟«

 گردی؟« می»الان. چهار ساعت تا صبح مونده. دنبال چی  -



ها یا چرخی نقاشی شده ای از الماسوقتی برای والک توضیح دادم که یا به دنبال حلقه

خواست از من بپرسد از کجا به این  کشیده شدند انگار که میهستیم، ابروهای نازک او درهم

 سوی سربازخانه رفتیم.ام. او آرامشش را حفظ کرد و ما بهاطلاعات رسیده

کرد بیرون مخفی شدم.  را با لباس سیاه چسبناک استتار عوض میوقتی والک لباسش  

سیاه  پیراهنی  برایم  یک او  و  بپوشم  یونیفورمم  درخشان  قرمز  پیراهن  تا روی  آورد  رنگ 

گاوی خاموش برداشت. ردایم برای خزیدن میان تالارها زیاد سنگین بود، بنابراین  فانوس چشم

 ها مخفی کردم. آن را میان بوته 

قامتگاه خدمتکاران یک در مخفی پیدا کردیم. والک فانوس را روشن کرد. با نزدیک ا

تقریباً مسدود کردن نور، فقط اجازه داد پرتو نازکی از آن رها شود. درون عمارت من هدایت 

مقابل  جهت  در  بود،  همکف  طبقه  در  شرقی  قسمت  در  ریاد  اقامتگاه  گرفتم.  دست  به  را 

او به  متعلق  تماماً  موش   آزمایشگاه.  من  وقتی  که  داشت  وجود  درها  از  تعدادی  و  بود 

 کرد. آزمایشگاهی بودم قفل می

های قدیمی به ذهنم آمد. پوستم احساس گرفتگی و گرما  کردیم ترسوقتی جستجو می

اسیدی بوی ضعیف  قدمداشت.  با  با خاکی که  ترس که  از  به حرکت در میای  آمد  هایمان 

کشید این  من بود. هر بار که ریاد مرا به آزمایشش می شد را حس کردم. این بوی مخلوط می

 دادم. بو را می

هوای غلیظ به من فشار وارد کرد و دهانم را با مزه خاکستر و خون پر کرد. بدون 

 هایم. فکر آگاهانه دستم را گاز گرفته بودم. این عادتی قدیمی بود، راهی برای خفه کردن جیغ

گشتیم، پرتو کوچک فانوس ابزارهایی که از دیوارها درحالیکه اتاق آزمایشگاه را می 

کرد. هر آشکار شدن ضربان سرد  آویزان بودند و روی میزها توده شده بودند را روشن می

های عظیم تجهیزات آشکارنشده به خود  فرستاد و من از سایه ای را به بدنم میکنندهحسبی

بی اتپیچیدم،  کنم.  لمس  را  آنها  حتی  که  بودم  شکنجه میل  شبیه  برای اق  جایی  تا  بود  گاه 

 آزمایشات.

خواستم جیغ  رود، میهای فلزی یک تله فرو میبا حسی مانند حیوانی که در آرواره

بکشم و از اتاق بگریزم. چرا والک را به اینجا آورده بودم؟ مشاوران برازل در طبقه دوم  

نزدیک اتاقش منزل داشتند. ابزار الماسی موگکان، اگر چنین چیزی وجود د اشت، احتمالاً 

 شده بود، نه این پایین. مخفی

خواب  والک از زمان روشن شدن فانوس یک کلمه نگفته بود. در راهرو بیرون اتاق 

ریاد، نیرویی فیزیکی مانع ورودم شد. عضلاتم لرزیدند. عرقی سرد یونیفورمم را خیس کرد. 

انستم شکل تاریک و شرورانه صندوقچه تودرحالیکه والک داخل شد کنار در منتظر ماندم. می

بازی ریاد که در گوشه اتاق قرار داشت را ببینم. از خود پرسیدم اگر آن صندوق را  اسباب

 شد؟ ام راحت میهای شبانه کردم، کابوسسوزاندم و خاکستر میمی



گرفت گفت: »نه اگه من بهشون  روح ریاد درحالیکه کنار من در راهرو شکل مادی می

 م.« کمک کن

بگذارم   بتوانم دستم را روی دهانم  اینکه  از  قبل  دیوار ضربه زدم.  به  عقب رفتم و 

 فریادی از دهانم گریخت. 

 کردم رفتی.« نجوا کردم: »فکر می

»هرگز، یلنا. همیشه با تو خواهم بود. خونم روحت رو آغشته کرده. شانسی برای   -

 دور کردن من نداری.« 

 دارم.« هایم گفتم: »من روحی نبین نفس 

تونی  ریاد خندید. »روحت با خون قربانیانت سیاه شده، عزیزم که به این دلیله که نمی

زمین می پایین  به  از خونت  پر  سنگین  ذات  بمیری  وقتی  به خاطر ببینیش.  که  جایی  ره، 

 سوزی.« جرایمت تا ابدیت می

اره این با خشمی که صدایم را تبدیل به هیس هیس کرده بود گفتم: »کسی که تجربه د

 حرفو میزنه.«

زده  ای وحشتوالک از اتاق ریاد بیرون آمد. با صورتی به سفیدی استخوان، با چهره

آن قدر به من خیره ماند که از خود پرسیدم آیا در اثر ضربه لال شده است. سرانجام، والک 

اق بعدی شده اتبعد از بستن در بدون اینکه روح را ببیند از کنارش گذشت، بعد کنار در قفل

 متوقف شد، درحالیکه سرش را خم کرده بود تا دستی روی پیشانیش بگذارد متوقف شد.

ریاد گفت: »یه نفر واقعاً نیاز داره که تسخیر شه.« و با یک انگشت سفید روح وار به  

والک سیخونک زد. »مایه شرمه که به شیاطین اجازه نمیده اذیتش کنن، چون یه پادشاه مرده  

که عاشق اینه که اذیتش کنه.« ریاد به من نگریست. »فقط افراد ضعیف از  شناسم  رو می

 میکنن که باهاشون زندگی کنن. درست نیست؟«شیاطین دعوت 

رفتم از جواب دادن به ریاد امتناع کردم. به راهمان ادامه  درحالیکه دنبال والک می 

 مانده بودند.سه در باقی  نظر از آزمایشگاه قسمت متروکه بود. دادیم اما واضح بود که صرف

درحالیکه والک دو قفل را باز کرد، ریاد به حرف زدن ادامه داد: »به زودی پدرم تو  

رو پیش من میفرسته، یلنا. دنبال اینم که ابدیت رو با تو بگذرونم.« او کجکی به من نگریست  

 و انگشتانش را برایم تکان داد.

تویات اتاق مقابلم توجهم را جلب کرده بود. مند نبودم. محاما من دیگر به روح علاقه 

ها زن و چند مرد از پرتو زرد فانوس والک به خود پیچیدند. موی چرب صورت  داخل آن، ده

کدام  های لاغرشان چسبیده بود. هیچ های کهنه به بدن آلودشان را مبهم کرده بود. لباس خاک 

که آنها به زمین زنجیرشده بودند.  آنها حرف نزد یا جیغ نکشید. در کمال وحشتم، متوجه شدم



شده  درون چند دایره. دایره بیرونی و دو دایره داخلی با خطوط نقاشی شده در بینشان احاطه 

 بودند.

های نشسته و نجاست در هوا شناور  وقتی والک و من وارد اتاق شدیم، بوی گند بدن

پرسید. کرد سؤالاتی میآنها حرکت میکنان دهانم را پوشاندم. والک درحالیکه میان  شد. سرفه

کار آنها مسیر هایش با سکوت مواجه شدند. چشمان بیآنها که بودند؟ چرا آنجا بودند؟ سؤال

 جایی که زنجیرشده بودند خیره ماندند.او را دنبال کردند. آنها به 

از چهره بعضی  شناختن  به  یتیمشروع  در  من  با  آنها  کردم.  کثیف  زندگی های  خانه 

شد  التحصیل شده بودند و تصور میتری بودند که فارغکردند. آنها دختران و پسران بزرگ یم

استخدام دیدن یک دختر که موهای حناییش رنگ در حوزه  باشند. سرانجام  باخته بود، شده 

 باعث شد از درد جیغ بزنم. 

ز آگاهی  ای اوقتی شانه کارا را گرفتم و اسمش را نجوا کردم چشمان قهوه ایش نشانه

ای فکر و خالیدادم تبدیل به پوسته بینداشتند. دختر شادابی که در یتیم خانه به او اهمیت می

 از یک زن شده بود. 

اش را از غرور باد  ریاد گفت: »شاگردهام.« درحالیکه در وسط اتاق شناور بود سینه 

 کرد. »اونایی که شکست نخوردن.«

 چی؟« با صدای لرزان از والک پرسیدم: »الان

 شین.« موگکان از ورودی پاسخ داد: »شما بازداشتین و به سیاهچال انداخته می

اش والک و من همزمان چرخیدیم. موگکان در درگاه پدیدار شد، بازوهایش روی سینه 

تا شده بود. والک به او حمله کرد، خشم در چشمانش درخشید. موگکان به راهرو عقب رفت. 

گاه متوقف شد و دستانش را به هوا برد. درحالیکه شتافتم تا  دیدم که والک درست جلوی در

 به او کمک کنم اندیشیدم لعنتی.

های شمشیرهای آنها فقط موگکان مانند یک بزدل پشت هشت نگهبان ایستاده بود. نوک 

 چند اینچ با سینه والک فاصله داشت.

  



 ام فصل سی

خراشید، والک را تماشا کردم، انتظار داشتم او درحالیکه نوک شمشیرها کمرم را می 

فلاکت به در طول حرکت  سلولبار  انتظار سوی  بدهد.  انجام  برازل حرکتی  نگهداری  های 

داشتم در مدتی که آنها ما را برهنه کردند و گشتند، درحالیکه حقارت سیخونک خوردن و 

خش دستان  با  شدن  داده  چاقوی ضامن هل  کوله،  درحالیکه  مصادره  ن،  را  گردنبندم  و  دار 

کردم، کاری کند. از دست دادن پوششم به اندازه از دست دادن پروانه کردند را تحمل میمی

 والک و مدالم باعث ناراحتیم نشد. 

های وقتی به زندان هدایت شدیم هنوز منتظر یک فرار ناگهانی بودم و وقتی به سلول

 کشیدم. نده شدیم هنوز انتظار میکنار هم افک

های زیرزمینیمان بسته شد نفسم را حبس وقتی قفل فلزی با صدای جرنگ روی اتاق

ها به داخل پرتاب کردند. بعد رفتند و ما را در  هایمان را از میان میله کردم. سربازان لباس 

یراهنم را در تاریکی های پسیاهی گذاشتند. کورمال به دنبال یونیفورمم گشتم، سعی کردم دکمه

 ببندم. 

ها و به  ای از پله دوباره اینجا بودم. درحالیکه از میان اتاق کشیک، به پایین مجموعه

رفتیم، یک سیاهچال کوچک برازل که محتوی هشت سلول، چهار تا در هر طرف، بود، می

مت چپ  ها در س تر به پلهشد. والک و من در دو سلول نزدیککابوس تبدیل به واقعیت می

به زندان سرایت کرده بود. هوای گرفته و کثیف آن  قدر بر  بودیم. بوی گند آشنای غلیظی 

 ها بودیم.حواسم غلبه داشت که برایم مدتی طول کشید تا دریابم که ما تنها زندانی

 ناتوان از تحمل سکوتی ناگهانی، پرسیدم: »والک؟«

 »چیه؟« 

 دم.« کرها نجنگیدی؟ بهت کمک می»چرا با نگهبان 

سینه  طرف  به  رو  شون  کشیده  شمشیرهای  نفر  حرکت  »هشت  یک  بودن.  گرفته  ام 

تونم علیه اون تعداد پیروز شم.  کنی میشدم. خوشحالم که فکر میناگهانی و به سیخ کشیده می

 چهار حریف مسلح شاید، اما هشت قطعاً زیادیه.«

 توانستم حس سرگرم شدن را در صدای والک بشنوم.می

کنیم؟« اطمینانم بر این پایه بود که والک یک  کنیم و فرار میها رو باز میفل»پس ما ق

 توانست مدتی زیاد محدود بماند.دیده بود، مردی که نمیاستاد آدمکش و جنگجویی تعلیم

ها رو باز کنیم.«  شد، اگه چیزی داشتیم که باهاش قفلالعاده میوالک جواب داد: »فوق

 کرد. و امیدهایم را پراکنده 



چیز جز حصیر کثیف، فضله موش و کثافت  هایم گشتم. با یافتن هیچ سلولم را با دست

های من و والک مشترک بود ای که بین سلولغیرقابل شناخت، با پشتم روی دیوار سنگی 

 روی زمین فرو ریختم. 

لحظه از  نمیبعد  رو  ریاد  اگه  بود؟  این  »تقدیرت  پرسید:  والک  طولانی  کشتی،  ای 

 بودی که بدون فکر به زمین زنجیر بشی؟«محکوم 

تصویر آن گرفتارها ذهنم را سوزاند. بدنم به مورمور افتاد. برای اولین بار خوشحال 

 ام. خوردهبودم که در آزمایشات ریاد شکست

وقتی بیشتر در مورد آنها فکر کردم، حرفی که آیریس در مورد توانایی یک جادوگر 

دیگران زده بود را به یاد آوردم. سرانجام مفهوم مردان و زنانی که برای دزدیدن جادو از  

خانه را های یتیمدر دایره نشسته بودند به من برخورد کرد. برازل، ریاد و موگکان حتماً بچه 

کردند، موگکان  های جادویی غربال کرده بودند. بعد، وقتی رویشان آزمایش میبرای توانایی 

گذاشت تا جادوی هایی بی فکر باقی مید و آنها را به صورت بدنکرهایشان را پاک میذهن

 بیشتری بکشد. 

»فکر کنم برازل و ریاد سعی داشتن من رو به اون حالت ذهنی تحلیل ببرن؛ اما طاقت  

 ام در مورد گرفتارها را برای والک توضیح دادم.آوردم.« نظریه

 رفته بود.والک گفت: »بهم بگو چه اتفاقی برات افتاد.« صدایش گ

زودی ها، اما به ها و تکه صورت ذرهمکث کردم. بعد داستانم از لبانم جاری شد، ابتدا به 

ریختند جاری شدند. هیچ جزئیاتی را از ها از صورتم میکلمات با همان سرعتی که اشک

چیز به والک در مورد های ناخوشایند را نرم نکردم. با گفتن همهوالک مخفی نکردم. بخش

س شکنجهدو  آزمایشگاهی،  موش  عنوان  به  عذابال  و  بازیها  ریاد،  ظالمانه،  های  های 

ها و سرانجام، تجاوزی که منجر به قتل شد، خودم را از لکه سیاه ریاد پاک کردم.  حقارت

 سرانجام غرق در آسودگی شدم. 

می  اظهارنظری  نه  بود،  مانده  ساکت  من  افشاگری  طول  در  سؤالی  والک  نه  کرد 

 . سرانجام با تبلور یخ در صدایش گفت: »برازل و موگکان نابود خواهند شد.«پرسیدمی

یک قول بود یا تهدید، اما با تمام نیروی والک پشت آن، بیشتر توانستم بگویم این نمی

 اساس بود. از حرفی بی

نام  انگار که  باشند، از در اصلی سیاهچال وارد برازل و موگکان،  هایشان را شنیده 

هایمان کردند. آنها جلوی سلولداشتن فانوس آن دو را همراهی میر نگهبان با نگاهشدند. چها

 متوقف شدند.



به من گفت: »خوبه که می به برازل خطاب  جایی که بهش تعلق داری برگشتی. بینم 

هام اغوام میکنه، اما موگکان من رو از سرنوشتت تمایلم برای حس کردن خونت روی دست

نباید بهت پادزهر برسه.« برازل مکث کرد و با رضایت کامل لبخند زد. با خبر کرده، فقط  

هات رو  »دیدن قاتل پسرم که با درد شدید به خودش میپیچه عدالت بهتریه. بعداً میام تا جیغ

بشنوم؛ و اگه بهم التماس کنی، شاید بتونم از فلاکت خلاصت کنم، فقط برای اینکه بوی داغ 

 خونت رو حس کنم.« 

ره برازل روی سلول والک ماند. »سرپیچی کردن از یه دستور مستقیم یه جرم  نگاه خی

با مجازات مرگه. فرمانده آمبروس حکم مرگت رو امضا کرده. برنامه دار زدنت برای فردا 

ظهره.« برازل سرش را کج کرد و به مانند جنسی خوب نگاهی ارزیابانه انداخت. »فکر 

زه داشته باشم. وقتی فرمانده شدم دکوراسیون خوبی تو کنم باید سرت رو پر از کاه روی نی

 سازی.«دفترم می

ای که بعد از آنها آمد حتی  برازل و موگکان با خنده سیاهچال را ترک کردند. تاریکی

شد و به من احساسی تنگ و دردناک دور ام فشرده میشد. تاریکی به سینه تر حس میسنگین 

ای شدید تاب خوردند. زدم. احساساتم از ترس خالص به غصه داد. در سلولم قدم  هایم میدنده

 ها لگد زدم، حصیر را به هوا انداختم و به دیوارها مشت کوبیدم. به میله 

نیاز  توانت  به  یه مقدار بخواب، برای فردا  سرانجام والک گفت: »یلنا، آروم بگیر. 

 خواهی داشت.« 

که به یاد  راحت کنن.« اما وقتیگفتم: »آه آره، همه نیاز دارن برای مردن خوب است

 کنم.« آوردم والک هم با مرگ مواجه است از تندی حرف تأسف خوردم. »سعی می

با دانستن اینکه سعی کردن و استراحت بیهوده خواهد بود روی حصیر کثیف دراز  

 توانست آخرین ساعاتش را بخوابد؟ کشیدم. چگونه یک نفر می

 توانستم.ظاهراً من می

کرد را  ای نرم و خزدار که روی پاهایم استراحت میبیدار شدم. وقتی تودهبا فریادی  

ها تبدیل به واقعیت شد. با جهیدن روی پاهایم، به جونده حس کردم کابوسم در مورد موش

 لگد زدم. موش به دیوار خورد و به کناری جست. 

 والک پرسید: »چرت خوبی بود؟« 

 د.« کشیام خرناس می»بهترم. همراه خوابیده

 والک از روی سرگرمی خرخر کرد. 

 »چقدر خواب بودم؟«  -

 زنم نزدیک غروب خورشید باشه.« »گفتنش بدون خورشید سخته. حدس می -



آخرین دوز پادزهرم را دیروز صبح دریافت کرده بودم. این تا فردا صبح به من زمان 

 افتاد.میداد، اما علائم زهر زمانی در امشب اتفاق برای زندگی می

معده عضلات  آمد.  بند  گلویم   »... دارم  اعتراف  یه  من  شدتی  »والک،  چنان  با  ام 

 کردم یک نفر سعی دارد آنها را از بدنم جدا کند. شده بودند که حس میمنقبض

 »موضوع چیه؟« -

زدم گفتم: »معده م منقبض  نفس میدرحالیکه اگرچه درد فروکش کرده بود هنوز نفس 

 شه؟«شده. این شروع

 ها دنبالش میاد.«»آره. آروم شروع میکنن، اما خیلی زود تشنج

موجی دیگر از درد برخورد کرد و من روی زمین مچاله شدم. وقتی تمام شد، روی  

حصیرم خزیدم و منتظر بعدی ماندم. ناتوان از تحمل انتظار در سکوت گفتم: »والک، باهام 

 کنه.«حرف بزن. یه چیزی بهم بگو که حواسم رو پرت 

 »مثل چی؟«  -

 »اهمیت نمیدم. هر چی.«  -

تونی ازش یه کم آسودگی پیدا کنی، زهری به نام گرده پروانه  »چیزی هست که می  -

 وجود نداره.« 

خواستم بر سرش جیغ بزنم، اما تشنجی سخت و استفراغ آور برخورد  »چی؟« می  -

 اند.چاقو پاره پاره شدههای شکمیم حس کنند که انگار با کرد و باعث شد ماهیچه

وقتی دوباره حواسم برگشت، والک توضیح داد: »آرزو میکنی که بمیری، یا قبلاً مرده 

 ای.« بودی، اما در آخر کاملاً زنده

 گی؟« »چرا الان بهم می -

کنه. اگه باور داشتی که قراره بمیری، فقط به خاطر اون باور »ذهن بدن رو کنترل می

 مردی.« می

ب بهم بگی؟« او میبا خشم،  تا الان صبر کردی که  توانست  ازخواست کردم: »چرا 

 اضطرابم را فرو بنشاند. 

 »یه تصمیم تکنیکی.« -

جوابی کثیف را فرو خوردم. سعی کردم که منطق والک را ببینم، یا خودم را به جای 

و مبارزه  ها بود. جانکاو بگذارم. جلسات تمرینیم با آری و جانکو شامل استراتژی و تاکتیک

ات نگه دار کرد. او گفته بود: »بهترین حرکاتت رو توی سینه ای کارتی مقایسه میرا با بازی 

 و فقط وقتی که چیزی برات نمونده ازشون استفاده کن.«



داد. اینگونه والک مجبور  شاید موقعیتی برای فرار خودش را در طول روز نشان می

 در مورد زهر بگوید.نبود آخرین کارتش را نشان دهد و به من 

ها چی؟« با امید اینکه مقداری  ای دیگر به بدنم هجوم آورد پرسیدم: »گرفتگیوقتی حمله

 از درد را آسوده کنم خودم را به شکل گوی در آوردم، اما فایده نداشت.

 »علائم پس زنی.« -

 »از چی؟« -

یه کم بدحال  والک گفت: »به پادزهرت. معجون جالبیه. برای  کردن ازش  اصطلاح 

ای تولید میکنه که یه روز توی تخت  های شکمیاستفاده میکنم. وقتی اثرش میره، گرفتگی

خواب نگهت میدارن. برای از کار انداختن موقت یه نفر بدون کشتنش عالیه. اگه به نوشیدنش 

 که دست بکشی.« افتن تا وقتی ادامه بدی، علائم اتفاق نمی 

نمی یاد  تمام کتاببه  از  این ماده  آوردم  مورد  بودم چیزی در  هایی که مطالعه کرده 

 خوانده باشم. »اسمش چیه؟«

 »ترس سفید.«

دانستن اینکه قرار نبود بمیرم اضطراب وحشتناک را زدود و به من کمک کرد درد را  

بهتحمل را  درد  برداشته میکنم. هر  ماده  آن  از  رها شدن  برای  باید  که  قدمی  شد  صورت 

 دیدم. می

 گرده پروانه چی؟« پرسیدم: »

رسید. نیاز به تهدیدی داشتم که  »وجود نداره. از خودم درش آوردم. خوب به نظر می

 شده مانع فرار پیشمرگها بشه.«ها یا درهای قفلبدون استفاده از نگهبان 

او   اگر  است؟«  حقه  یه  این  که  میدونه  »فرمانده  شد.  سرم  وارد  ناخوشایند  فکری 

 دانست. میدانست، موگکان هم می

 »نه. اون باور داره که مسموم شدی.« 

ام. گرفتگی دردناک از در طول شب برایم سخت بود که به یاد بیاورم که مسموم نشده

 کشیدم دور سلول خزیدم. زدم و جیغ میآزاد کردنم امتناع کرد. درحالیکه استفراغ می

نقطه من  در  به  موگکان  و  برازل  که  بودم  آگاه  مبهم  طرز  به  اهمیت  میای  نگرند. 

مینمی تماشا  که  نمیدادم  اهمیت  میکردند.  که  اهمیت دادم  آن  به  که  چیزی  تمام  خندیدند. 

 دادم یافتن موقعیتی بود که درد را آرام کنم.می

 سرانجام از خستگی به خواب فرو رفتم. 



ها دراز کشیده روی کف پوشیده از لجن سلولم بیدار شدم. بازوی راستم به سمت میله

دراز شده بود. از این واقعیت که به دست والک چنگ زده بودم بیشتر از این واقعیت که زنده 

 بودم متعجب شدم. 

 »یلنا، حالت خوبه؟« نگرانی در صدای والک آشکار بود.

 سوخت. کنم.« گلویم از عطش میخراش جواب دادم: »اینطور فکر میبا صدایی گوش

 آمد. صدای جلنگ جلنگ میکرد یک نفر قفل در زندان را باز می

کرد نجوا کرد: »نقش مرده رو بازی کن.« درحالیکه والک درحالیکه دستم را آزاد می

شدند مرا راهنمایی کرد: »سعی کن به سلولم نزدیکشون کنی.« دو نگهبان وارد زندان می

ها که دو مرد از پلهدستم را که از بدن والک گرم شده بود به داخل کشیدم و درست وقتی

 پایین آمدند دست سرد از یخم را بیرون گذاشتم.

نگهبانی که فانوس داشت گفت: »لعنتی. بوی گند این پایین بدتر از مستراح بعد یه جشن 

 آبجوئه.« 

 کنی اون مرده؟«نگهبان دوم پرسید: »فکر می

 گذشت چشمانم را بستم و نفسم را حبس کردم. همانطورکه نور زرد از بدنم می

را لمس کرد. »سرد مثل شاش گربه برفی. بیا قبل از اینکه شروع به    نگهبان دستم

کنی الان بوی بدی میده ...« صدای تق قفل با جیرجیر پوسیدن کنه بکشیمش بیرون. فکر می

 فلز ناشی از باز شدن در دنبال شد.

مرده بودن تمرکز کردم. وقتی  کشیدند روی یک ها مرا با پایم بیرون می وقتی نگهبان 

رفتند تا راه ها با فانوسشان جلو میاز من دور شد، خطر نگاه دزدکی را پذیرفتم. نگهبان   نور

ها گذشتیم، میلهگذاشتند. وقتی از سلول مالک میام را در تاریکی میرا روشن کنند و بالاتنه

 را با هر دو دست گرفتم. 

 »اهه. صبر کن، گیرکرده.«  -

 نگهبان فانوس به دست پرسید: »به چی؟«

 »نمیدونم. با اون نور لعنتی برگرد اینجا.« 

 با قلاب کردن بازویم داخل سلول چنگم را آزاد کردم. 

 نگهبان فانوس به دست به والک هشدار داد: »برو عقب.«

موقع گشودم تا دست گوشتالویش بازویم را گرفت. بعد او به نرمی نالید. چشمانم را به 

 شود. ش خاموش میافتد نورببینم وقتی فانوس به زمین می



های سلول  مرد دیگر فریاد زد: »چی شده؟« او هنوز پاهایم را نگاه داشته بود. از میله

 والک دور شد. 

هایش را گرفتم  هایش کشیدم. وقتی قوزک با خم کردن پاهایم، بدنم را نزدیک به چکمه

 با شگفتی جیغ زد. تلوتلو خورد و به پشت افتاد. 

خورد چیزی نبود که انتظار داشتم.  نی که به سنگ میخورد شدن ناخوشایند استخوا

 حرکت شد. روی پاهای لرزانم ایستادم.بدن او بی

با شنیدن صدای تپ و جرنگ جرنگ کلیدها، به موقع برگشتم تا والک را در حال  

ها تکیه داشت، سرش باحالتی غیرطبیعی کج روشن کردن فانوس ببینم. نگهبان دیگر به میله 

 شده بود. 

پایینی در   لبه پله  به  پاهایم نگریستم. سر سرباز  پیکر ضعیف کنار  به  نور ضعیف، 

خورده بود. مایع سیاهی شروع به جمع شدن دور پاهایم کرد. یک نفر دیگر را کشته بودم.  

شروع به لرزیدن کردم. نفر چهارم به خاطر من مرده بود. آیا دزدیده شدن روحم مرا به 

گرفت افسوس یا حس گناهی  ای را میبود؟ آیا والک وقتی زندگیوجدان تبدیل کرده قاتلی بی 

 کرد؟ از میان حجابی از خون او را تماشا کردم.حس می

 های نگهبانان مرده را از آنها جدا کرد. والک، کارآمد مانند همیشه، سلاح

کرد، از میان ورودی  گفت: »همینجا صبر کن.« درحالیکه در اصلی زندان را باز می

 ق کشیک شتافت.به اتا 

ها و صدای برخورد بدن به بدن به  همانطور که در پلکان منتظر بودم، فریادها، ناله 

هیچ پشیمانی و حس گناهی آنچه برای پیروز شدن سمتش لازم بود هایم رسید. والک بیگوش

 داد. را انجام می

نه و  وقتی والک به من اشاره کرد که به او ملحق شوم، دیدم که خون به صورت، سی

 شده بودند. بازوانش پاشیده شده است. سه نگهبان، یا بیهوش یا مرده، اطراف اتاق پخش 

ام روی یک میز قرار داشت، محتویاتش در اطراف پراکنده بودند. زمانی که والک  کوله

چیز را دوباره در آن چپاندم.  شده بین ما و آزادی را باز کند همهسعی داشت بقیه درهای قفل

خواستم آن را پس بگیرم، از جمله پروانه و مدالم. وقتی زنجیر اگرچه داراییم اندک بود می

 بینی کردم. را دور گردنم بستم، به طرز عجیبی حس خوش

 والک گفت: »لعنتی.« 

 »چی؟« -

نگهبان  - تغییر  موقع  که  وقتی  داره.  رو  در  این  کلید  فرمانده  بازش  »فقط  باشه  ها 

 کنه.« می



 هایم را به والک دادم. امتحان کن.« میخ »این رو 

 والک نیشش را باز کرد.

وشو یافتم. ترس  کرد، یک قمقمه آب و یک بشکه شستوقتی والک روی قفل کار می

هایم را پاک کند؛ اما این کافی نبود. توانست نیاز به شستن صورت و دستگیر افتادن نمی

های آب خون مغلوبم کرد. سرانجام سطل  نیاز به خلاص کردن خودم از بوی گند استفراغ و

اینکه فکر کنم  از  قبل  قمقمه را  آب  اینکه خیس بودم. نصف  تا  را روی سرم خالی کردم 

مقداری را به والک پیشنهاد دهم نوشیدم. او مکث کرد تا بنوشد، بعد به باز کردن قفل ادامه 

 داد.

نگهبانی نیست.« در را  سرانجام قفل باز شد. والک به راهرو نگریست. »عالیه. هیچ

 تا آخر باز کرد. »بیا بریم.« 

والک با گرفتن دست من و برداشتن یک فانوس، از تنها گریزگاهمان برگشت و مرا  

 ها را مانند قبل تا آخر باز کند. پایین به زندان هدایت کرد و مکث کرد تا در سلول

نه ای؟ آزادی اون کشید نجوا کردم: »دیوووقتی والک مرا به سمت آخرین سلول می

 طرفه.« به عقب اشاره کردم. 

باز می را  در  قفل  که  همانطور  این والک  کن.  اعتماد  »بهم  نادیده گرفت.  مرا  کرد 

ای که درست کردیم به زودی کشف میشه، درهای باز ثابت میکنن  بهترین مخفیگاهه. آشفتگی 

ی گشتی بیرون فرستاده هاکه فرار کردیم.« والک مرا جلوی خودش به سلول هل داد. »دسته

شن. وقتی همه سربازها عمارت رو ترک کنن، حرکتمون رو انجام میدیم. تا اون موقع،  می

 پایین میمونیم.« 

والک در گوشه دور سلول بستری موقتی از حصیر درست کرد. بعد از خاموش کردن  

های  در لباس  و مخفی کردن فانوس، مرا پایین کشید. با پشتم به او روی پهلویم چین خوردم،

لرزیدم. والک مقداری حصیر را رویمان کشید و یک بازویش را دورم پیچید. مرطوبم می

مرا به نزدیک خودش کشید. در برابر تماس او خودم را سخت کردم؛ اما بدنش مرا گرم کرد 

 زودی در چنگ او آرام گرفتم. و به

شدم،  ا نباید نگران میشد قلبم به شتاب در آید؛ امابتدا هر صدای کوچکی باعث می

 شده است کرکننده بود. داد فرارمان کشفآشوبی که اطمینان می

گرفته و اعزام شدند. های گشتی شکلصداهای خشمگین و سرزنشگر فریاد زدند. دسته

ایم، اما برازل و موگکان بحث داشتند که به کدام  شده بود که یک ساعت پیشرفته این پذیرفته 

 ایم. جهت رفته



نشینی  ل با اقتدار گفت: »والک احتمالاً به غرب و قلمرویی که خوب میشناسه عقببراز

 کنه.« می

موگکان اصرار کرد: »جنوب انتخاب منطقیه. ما فرمانده رو داریم، کاری نیست که  

اونا بتونن بکنن. برای زندگیشون فرار میکنن، نه به سمت موقعیت استراتژیک. یه اسب بر  

 کنم.«جادوم بررسی می میدارم و جنگل رو با

کنم. هیچ درکی  والک در گوشم نجوا کرد: »واقعاً فکر میکنن که فرمانده رو رها می

 از وفاداری ندارن.«

به   وقتی زندان برای چند ساعت ساکت و خالی بود، خسته و مشتاق رفتن شدم. در 

مان را کاملاً روشن داد تا اطرافها کاملاً بازمانده بود و اجازه نور ضعیفی را میسمت سلول

 کند.

 تونیم بریم؟« پرسیدم: »الان می

 کنیم تا هوا تاریک شه.« »هنوز نه. مطمئنم هنوز روشنایی روزه. صبر می

کردم  برای کمک به گذشتن زمان، از والک پرسیدم چگونه با فرمانده آشنا شد. فکر می

 قدر ساکت شد که از پرسیدن پشیمان شدم.فضولی نیست، اما او آن

بعد از مکثی طولانی به حرف در آمد. »خانواده آیسفارن قبل از والک  ام تو استان 

می زندگی  کنه  تغییر  یک  نظامی  حوزه  به  اسمش  خشن اینکه  خیلی  زمستون  یه  کردن. 

فروشی پدرم توش بود رو خراب کرد و همه تجهیزاتش رو از بین  ساختمونی که کار چرم

ض کنه تا کارش رو حفظ کنه، اما سربازایی که برای برد. اون نیاز داشت تجهیزاتش رو عو

آوری مالیات به خونه مون اومدن به دلایلش گوش ندادن.« بازوی والک دور من تنگ جمع

 شد. 

قبل از اینکه والک ادامه دهد یک دقیقه دیگر کش آمد. »اون موقع یه بچه کوچیک 

آری بودن و قدرت اون رو داشتن.   تر داشتم. اونا اندازهاستخوانی بودم، اما سه برادر بزرگ 

به سربازها گفت که اگه میزان کامل مالیات رو پرداخت کنه پول کافی براش  پدرم  وقتی 

نمیمونه که به خونوادش غذا بده ...« والک برای چندین ضربان قلب مکث کرد. »سربازها 

برای غذا دادن   برادرام رو کشتن. اونا خندیدن و گفتن که مشکل حل شده. الان سه دهن کمتر

 داری.« عضلات روی بازوی والک با تنش لرزید.

انتقام می از  »به طور طبیعی  بودن.  آور  پیام  فقط  اونا  از سربازها.  نه  اما  خواستم، 

خواستم. مردی که به سربازاش اجازه داد برادرام رو به نامش بکشن. برای پادشاه انتقام می

ناپذیر شدم. به  ی رو یاد گرفتم تا اینکه شکستهمین یاد گرفتم چطور بجنگم و هنر آدمکش

کردم تا پول در بیارم. طبقه بالای های جدیدم استفاده میکردم، از مهارتاطراف سفر می

 دادن تا بقیه شون رو بکشم.«سلطنتی اون قدر فاسد بودن که بهم پول می



سخنرانی که  آمبروس  نام  به  جوونی  مرد  شدم  مأمور  دع»بعد  شورش  به  وت هاش 

بود، جمعیت می اون محبوب شده  بکشم.  بود، رو  کرد و خاندان سلطنتی رو نگران کرده 

زیادی جمع کرده بود. مردم مخالفت با عقاید شاه رو شروع کرده بودن. بعد آمبروس ناپدید 

ارتش در حال رشدش رو مخفی می انجام کرد و عملیاتشد،  هایی مخفیانه علیه حکومت 

توجه بود. بهش حمله کردم، انتظار داشتم قبل یافتن و کشتن آمبروس قابلداد. پاداشم برای  می

از اینکه برای فریاد کشیدن نفس بکشه چاقوم رو تو قلبش فروکنم؛ اما اون جلوی ضربه رو  

 گرفت؛ و من خودم رو در حال جنگیدن برای زندگیم و باختن دیدم.«

دایره روی سینه م کشید. همون  نیم»اما آمبروس به جای کشتن من، با چاقوی خودم یه  

به رو  خودش  آمبروس  بعد  کردم.  استفاده  پادشاه  کشتن  برای  ازش  بعداً  که  عنوان سلاحی 

کنم. قبول کردم  ای کار میکس دیگهفرمانده من اعلام کرد و گفت که فقط برای اون و نه هیچ 

برای همیشه بهش وفادار و بهش قول دادم که اگه به قدر کافی به کشتن پادشاه نزدیکم کنه،  

 میمونم.«

»اولین مأموریتم کشتن کسی بود که بهم پول داده بود آمبروس رو ترور کنم. در طول  

ها، تماشا کردم که با تصمیمات بی تزویر و بدون افراط در خشونت و درد به اهدافش سال

کس تو دنیا  چرسه. اون با قدرت فاسد یا حریص نشده. استوار و وفادار به مردمشه و هیمی

 نبود که بیشتر بهش اهمیت بدم. تا الان.« 

ای را ضرر بود. انتظار چنین پاسخ محرمانه نفسم را حبس کردم. این سؤالی ساده و بی

 نداشتم.

شناسمت  »یلنا، دیوونه م کردی. مشکل بزرگی برام درست کردی و در مدتی که می

در گوشم لرزشی را به پایین ستون دو بار به خاتمه زندگیت فکر کردم.« نفس گرم والک  

 فقراتم فرستاد.

 »اما تو به زیرپوستم لغزیدی، به خونم حمله کردی و مالک قلبم شدی.« 

تمام چیزی که گفتم »بیشتر مثل یه زهر به نظر میرسه تا یه انسان.« بود. اعتراف او  

 زده کرد. هم مرا مبهوت و هم هیجان

ردی.« مرا چرخاند تا با او رو در رو شوم. والک جواب داد: »دقیقاً. تو مسمومم ک

 قبل از اینکه بتوانم صدای دیگری تولید کنم، مرا بوسید.

اش را با اشتیاق برابر برگرداندم، تمایل وقتی بازوانم را دور گردنش پیچیدم و بوسه

 شده به حیات زبانه کشید.ها سرکوبمدت

ترسیدم که بدنم از وحشت و درد ای دلپذیر بود. بعد از تجاوز ریاد میپاسخم شگفتی 

 هایمان را به هم متصل کرد. ها و روحهایمان ذهنپیچیده شدن بدنقفل شود؛ اما درهم



صدای دور موسیقی در ذهنم لرزید. نغمه تپنده و جادویی به زودی تدریجاً اوج گرفت  

ارج شدند. و مانند پتویی گرم ما را احاطه کرد. سلول زندان و حصیر کثیف از آگاهیمان خ

سفیدی حریر برف مانندی که ما را احاطه کرده بود را پوشاند. در این سطح ما برابر بودیم. 

 شد.ارواحمان به هم پیوند خورده بودند. لذت والک مایه وجدم بود. خونم به قلب او پمپاژ می

اگرچه اوج لذت زود از بین رفت، والک و من از دوباره امتحان کردن خوشحال بودیم. 

هایمان یکی شد. ذات او را به درون کشیدم، با احساس بدنش در بدنم جشن به هم آمیختیم، ذهن

های درون قلبم را با شادی و نور گرفتم و از نوازش پوستش بر پوستم شاد شدم. او شکاف

ای نامعلوم مواجه بودیم، پر کرد. حتی اگرچه در حصیری کثیف دراز کشیده بودیم و با آینده

 میق از رضایت بدنم را لرزاند.وزوزی ع

  

  



 فصل سی و یکم

 واقعیت و بوی شدید تجزیه حیوان داخل شد. تاریکی فروآمده بود. 

 کشید گفت: »بیا بریم.« والک همانطور که مرا روی پاهایم می

 کردم پرسیدم: »کجا؟«درحالیکه یونیفورمم را مرتب می 

می اینطوری  فرمانده،  والک  »اتاق  برگردونیم.«  قلعه  به  خودمون  با  رو  اون  تونیم 

 هایش تکاند. حصیر را از مو و لباس

 »فایده نداره.«

 والک مطالبه کنان گفت: »چرا نه؟« 

د اتصال موگکان با فرمانده فهمه.« به او در مورکه بهش دست بزنی موگکان می»همین

 و اینکه او چگونه اتصال را با استفاده از کریولو ایجاد کرده بود گفتم. 

 والک پرسید: »چطور پیوند رو بشکنیم؟« 

کردم، انگار که در  این موقعی بود که در مورد جادویم به او گفتم. احساس سبکی می

ها و مکالماتی که با آیریس داشتم ویاروییام. با کشیدن نفسی عمیق، در مورد رلبه دنیا ایستاده

 توانست به ما کمک کند گفتم.و اینکه او چگونه می

سینه  در  وار  دیوانه  قلبم  بیام میزمانیکه  کامل،  دقیقه  یک  برای  والک  حرکت  تپید، 

 ایستاد. 

 پرسید: »بهش اعتماد داری؟«

 »آره.« 

 ای هست که بهم نگفته باشی؟«»چیز دیگه

قدرتمند را متوقف  سرم گیج   باید جادوگری  بود و هنوز  افتاده  اتفاقات زیادی  رفت. 

 خواستم والک بداند چه حسی داشتم. کردیم. مرگ یک احتمال واقعی بود. میمی

 »عاشقتم.«

دونستم  والک مرا در بازوهایش پیچید. »عشق من از زمان فستیوال آتش باهات بود. می

خواستم یا انتظارش شدم. این رو نمیگز مثل قبل نمیکشتنت، هر ها میکه اگه اون آدمکش

 رو نداشتم؛ اما نمیتونستم در برابرت مقاومت کنم.«

 مایل به لمس او بدنم را به او فشردم. 

 والک دستم را گرفت. »بیا بریم.« 



ها به اتاق کشیک هجوم بردیم. امیدوار بودیم  ما قبل از خزیدن به راهرو برای یونیفورم

رفتیم از دستگیر های سیاه و سبز برازل درحالیکه دزدکی در عمارت پیش مینگبا پوشیدن ر

 شدن اجتناب کنیم. 

والک به کیسه وسایلش نیاز داشت، بنابراین به سمت سربازخانه رفتیم. درحالیکه من  

داشتم، والک به داخل ساختمان چوبی خالی لغزید. سربازان برای جستجوی ردایم را برمی

 .ما رفته بودند

های عمارت رفتم. به یک نقشه  زدم به سایه درحالیکه اسم آیریس را در ذهنم صدا می 

 کردیم. حمله نیاز داشتیم. باید امشب حمله می

هایی از سربازخانه خارج شد. با دویدن به داخل، آری و جانکو را با  فریادها و فحش

 شمشیرهای کشیده و هدف گرفته به سمت والک یافتم. 

 نین.« گفتم: »بس ک

 آری و جانکو با شناختن من لبخندزنان شمشیرهایشان را غلاف کردند.

 کردیم والک بدون تو فرار کرده.« کرد گفت: »فکر میآری درحالیکه مرا بغل می

کشید رنگش را از زیر یک تخت خواب تاشو بیرون میوالک همانطورکه کیسه سیاه 

 گفت: »قرار نبود با یه گروه جستجو باشین؟«

 و با بهترین پوزخندش گفت: »زیادی بیمار بودیم.«جانک

 پرسیدم: »چی؟«

وضوح ساختگی بود، برای همین قبول نکردیم در جانکو گفت: »اتهامات علیه تو به 

 شکار نقش داشته باشیم.« 

 اش بیرون کشید. »این نافرمانیه.« والک یک چاقوی بلند و چند تیر را از کیسه

همینه. یه نفر این اطراف باید چی کار کنه تا دستگیر شه و به جانکو پرسید: »نکته  

 زندان بیفته؟« 

خواستند برای کمک به من خطر یک دادگاه  با شگفتی به جانکو خیره شدم. آنها می

 دارم حک کرده بود را منظور داشت.نظامی را بپذیرند. او واقعاً آنچه روی چاقوی ضامن

پرسید: »گروه به کدوالک  او سلاحهای گشت  های  ها را در جیبوم سمت رفتن؟« 

 متفاوت گذاشت و شمشیر و چاقو را به کمربندش بست.

آری جواب داد: »بیشتر به جنوب و شرق، اما چند گروه کوچک به غرب و شمال  

 فرستاده شدن.« 



 ها؟«»سگ

 »آره.« 

 »و عمارت اربابی؟« 

 »حداقل پوشش.« 

 شما با مایین.« والک به هردویشان دستور داد: »خوبه. 

 آن دو به حالت خبردار در آمدند. »بله قربان.«

نیاز پیدا   اما شمشیرهاتون رو حفظ کنین. بهشون  آماده بشین،  »برای عملیات مخفی 

 شدند والک لباس پوشیدن را به پایان رساند. میکنین.« وقتی آری و جانکو آماده می

ام « قلبم شروع به تپیدن در سینه گفتم: »صبر کن، نمیخوام اونا رو به دردسر بندازم.

آور کرد و همچنانکه وحشت کاری که قرار بود انجام دهیم مرا دربرمیگرفت موجی تهوع

 خبر از بالا آمدن صفرا از گلویم داد. 

 ام را فشرد. »به کمکشون نیاز داریم.«والک شانه 

مرد همزمان  صدای آیریس از تاریکی آمد: »به بیشتر از این نیاز پیدا میکنین.« سه  

شمشیرهایشان را کشیدند. وقتی آیریس به نور ضعیف فانوس آمد والک آسوده شد، اما آری 

 و جانکو شمشیرهایشان را به اهتزاز در آوردند.

 والک دستور داد: »راحت باشین.« 

آیریس   به  تا کمک کنه.« رو  اینجاست  یه دوسته.  با دیدن اکراه آن دو، گفتم: »اون 

 بیشتر موگکان رو کشف کردیم.« کردم. »منبع قدرت 

 »چی هست؟«

ها به زنجیر کشیده شده بودند، به او در مورد گرفتاران بی ذهن و اینکه چگونه در دایره

هایشان را پاک کرده است تا قدرتشان را تصرف کند را ام که موگکان ذهنگفتم و بعد نظریه 

م ظاهر خشنش، نگرانیش توضیح دادم. وحشت و تنفر چهره آیریس را لمس کرد. علی رغ

رسیدند، عمیق بود. او موفق شد بر خشمش غالب شود، اما آری و جانکو کمی سبز به نظر می

 انگار که قرار بود حالشان بد شود.

 آری پرسید: »همه این چیزا در مورد چیه؟«

دم. در حال حاضر ...« یک نقشه کامل حمله وارد  به اختصار گفتم: »بعداً توضیح می

گرفت. امیدوار بودم آنها را سالم نگاه دارم، اما د، اما این آری و جانکو را در بر میذهنم ش

 گفت. به کمک آنها نیاز داشتیم. والک درست می



خوام با هر چیزی که دارین از آیریس محافظت کنین. این خیلی  به دوستانم گفتم: »می

 مهمه.« 

 آری و جانکو با هم گفتند: »بله قربان.« 

ه آن دو نگریستم. مرا قربان خطاب کرده بودند، به این معنا که از دستوراتم  با گیجی ب

 کنند، حتی اگر منتهی به مرگشان شود. اطاعت می

 ای داری؟«چشمان والک در چشمانم نفوذ کردند. »استراتژی

 »آره.« 

 »بهمون بگو.«

م چرا رفتیم اندیشیددرحالیکه والک و من در میان راهروهای خالی عمارت پیش می 

دانستم؟ والک، آری و جانکو، در طول این کار کردم؟ نقشه من. چه میباید دهانم را باز می

هایشان  ام گردنها تجربه داشتند، اما با پیروی از نقشه اعصاب خوردکن و حال به هم زن، سال

 بودند. را به خطر انداخته 

ی کردم. کنار در اتاق در راهروی تاریک، ترسم را قورت دادم و استراتژی را بازبین

رسید هر کدام  فرمانده صبر کردیم تا به بقیه برای رفتن به موقعیت زمان بدهیم. به نظر می

کردم که انگار قرار است جیغ بکشم  شوند و حس میهای کوتاهم از دیوار منعکس میاز نفس

 یا از حال بروم.

م. والک در را بست. بعد  بعد از یک دقیقه والک قفل را باز کرد و ما به داخل خزیدی

از روشن کردن فانوس به سمت تخت خواب بزرگ چهار طبقه رفت. فرمانده با لباس کامل  

روی بالای طبقه زیرین دراز کشیده بود. چشمان خالیش باز و خیره به سقف بودند. او هیچ 

 علامتی از آگاهی از حضور ما نشان نداد.

در   را  او  دست  و  نشستم  فرمانده  دستورالعملکنار  طبق  گرفتم.  مختصر دستم  های 

آیریس، دیوار ذهنیم را تصور کردم، بعد آن را گسترش دادم تا اینکه گنبدی از آجر ساخته 

گرفت. والک در انتظار موگکان خودش را به دیوار کنار  بودم که هر دوی ما را در بر می

به سدر فشرد. چهره بیرون  به حالت جنگیش سخت شده بود. در  اما اش  ردی سنگ بود، 

 دانستم خشمی مرگبار و مذاب درونش قرار دارد. می

قبل از اینکه کلیدی در سوراخ بچرخد خیلی طول نکشید. سکوت. بعد در باز شد. چهار  

نگهبان مسلح به داخل هجوم آوردند. والک قبل از اینکه مردان بتوانند کاری کنند یکی را از 

 اتاق را پر کرد.پا در آورد. طنین شمشیرها 

موگکان بعد از اینکه افرادش والک را به طور کامل سرگرم کردند وارد اتاق شد. او  

 با اجتناب از نبرد به سمت من آمد. لبخندی مهربانانه لبانش را لمس کرده بود. 



»یه گنبد آجری. چه قشنگ. بس کن، یلنا، یه کم بهم احترام بذار. یه دژ سنگی یا دیوار  

 ر یه چالشه.« فولادی بیشت

خورد. آجر خورد شد. درحالیکه حس کردم ضربه محکمی به استحکامات ذهنیم می

کردم، با ناامیدی دعا کردم که آری، ها را تعمیر میهمزمان با ضربه زدن او به سپرم حفره

داشت رسیده باشند. ها را زنجیر شده نگاه میجانکو و آیریس به اتاقی که موگکان زندانی

ضیح داده بود که نیاز دارد با آنها در آنجا باشد تا مانع قدرت زیاد موگکان شود. آیریس تو

 شدم. شد هنوز باید با جادوی خود موگکان مواجه میاگر موفق می

اش برای یک ثانیه، سرش را به کناری چرخاند و به موگکان با متوقف کردن حمله

تونن به و راهروی ریادن، اما نمیدوردست خیره شد. گقت: »حقه خوبیه. اونا دوستاتن؟ ت

 فرزندان من برسن، مگه اینکه بتونن راهشون رو با جنگیدن از بین ده نفر باز کنن.« 

اش را با عزمی تازه از سر گرفت. یک نگهبان از چهار قلبم فرو ریخت. موگکان حمله

شدند. یف مینفر در حال نبرد با والک بود. اندیشیدم عجله کن. استحکاماتم با هر ضربه ضع

 هر ذره از نیرو را به سمت دیوارم بردم، اما به صورت ابری از غبار فرو ریخت.

ام مرا گرفت. با درد فریاد زدم و  قدرت موگکان مانند مشت عظیمی دور قفسه دنده

دست فرمانده را انداختم. درست وقتی که والک شمشیرش را از بدن مرده آخرین نگهبان  

 ضعیف کنار تخت خواب ایستادم. بیرون کشید روی پاهای

 میره.«موگکان دستور داد: »بس کن یا اون می

والک منجمد شد. سه نگهبان دیگر به اتاق شتافتند، برازل به دنبالشان آمد. آنها والک 

با دستانش روی سرش زانو  با گرفتن شمشیرش، مجبورش کردند که  را محاصره کردند. 

 بزند.

تا اجازه دهد برازل رد شود گفت: »عجله کن، ژنرال.   رفتموگکان درحالیکه عقب می

 دادم اولین روزی که رسید گلوش رو پاره کنی.« دختره رو بکش. باید اجازه می

به موگکان گوش می پرسیدم: »چرا  برازل  نیست.« وقتی از  اعتماد  قابل  اون  کنی؟ 

 زید. موگکان چشمان سوزانش را رویم برگرداند درد در امتداد ستون فقراتم خ

نگریست  برازل مطالبه کنان گفت: »منظورت چیه؟« درحالیکه از من به موگکان می

 به شمشیرش چنگ زد. 

 موگکان خندید. »اون فقط سعی داره یه چیز حتمی رو به تاخیر بندازه.« 

کنیاک  کردن  مسموم  با  کردی  سعی  که  وقتی  مثل  »درست  پرسیدم:  موگکان  از 

تاخیر بندازی؟ یا اینکه قصد داشتی هیئت نمایندگان رو با  مذاکرات، عهدنامه سیتیایی رو به  

 هم متوقف کنی؟« 



به صورتش رسید،   اگرچه شگفتی  والک  کرد.  آشکار  بهت موگکان گناهکاریش را 

 ساکت ماند. بدنش اماده واکنش نشان دادن منقبض شد.

 ده.« برازل گفت: »این معنایی نمی

دونستن که ...« گلویم بسته  بشه. اونا می   هاخواست مانع ارتباط با جنوبی»موگکان می

 شد. ناتوان از نفس کشیدن به گردنم چنگ زدم. 

برازل به سمت موگکان چرخید. صورت مربع شکلش با خشم چین خورده بود. »قصد  

 چه کاری رو داشتی؟« 

گیر  هیچ مشکلی  بی  تدارکاتمون رو  نداریم.  سیتیا  به  معاهده  یه  به  نیازی  هیچ  »ما 

دی. باید حریص شده باشی. بعد از ایجاد یه عهدنامه تجاری این  تو بهم گوش نمی  میاریم؛ اما

ها از مرز رد بشن و دنبالمون بگردن تا پیدامون کنن.« موگکان  فقط مسئله زمانیه که جنوبی

انجام دهد. »حالا  اقداماتش را  اینکه مجبور بود  تنها خشم از  نداد،  ترسی از برازل نشان 

 کشی یا من باید این کار رو بکنم؟«خوای اون رو بمی

هایی در چشمانم چرخیدند. قبل از اینکه برازل بتواند پاسخ  درحالیکه دیدم تار شد نقطه  

دهد، موگکان تلوتلو خورد. چنگش روی من کمی لغزید و راه هوایم را باز کرد. برای هوا 

 نفس نفس زدم.

 بیشتری دارم.«  هام. حتی بدون اونا، از تو قدرتموگکان غرید: »بچه

ای روی یک قلاب، از پاهایم افتادم و به سمت دیوار پرتاب شدم. سرم به مانند ماهی

سنگ کوبیده شد. درحالیکه میان هوا میخکوب شده بودم قدرت موگکان به من برخورد کرد. 

گفت، هر ضربه مانند برخورد یک تخته سنگ به من بود. اندیشیدم خودشه، ریاد راست می

 شدن فقط مسئله حتمی رو به تاخیر انداخت.پیشمرگ 

از گوشه چشمانم دیدم که والک درحالیکه سعی داشت به موگکان برسد در حال جنگ 

با نگهبانان بود. برای من خیلی دیر بود. با آخرین موج قدرت، ذهنم را بسط دادم. درحالیکه 

 یاهی دنیایم را پر کرد.شود به مانعی نفوذ ناپذیر برخوردم. سکردم آگاهیم خشک میحس می

بعد صدای آرامش بخش آیریس آنجا در ذهنم بود. او گفت: »بیا، بذار کمکت کنم.«  

قدرت خالص به من جریان یافت. سپر ذهنیم را بازسازی کردم و درحالیکه موگکان را عقب 

اش را منحرف کردم. او با صدای تپ رضایت بخشی به دیوار مخالف برخورد راندم حملهمی

 د. کر

توانستم موگکان  آشفتگی در اقامتگاه فرمانده حاکم شده بود. با بی تجربگیم در جادو نمی

با شمشیر  نگهبان  با سه  دستش  در  چاقویی  با  والک  شد.  خارج  اتاق  از  او  کنم.  مهار  را 



جنگید. وقتی شتافتم تا به او کمک کنم، برازل بازویم را گرفت و مرا چرخاند تا با او می

 روبرو شوم. 

برازل شمشیرش را بالا برد. قصد قتل در چشمانش درخشید. به عقب پریدم تا از اولین  

نوسان شمشیرش اجتناب کنم و به تخت خواب فرمانده خوردم. روی تخت خواب جهیدم تا از  

نوسان بعدی اجتناب کنم. به پایین نگریستم. نگاه خیره فرمانده هنوز روی سقف قفل شده بود. 

 های تخت خواب را قطع کرد. زل یکی از پایه سومین نوسان برا

ای دیگر اجتناب کنم، پایه را از زمین  پریدم تا از ضربهوقتی از انتهای تخت خواب می

 برداشتم.

اکنون مسلح بودم. پایه مانند یک قوس تعادل مناسب نداشت، کلفت بود اما از هیچ بهتر  

 بود.

 برید.هایی از سلاحم را میشمشیرش تکهبرازل حریف قدرتمندی بود. هر تاب 

نبرد با او را مسخره کرد. »فکر میابتدا تلاش کنی؟ تو کنی چی کار میهایم برای 

 ات رو در میارم.« هیچی نیستی. با دو حرکت دل و روده

وقتی نقطه ذهی قدرتم را یافتم، برازل از هدر دادن نفسش دست کشید. حتی با حس 

کردم تا یک قدم جلوتر از او بمانم. پایه چوبیم حریف شمشیرش تقلا میحمله بعدیش، به سختی  

 نبود.

روح ریاد در اتاق صورت مادی گرفت. او برای پدرش هورا کشید، سعی داشت حواسم  

 ام را نصف کرد.هایش اثر کرد. پشتم به دیوار خورد. شمشیر برازل پایهرا پرت کند. تاکتیک 

ادمانه، شمشیرم را عقب کشید تا به گردنم ضربه  »تو مردی.« برازل با رضایتی ش

بزند؛ اما من هنوز یک تکه از چوب را داشتم. وقتی شمشیرش به نزدیک تاب خورد، با پایه  

ام سلاح را به پایین منحرف کردم. نوک شمشیر در امتداد کمرم را برید. صدای دریده شکسته

اه شد. خون انتهای پاره شده پیراهن شدن پارچه همراه با خطی از آتش در امتداد شکمم همر

 یونیفورمم را خیس کرد. 

بعد برازل اولین خطایش را انجام داد. با تصور اینکه کارم تمام شده است، گاردش را 

آزاد کرد؛ اما هنوز روی پاهایم بودم. سلاحم را بالا بردم. با نیروی ناشی از ناامیدی، به  

 شدیم. اش کوبیدم. با هم روی زمین مچالهشقیقه

به سقف نگریستم، سعی داشتم نفس بکشم. والک بالای سرم آمد. او را عقب راندم.  

 »موگکان رو پیدا کن.« او از دیدم ناپدید شد.

یک باره نیرو به بدنم بازگشت و من جراحتم را بررسی کردم. با کشاندن یک دست  

 ز چسب رند بود. در امتداد جراحت، اندیشیدم تمام آنچه به آن نیاز داشتم مقداری ا



توانستم افتادن روی زمین را با او روح ریاد تمسخر کنان بالای سرم ظاهر شد. نمی

 کردم ایستادم.دادم و خونریزی میدر اتاق تحمل کنم. درحالیکه فحش می

 »تو.« یک انگشت خونی را در بدنش فرو کردم. »دور شو.« 

 روح ریاد مرا به مبارزه طلبید. »دور شو.«

توانستم با یک روح بجنگم؟ وضعیت دفاعی گرفتم. او خندید. نه این یک چگونه می

 نبرد فیزیکی نبود، نبردی ذهنی بود.

در مورد کارهایی که در یک سال و نیم بعد از زمانی که گلوی ریاد را دریده بودم 

کردن. روبرو شدن با دشمنانم.   هایم برای دوست پیداانجام داده بودم اندیشیدم. غلبه بر ترس

یافتن عشقم. چه احساسی در مورد خودم داشتم. کسی که بودم. به آینه طلاکاری شده به امتداد 

زمین در اتاق فرمانده نگریستم. مویم آشفته بود. پیراهنم با خون خیس شده بود. روی صورتم 

مرگ شده بودم؛ اما این بار چیز های خاک بود. تقریباً همان بازتابم در اولین باری که پیشرگه

 های شک رفته بودند.متفاوتی بود. سایه 

به عمق بیشتری خیره شدم و روحم را یافتم. کمی پاره پاره و با چند سوراخ، اما هنوز  

آنجا بود. با بهت درک کردم همیشه آنجا بود. اگر ریاد و موگکان واقعاً آن را از من گرفته 

ک اتاق زنجیر شده بودم و مقابل پیکر بیهوش برازل نایستاده بودند، همین اکنون به کف ی

 بودم.

من تحت کنترل بودم. این شخص جدید در آینه آزاد بود. آزاد از همه زهرها. به برازل  

کشید، اما تسلط بر او و بر خودم را داشتم. دیگر یک قربانی نبودم.  نگریستم. هنوز نفس می

 ای فلزی یک تله نبودم.هدیگر موشی گیر افتاده در آرواره

به روح ریاد دستور دادم: »برو.« وقتی او محو شد حالت مبهوتش شادی عظیمی به 

 من داد. 

ای بود که روی یکدست فرود بیاید، استراحتی مختصر قبل از اما شادی مانند پروانه 

 اینکه به دوردست پرواز کند.

دیده. به پزشک نیاز بزده آیریس در ذهنم طنین انداخت. »جانکو آسیصدای وحشت

 الان بیا.« داریم. همین

سنگین  با استفاده از دستبندهایی از کمربند یک نگهبان مرده، برازل را به تخت خواب

زنجیر کردم. بعد از اتاق به بیرون شتافتم. در میان راهروها دویدم. اندیشیدم اون نمیتونه 

اریوهای وحشتناکی در ذهنم اجرا شدند. کنم. سنتوانستم مرگش را تحملبمیره. جانکو نه. نمی

قدر حواسم پرت بود که بدون اینکه والک و موگکان را تشخیص بدهم درست از کنارشان  آن

 گذشتم. 



کردند. دلیل اینکه صحنه مدتی زمان لازم داشت تا در ذهنم  آن دو با شمشیر دوئل می

ریده والک رام نشده  پواضح شود این بود که موگکان دست بالاتر را داشت. صورت رنگ

داد که انگار وزنی مرده بود. وقار طبیعیش رفته و آنچه بود. شمشیرش را طوری تاب می

بر جامانده بود حرکاتی پراکنده و نامنظم بود. از طرف دیگر موگکان سریع و ماهر بود، از 

 نظر تکنیکی درست، اما فاقد سبک. 

تماشا می  ناباوری و  درحالیکه مبارزه را  برای کردم  اتفاقی  چه  نگرانیم رشد کرد. 

والک افتاده بود؟ این جادوی موگکان بود؟ اندیشیدم نه والک در برابرش مصونه. بعد ادراک 

طلوع کرد. والک گفته بود که نزدیک به یک جادوگر بودن حسی مانند فشرده شدن در شربتی 

و غذا با هفت نگهبان   غلیظ را دارد؛ و والک بعد از گذراندن دو روز در سیاهچال بدون آب

 در دفتر فرمانده جنگیده بود. سرانجام خستگی به او رسیده بود. 

وقتی میموگکان  نزدیکی  آن  در  که  مرا  حمله  که  او  شد.  پهن  نیشخندش  دید  پلکیدم 

روی بازوی والک سرعت صاعقه اجرا کرد و بعد حمله برد. وقتی شکافی سرخدروغینی به 

 تق کرد. تق ایجاد شد شمشیر او روی زمین

ای. من همزمان والک مشهور و یلنای  موگکان فریاد زد: »عجب روز باورنکردنی

 کشم.« بدنام رو می

دارم را زدم. موگکان خندید. یک دستور جادویی به سمتم فرستاد  دکمه چاقوی ضامن

 تا سلاحم را بندازم.

شنیدم. »یلنا چی شده؟  که دستم تیغه را رها کرد، صدای آیریس را در ذهنم  درست وقتی

 پزشک پیدا کردی؟«

در ذهنم فریاد زدم: »کمک میخوام.« قدرت درونم جوشید، فشار آورد تا آزاد شود. 

انگشتی از جنس قدرت را به سمت موگکان هدف گرفتم. شمشیرش از دستش افتاد. وقتی 

صورتش   جادو او را مانند یک نوزاد قنداق کرد، بعد مانند یک طناب تنگ شد، وحشت به

 چنگ انداخت. او افتاده روی زمین فلج شد. 

موگکان فحش داد: »تو یه تخم موشی، دختر شیطان، تو یه آفت روی زمینی. یه تجسم  

 جهنم. درست مثل بقیه مایی. شجره زالتانا باید بسوزه، پاک شه، محو شه ...« 

دارم  ن خشم موگکان اوج گرفت، اما من از گوش دادن دست کشیدم. والک چاقوی ضام

تر شد بلندتر و عصبانیتر میهای موگکان درحالیکه والک به او نزدیکرا برداشت. فحش

ای شد. حرکتی مبهم، جیغی از درد، بعد موگکان برای همیشه ساکت بود. بدنش به شکل توده

 روی زمین افتاد.

 .« آلود را به من داد. با تعظیمی خسته گفت: »تقدیم به تو، عشقموالک چاقوی خون



  

  



 فصل سی و دوم

هایم توضیح  نفس زدم. با گرفتن بازوی والک، درحالیکه بین نفس با به یاد آوری نفس

یونیفورممی با خودم کشاندم. ما درحالیکه هنوز  او را  پاره و دادم،  اما  های رنگ برازل، 

د تشریفات ای، در مورخونی را پوشیده بودیم، پزشک را بیدار کردیم که با آزردگی بداخلاقانه 

 که والک چاقویش را کشید.و جوازهای مقتضی ایراد گرفت تا وقتی

گرفتاران   اتاق  به  منتهی  راهرو  شد.  منقبض  شکمم  شدیم  ریاد  اقامتگاه  وارد  وقتی 

تکه  بودند،  افتاده  زمین  روی  سربازان  بود.  دستوحشتناک  اطراف های  در  پاها  و  ها 

های  ا کرده است. خون به دیوارها پاشیده بود و چاله شده بود انگار که کسی آنها را جدپراکنده

 خون زمین را پوشانده بودند.

خواست کنار اولین مرد توقف کند، اما والک او را روی پاهایش کشید. ما  پزشک می

رفتیم به درگاه رسیدیم. داخل دیدم که جانکو با سرش درحالیکه با دقت اطراف اجساد راه می

به په لباس آری  لبه  بیهوش بود که چیز خوبی بود زیرا روی  لویش دراز کشیده است. او 

آلود شمشیر در شکمش فرو رفته و نوک خونین آن از کمرش بیرون زده بود. صورت خون

آری وضعیتی عبوس داشت. تبری پوشیده از خون، سلاحی که مسئول سلاخی در راهرو 

اد لاغر نشسته بود. صورتش بود، کنارش قرار داشت. آیریس چهارزانو در مرکز دایره افر

احساس بود. زنان و مردان به زنجیر کشیده شده با چشمان  اش بیدرخشید. چهرهبا عرق می

 دیدند. خونسرد منظره را می

چیز مانند گردبادی در هم مبهم شده  حرکت به بیمارستان کابوسی پرآشوب بود. همه

داشتن دستش یافتم. جانکو در حال نگاه بود تا اینکه خودم را دراز کشیده در تخت خوابی کنار  

ای پزشک بهترین تلاشش را کرده بود، اما اگر شمشیر به اندامی حیاتی فرو رفته یا خونریزی

ماند. آری و من دو بار در طول شب دچار این ناامیدی داخلی در کار بود جانکو زنده نمی

 دهیم. شدیم که او را از دست می

شدم یا به  بسته شد، اما به سختی متوجه درد تپنده می  جراحت من پاک و با چسب رند

دادم. تمام انرژی و توانم را به سوی جانکو هدف گرفتم، اراده کردم که خوب آن اهمیت می

 شود. 

 روز بعد از چرتی سبک بیدار شدم. 

 جانکو با لبخند ضعیفی روی چهره خاکستریش نجوا کرد: »سر کار چرت میزنی؟« 

آسودگی بیرون دادم. اگر به قدر کافی نیرو داشت که به من متلک بیندازد،  نفسی از  

 مطمئناً در مسیر بهبودی بود.

توانست همین چیز را در مورد فرمانده بگوید. چهار روز بعد از  متأسفانه آیریس نمی 

مدت  مرگ موگکان، اون هنوز ادراکش را به دست نیاورده بود. مشاورانش از جادوی کوتاه



شته بودند و درحالیکه منتظر بازگشت فرمانده بودند عمارت اربابی برازل را مصادره  بازگ

کنند. فرستادگان به شمال رسید موقتاً حوزه نظامی پنج را کنترل میکرده بودند. به نظر می

هازل از حوزه نظامی شش، ارسال شدند و نزد ژنرال تسو از حوزه نظامی چهار و ژنرال

فوری ژنرال  درخواست حضور  کردند.  را  تصمیمآنها  اقتداری  که ها  مورد  این  در  گیری 

 که فرمانده بازنگشته بود قدم بعدی چه باشد را داشتند.اکنون

این مسئله که هیچ کدام از قربانیان برازل، موگکان و ریاد، با بررسی آیریس بیدار 

گیج  اندازه  همین  به  آنها  نشدند  ذهن  وارد  داشت  سعی  او  بود.  که کننده  جایی  وارد  شود، 

های خالی است، خودآگاهی آنها قرار داشت شود. آیریس گزارش داد که ذهن آنها مانند خانه 

 کس خانه نیست. کنند، اما هیچبا اثاثیه کامل، با اخگرهایی که هنوز در اجاق دود می

ی  آیریس و من خودمان را از قربانیان کنار کشیدیم تا بفهمیم قربانیان خارج از روزها

مانند. من برای از بی خبریشان از محیط راحت جدیدشان در اتاق مهمانان برازل زنده می

شد را گشت  ها استفاده میهایی که توسط یتیمدست دادن دوستم کارا ماتم گرفتم. آیریس اتاق 

که برازل مقداری هنوز آنجا است، زنده و سالم. برنامه ریختم که همینو گزارش داد که می

 ملاقات کنم.ویش را به دست آورد با میاز نیر

وقتی میآیریس  ملاقات  جانکو  بالین  کنار  درمانگاه  در  من  با  داد:  که  توضیح  کرد 

 شده بودن.« های توی یتیم خونه برازل سیتیا دزدیده»واضحه که بچه

بچه ربایش »حلقه  بین  موگکان  از دزدهای  تا  مینداختن  فاصله  کافی  قدر  به  هاشون 

ها قوی تره و این توضیح میده چرا دخترهای  دستگیر شدن اجتناب کنن. جادو معمولاً توی زن

گرفتن که جادو توشون حاضر بود، هایی رو هدف میرباها شجرهبیشتری اینجا هستن. آدم

کردن. راهی نیست که مطمئن باشیم قدرت توسعه هایی که کوچیک بودن قمار میاما با بچه 

ای نقشه داشتن.« آیریس انگشتانش را وگکان و برازل قطعاً برای مدت طولانیکنه. مپیدا می

 ات نباید زیاد سخت باشه.«ایش فرو برد. »پیدا کردن خونوادهمیان موی بلند قهوه

 کنی، درسته؟«با بهت به سمت او پلک زدم. »شوخی می

خبر  ه بود بیای که در من ایجاد کرد»چرا باید شوخی کنم؟« او از سقوط احساساتی

 بود.

ای اندیشیدم. »موگکان  گفت، شوخی سبک او نبود، برای همین لحظهآیریس درست می

 قبل از اینکه بمیره چیزی در مورد شجره زالتانا گفت.«

»زالتانا.« آیریس با پاک کردن ظاهر معمولاً جدیش خندید. مثل این بود که خورشید  

کنم اونا یه دختر رو از دست دادن. خدای من، تو   ها باران بیرون بیاید. »فکربعد از هفته

اگه بخشی از طایفه زالتانا باشی واقعاً مایه شگفتی هستی. این توضیح میده چرا به تنهایی 

 زیر طلسم موگکان فرو نریختی.« 



خواستم  خواستم بیشتر در مورد این خانواده بدانم، اما نمیسؤالات روی لبانم رفتند. می

بالا به سیتیا برسم  امیدهایم را  نباشم. فکر کردم که وقتی  بود که زالتانا  این  احتمال  ببرم.   

 اکنون شروع کند. خواست تعلیم جادویی مرا از همفهمم. آیریس میمی

شد. موضوع را عوض ام میاندیشیدم ناراحتی وارد سینه هر بار که به ترک ایژیا می

 کردم. »فرمانده چطوره؟« 

های اونا  ها تفاوت داره. چیزی تو ذهناف کرد. »اون با بچهآیریس به ناامیدیش اعتر

یه جای سفید عقب به  اما فرمانده  بتونم برش نیست،  بفهمم کجاست، شاید  نشینی کرده. اگه 

 گردونم.« 

 برای مدتی به این اندیشیدم و ذهنم به زمانی در اتاق جنگ که خوابیده بودم برگشت. 

 شه من امتحان کنم؟«»می

 ؟«»چرا که نه

مطمئن شدم که جانکو راحت است و هر چیزی که لازم است را دارد. آیریس مرا به  

شده بودند و یک نفر سعی کرده بود پاکسازی کند. اتاق فرمانده راهنمایی کرد. اجساد برداشته

روی لبه تخت خواب فرمانده نشستم و دست سردش را در دست خودم گرفتم. با پیروی از 

 مانم را بستم و آگاهی ذهنیم را به سمت او فرستادم.های آیریس، چشآموزه

هایم را با خنجرهای کوچک پاهایم یخ را خورد کرد. بادی سرد به صورتم خورد و ریه 

کننده اطرافم را احاطه کرده بود. گفتن اینکه غبار الماس بود یا برف دانه پر کرد. سفیدی گیج 

با کولاک درخش فوراً  قدم زدم و  بود. مدتی  توفان، سخت  تلوتلوخوران میان  ان گیج شدم. 

نشده گم  که  یادآوری کردم  خودم  به  و  بمانم  آرام  که  جلو جنگیدم  به  قدمی  که  بار  هر  ام. 

 راند. داشتم، باد سر مرا عقب میبرمی

توانم فرمانده را  کردم مینزدیک بود شکست را بپذیرم که به یاد آوردم چرا فکر می

وانی که بالای سر یک گربه برفی سلاخی شده ایستاده بود بیابم. تمرکز روی صحنه زن ج

 باعث شد باد متوقف و کولاک واضح شود. من کنار آمبروس ایستاده بودم.

 او مبلس به خز شکاری سفید سنگینی بود که به پوست گربه شباهت داشت. 

 گفتم: »برگرد.« 

 تونم.« با اشاره به دوردست گفت: »نمی

احاطه کرده بودند. اولین تصورم یک قفس پرنده بود، اما با   های سیاه نازک ما رامیله

 ها سربازان مسلح با شمشیرها بودند.تر توانستم ببینم که میلهبررسی دقیق



صورت کنم برم، اونا عقب برم میگردونن.« خشم قبل از اینکه به»هر بار که سعی می

 حوصلگی در آید در صورتش درخشید. بی

 »اما تو فرماندهی.« 

اینجا نه. اینجا فقط آمبروسیا هستم که تو یه بدن اشتباه به دام افتادم. سربازها در مورد  »

 نفرینم میدونن.« 

ذهنم را برای یک جواب گشتم. نگهبانان به موگکان تعلق نداشتند، به اینجا تعلق داشتند.  

 رو کشتی؟« چشمانم به جسد گربه برفی کشیده شدند. »چطور گربه

ها را ملبس  شده و هفتهکرد که چگونه در بوی گربه برفی غرق یف میدرحالیکه او تعر 

به خز گربه برفی گذرانده بود و تظاهر کرده بود که یک حیوان است تا اینکه اجازه یافته بود 

اش جان گرفت. در انتها مسئله زمان و فرصت عالی بود که قتل شان باشد چهرهبخشی از گله

 را انجام دهد. 

 من واقعاً یه مرد بودم. اینکه حق مرد بودن رو برنده شدم.« »مدرک اینکه 

پیشنهاد کردم: »پس شاید نیاز داری که غنیمتت رو بپوشی. پوست مقابل اون تعداد  

 بهت کمک نمیکنن.« سرم را به سمت حلقه سربازان تکان دادم.

نگریست، بعد  ادراک چشمان طلایی زن را گشاد کرد. او به گربه برفی سلاخی شده  

ارتفاع شانه به  یافت. مو  تغییر  اش کوتاه شد، خطوط سن روی صورتش رشد  به فرمانده 

بی چروکش مادی می یونیفورم  از کردند. درحالیکه  قدمی  او  افتاد.  به زمین  شد خز سفید 

 ها فاصله گرفت و آنها را با لگد دور کرد. پوست

تو بود. شاید دوباره بهش نیاز پیدا    کردی. اون بخشی ازگفتم: »نباید این کار رو می

 کنی.«

تونم بهت اعتماد کنم  آلودی پرسید: »و من بهت نیاز دارم، یلنا؟ می فرمانده با تأکید خشم

 که تغییرم رو راز نگه داری؟«

 »اینجام تا برت گردونم. این جواب کافی نیست؟«

ری خون بست. تو  اش کشیدم باهام پیمان وفاداکه علامتم رو روی سینه »والک وقتی

 کنی؟« هم همین کار رو می

 پرسیدم: »والک در مورد آمبروسیا میدونه؟«

 »نه. به سؤالم جواب ندادی.«

کنم. وفاداریم  پروانه والک را به فرمانده نشان دادم. »این رو روی سینم آویزون می

 رو به والک پیمان بستم که به تو ایمان داره.«



به  از گردنبندم میپروانه دراز کرد. وقتیسوی  فرمانده دستش را  آن را  او  کشید  که 

ها برداشت و آن را روی کف دست راستش کشید. حرکت ایستادم. او چاقویی را از پوستبی

داشتن آویزه در دست خونینش، چاقو را به سمت من دراز کرد. دست راستم را بیرون با نگاه

فت صورتم را در هم کشیدم. درحالیکه پروانه رکه چاقو در آن فرومینگاه داشتم و درحالی 

بین کف دستانمان نگاه داشته شده بود با او دست دادم. وقتی چنگش را رها کرد، هدیه والک 

 جای مناسبش روی قلبم برگرداندم. در دست من بود. آن را به

 آمبروس پرسید: »چطور برگردیم؟« 

 »تو فرمانده هستی.« 

ماندند. به حلقه سربازان، شمشیرش را کشید.   چشمانش روی گربه مرده  نگاه  با  او 

 جنگیم.« »می

نیزه را از پهلوی گربه کشیدم و خون را روی برف پاک کردم. با احساس وزن سلاح  

تر از یک قوس بود و به در چنگم، آن را در چند حرکت تمرینی به اطراف چرخاندم. سبک

 کرد. تعادل؛ اما کار میخاطر نوک فلزی کمی بی

پشت  بهها فوراً دورمان تنگ شد. فرمانده و من پشتردان حمله بردیم. دایره نگهبانبه م

 جنگیدیم.

مردان ماهر بودند، اما فرمانده یک استاد شمشیرزنی بود. او بر والک برتری یافته و  

 گربه برفی را کشته بود. مثل این بود که با پنج مدافع بیشتر در کنارم بجنگم.

د را  نیزه  نوک  بهوقتی  او  فروکردم،  نگهبانان  از  یکی  قلب  از ر  رگباری  صورت 

 های برف که با باد دور شدند منفجر شد. کریستال

می  زخم  دیگری  از  بعد  مرد  یک  به  حال  درحالیکه  به  اینکه  تا  شد  کند  زمان  زدم 

ایم. برف برگشت. به جستجوی حریفی دور خود چرخیدم تا اینکه دریافتم همه مردان را کشته

 مان چرخ زد.اطراف

بهم کمک کردی خود واقعیم رو کشف   با کشتن شیاطینم  فرمانده گفت: »خوب بود. 

 کنم.« دستم را گرفت و به لبانش فشرد.

منظره زمستانی ذوب شد و من خودم را بازگشته به کنار تخت خواب یافتم، درحالیکه  

 نگریستم.به چشمان قدرتمند فرمانده می

ها رخ داده بود را  تی که از زمان ملاقات کنیاک ژنرالآن شب من و والک همه اتفاقا

به طور مختصر برای فرمانده تعریف کردیم. والک از برازل بازجویی کرده و کشف کرده  

 بود که برازل و موگکان برای ده سال قبل نقشه یک کودتا را داشتند.



بچه  از  یه دسته  با  ارت  ها خودش رو در عموالک گفت: »برازل گفت که موگکان 

گشت و با برازل معامله کرد که اربابی اون نشون داد. به دنبال جایی برای مخفی شدن می

کمک کنه اون فرمانده بعدی بشه. وقتی موگکان قدرت کافی به دست آورد که از ناحیه نظامی  

 پنج وارد ذهنتون بشه، اونا شروع به کریولو دادن بهتون کردن.« 

 فرمانده پرسید: »کارخونه چی؟« 

 الک گفت: »تولید رو متوقف کردیم.«و

 »خوبه. هر تجهیزاتی که میتونی رو جمع کن، بعد کارخونه و کریولو رو آتیش بزن.« 

 »بله قربان.« 

 ای هست؟«»چیز دیگه

تر. برازل گفت که اون و موگکان نقشه داشتن وقتی کنترل ایژیا رو به  »یه چیز جالب 

 دست بگیرن، سیتیا رو فتح کنن.« 

بعد فرمانده با والک ایستاده در کنارش دادگاه برگزار کرد. برازل به مقابل او  روز  

رفت برازل از عنوانش خلع و  آورده شد تا با اتهامات مواجه شود. همانطور که انتظار می

 به گذراندن بقیه عمرش در سیاهچال فرمانده شد. محکوم

ها. فرماندهتون یه متقلبه. احمقبرازل با اجازه یافتن برای چند کلمه آخر، فریاد زد: »

 شده. فرمانده در واقع یه زنه که مثل یه مرد لباس پوشیده.«ها بهتون دروغ گفتهبرای سال

سکوت اتاق را پوشاند، اما چهره طبیعی فرمانده اصلاً نلغزید. زود خنده در دیوارهای  

انداخت. برازل میان فریادها و تمسخرها برده شد. چه کسی های  جاروجنجال   سنگی طنین 

 کس.کرد؟ به وضوح هیچیک دیوانه را باور می

در مورد تمسخرهایشان فکر کردم. آنها نه به این خاطر که اینکه یک زن در رأس  

می است  مضحک  باشد  شخصیت قدرت  آمبروس  فرمانده  که  خاطر  این  به  بلکه  خندیدند، 

سرراست بودند که فکر اینکه قدرتمندی داشت. رفتارهای رک و ناگهانیش آن قدر صادقانه و  

دار بود؛ و به خاطر باورها و اعتقاداتش در مورد خودش، او کسی را فریب داده باشد خنده

 توانستم به شکل دیگری در موردش فکر کنم. دانستم، نمیمن اگرچه حقیقت را می

تم. این را در خوابگاه یافخانه بازدید کنم. میکمی بعد در آن روز، برده شدم که از یتیم

شد رفتم، خاطرات شاد به دنبالم آمدند. خانه استفاده میعنوان یتیم هایی که به بار، وقتی به اتاق 

 وقتی مرا دید، از تخت خواب جست و خودش را دور من پیچید.می

 بینمت.«وقت نمیکردم هیچگفت: »یلنا، فکر می



با دیدن دامن کج و دم لبخند ها آشفتهاسبیاو را محکم فشردم. وقتی عقب کشید،  اش 

بافتم، در مورد اتفاقاتی که بعدازاینکه رفته بودم افتاده بود  درحالیکه مویش را می زدم. می

می کارا  از  وقتی  زد.  چقدر حرف  بفهمم  تونستم  که  بود  موقع  آن  و  شد  هیجان محو  گفت 

 شده. بزرگ 

حرکت ماندن در  وقتی مویش را تمام کردم گفت: »قراره بریم سیتیا.« ناتوان از بی 

 یک دایره چرخید. او دستش را به سمت چمدان روی زمین تکان داد.

 »چی؟«

هامون رو پیدا  بره. تا خونواده»اون بانو از جنوب بهمون گفت که ما رو به خونه می

 کنیم.«

دردی مختصر به قلبم چنگ انداخت. خانواده برای من معنایی متفاوت داشت. والک،  

تر بداخلاق به  شدند، حتی مارن مانند یک خواهر بزرگ خانواده حس می  آری و جانکو، مانند

 آمد. نظر می

 العاده است.« در تلاش برای جور شدن با اشتیاق می، به او گفتم: »فوق

لحظه متوقف کرد. با صدای ملایمی گفت: »تعداد خیلی کمی  رقصش را برای یکمی

 از ما موندن.«

 بقیه مراقبت خوبی انجام بشه.«»والک مطمئن میشه که از کارا و 

خوش  خیلی  اون  می»والک.  است.«  خندهقیافه  و  که خندید  بود  دلپذیر  قدر  آن  اش 

 توانستم در برابر دوباره بغل کردنش مقاومت کنم. نمی

ای افسرده از من  از سوی دیگر، جانکو وقتی متوقف شدم تا خداحافظی کنم، با چهره

خواست صبح در جاده باشیم. آری نقش من رفتن به جنوب، میاستقبال کرد. آیریس، مشتاق  

 گرفته و کنار جانکو نشسته بود.عنوان پرستار را برعهدهبه

دارم پرسیدم: »چه اتفاقی برای دوستان ابدی  با اشاره به پیام جانکو روی چاقوی ضامن

 ها رو تحمل میکنن و با هم میجنگن افتاد؟« محاصره

 »روباه کوچولو. از قبل فهمیده بودیش، مگه نه؟« چشمان جانکو درخشیدند.

 پوزخند زدم. 

 که جانکو بهتر بشه، میایم به جنوب.«آری گفت: »همین

 پرسیدم: »و اونجا چی کار میکنین؟« 

تونم از یه تعطیلات  کنیم. میجانکو لبخندزنان گفت: »روی برنزه شدن مون کار می

 استفاده کنم.«



 آری گفت: »محافظت از تو.« 

فتم: »تو جنوب به محافظت نیاز ندارم؛ و به نظر میرسه باید یادآوری کنم که خیلی گ

 قبل پیش از شما دوتا معلمم جلو افتادم.« 

»اون از قبل ازخودراضی شده.« آری آه کشید. »الان نمیتونیم باهاش بریم. اون متکبره 

یزا از طرف آری سر و قدر کافی با این چطورکلی نفرت انگیزه. به و خودستایی میکنه و به 

 وقت نمیتونم از پس دو تاتون بر بیام.«کار داشتم، هیچ

 ات سر میره.« علاوه، حوصلهگفتم: »به

رسید بازوان عظیمش را روی هم گذاشت.  آری اخم کرد و درحالیکه عبوس به نظر می

 خواهیم بود، گرفتی؟« فرستی و ما اونجا  پرسید: »با اولین نشانه دردسر، برامون یه طلسم می

 گردم.« گفتم: »بله قربان. نگرانم نباش، آری. خوب میمونم؛ و بر می

 جانکو گفت: »الان بهتری. یه مسابقه مجدد میخوام.«

ام  زدم. والک، آیریس و من، در مورد آیندهاما زود باید در مورد بازگشت حرف می

ی دیگری دارد. آن بعدازظهر فرمانده هارسید فرمانده نقشهبحث کرده بودیم، اما به نظر می

آمبروس خبر از ملاقاتی رسمی داد. فرمانده با حضور فقط والک، آری و آیریس در دفتر 

موگکان   نفوذ  تحت  تجاری  معاهده  باوجوداینکه  حتی  که  کرد  موافقت  برازل،  قدیمی 

 شده بود، به آن احترام بگذارد. بعد سرنوشتم را به من گفت. تصویب

صدایی رسمی شروع کرد: »یلنا، تو زندگیم رو نجات دادی، به این خاطر    فرمانده با

ای جز امضای یه  های جادویی داری که در ایژیا تحمل نمیشه. چارهازت ممنونم؛ اما توانایی

 دستور برای اعدامت ندارم.« 

فرمانده  به  حمله  از  را  او  تا  گذاشت  آری  شانه  روی  را  هشدارآمیز  یکدست  والک 

حرکت ماند، اما خشمش در صورتش آشکار بود. وقتی فرمانده یک برگه  ری بیبازدارد. آ

کننده وحشت را بر  حسرا به سوی والک دراز کرد، سردی روی پوستم خزید و احساس بی 

 جای گذاشت. 

والک حرکت نکرد. گفت: »قربان، باور دارم که داشتن یه جادوگر که برامون کار 

 یت خاص اجتناب کنه. میتونیم بهش اعتماد کنیم.« کنه مفیده و میتونه از این موقع

ی درست.« فرمانده بازویش را عقب کشید و آن را روی میز گذاشت. »حتی »یه نکته 

نامه رفتار پیروی کنم. به اگه بهش اعتماد کنیم، اگرچه اون جونم رو نجات داده، باید از نظام

پسش بربیام، مخصوصاً بعد از این  عبارت دیگه یه نشانه ضعفه، چیزی که الان نمیتونم از  

 ها و مشاورانم بهش اعتماد ندارن.«علاوه، ژنرالماجرا با موگکان. به 



فرمانده یک بار دیگر دستور اعدام را به سمت والک دراز کرد. در ذهن خشمگینم  

کرد که سرعت والک را کم کند. گوید که فرار کنم. او تلاش میشنیدم که آیریس به من می

 کردم. دیدم. دیگر فرار نمیگفتم نه. این را تا پایان میبه او 

 گیرمش.« هیچ احساسی را بروز نداد. والک با صدایی صاف گفت: »نمی

 کنی؟« فرمانده پرسید: »از یه دستور مستقیم نافرمانی می

 کنم.« »نه. اگه دستور رو نگیرم، پس نافرمانی نمی

 »و اگه این رو یه دستور شفاهی کنم؟«

خواهم کرد؛ اما این آخرین کارم برای شما خواهد بود.« والک چاقویی را    »اطاعت

 از کمربندش بیرون کشید.

کشید زنگ فولاد به صدا در آمد. او درحالیکه جلوی من وقتی آری شمشیرش را می

آمد گفت: »اول باید از من رد شین.« آری شانسی بهتر از میانگین داشت که والک را می

 خواستم تلاش کند. شود و نمیدانستم که برنده نمییشکست دهد، اما م

گفتم: »نه آری.« بازویش را پایین فشردم و کنار والک ایستادم. چشمانمان با هم تلاقی  

آبیش ارادهکرد. درک می به فرمانده بدون سؤال بود. چشمان  ای کردم که وفاداری والک 

تم که والک بعد از گرفتن جان من، دانسخشمگینانه را در خود داشتند و در عمق روحم می

 گرفت. جان خود را می

به ما خیره شد. حس کردم زمان زیر موشکافی او منجمد   تفکری ساکت  با  فرمانده 

 شود. می

سرانجام فرمانده گفت: »من فرمان رو طبق قانون امضا کردم. یه نفر دیگه رو مأمور  

یه فرد مناسب پیدا کنم.« او به من کنم که بگیردش. ممکنه برام چند روز طول بکشه که  می

رفتیم. »فرمان فقط در ایژیا  ای که باید تا حد ممکن زود به جاده می و آیریس نگریست. اشاره 

 قانونیه. مرخصید.« 

دفتر با شتاب تخلیه شد. از آسودگی گیج بودم که آری مرا بغل کرد و با شادی فریاد 

شوم  پیوسته بودیم از او جدا میهمه من و والک بهکشید؛ اما بعد وقتی فهمیدم که زود بعدازاینک

قلبم به درد آمد. بعدازاینکه آیریس و آری رفتند تا به فرار صورت دهند، والک مرا به کناری 

 کشید. ما یکدیگر را با اشتیاق و ضرورتی ناامیدانه بوسیدیم. 

این  بیا.«  تا نفس بگیریم، گفتم: »باهام  اینکه از هم جدا شدیم  یا بعد از  یک خواهش 

 درخواست نبود. یک دعوت بود. 

 چشمان آبی والک با درد بسته شدند. »نمیتونم.«



 های سیاه والک داشتم، اما او مرا عقب کشید. برگشتم، حسی مانند یکی از مجسمه

ات رو باز کنی و ببینی تا  ات رو پیدا کنی و باید باله »یلنا، باید یاد بگیری، باید خانواده 

 تونی پرواز کنی. تو الان بهم نیاز نداری، اما فرمانده داره.« چقدر دور می

خواستم تا ابد مال من  گفت، به او نیاز نداشتم، اما میبه والک چسبیدم. او درست می

 باشد.

کرد. هشت دختر و دو پسر به دنبال آیریس ما شب رفتیم. آیریس گروه را هدایت می

مانند  آمدند. من عقب رفتم تا مطمئن شوم همه با هم میمیدر جنگل و به سمت مرز جنوب  

 کند.تا مطمئن شوم کسی گروه ما را تعقیب نمی

چند ساعت پیاده رفتیم تا فضای بازی مناسب برای اردو زدن در شب یافتیم. بیشتر  

تدارکات مناسب برای سفرمان توسط آری آماده شد. با به یادآوردن سخنرانیش خطاب به من 

مانند یک برادر زیادی حمایت در مو لبخند زدم. او درست  کننده رد دور ماندن از دردسر 

راضی نشد تا اینکه قول دادم اگر کمک لازم داشتم برایش یک پیام بفرستم. دلم برای او و 

 شد.جانکو شدیداً تنگ می

صورت دایره برپا کردیم. آیریس درحالیکه با  ای را به های کوچک شش نفرهما خیمه

ها را به شگفتی در آورد. بعد از اینکه همه به خواب کرد بچهمایشی جادویی آتش روشن مین

بیفرورفتند، درحالیکه اخگرهای در حال مرگ را هم می نشستم.  آتش  به زدم، کنار  میل 

ای که وقتی با آتش ور میرفتم شکوفا بود، خیره مان، به تنها شعلهدر خیمهملحق شدن به می

کشیدم، برای صدمین بار از خود پرسیدم، چرا والک نیامد که به آویزم دست میشدم. درحالی

 تا خداحافظی کند.

ای از یک درخت جدا شد. حرکتی را حس کردم. با پریدن از جا قوسم را کشیدم. سایه

خیمه دور  جادویی  مانعی  را آیریس  نفر  یک  دید  مانع  او،  بود. طبق حرف  ساخته  هایمان 

تأثیر  دید، یک فضای باز خالی بود. سایه بیکرد، بنابراین تمام چیزی که او میمیمنحرف  

 از جادو کنار لبه متوقف شد و به من لبخند زد. والک.

ها و عمق بیشتری از والک یکدست را دراز کرد. درحالیکه او مرا به دورتر از خیمه

 . کرد انگشتان سردش را با هر دو دست چسبیدمجنگل هدایت می

بریم  اینکه  از  قبل  پرسیدم: »چرا  از والک  تنه یک درخت متوقف شدیم  وقتی کنار 

های حفاظتی کوچک ایجاد های بلوط عظیم در زمین فرو رفته بودند و حفرهنیومدی؟« ریشه 

 کرده بودند. 

»سرم زیادی مشغول مطمئن کردن فرمانده بود، برای پیدا کردن کسی که دستورش  

ای باز کرد. »شگفت آوره که  اره.« والک نیشش را با لذت شرورانهرو بگیره زمان سختی د

 همه کار نیاز به پاکسازی داشته باشه.« بعد از برازل این



می شاملش  پاکسازی  آنچه  مورد  رو  در  فرمانده  غذای  »کی  پرسیدم:  اندیشیدم.  شد 

 میچشه؟«

ونجایی که اون میدونه »برای حالا، من. مطمئنم که کاپیتان استار یه کاندیدای عالیه. از ا

 ها کین، فکر میکنم کمکش ارزشمند خواهد بود.« همه آدمکش

شد.  کرد اگر از آزمایشات قبول مینوبت من بود که لبخند بزنم. استار خوب عمل می

 اگر...

کرد گفت: »حرف زدن کافیه.  ها هدایت میوالک درحالیکه مرا به پایین به میان ریشه 

 اسب بدم.«باید بهت یه یادگاری من

سرعت گذشتند.  ها تا سحر بهآخرین شبم در ایژیا با والک زیر درخت گذشت. ساعت

بخش در بازوان والک و مجبور خورشید در حال طلوع با بیدار کردن من از خوابی رضایت

 کردم مداخله کرد. شدن با روزی که باید ترکش میکردنم برای مواجه

هایی اعدام نمیتونه ما رو از هم جدا نگه داره. راهوالک بااحساس حالم گفت: »یه دستور  

 برای دور زدنش هست. دوباره با هم خواهیم بود.«

 »این یه دستوره؟« 

 »نه یه قوله.«

  


